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شرح حال علامه شعرانی es‏ 
خاندان علم و تقوا ees‏ 


تولد و دوران کودکی و موم وم 


۶ موم یی منم :۶:2 اف یعادت 
نکتة اوّل: تعریف دین و غرض از آن PY‏ 
نکتة دوّم: ایمان پیغمبر ما 9 به نبوت خویش e‏ ۳۵ 
نکتة سوّم: اصحاب فيل وم ۴0 
نکتۀ دیگر: وم وم ۴۴ 
وجود عالم غيب و ۴۵ 
اغاز وحی FA sss‏ 
نبوّت و وحی AY‏ 
قرآن و نبوت OF sess‏ 
قرآن و تلاوت آن sens‏ ۵۵ 
عین الفاظ قرآن» وحی است نه معانی آن AV sss‏ 
نشر قرآن در جزيرة العرب OA sss‏ 
اعجاز قرآن و دلالت آن بر نبوت پیغمبر ما تشه PEs‏ 
الف) بیان دیگر در اعجاز قرآن Vs‏ 
ب) بیان دیگر در اعجاز قرآن sss‏ ۷۴ 
ت) دیگر از اخبار غیب قرآن ۰ VA‏ 
ج( دیگر از اخبار غیب قرآن VQ sees‏ 
د) دیگر از اخبار غیب قرآن ۸٩٩ es‏ 
ه) دیگر از اخبار غیب قرآن ۸٩٩ ss‏ 


چند حبر غیب از زبان پیغمبر لا موم ار 


احتجاج قرآن بر رد دهریه ees‏ 
در اثبات علم خداوند به همه چیز ۰ب« 
در اینکه خدای تعالی مرئی نیست ۱[ 
غذا خوردن ملائکه» ns‏ 
در اینکه طبیعت مسخر پروردگار است e.‏ 
چند آیه‌ای که باید مورد اعجاب علمای طبیعی شود ... 


قساوت قلب وعدم توجه میم موم ی میم و و 


قاعده لطف و تفسیر آي «ولو نف عَلیْنا بُعض الاقاویل» 


فائده وجود پیغمبران و اثبات نبوت عامه eseren‏ 


بیان حجخت بر حدايی تعالی است ecer‏ 


و و و و و و وم و 


او و و وم مج و بو 


و و همم همم ماو 


و و همم و و وه موه 


و و ما وم مب هه بو 


وجوب تحصیل علم دين و متابعت از فقها sss‏ ۹۵۸ 
معاد ses‏ 1۶9 
وجدان و حسن و قبح عقلی و اينکه سعادت انسان در تحصیل ملکات فاضله 
است ۱۶٩ sss‏ 
بیان معجزات پیغمبر غیر از قرآن و اخبار غيب ns‏ ۱8۴ 
اعتماد بر نقل sess‏ 1۶۴ 
خبر متواتر و احاد NER ssn‏ 
امانت و ایمان مسلمین در عصر پیغمبر اکرم 3 م۰۰ ۱۶۷ 
در نشر و جمع احادیث موم ۱۷۵ 
کتب عصری و نواقص آن esses‏ ۱۷۹ 
شق القمر AY esses‏ 
رفع شبهه در شق القمر esses‏ ۱۸۵ 
ذکر بعض اعلام نبوت و معجزات sss‏ ۱۹۵ 
آیاتی که دلالت بر صدور معجزه از پیغمبر می‌کند ۰ ۲۲۳ 


ذکر بعض‌اشعار شعرای عهدپیغمبر بل که متضمن صدور معجزه است . ۲۲۶ 


خحلاصة مطالب گذشته در اعتبار نقل معجزات ۲۳۰ 
الف) قرینةٌ دیگر در معجزه esses‏ ۲۳۲ 
ب) قرینة دیگر بر معجزه TTY essen‏ 


مذهب فلاسفه در خحوارق عادات sens‏ ۳۳۵ 


مواضعی که در تورات و انجیل تحریفب شده است 


رفع استبعاد از تحریف و وم من من مه 
انبیای بنی اسرائیل به همه وقایع خبر دادند ess‏ 


اهل کتاب منتظر آمدن چند کس بودند e‏ 
وعده خحدا دربارهة اسماعیل دمم و و وم منم من موم هه و و و هم و و وم ما و 


و ما و و و و و و وم موه 


ما و و و و و و و و وم 


و وم وم و و و و هم و موه 


و هم ما مج هم و مب و و و 


و و و و و و وم موم موه 


خبر دادن انبیای سَلف به اینکه همه امّت‌ها مود می‌شوند و بنی اسرائیل پراکنده 


عهد خداوند با ہنی اسرائیل در حورپب r‏ 
دربارة خاتم انبیا 9 موم من ون و و همم همم مه وه و و ماو ماو وم وه 


خبر دادن اشعیای پیغمبر ا به خاتم انبیا ۴ا و 


ام و و و مج ی و و و و ده 


خبر دادن حبقوق پیغمبر 3 از خاتم انبیاء و ss‏ ۳۰۸ 


قصه بحیرای راهب و مهر نبوّت aan‏ موم هو مهو و وه مه مهم ما 


خواب بخت نصر و تعبیر دانیال ا ۱ 


خحسوف و کسوف و زلزله وم م۰۰ ۳۵۶ 
آغاز آفرینش sess‏ ۱۳۵۷ 
تیر شهاب es‏ ۳۵۸ 
کوه‌ها میخ زمین اند Pe eens‏ 
فقه اسلام ناقص نیست موم موم م۰۰ ۳۶۱ 
علت غلبة نصاری sees‏ ۳۶۵ 





الحمد له رت العالمین کثیراًکما هو أهله والصلاة والشلام على محمد 
وآله الأطهرين الطتبين سيّما بقية اله في العالمین واللعنة على أعدائهم 
ومخالفيهم ومنكري فضائلهم أجمعين. 

پیامبران بزرگ و اوصیای آنها و علمای پاکدامن دین» در تمام تاریخ بشر 
مانند خورشید درخشان و ماه تابناک و ستارگان فروزان آسمان نور بخشیده‌اند. 
تا آدمی بر جهالت و تاریکی فائق آید و بتواند ودیعة خداوندی نهان خویش را 
بپروراند و خویشتن را از پستی و پلیدی برهاند. 

معرفت به سیره در زندگی پیامبر اکرم ال و اوصیای طاهرین لت ایشان؛ 
شناخت وافعیّت اسلام است. از آنجا که آنها اسلام مجسّم و تحقق خارجی آن 
هستند. که شناخت آنهاء قدمی بزرگ در راه یابی به حقائق دین می‌باشد؛ و نیز 
آشنایی با سیرة بزرگان دین» خود نوعی راه یابی به حقائق دين است. 

طاغیان و ستمگران در طول تاريخ همواره برای جلوگیری از نور افشانی 


حقائق و ارزش‌های دینی از هر حربه‌ای کمک گرفته‌اند. اینان از آن رو که قادر 
نبودند با عین حقائق مقابله کنند به ناچار آنهارا مشوه کردن واژگون می‌نمایاندند. 
و یا با تفرقه بین احزاب و فرّق دینی کاری می‌کردند تا شاید کم اندیشان و ساده 
انگاران به آن ایمان آورند و راه هدایت و راستی را در پیش نگيرند. 

احزاب شیطانی» نیک می‌دانستند که انسان‌ها مفطور به «فطرت الهی» 
هستند و هرگاه سخن حق» بی‌کم و کاست بر جان آنان بنشیند» به زودی پذیرا 
می‌شوند و آنگاه است که بساط احزاب شیطانی و گمراه برچیده می‌شود؛ از این 
رو برای ادامة حیات خود و برای آنکه به خیال خود در برابر حزب خداوند و 
طرفداران مکاتب الهی پیروز گردند. حقائق را نه آن گونه که هست بلکه آن گونه 
که به سود آنان بود دگرگون می‌کردند و به قشر متوسط جامعه القا می‌نمودند؛ 
قشری که غالباً مانند حس و خاشاک با هر جریانی به این سو و آن سو در حرکتند 
و نور ایمان الهی و پرتو بقین هنوز در اعماق جانشان رسوخ نکرده است. در 
واقم این گروه در دنیایی از بی‌هویتی زندگی می‌کنند و بی‌آنکه راه و هدف خودرا 
به خوبی دریابند و در مسیر آن حرکت کنند. در دنیا همواره در پی آن چیزی 
هستند که تأمین کننده منافع و مصالح دنیوی آنان است. 

دین؛ روشنگر اسلام است. خاتم ادیان است» چنانکه رسول خدا اا نیز 
خانم انبیاست. نیز تردیدی نیست که اسلام» گذشته از خاتمیّت» اکمل و انم ادیان 


‌ 


است. 


ارزش‌های والای اسلامی از آن رو که با خحواستة جباران و ستمگران 
هماهنگ نبود و قدرت و استحکام آن باعث ضعف و شکست دشمنان بود 


باعث گشت که علیه آن به طمع در افتند و تمام تلاش خویش را در جهت 
نابودی آن به کاربرند. ولی خداوند تبارک و تعالی پر همه انسان‌ها مت نهاد و 
رسولان و اوصیای طاهرین خویش لا را برای رهانیدن انسان از جهل و نادانی 
و سعادت دنیا و آخرت. نازل فرمود. و نیز اصحاب ایشان سپس شاگردان 
اصحاب ایشان به نشر و تبلیغ پرداختند. انسان‌ها هم در عصر غیبت به وسیلۀ 
چنین شخصیّت‌هایی با حقائق اسلام آشنا شده‌اند و به سعادت ابدی رسیده‌اند. 
لذا شناخت اینان یک قدم در راه شنانعت دین است. 

یکی از معدود شخصیّت‌های بزرگ جامعۂ اسلامی شیعی عصر ماء 
حضرت آية الله علامه میرزا ابوالحسن شعرانی 4 است که در طول عمر پر 
برکت خود. لحظه‌ای آرام نداشته است و با تألیف و تحقیق و شاگرد پروری و 
حدمت به مردم و مجاهدت سراسر آن را آکنده کرده است. (در فصل شرح حال 
علامه شعرانی با تألیغات و تحقیقات ایشان بیشتر آشنا می‌شویم). 

و اما یکی از همین تألیفات کتاب گرانسنگ دراه سعادت» در «ردٌ شبهات؛ 
اثبات نوت خاتم الأنبياء نف و حفانیت دین اسلام» که با زحمت و گردآوری 
منابع اهل سنّت و ادیان مختلف به خصوص دین مسیح و يهود به اثبات نبوّت 
رسول الله 36 و حقیفت دين اسلام پرداخته است که به حق در نوع خود کم 
نظیر بلکه بی‌نظیر است. و چه با برکت عمری که ایشان در این راه صرف نمود. و 
همچنین علمای گذشته تا حال حاضر که چه سختی‌هایی کشیده‌اند تا اسلام 
محمّدی زنده بماند و این پرچم سراپا بماند تا به صاحب اصلي آن حضرت 
صاحب الزمان ‏ عجل الله تعالی فرجه الشریف -برسد. 


در پایان خداوند متعال را شاکرم که به این بندۀ سراپا تقصر توفیق عنایت 
فرمود تا یکی از با ارزشمندترین کتاب‌هایی که در این موضوع نگاشته شده 
است را تصحیح و تحقیق نمایم. و برای موف گرانقدر «علامه میرزا ابوالحسن 
شعرانی #» علو درجات و حشر با ائمّه معصومین 92 را از درگاه حق تعالی 

خحواستارم. 
قم مقذسه -حامد فدوی اردستانی 


۲ ربیع الأول ۱۴۲۸ هق 


شرح حال علامه شعرانی 
خاندان علم و تقوا 

علامة بزرگ شیخ ابوالحسن شعرانی از شخصیّت‌های برجسته و 
دانشمندان کم نظیر اسلامی قرن چهاردهم هجری است. او بازماند خاندانی از 
خاندان‌های علم و دانش و تقوا و معنویت بود. و اینک یادی از نیکان پاک او: 

۱ ملا فتح الله کاشانی. سلسلة نسب میرزا ابوالحسن شعرانی: به 
دانشمندی بزرگ و قرآن‌شناسی فرزانه یعنی علامه «ملا فتح الله کاشانی» (متوفای 
۸ هجری) مفشر معروف عصر صفویه می‌رسد. تفسیر «منهج الصادقین» وی 
به زبان فارسی شهرة آفاق است. 

۲ ابوالحسن مجتهد تهرانی. جد اعلای میرزا ابوالحسن شعرانی: شیخ 
ابوالحسن مجتهد تهرانی (۱۲۰۰ ۱۲۷۲ هجری) است. در تهران و سپس 
اصفهان به تحصیل پرداخت آنگاه عازم عراق شده و در حوزهای علمیة آن دیار 
نزد بزرگانی چون سیّد علی طباطبایی (صاحب ریاض المسائل) ادامة تحصیل 
داد و با اجاز؛ اجتهاد به تهران مراجعت کرد. 


۳ آخوند غلامحسین, پدر بزرگ میرزا ابوالحسن شعرانی؛ آخوند 
غلامحسین. یکی از علمای متقی و فاضل تهران بود. 

آخوند در سال ۱۳۱۳ ق در نجف اشرف به حاک سپرده شد. 

۴حاج شیخ محمّد تهرانی حاح شیخ محمّد تهرانی پدر میرزا ابوالحسن 
شعرانی عاملی متقی بود. و در سال ۱۳۴۶ ق از دنیا رفت. 


تولد و دوران کودکی 

پس از مدّت‌ها انتظار با بیم و امید تولد نوزاد را در یکی از روزهای سال 
۰ ق به شیخ محمّد خبر دادند. نخستین پرسش وی از کسی که خبر آورد این 
بود ۱ 

- فرزندم سالم است؟ حال مادرش چطور است؟ 

بلی» نوزاد سالم است و حال مادرش خوب. 

خدارا شکر! حدایا توفیق ده تا تربیت صحیح اورا بر عهده گیرم. 

پدر با خوشحالی در گوش فرزندش اذان و اقامه خواند. بستگان» آداب و 
رسوم ایام تولد را یکی پس از دیگری برگزار کردند. «ابوالحسن» نام زیبایی بود 
که پدر بر این نهال تازه رسته نهاد. 

کودک اندک اندک طراوت و شادابی خاصی یافت و بالنده شد. این امر 
برای پدر و مادرش لذت دائمی داشت. رشد و نمو را بنگریدا کدام ماشین 
شگفت آور سراغ دارید که مانند رشد و نمو انسان در گسترة حیات چنان اهمیّتی 


داشته باشد. هیچ ماشین ساختة دست بشر توانایی رقابت با آن را ندارد. 


شرح حال علامه شعرانی له Qeses‏ 


ابوالحسن کودکی بود که با اندم متناسب و انگشتان ظریفش می‌خواست 
همه چیز را به دست آورد. غذایی که خداوند در پستان مادرش نهاده بود» برای 
رشد او کفایت می‌کرد تا گونه‌هایش را گلگون سازد و دیدگانش را نشاط بخشد. 

او چون دیگر کودکان از روزی که با اضطراب سر پا ایستاد با کنجکاوی 
بسیار و همْتی بلند بر آن بود به همه چیز دست یازد. او به هم صداها گوش 
می‌داد و دقّت می‌کرد؛ بسان هر کودک دیگری با صداقتی تمام در مسیر زندگانی 
گام بر می‌داشت؛ راست می‌گفت و تنها به حق می‌انديشيد و به همین علت 
دوست داشتنی بود. زمان چون رودی پر تلاطم در حرکت بود. دیری نپایید که 
کودک بزرگ شد و افراد و اشیاء را شناخت و با پدر و مادر و بستگان نزدیک آشنا 
شد. 

سخن گفتن و رفت و آمد او خوشایند همه بود. ابوالحسن مثل دیگر 
کودکان. روزهای نونهالی را با گریه و خنده و شادی و بازی پشت سر نهاد. 

ابوالحسن بعد از مّتی توانست آموزش رسمی و منظّم را شروع کند و 
پدرش اورا به خواندن و نوشتن تشویق کرد. او می‌دانست فرزند عزیزش را در 
چه راهی راهنمایی کند که گمراه نشود. خودش, بهار دل‌ها یعنی قرآن را خوانده 
بود. از تلاوت آیه‌های دلنواز و سوره‌های روح افزای آن لذت می‌برد. 

آن گلستان رحمت و معرفت په جانش آرامش می‌داد. او به ابوالحسن 
می‌گفت: پسر جان بهتر است آموزش را از قرآن شروع کنی که بهار دل‌هاست... 


ابوالحسن, سواد قرآنی را نزد پدر عالمش شیخ محمّد تهرانی آموخت و 
در حقیقت پدرش نخستین معلم او بود. 

بعدها که کمی بزرگ‌تر شد وارد مدرسة مروی تهران گشته به تحصیل 
پرداعت. ادبیات عرب. فارسی. منطق,» تفسی فقه اصول. فلسفه ریاضی و.. را 
طی سال‌ها آموخت. از معروف‌ترین اساتید او در حوزۀ علمیه تهران, می‌توان از 
آیةاله حاج میرزا مهدی آشتیانی نام برد. همچنین حکیم محقق میرزا محمود 
قمی از اساتید او بود که مردی زاهد و دانشمند بود. 

حبیب الله ذو الفنون نیز استاد ریاضی میرزا ابوالحسن شعرانی در حوزة 
تهران بود. 

ابوالحسن, در دورة جوانی که حوزء علمية قم تازه تأسیس شده بود 
سفری به آن دیار کرد و در محصر اساتیدی مانند: آية الله العظمی حاج شيخ 
عبدالکریم حاثری (مسس حوزه) و حاج شیخ عبدالنبی نوری به ادامة تحصیل 
پر دا حت. 

شعرانی ۲۶ ساله بود که پدر عالم و بزرگوارش را از دست داد. این حادثه 
برای او بسیار سنگین بود ولی هرگز اراد اورا در راه سال‌ها کسب دانش و سیر 
در آفاق و انفس برای تحصیل علم و سیر و سلوک» سست نکرد. 

این بود که او پس از سال‌ها تحصیل در حوزه تازه تأسیس قم آهنگ 


حوزة کهن و پرخاطره نجف اشرف کرد و مذت‌ها در آنجا موفق به بهره گیری از 


شرح حال علامه شعرانی ا n‏ 
محضر اساتید بزرگ شد. در بین اساتید حوزه علمية نجف» سیّد ابوتراب 
خوانساری (متوفای ۱۳۴۶ هجری) بیشتر از دیگران» شعرانی را مجذوب خود 
کرد سید ابوتراب خوانساری در ہین علما شخصیّت برجسته‌ای داشت و علاوه 


بر فقه و معارف شیعه. یا فقه اهل سنّت نیز آشنا بود 


بازکشت 

میرزا ابوالحسن بعد از ط مراحل کمال و دانش می‌توانست در حذ یک 
علامه در تهران. قلب کشور پهناور ایران منشأً خدمات ارزندۀ علمی و فرهنگی 
و تبلیغی باشد و دیْنی را که نسبت به مکتب و مردم برگردنش سنگینی می‌کرد؛ به 
نحو احسن ادا کند. 

این طالب علم پا پشتوانة محکم علم و تقوا مراحل تحصیل رسمی و 
مدرسه‌ای را در سه حوزة کهنسال سپری کرد و آماده بازگشت از جوار «شمس 
ولایت» به سوی شهر ودیار خود شد تا آب حیاتی را که از اقیانوس بیکران علوم 
و معارف الهی ذخیره کرده بود همچون ابر بهاران بر تشنگان ببارد. آری» جوار 
ملکوتی مولای متقیان بهجب افزاست و همه دردها را شفا و دواست؛ امّا تربیت 
یافتگان آن آستان برآنند که غریقی را نجات دهند و تشنگان را سیراب سازند. 
این بود که با آن همه آنس و علاقه. گلستان صفا را ترک نمود و به زادگاهش 
تهران بازگشت. 


او با سیر و سلوک و درس و بحث توانسته بود بر قلة رفیم فضل و کمال 


۳ معارف الرجال. محمد حرز الدین» ج ۳ ص ۳۱۰ 





قرار گیرد و مانند کوهی بلند و استوار, خواص و عوام را از چشمه سارهای علوم 
و فنون سیراب کند. این شخصیّت گرانقدر با تلاش چندین سالة هویش به 
عنوان یک استاد زیردست و دانشمند متبخر در فنون مختلف به تهران بازگشت 
تا با تربیت شاگردان فرزانه و تألیف آثاری ارزشمند دین خودرا به آیین و کشور 
خویش ادا کند. علأمه شعرانی زمانی به ایران بازگشت که فضای آن از ظلم و 
ستم استعمار و استبداد ظلمانی بود. 

اما تربیت شدگان مکتب قرآن و اهل بیت در آن شرایط خفقان آور نه تنها 
خود را در آن نباعتند بلکه مانند سار آسمان, هدایتگر دیگران شدند. فرق عابد 
و عالم در همین است: او گلیم خویش به در می‌برد زموج /وین سعی می‌کند که 
بگیرد غریق را». در عصری که زرق و برق و رفاه ظاهری دل هر بیننده را به خود 
جلب می‌کرد قلم به دستان و دانش آموختگان زیادی برای رسیدن به مال و منال 
و مقام تمام علم و هنر خود را در اختیار زور مداران می‌گذارند. 

گویا سنت تاریخ است که علم بی‌تقوا و تخصص بی‌تعهّد. ابزار دست 
طاغوت و طاغوتیان باشد و دانش بی‌نقوا چراغی شود در دست دزدان تابه 
وسیلة آن کالای گزیده‌تری بردارند. 

علامه شعرانی پس از بازگشت به تهران ساده زیستی را به تجمّل گرایی» 
خدمت صادقانه را بر فخر فروشی, اخلاص را بر ریاکاری و سرانجام توسل به 
ائمّه و اولیای الهی را بر تقرّب به دربار ستمگران ترجیح داد. 


شاگردان علامه 

علامه میرزا ابوالحسن شعرانی در مذت عمر پر برکت خویش شاگردانی 
فرزانه و حکیم و فقبه تربیت کرد. که سزاست به معرفی برخی از آنان بپردازیم: 

۱ آية الله العظمی میرزا هاشم آملی (۱۳۲۲ ۱۴۱۳ ق). 

۲ اية الله شیخ عبدالله جوادی آملی. 

۳علامه شیخ حسن حسن زاده آملی. 

۴ جناب استاد شیخ محمّد حسن احمدی فقیه یزدی. 

۵ استاد علی اکبر غفاری. 


۶ استاد میر جلال الدین محدث آرمّوی (۱۳۲۳ ۱۳۵۸۰ ش). 


تألیفات و تحقیقات علامه شعرانی 

مایٌ قضاوت دربارة آگاهی و میزان دانش هر شخص, نوشته‌ها و 
اندیشه‌هایی است که از او باقی مانده. در اینجا بخشی از آثار قلمی علامه شعرانی 
معرفی می‌شود که عظمت و وسعت احاطةٌ علمی و نتبع و عمق فهم و نکته 
سنجی و دقت نظر اورا نشان می‌دهد. و این آثار عبارتند از: 

الف) تفسیر و علوم قرآنی. 

۱ حاشیه بر مجمع البیان در ده جلد با تصحیح کامل و اعراب گذاری 


اشعار عربی و توضیح آنها. 


۲ مقدمه و حواشی بر تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی و تصحیح کامل آن با 
توضیح اشعار و شواهد عربی و فارسی در دوازده جلد. 

۳ تصحیح کامل تفسیر صافی در دو جلد. 

۴ حواشی و تعلیقات بر تفسیر کبیر منهج الصادقین در ده جلد. 

۵ نثر طوبی. داثرة المعارف اصطلاحات قرآن تا حرف صاد - که معانی 
متفاوت واژه‌های قرآنی به حسب کاربرد در آیات مختلف به سبک جالبی 
مطرح و تفسیر شده و حاوی معارف مختلف فلسفی و کلامی و نکات دقیق 
فقهی و تاریخی است. 

۶ تجوید قرآن. که از مفیدترین تجویدها به شمار می آید. 

۷ چاپ متجاوز از ۶۰ نسخه قرآن ‏ در اندازه‌های مختلف که با دقت 
نظر ایشان تصحیح و اعراب گذاری شده است. 

ب) حدیث و درأیه 

۸ گردآوری حواشی و تحقیق و تصحیح کتاب وافی مرحوم ملامحسن 
فیض کاشانی در سه جلد. 

٩‏ تعلیقات بر شرح اصول کافی ملا صالح مازندرانی در دوازده جلد. 

۰ تعلیقات بر وسائل الشیعه از جلد شانزدهم تا جلد بیستم. 

۱- حاشیه بر ارشاد القلوب دیلمی. 

۲ ترجمه و شرح دعای عرفة سید الشهداء لب ضميمة کتاب فيض 
الدموع. 

۲ ترجمه و شرح مفصّل صحیفة کاملة سجادیه. 
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۴- تحقيق و تصحیح جامع الروات به امر آية الله العظمی بروجردی. 

۵- رساله‌ای در علم درایه. 

ج) فقه و اصول 

۶ المدخل الى عذب المنهل در اصول. 

۷- شرح کفاية الاصول بر طریق قال اقول, که به تفسیر و توضیح مقاصد 
آن به عبارت واضح اکتفا شده است. 

۸-شرح تبصرۀ علامه حلّی که حاوی مختصری از کلیۀ کتاب‌های فقهی 
شیعه امامیه است. 

۹- حاشیۀ کبیره بر قواعد. 

۶۰ رساله در شرح شک‌های نماز در عروة الوثقی. 

۱-فقه مختصر فارسی برای تدریس در مدارس. 

۲ مناسک حج با حواشی نه نفر از مراجع تقلید. 

د) فلسفه و کلام 

۳-شرح تجرید در علم کلام. 

۴ حاشیه بر فصل الخطاب محذث نوری دربارة تحریف نشدن قرآن. 

۵ کتاب راه سعادت. در رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الانبیاء تة و 
حقانیت دين اسلام. (کتاب حاضر) 

۶- ترجمة کتاب الامام على» صوت العدالة الانسانية يا انتقاد از 


لغزش‌های نویسند؛ آن. 


۷ تعلیقاتی بر کتاب محمّد. پیامبر و سیاستمدار نوشتة مونتگمری 


۸ اصطلاحات فلسقی. 

۹-مقدمه و حواشی محققانه بر اسرار الحکم سبزواری. 

ها هیئت و نجوم 

۰ شرح عمل به زیچ" هندی و براهین عملیات آن مبتنی بر هیئت 
جدید. 

۱ تعلیقه و مستدرک بر تشریح الافلاک در اشاره به هیشت جدید. 

۲ هیئت فلاماریون ترجمه از زبان فراسه. 

۳ تقاویم (تقویم‌ها) شبانه روزی. 

و) تاریخ 

۴ ترجمة نفس المهموم تألیف حاج شيخ عباس قمی. 

۵ مقدمه. تصحیح و تحقیق کشف العمة. 

۶ مقدمه و تصحیح منتخب التواریخ. 

۷ مقدمه در کتاب وقایم السنین مرحوم خاتون آیادی. 

۸ تصحیح و مقدمه و تعلیقات بر کتاب روضة الشهدا. 

ز) فنون دیگر 

4 تصحیح کامل و مقدمه و حاشیه بر جلد اول و سوم نفائس الفنون فی 


۱- زیج: حساب نجوم؛ طریقۀ ستاره‌شناسی, جدولی که از روی آن به حرکات سیارات پی می‌برند. 
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وفات 


آية الله علامه میرزا ابوالحسن شعرانی بعد از حدود هفتاد و سه سال 
بالندگی و شکوفندگی» در اواخر عمر دچار ضعف و نقاهت و بیماری قلب و ریه . 
شد و زیر نظر طبیب بود و چون بیماریش شدّت یافت» اورا برای معالجه به 
آلمان بردند. لکن معالجات سودی نبخشید و شب یکشنبه هفتم شوال المکرم 
۲۳ ه. ق (۱۳۵۲/۸/۱۲ ش) در نیمه‌های شب. دیده از جهان فروبست و دفتر 
زندگی عالمی خحستگی‌ناپذیر با دنبای از علم و دانش بسته شد. 

روز چهارشنبه جناز؛ وی به تهران حمل شد و قبل از ظهر روز پنجشنبه 
تشییع گردید. آنگاه در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی اء روبه‌روی باغ 


طوطی به خاک سپرده شد. رضوان و رحمت خلا بر او باد. 


مقذمة مولف 





الحمد لله رب العالمین والصَلوة والسّلام على خير خلقه و أشرف بریته 
محمد خاتم النبیین و آله المعصومین الطییین الطّاهرین. 

و بعد چنین گوید این بنده ناچیز ابوالحسن بن محمّد بن غلامحسیند 
المدعو بالشعرانی ‏ آصلحه الله که سعادت انسان جز به اطاعت پروردگار یست 
به آن راهی که او خود معین فرموده و مردم را به آن طریق هدایت کرده است و 
انسان راه خدا را به عقل خویش نداند» و احکام او را به فکر خود در نیابد» مگر 
آنکه انبیا به وحی تعلیم گیرند و به بندگان رسانند؛ و راه آن است که پیغمبر ما 
محمّد بن عبداله 3# آورد و به یاری خداوند در این کتاب ثابت می‌کنیم که 
دعوت او حق است و دین او صدق و او از جانب خدای تعالی فرستاده شده 
است و نیز اینکه شبهات معاندین دین و مخصوصاً نصاری» باطل است. 

و علمای ما پیش از این هم کتب بسیار تألیف کرده‌اند؛ مانند مفتاح النبوة 
همدانی وسیف الم فاضل نراقی» و اظهار الحقّ علامة هندی؛ و نصرة الدین 
حاجی کریم خان کرمانی» و منقول الرضا فی رد البهود تألیف میرزا محمّد رضا 
که از احبار يهود بود و اسلام آورد» و آنیس الأعلام از فخر الاسلام که او نیز از 
کشیشان نصاری بود و به دین اسلام در آمد. و کتب دیگر که ذکر آنها موجب 


تطویل است. 

اما مردم عهد ما را همّت مطالعة کتاب‌های بزرگ و طولائی نیست و نسخ 
و تجدید طبع آنها غالبا دشوار است و مردم غالبا با عبارات ساده و مختصر 
مأنوس‌تر هستند و از کتب طولانی و عبارات مغلق ملول می‌شوند. لذا من 
مهمّات مباحث آن کتب را برگزیده پا مطالب بسیار دیگرء در این مختصر آوردم 
و در هر باب به یکی دو مطلب قناعت کردم تا ملال نیاورد و خواننده بدان رغبت 
کند؛ و آن را «راه سعادت» نامیدم نفع الله به و بأمثاله. 

هر چند ما یقین داریم که مسلمان نصرانی نمی‌شود و مذهب آنان را 
اختیار نمی‌کند. مگر آنکه خدای نا کرده در یکی از ممالک اسلام دولت مسیحیان 
مستقر گردد و زمام امر حکومت را آنها به دست گیرند؛ چنانکه در اندلس بعنی 
اسپانیا و ترکستان کردند و مسلمانان را قهراً از مساجد و معابد راندند و آنها را از 
خواندن کتب دینی و شنیدن مواعظ علمای مسلمان و اظهار شعاثر اسلامی باز 
داشتند و مسافرت به مکّه و زیارت کشورهای اسلامی را من کردند. اما در برهان 
و حجّت با مسلمانان برنيایند مگز آنکه شبهات میان مسلمانان می‌افکنند و آنها را 
به بی‌دینی و الحاد می‌کشانند تا تعصب اسلامی ضعیف گردد و بمقاومت با 
دولت نصاری بر نخیزند و اگر کسی تاریخ دولت آل عثمان را به دقت بخوانده 
داند که آن دولت عظیم را به همین تدبیر برانداعتند و مسألۀ شرقیّه از مسائل 
سیاسی بزرگ بود و سیاسیّون در حل آن مانده بودند. یعنی نمی‌دانستند به چه 
طریق می‌توان دولت اسلامی عشمانی را برانداعت. تا بدین طریق که گفته شد. 
بدان موقق گشتند. 

به هر حال مسلمانان باید از بی‌دینان و مردم لابالی پرهیز کنند و به آنها 


بدگمان باشند و ایشان را دشمن خود دانند؛ زیرا آنها پرورده نصاری و ستون 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء یل وحقانیّت دين اسلام Ps‏ 
پنجم ایشان و آلت تخریب ممالک اسلامند بلکه ضرر این مردم شاک و ملحد از 
خود نصاری بیشتر است. و به تجربه دانسته‌ايم هر جا که نصاری خود زمام 
حکومت در دست داشتند اسلام آزادتر بود تا آنجا که دست‌پروردگان ملحد 
حکومت کردند. أعاذنا الله من شرور جمیعهم. 

پیش از شروع در مقصود. ذکر چند نکته لازم است: 


نكتة اوّل: 
تعریف دین و غرض از آن 

ما چه می‌گوئيم و دیگران چه می‌گویند؟ 

خداوند به نظر ما مسلمانان همة مردم را از هر رنگ و نژاد برابر هم آفرید؛ 
همه پاك بی گناه و بر فطرت توحید. چنانکه همه آفریدگان خدا در اصل» آلوده 
به غش نیستند و آغشته به رنگ و آمیخته به غیر نمی‌باشند آب در فطرت. نه گل 
آلود است نه بد بوی و نه آميخته به املاح, انسان نیز چنین است و خحداوند 
خواست آنها را به سعادت و کمال انسانی برساند برای تبلیغ احکام خویش و 
آنچه از بندگان خواسته است پیغمبرانی برگزید و فرستاد و معجزه بر دست آنها 
جاری کرد تا مردم راه خیر و شرّ را بدانند و هر کس اطاعت فرمان کند. از هر نژاد 
ورنگ و زبان و طبیعت و خوی رستگار شود و هر که نافرمانی کند معاقب گردد. 
این معنی دین است و غرض آن. اما نصاری می‌گویند آدم» پدر نوع بشر گناه کرد 
و گناه او به ارث به فرزندان او منتقل گشت و خداوند پیغمبران را فرستاد با 
شریعت. تا مردم معصیت کنند و بدانند گناهکارند و احکام شریعت را هیچ کس 
انجام نمی‌دهد؛ بلکه خود پیغمبران هم انجام ندادند و گناهکار بودند و به 
مخالفت بر گناه خود افزودند. علاوه بر اینکه عمل به شریعت انبیا هم بر فرض 
امکان: رفع گناه جبلی انسان را نمی‌کند که از پدر بارث رسیده است؛ لذا خداوند 


رذ شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأتبیاء ی وحقانیّت دين اسلام ۳ 
خود برای اینکه مردم را از گناه پاک کند به صورت مسیح جلوه کرد و خود را 
بدست یهودان ذلیل گردانید و خوار کرد و کشته شد و باز زنده گشت تا بسبب 
کشته شدن خود گناه جهان را بردارد, و اگر از هر مبلّغ روشن فکر عیسوی 
بپرسی. اصول دین خود را به همین تقریر بیان خواهد کرد و در کتب خویش به 
تفصیل نوشته‌انده حتی در کتاب میزان الحق مفصّل مذکور است و این سخنان 
خرافاتی است مخالف صریح عقل» چون خداوند ارم الراحمین» هرگز 
فرزندان را به گناه پدر نخواهد گرفت و کسی را معصیت نکرده. عقاب نمی‌کند و 
اگر بانفرض گناهکاری توبه کند و سوی او باز گردد او را می‌بخشد و رحمت و 
بخشایش او از پدر و مادر بیشتر است که چون فرزند آنها بگریزد و پشیمان شود 
و باز گردد او را می‌پذیرند و مهربانی می‌کنند. 

و دیگر» آمرزش گناه مستلزم آن نیست که خود را ذلیل یهودیان کند و 
کشته شود و چه ارتباطی میان کشته شدن او و آمرزش گناه مردم است؟! 

و نیز خداوند تبارک و تعالی از تجسّم و حلول و لوازم آن مبرا و منژه 
است؛ اگر رحمت او اقتضا کند همه را عفو می‌فرماید و اگر عدل او مقتضی شود 
مستحقّان را به عقاب می‌رساند. این پایه سست است و واهی و خدا و حضرت 
مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام از آن بیزارند. و هر کس همین اصل دین آنان 
را بیند» بطلان آن بر وی ظاهر گردد و محتاح به دقّت و بحث در سایر مسائل 
نیست و خود آنها می‌گویند این مطلب مخالف با عقول است و لیکن باید ناچار 
آن را پذیرفت؛ چون در کتاب مقذس چنین آمده است و اگر بر آنها اعتراض 
کنی که شما می‌گوئید انبیای سلف گناهکار بودند و کسی که گناهکار باشد شاید 
دروغ گوید و آن دروغ را مخلوط با وحی کند و کتاب مقذس فراهم آمده از گفتار 
همین انبیای سلف است که معصوم از خطا نبودند و از کجا دانستید که عیسی 1 


خدا است و از کجا معلوم شد که حواریین او دروغ نگفتند و دروغ را نسبت به او 
ندادند و داخل در انجیل نکردند؟ چون خدائی که بر حلاف عدالت» قرزند را به 
گناه پدر عقاب کند و از قبح آن نهراسد ممکن است بدست مردی دروغگو 
معجزه جاری کند و حواری که برای حضرت مسیح ی دعوی خدائی کرد خدا 
هم برای او مرده زنده کرد و معجزه بر دست او ظاهر ساخت و از قبیح این کار 
نهراسید» چون به عقیده شماء خدا عادل نیست. و اگر گوئید خدا عادل است و 
کار قبیح نمی‌کند؛ گوئیم پس اولاد آدم را به جرم پدرشان عقاب نمی‌کند و محتاج 


به آمدن و کشته شدن و بردار رفتن نبود. 


نكتة دوم: 
ایمان پیغمبر ما ا به نبوت خویش 

غالب مستشرقین اروپائی و مورّخین که شرح زندگانی پیغمبر را خواندند. 
از رفتار و کردار او دانستند که وی از روی ایمان و عقیده به نبت حویش به 
دعوی پیغمبری برخحاست و حقیقتاً خود را فرستاده خدا و مبعوث برای هدایت 
حلق می‌دانست و تحصیل ریاست و ملک دنیوی نمی‌خواست و جاه‌طلبی او را 
بدین دعوی وا نداشته بود؛ جنانکه در تفسیر شیخ محمد عبده در ذیل آیه: 

«آمَن الول ما ازل یه من ری( در اواحر سور؛ بقره گوید: 
عقیده» متقق عليه میان متأخرین مورخین اروپا است. 

و خود این بنده در چند کتاب آنها به همین مضمون خواندم و جرجی 
زیدان در کتاب تمذن اسلام این مذهب را اختیار و تقویت کرده و داستان رفتن 
آن حضرت را به طائف و یاری خواستن از بزرگان آنجا را پس از رحلت 
ابوطالب شاهد آورده است. 

داستان رفتن آن حضرت به طائف چنین است که در تاریخ طبری و دیگر 
توازیخ آمده است: سه سال پیش از هجرت. ابوطالب و حدیجه در یک سال در 


گذشتند. و کار بر حضرت پیغمبر سخت شد. چون ابوطالب که زنده بود مردم 


۱ سوره بقره (۲): ای ۲۸۵. 





مکه به احترام او آن حضرت را کمتر آزار صی‌رسانيدند و ابوطالب عم 
آن حضرت و رئیس مکه بود و چون از دنیا رفت. آزار و استهزاء بسیار 
می‌کردند؛روزی یکی از سفیهان قریش, خاک بر سر مبارک او ريخت و 
آن حضرت خاک آلوده به خانه در آمد. یکی از دختران حاک از سر او می‌شست 
و می‌گریست و پیغمبر می‌گفت: ای دخترک من» گریه مکن که خداوند پدر تو را 
نگاه دارد. چون ابوطالب در گذشت رسول خدا سوی طائف شد تا مردم ثقیف 
که بدان ناحیت بودند وی را پناه دهند و از شر قریش حفظ کنند. تنها به طائف 
رفت و چون بدانجا رسید. نزد سه برادر که مهتران قبیله ثقیف بودند رفت: عبد 
یالیل و مسعود و حبیب فرزندان عمرو بن عمیر و زنی از فریش در سرای ایشان 
بود پیغمبر آنها را سوی خدا خواند و گفت: آمده‌ام تا مرا پاری کنید و من دين 
اسلام را رواج دهم و هم پشت من باشید بر خویشان که دشمنی من می‌کنند. 
یکی از آن برادران در جواب گفت: در کعبه را آلوده کرده باشد اگر تو فرستاده 
خدا باشی» و دیگری گفت: خدا دیگری را نیافت که تورا فرستاد وسیّمی گفت: 
من با تو سخنی نگویم. برای آنکه اگر فرستاده خدا باشی شأن تو بالاتر از آنست 
که من رد کلام تو کنم و با تو به سخن پردازم و اگر بر خدای تعالی دروغ گوثی باز 
مرا سزاوار نیست با تو سخن گفتن» پس پیغمبر 16 از نزد ایشان نا اميد 
پر حاست. 

راوی گفت: و شنیدم که فرمود: حال که یاری من نمی‌کنید و با من اینگونه 
رفتار کردید قصَّه مرا پوشیده دارید و نمی‌خواست قریش خبر او بشنوند و 
دلیرتر گردند. ما مهتران ثقیف نپذیرفتند و گروهی از بی حردان و بندگان 
خویش را بر انگیختند به دشنام دادن آن حضرت و فریاد کردن تا گروه بسیار 


بدنبال او افتادند و آن حضرت ناچار به بوستانی از آن عتبه و شیبه پسران ربیعه 


رد شبهات, اثبات نبوت خاتم الأنبياء 3 وحقانیّت دين اسلام ۰ ۳ 
پناه برد» آن مردم سفله از دنبال او پراکنده شدند پس آن حضرت در سایه درخت 
انگوری بنشست و پسران ربیعه او را می‌نگریستند و آن آزار وبی حرمتی سفهای 
ثقیف را با او می‌دیدند» و شنیدم که آن زن قرشی» به دیدار رسول خدا مشرّف 
شد حضرت فرمود: من از خویشان شوهر تو چه آزارها دیدم. و چون آن 
حضرت در آن مکان آرام گرفت گفت: بار خدایا سوی تو شکایت می‌کنم از 
ضعف خویش و نداشتن چاره و خواری در چشم مردم. ای ارحم الراحمین» 
توئی پروردگار بیچارگان و توئی پروردگار من آیا مرا به که وامی‌گذاری؟ آیا به 
کسی که از من دور است» تا با من روی ترش کند و ابرو درهم کشد؟ آیا کار مرا به 
دشمن سپرده‌ای؟ اگر تو بر من خشم نگرفته باشی از هیچ چیز باک ندارم و 
عافیت تو از همه چیز وسعتش بیش است برای من به نور روی تو پناه میبرم که 
تاریکیها را بزدود و روشن کرد و دنیا و آخرت بدان صلاح پذیرفت که مبادا 
غضب تو بر من فرود آید و یا بر من خشم گیری و گله‌ها کنم تا از من راضی 
شوی» و حول وقوتی نیست مگر به دست تو. 

چون پسران ربیعه آن رنج و زحمت وی را بدیدند. دلشان بر حال او 
بسوخحت ورقت کردند. غلامی نصرانی داشتند عداس نام. او را گفتند از این 
انگور بچین و در طبق نه و نزد آن مرد برء تا از آن بخوره» عداس چنان کرد و 
طبق را نزد رسول خدا ا گذاشت. چون آن حضرت دست سوی انگور دراز 
کرد «بسم الله» گفت و تناول فرمود» عداس بر روی او نگریست و گفت: مردم 
این شهر چنین کلمه بر زبان نیارند» رسول خدا 2 فرمود: از مردم کدام 
شهری؟ و دین تو چیست؟ گفت: من نصرانیم از مردم نینوی» رسول خدا 4 
فرمود: از شهر آن مرد صالح خدا یونس بن متی؟ عداس گفت: تو یونس را از 


کجا شناسی؟ رسول خدا 1 فرمود: او برادر من پیغمبر بود و من هم پیغمبرم 


پس عداس خم شد و سر مبارک و دست و پای او را بوسیدن گرفت؛ یکی از 
پسران ربیعه که از دور می‌دید با دیگری گفت: غلام تو را از راه برد چون عداس 
بیامد با او گفتند: تو را چه شد که سر و دست و پای او بوسیدی؟ گفت: ای مولای 
من» در روی زمین به از این مرد نیست. مرا از امری خبر داد که جز نبی نداند 
گفتند: وای بر تو ای عداس. تورا از دین تو باز نگرداند که دين تو به از دين او 
است. آنگاه رسول خدا اش نا امید به مکه باز گشت ٩(‏ 

این بود حاصل آن داستان که جرجی زیدان مسیحی در کتاب خود آورده 
و بدان تمسشک کرده است. 

و در کتاب دیگری خواندم از یکتن فرانسوی و آن کتاب سنسریته 
دوماهمه("" است» یعنی ایمان و احلاص محمد 9 پس از آنکه صریحاً گوید: 
آن حضرت خویش را پیغمبر می‌دانست و شک در آن نداشت گوید: مانند همان 
حالات که برای انبیای بنی اسرائیل دست می‌داد. یعنی محو و فنا و انصراف از 
عالم طبیعت به عالم باطن و حالتی شبیه به حالت اغما برای او نیز دست میداد و 
همان فرشتگان که برای انبیای بنی اسرائیل مجسّم می‌شدند برای او نیز متمثّل 
می‌گشتند. همان صداها که آنها می‌شنیدند او نیز می‌شنید. 

و این کتاب نخست به عربی و سپس به فارسی نیز ترجمه شده است. 

به هر حال مرد منصف» چون در رفتار و گفتار و اخلاق آن حضرت 
بی‌تعصّب دقت کند ایمان و اخلاص و امانت آن حضرت را بی شبهه تصدیق 
نماید. و در روایات آمده است که گاه بود عرب بیابانی» برای تحقیق حال او 


می‌آمد نظرش که برخسار او می‌افتاده می‌گفت: این روی را روی دروغگو نبینم. 


۱- تاریخ الطبری؛ ج ۱ ص ۸۲-۸۰ 
Sincerite 06 Mahomet ۲‏ 





رد شبهات, اثبات نبوّت خاتم الأئبياء لا وحقانیّت دين اسلام Fs‏ 

باز در تاریخ طبری گوید: چون حضرت پیغمبر از طائف بازگشت 
می‌ترسید به شهر مکه درآید. مبادا خویشانش او را آزار رسانند. 

مردی مکی به مکه می‌رفت بر او بگذشت حضرت به آن مرد گفت: اگر من 
پیغامی به تو بدهم آن را می‌رسانی؟ گفت: آری» گفت: چون به مکّه رسی» نزد 
آحنس بن شریق رو و با او بگو: آیا تو مرا در پناه خود می‌گیری تا پیغام خدا را با 
مردم بگویم. آن مرد نزد احنس رفت و پیغام بگذارد اخنس بهانه آورد» مرد باز 
گشت و جواب او را بیاورد. رسول خدا ا فرمود: آیا به مکه باز می‌گردی؟ 
گفت: آری» فرمود: نزد سهیل بن عمرو رو و بگو محمّد می‌گوید: آیا مرا پناه 
می‌دهی تا پیغام پروردگار خویش بگذارم؟ آن مرد برفت و بگفت و جواب 
نومیدی آورد. رسول خدال فرمود: آپا به مکه باز می‌گردی؟ گفت: آری» 
فرمود. نزد مطعم بن عدی رو و همان پیغام بگذار مطعم بپذیرفت و گفت: نزد 
محمد رو و بگو به شهر در آید. و مطعم خود و پسران و برادر زادگان سلاح 
حرب پوشیدند و به مسجد الحرام آمدند. ابوجهل گفت: آیا کسی را در پناه خود 
گرفتی؟ گفت: آری» ابوجهل گفت: هر که را تو در پناه‌گیری در پناه ما است» 
رسول خدا اة در امان او به مکه در آمد ۱ 

اینها را نقل کردیم تا بدانی پیغمبر خدا در اوّل اسلام در چه سختی بود که 
جرأت آمدن به شهر خود نداشت. مگر یکی از اشراف مکه او را در پناه حود 
گیرد به رسم عرب و اگر در پناه بزرگی نبود چنانچه مردم او را آزار می‌کردند و 
می‌کشتند. کسی آنها را مجازات نمی‌کرد و باکی از آن نداشتند و با آن شلّت و 


۱- تاریخ الطبری» ج ۲ ص ۸۲ 





نکته سوّم: 
اصحاب فيل 

در تواریخ و سیر» وقایع بسیار از علائم نبوت که قبل از بعشت اناق افتاد 
نقل می‌کنند. ما به تفاصیل نمی‌پردازيم و بذکر همان وقعة عام الفیل و لشکر 
«ابرهه» اکتفا می‌کنيم: 

گوئیم از جمله اموری که جهان را مهیّا برای ظهور اسلام کرد عبور 
حضرت ابراهیم 4 از حجاز و گذاشتن فرزند بزرک خود اسماعیل را در زمین 
مکه و خانه کعبه را ساختن است و جز این هیچ علّتی نداشت که زمین مکه 
مجمع خلق شود. و گروهی در آنجا مسکن گزینند. چون مردم هر جا آب فراوان 
و زرع باشد فراهم می‌گردند و زمین مکه سنگلاحی خشک است بی کشت و 
زرع» چون حضرت ابراهیم ا کعبه را در آنجا ساخت و فرزند خویش را آنجا 
گذاشت. مجمع خلایق گشت و علّت روحانی موجب آبادی ظاهری آن شد؛ 
نظیر نجف اشرف که به حرمت قبر امیر الممنین ا شهری آباد شد و اگر 
حرمت آن قبر نبود باوجود کوفه در کنار شط فرات و در میان باغستان و زرع» 
هیچ کس در نجف مسکن نمی‌گزید. پس گاهی توجه روحانی؛ موجب آبادی 
ظاهری می‌گردد. 

و نیز کعبه» اول خانه‌ای است که برای عبادت خدای یگانه ساخته شد و 


رد شبهات, اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء ی وحقانیّت دين اسلام ۰ ۴٩‏ 
سادگی بناء دلیل آنست که پیش از ساختن بیت المقدس و سایر معابد ساخته 
شد؛ چون انسان در آغاز کار جز چهار دیوار ساختن و سقفی مسطح بر آن استوار 
کردن و دری قرار دادن نقشة دیگر نداشت و اشکال مختلف بنا و سقف‌های 
هلالی و گنبدها از صنایعی است که پس از تکمیل فنْ معماری و پیشرفت در 
تمدن بدان راه بردند و بنای کعبه ساده است و بیت المقدّس با تکلّف: پس بیت 
المقدّس و سایر معابده قطعاً پس از کعبه معظمه ساخته شده و در تواریخ 
صحیحه که شکی در آن نیست نسبت بنای مسجد أقصی را به داود و سلیمان 
می‌دهند که اقلا هزار و پانصد سال پس از بنای کعبه و حضرت ابراهیم بود و نیز 
سنگی به نام مقام ابراهیم معروف است از زمان‌های قدیم پیش از اسلام. کنار 
خانه کعبه نهاده بود و مردم عربستان با عن جد آن را مقام ابراهیم می‌گفتند. گویا 
حضرت ابراهیم بر آن سنگ می‌ایستاد و دعوت می‌کرد و آن سنگ را اکنون به 
فاصله‌ای از کعبه قرار داده‌اند. 

و احترام مردم عربستان از خانۀ کعبه چنان بود که هر کس داخل آن شدی 
از تعرّض ایمن بودی هر چند حون کرده بود یا همه دشمن وی بودند و تا در آن 
خانه بود وی را تعرزض نمی‌رسانیدند. 

فيه یات يتات مقا نهیم وَمّن دحل ان آمناًه ٠٠.‏ 

و نیز اعمال و مراسم حج» از زمان قدیم در مکه و منی و عرفات به یاد 
عبور حضرت ابراهیم ا و رؤیاها که برای او در مواضع مختلف آن بیابان‌ها 
اتّفاق افتاد میان عرب معمول بود هر چند تفاصیل آن رژیاها را نمی‌دانیم؛ مثلا 
در مسجد خیف در منی برای او تجلی شد که آن محل عبادتگاه گشت و در 


۱ سورة آل عمران (۳): ای ٩۷‏ 





مواضع جمرات. ابلیس را مجشم دید و ریگ بر وی افکند و به یادگار آن وقایع, 
اعراب آن مراسم را معمول داشتند. و اینها همه مقلدمٌ ظهور اسلام بود؛ زیرا که 
خداوند انبیای بنی اسرائیل را مأمور به عبادت در کعبه نفرمود؛ و امّت موسی و 
آمده است که همه امم از نسل او برکت خواهند پافت معبدی را که او ساخت؛ 
«ابرهه» از ملوک آنها که نصرانی بود به عزم خراب کردن خانه کعبه با سپاه انبوه و 
فیل» آهنگ مه کرد و چون اهل مک تاب مقاومت در خویش ندیدند. شهر مکه 
را خالی کرده و به کوه‌ها پناه بردند و لشکر ابرهه مانعی از خراب کردن خانه خدا 
نداشت اما حداوند خواست که خائه سالم ماند چون مرغانی از جانب دریا آمدند 
و سنگ بر منقار و چنگال داشتند و بر سر لشکر ابرهه ریختند و لشکر ابرهه 
هلاک شدند و کعبه سالم ماند. و این امر خارق طبیعت که شک در وقوع آن 
نیست مدلل میدارد عنایت خداوند متعال را به این خانة معظمه و در قرآن کریم 
بدین قصّه اشارت کرده است: 

ألم تَر كيف فعلْ رَبك باضحاب آلفیل * ألم یجعل كَيْدَهُمْ في 
با ۱ O.‏ 

و در این 5 قضیّه برهانی است قاطع» در رد جهّال و ملحدانی که وقوع این 
اصحاب فیل را از اخبار و احادیث ضعیفه و افسانه‌های بی اصل نتوان شمرد؛ 
زیرا که در اوان ولادت خاتم انبیاء ا اتقاق افتاد و متعلّق به زمان‌های دور 


۱ سوره فیل (۱۰۵): ای ۲-۱ 





رد شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبياء 9 وحقانیّت دين اسلام Ys‏ 
نبودء و آن هنگام که حضرت پیغمبر این سور قرآن را برای مردم خواند هنوز 
کسانیکه واقعة فیل و لشکر ابرهه و آمدن مرغان را دیده بودند حیات داشتند و 
رسول خدا در حضور آنهاء این سوره را خواند و آنان همه, دشمن آن حضرت و 
در صدد تکذیب او بودند و او مذعی نبوّت و صدق دعوت خود بود پس در 
مقابل دشمنان خود دروغی به آن آشکاری نمی‌گفت -نعوذ بالل - 

پس از این مقدّمات گوئیم: پیغمیر ما دعوی نبوّت کرده و خداوند عالم 
تصدیق او فرمود به اينکه معجزات بر دست او جاری ساخت. چه اگر دروغگو 
بود خداوند تعالی تصدیق او نمی‌کرد؛ چون خدا کار قبیح نمی‌کند و دروخگو را 
تصدیق نمیفرماید چنانکه اگر پهلوانی زورمند و سفاک و مردمکش باشد تیغ 
بدست او دادن شرط عقل نیست و اگر کسی بدهد ملامتش کنند. أمّا آنکه عادل و 
پاک باشد و مطمش باشی به ناسق کسی را نمی‌کشد شمشیر بدست او دادن روا 
بود. رسول خداولضِ راست گفتار بود و دعوی حقّ داشت خداوند به او قرآن داد 
که مردم معارضه کردن با او نتوانستند» و او را تأیید کرد تا دین او آشکار شد پس 
پیغمیر است و أدله نبوت او بسیار است. 

در این کتاب سخن از نبؤت عامّه» و شرط نبوّت و صفات انبیاء و لزوم 
بعشت آنان نداریم و نمی‌خواهيم طبقات آنها و وظایف هر یک را بیان کنيم. ما 
لازم است به نکاتی چند اشاره کنیم نه به طریق اهل جدل که سخن دراز کشد و از 
مقصود دور پمانیم و نه برای الزام حصم» چون در اثبات غرض بدان نیاز نداریم 
بلکه اصطلاحاتی است که دانستن آن لازم است و اصولی چند که مرد خردمند و 


حقّ‌جوی را بکار آید. 


نکتة دیگر: 

آنکه اثبات نبوّت ممکن نیست مگر برای مردمی که به عالم غيب ایمان 
داشته باشند و تأثیر قوای ماوراء طبیعت را ممکن شمارند. کسی‌که به غیر عالم 
ظاهر معتقد نیست هرگز به وحی و نبوّت ایمان نخواهد آورد. کوشش در تبلیغ 
او بیهوده است منتها آنکه معتقد شود پیغمبران. مردمان بزرگند و احکام 
هم نوعان خویش زکات دهد و هکذا باز چنین کس مسلمان نیست مگر آنکه 
بداند اطاعت امر پروردگار موجب سعادت احروی است و مخالفتش سیب 
شقاوت و آتش ابدی و احکام پیغمبران وحی است از جانب خدا که باید 
اطاعت کرد. خواه مصالح آن را بدانیم پا ندانیم. 

و نیز در اثبات نبت به اخبار و احادیث و آیات قرآن تمشک نمی‌توان 
کرد چون کسی که هنوز به پیغمبر ت ایمان نیاورده قرآن و احادیث را باور 
ندارد و آنکه قرآن و حدیث را باور دارد و به پیغمبر ایمان آورده چه حاجت دارد 
به اثیات نبوّت؟ 

در اصول دین باید به روش اهل معقول یعنی به برهان عقلی استدلال کرد 


رد شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبیاء و وحقانیّت دين اسلام ss‏ ۴۵ 
نه بروش اهل منقول یعنی به اخبار و آیات. منقول برای فقه و احکام کسی را 
بکار آید که به دلیل معقول خدا و پیغمبر را شناخته باشد. و اگر کسی پندارد عام 
مردم را به تلقین و تکرار میتوان به خدا و پیغمبر مومن ساخت اشتباه کرده است. 

در آیات قرآن و احادیث انمه خی نیز ادلٌ عقلیّه بر مسائل اصول آمده 
است و چندی از آیات قرآن را در معارف ذکر خواهیم کرد و احتجاج بدان نه از 
باب نقل و تعبّد است بلکه از جهت دلالت عقل است به این معنی که حدا و 
پیغمبر نیز دلیل عقلی آوردند؛ اما آنکه بتواند بیان عقلی را از آیات و سنن بیرون 
آورد خود. استادی است در علم معقول که سالیان دراز از عمر حویش در 
عقلیّات صرف کرده مثل قاضی سعید قمّی در شرح احادیث توحید صدوق» و 
ابن میثم در شرح نهج البلاغه» و ملاصدرا در شرح اصول کافی -قدذس الله 
آسرارهم و گرنه دیگران که اهل معقول نیستند نمی‌دانند وحدانیّت عدد در 


روایات چیست؟ ونیز بینونت عرلية در کلام امیر المژمنین ا چه معنی دارد؟ 


وجود عالم غيب 

عوام مردم پندارند هر موجود. محسوس است و چیزی که به حش در 
نیاید موجود نیست. و ما گوئیم شرط ایمان اینست که انسان بموجود غير 
محسوس» ایمان آورد پعنی آن را ممکن شمارد و گرنه خدای تعالی نه جسم 
است و نه محسوس و فرشتگان هم غیر محسوسند. روح انسانی به حش در 
نمی‌آید. عذاب و ثواب آخرت را با چشم دنیوی نمی‌توان دید» وحی و جبرئیل 
از عالم دیگر است و قرآن از غیب نازل گردیده در اول قرآن پس از فاتحة 
الکتاب یعنی پس از مقدمه و حمد و ثنای پروردگارش؛ ایمان و تقوی را که 
غایت مقصود از نزول قرآن است اپمان به غیب فرمود (بقره آیة ۳). 


«ألّذينَ نون بلْعیب». 

به حاطر دارم ابو علی بن سینا در آغاز الهیّات اشارات. اقتدا به قرآن کرده و 
الین فصل را از اثبات این مطلب آغاز کرده که هر موجودی محسوس نیست 
چون تا این مطلب محرز نگردد اصول قواعد دین و حکمت ابت نمی‌شود و 
آنکه موجود را متحصر در محسوس داند ملحق به حیوان است و فیلسوفی که 
هنوز وجود عالم غیب را برای شاگرد خویش ثابت نکرده است اگر بخواهد او را 
بده ین یا حکمت بخواند رنجی بیهوده برده است. 

و ما بنای نبوّت را بر این می‌گذاريم که شنونده به موجودات عالم غیب» 
ایمان دارد و اقلا آنها را ممکن می‌شمارد. بوجود خدای تعالی و ملائکه مقربین 
که عالم و قادر و مأمور از جانب خدای تعالی هستند اعتراف دارد و اگر از وجود 
جن و شیاطین با او سخن گوئی وحشت نکند و به انکار بر نخیزد و از تأثیر قوای 
باطنی و روحی در موجودات عالم جسمانی تعجب نتماید و شفای امراض را به 
دعا و توسّل به اولیاء ممکن شمارد. 

بالجمله آنکه وجود عالم غیب را محال پندارد نخست باید در آن باب با 
او سخن گفت آنگاه به نبت و وحی و جبرئیل و معجزه و اخبار غیب پرداخت. 

و در روایت آمده است"" که یکی از پیغمبران سلف قوم خود را به خدا و 
عالم آحرت می‌خواند و آنها باور نمی‌کردند و تا آن وقت مردم» خواب ندیده 
بودند خداوند. خواب را بر آنها مسلط ساخت و هر یک از آنان شب خوابی 
می‌دید و برای دوستان خویش می‌گفت و دوستان انکار می‌کردند تا برای 
خحودشان انفاق می‌افتاد آنگاه به پیغمبرشان وحی آمد که اکنون آنها را دعوت کن. 


۱- الوافی, ج ۰۱۳ ص ۱۰۰. 





رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء ٤ا‏ وحقانبّت دين اسلام Vs‏ 


او دعوت می‌کرد و آنها ایمان می‌آوردند چون دیدند انسان چشمی دارد غير 
چشم ظاهر که چون این بسته شود آن باز گردد. 

شاید عوالمی غیر مرئی موجود باشد که با این چشم دیده نشود و به 
راستی باید گفت رژیای صادقه و خواب‌های با تعبیر که از هزاران سال پیش 
مردم دیده و به تجربه يافته بودند دری از عالم غيب است به روی همه گشوده 
شده و موجودات غیب از آینده باخبرند و صورت عالم ریا از آنها به ذهن ما 
افاضه می‌شود و گر نه ما به عقل خود نمی‌توانیم. حوادث آینده را استنباط کنیم. 

و شاید بعض مردم رژیای صادقه را نیز انکار کنند اما هر کس می‌داند که 
انکار مطلق آن ممکن نیست. در حقیقت رژیای صادقه به منزله ترشحی است از 
دریائی به عقول ما راه یافته و ما را متنبّه ساخته است که غير از موجودات جامد و 
بی حرکت و بی حبر این جهان, عالمی دیگر هست از موجودات زنده و داناء و 
آنها که عالم را همین ظاهر حیات مادّی دنیا می دانند چنانکه خداوند فرمود: 

«يَغْلَمُونَ ظاهراً من الْحیاة لدئ رهم عن آلاخرة هم غافلون۱. 

به راستی غافلند؟ 

باری باید از اصول موضوع نبوّت. وجود عالم عیب را شمرد و چون 
اثبات آن از موضوع این کتاب خحارج است تفصیل بیشتر را به‌جای دیگر 
احاله می دهیم. 


۱ سوره روم (۳۰): آیذ ۷ 





آغاز وحی 

گروهی معتقدند که پیغمبر یا امام # از آغاز عمر تا انجام آن» بر یک حال 
کمال بودند و هیچ بر آنان افزوده نمی‌شد بلکه پیش از خلقت جسمانی نیز 
به همین حد بودند که پس از رحلت از این جهان در آن حدٌ خواهند بود و در 
روایت آمده است: 

« كنت تبیا دم ین الماءِ والطین».( 

من از آنگاه پیغمبر بودم که آدم میان آب وگل بود. و گروه دیگر در طرف 
نقیض آن گویند: آن حضرت تا زمان بعئت که جبرئیل بر او نازل گشت و سورة 
اقرء آورد. مانند سایر مردم مکه» از کتاب آسمانی و ایمان به خدا خبر نداشت. 

و بعضی مردم برای اثبات عصمت آن حضرت گویند: دین حضرت 
مسیح داشت و تابع انجیل بود چون دین حق پیش از نبوّت او دين مسیح بود و 
ناچار اگر آن حضرت بدان دین نبوده به تکالیف الهی و اوامر خدای تعالی عمل 
نکرده گناهکار می‌شد و آن با عصمت نبوّت منافات دارد. 

با آنکه هیچ قرینه در تاریخ و سیرة آن حضرت دلالت بر آن ندارد که وقتی 
به شریعت پیغمبر دیگری عمل کرده و عقلا هیچ مانعی ندارد که حضرتش از 
طرف پروردگار مجاز باشد از آغاز عمر به دین خحاص خود عمل کند. وحدت 
تکلیف برای همه افراد مردم نه ضروری عقل است و نه ضروری دین. و اگر 
مردم مکّه دیده بودند او یا ابوطالب عمش پا جدش مندیٌن به دين مسیح لا 
هستند حقّ داشتند اگر می‌گفتند دین خود را از کتب يهود و نصاری گرفته است. 


۱ له تسیر فخر رازی, ج۴ ص ۲۱۳. 





رد شبهات, اثبات نبوت خاقم الأنبياء ی وحقانیّت دين اسلام Fs‏ 


و در آن سخن باطل راسخ‌تر می‌گفتند. 

اما آنکه بگوید پیغمبر ا هیچ از ایمان و دین خبر نداشت تا جبرثئیل بر 
وی ازل گشت. هم مخالف سنت الهی است و هم بر حلاف نقل و سيره 
آن حضرت. آنچه گفته‌اند و شنیده‌ايم آن حضرت پیش از نبؤت برای عبادت به 
خلوتگاه غار حرا می‌رفت و اگر خدا را نمی‌شناخت و ایمان نیاورده بود برای 
چه عبادت می‌کرد و اگر عبادت بت می‌خواست بتان در کعبه بودند نه در غار 
حرا. و سنت الهی در همه فنون و علوم آن است که اصل و مبدا آن از آغاز خلقت 
کودک در وی نهاده است و به تدریج رشد و نمو می‌کند هر چند ما بر حقیقت 
نبوت. اطلاع و احاطه نداریم و حالات روحانی که بر اولیای خدا عارض 
می‌شود نمیدانیم اما يقبن داریم که نبوّت نیز محال است بر مردی جاهل بی 
استعداد. مثل ابوجهل نازل گردد. و معلّم خارجی از تربیت شاگرد کودن عاجز 
است. و از مشاهیر بزرگان جهان در آغاز زندگانی عجائبی نقل گردیده است غير 
قابل انکار. 

چنانکه شاه اسماعیل صفوی در چهارده سالگی: لشکری عظیم به 
آذربایجان یا به قفقاز کشید و فاتح گشت و سلطنت یافت» و اسکندر مقدونی در 
شانزده سالگی بر اکثر علوم زمان خود مسلط گشت. و فاضل هندی در کشف 
الام گوید در دوازده سانگی از علوم رسمی فراغت یافتم. و ابوعلی بن سینا یی 
معلم در شانزده سالگی در علوم عقلی وطبّ. سر آمد بزرگان روزگار شد. 

باری هر کس هر چه هست و باید بشود از آغاز کار معلوم است. 

شاعر عرب گوید: 


في المهد ينطق عن سعادة جده 
أت الَجابة ساطم البرهان( 

این حال مردم عادی است که نه ولایت دارند نه نبوت امّا دربار؛ انبیاء در 
قصۀُ حضرت یحیی آمده است تیاه لحم صبیا ۱" و دربارة حضرت 
مسیح ا است که در گاهواره سخن گفت که: 

اتی باه آتانی الکثاب وجعنی تییاه. (مریم: ۳۰) 

حضرت امام محمد تقی 18 آنگاه که به مامت رسید هشت يا نه سال 
داشت و حضرت امام علی النقی ی شش پا هفت سال. و حضرت امام حسن 
عسکری لا بیست و چهار سال» و شیعه آنها را دارای علوم شریعت و توحید و 
معارف می‌دانستند و اقوال آنان را حجت می‌شمردند. و از حضرت حجة 
عصر -عجل الله فرجه در چهار سالگی عجائبی نقل می‌کنند و یقیناً پیخمبر و 
از آنها کمتر نبود. 

اگر بعضی مقرّبان الهی و اولیای حق مقرّر است که علاوه بر روح انسانی با 
روح بزرگتری پیوند یابند و به شخصیتی تازه متحقّق گردند و با موجودات عالم 
غيب رابطه پیدا کنند چه مانع دارد که آغاز آن از هنگام کودکی باشد؟ به هر حال 
روحی که با ائمّه و اولیاء و اعاظم انبیاء متصل می‌گردد. قوَهُ دیگری است غير 
آنکه دیگر افراد انسان دارند و آغاز اتصال آن لازم نیست هنگام بزرگی باشد و به 
هر حال خارق عادت است خواه در بزرگی و خواه در کودکی و آنکه حرق 
عادت را ممکن شمارد. بايد در هر دو حال ممکن شمارد. 

اگر گویند: این آیه دربارة پیغمبر ل آمده که: 


۱- خزانة الأدب. بغدادی. ج ص ۲۰۰. 


۲ سوره مریم (۱۹): یذ ۱۲. 





رن شبهات, اثبات نبوت خاتم الأنبياء یس وحقانیّت دين اسلام ٩۵۱‏ 

«ماکنت تٌذري ما کناب ولا آلایتا» (سور؛ شوری:۴۱. 

تو کتاب و ایمان را نمی‌دانستی. گوئیم یعنی اگر خدا به تو علم نداده بود از 
کتاب آسمانی آگاه نبودی و ایمان نداشتی, و ما می‌دانیم پیغمبران آنچه دارند از 
خدا دارند و اگر خدای به ممکن؛ چیزی ندهد او هیچ نیست همچنان که وجود. 
از خدا دارند و فکر و انديشه و حکمت از خدا دارند کتاب و ایمان نیز از خدا 
دارند. و خدای تعالی درباره بندگان فرمود: 

«رَجَعَل لکم لسع ضار فده (النحل: ۷۸) 

خدای برای شما گوش و چشم و دل آفرید و معنی آن نیست که مذت‌ها 
دل نداشتیم تا دل به ما داد بلکه آغاز حلقت انسان از دل است و تا انسان بود دل 
داشت همچنین تا پیغمبر ل بود ایمان به دا داشت» مردم فارسی زبان نیز 
می‌گویند: خدا به تو دست و پا داد اگر او نداده بود تو بی دست و پا بودی. 

اگر گوٹی مسلمانن. پیغمبر خود را از همة فرشتگان افضل می‌شمارند؛ 
حتّی آنکه زمخشری با همۀ شهرت و فضیلت چون گفت: جبرئیل از پیغمب الا 
افضل بود از او تبزی جستند و طعن به او زدند و اگر او علم از جبرئیل فرا گرفت 
چگونه افضل باشد؟ و نیز حکمای شما گویند نعستین آفرینش حق تعالی عقل 
ال است و عقل اول افضل همة موجودات است چون بايد اشرف موجودات 
نزدیک‌تر به پروردگار باشد و اهل حدیث روایت کنند اّلین خلق خدا نور 
پیغمبر بود. پس او با عقل اوّل یکی است و شما خود پیغمبر را اسرف خحلق 
می‌شمارید پس چه نیاز به وحی و جبرئیل بود؟ 

گوئیم مقام انسان کامل؛ از همه چیز بالاتر است و همچنان که در روح 
آدمی عقل» افضل قوای او است با این حال عقل از ادراک محسوسات عاجز 
است و انسان به عقل تنها کامل نیست و با حواس دیگر تفاصیل خلق را در 


می‌یابد. جبرئیل و فرشتگان در مقام تجرّده به منزلۀ جاسوس روح نبوّتند و 
پیغمب را حقایق دیگری می‌یافت که فرشتگان از آن عاجز بودند. ترقی هر 
کس به حذ کمال. مطابق آن استعدادی است که در نهاد او است و استعداد مطابق 
صورتی که پیش از ایجاد در حضرت واحدیّت» نقش بسته بود و عین ثابتی که به 
مشیّت الهی برای هر کس آماده است. 

«وکُنت تب وآدم ین الماء والطینِ» اشاره به این مقام است و آي ما 
کت تذری ما الکتابٌ4( با آنکه منافی آن نیست موید آن است. 

پیغمبر گفت: من پیغمبر بودم وقتی گل آدم سرشته نشده بود و نگفت 
پیغمبری را از خدا نگرفته بودم بلکه همانکه بودم از خدا داشتم. در این باب 


نبوت و وحي 

مقصود از این بحث» مجادله با اهل انکار نیست بلکه خود نیز دعوی آن 
نداریم که معنی نبوت را دانسته یا می‌توانيم دیگران را به آنچه می‌دانیم اقناع 
کنیم؛ زیرا که نبوت و ولایت و وحی عالی‌ترین پایه‌ای است که روح انسانی بدان 
می‌تواند رسید و آن کس که نظاثر آن مقام را ادراک نکرده است نبوّت را ادراک 
نتواند کرد: ما حالات خویش را می‌توانیم برای دیگری بیان کنیم به آن اندازه که 
نظیر آن را یافته باشیم. حفظ و نسیان و عشق و اندوه و رغبت و حرص و انتقام و 
جمع حواس و التفات و امثال آن را به یکدیگر می‌فهمانيم؛ چون برای همه ما 
اتفاق افتاده است اگر باطفل پنج ساله بگوئی حواس خود را جمع کن. نمی‌داند 


۱ سورءشوری (۴۲) یه ۵۲ 





رد شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبیاء لصا وحقانیّت دين اسلام ۵۳ 


حواس جمع کردن چیست؟ بلکه اکثر مردم. اجتهاد وقوَهُ استنباط را ادراک 
نمی‌کنند به گمان آنها علم آن است که چیزی را بشنوی و از حفظ کنی» تعجب 
می‌کنند کسی بیش از استاد چیزی بداند یعنی فوه‌ای داشته باشد که چیز نشنیده را 
نیز از خود استنباط کند. چرا یکی قو متخیّله و طبع شعر دارد و یکی ندارد؟ و 
چرا بعضی مردم به حدس قوی چیزی را ادراک می‌کنند و درست می‌آید؟ 

تعذد یا تبلال شخصیّت که بسیاری مشاهده کرده و می‌کنيم چیست؟ 
خواب مغناطیسی چگونه است؟ یکی سخن می‌گوید و جواب سائلان می‌دهد 
در حال خواب و چون به حال عادی برمی‌گردد از آنچه گفته خبر ندارد. آیا آن 
وقت شخص دیگری بود و پس از آن شخص دیگری شد؟ يا روحی به روح او 
منضم گردید و باز جدا شد؟ شعرای عرب» وقتی گرم شاعری می‌شدند و 
طبعشان به جوش می‌آمد چنان تغییر حال می‌دادند که پنداری عوض شده‌اند. 
می‌گفتند شیطان ما با ما متحد شده و به ما الهام معنی می‌کند. و بعضی شعرای 
دینی مانند محتشم. هنگام تحریک عاطفه و محبّت. اشعاری می‌گویند که در غير 
آن حال نمی‌توانند. گوئی روح و شخصیّتشان عوض می‌شود و گویند روح 
القدس سخن بر زبان آنها جاری می‌سازد ما که این حالات را نمی‌دانیم سر 
وحی را چگونه بدانیم؟ 

باری برای عامّهُ مردم بهتر آن است که در این امور مداخله نکنند و امید به 
حل این گونه مسائل نداشته باشند. همین که به ظاهر قرآن و روایات معتبره 
معتقد باشند هر چند حقیقت معانی آن را ندانند. کافی است. 


قرآن و نبوت 

بهترین معرّف هر کس» سکن او است. و خرد و انديشه و دانش و معرفت 
و مقدار تبخر و صفات انسان را می‌توان از کلام او دریافت» از کجا دانستیم 
بوعلی سینا فیلسوف بود با آنکه او را ندیده‌ایم؟ البته از کتاب شفا و اشارات. از 
کجا معلوم شد طبیب هم بوده؟ از کتاب قانون. می‌دانیم در شعر و عربیّت نیز 
مهارت داشته. چون قصید؛ُ عربی از او نقل کرده‌اند. 

در حسن تعبیر و فراهم ساختن مطالب از دیگران در گذشت و بر آنها 
راجح آمد. 

به علّت آنکه دیدیم کتب او مردم را از کتب دیگران بی نیاز کرد دانستیم 
در بیان مطالب و تحقیق اصالت داشت و به نقل گفت دیگران اکتفا نمی‌کرد. هر 
چه می‌گفت خود فهمیده بود مقلّد نبود. به دلیل آنکه بسیار سخنان تازه در کتب 
او یافتم که فیلسوفان دیگر نگفته بودند یا گفته بودند و او بر حلاف آنها گفت و 
گفتۀ خود را ثابت کرد. 

همچنین دیگران را از نوشته‌هاشان شناختیم, خواجه نصیرالدین طوسی 
را از کتب وی دانستیم متکلم شیعی و ریاضی دان و فیلسوف بود. منحصر به 
اینها نیست و منحصر به زبان فارسی و عربی نیست و منحصر به قدیم و جدید 
نیست. زبان یونانی نمیدانیم؛ اما می‌دانیم سقراط حکیم. استاد افلاطون و 
افلاطون. استاد ارسطو بود و اساس علم اینان از او بود و می‌دانیم سقراط چنان به 
عقاید و آراء خویش ایمان داشت که حاضر گشت در راه حقیقت کشته شود و 


دست از عقیده خود بر نداشت. 


رد شبهات, اثبات نبوّت خاتم الأنبياء تا وحقانیت دين اسلام ۵ 


اگر خود ما نخواندیم و کتب یونانی ندیدیم اما از خواننده‌های بی غرضص 
که دیده بودند یقین حاصل کردیم. امروز همه مطلعان و اهل اخبار جهان 
می‌دانند؛ ملاً صدرا بزرگ‌ترین محقّق اصول دین مذهب شیعه بود با آنکه عربی 
نخوانده و کتب او را ندیده‌اند. 

آیا می‌توانیم پیغمبر خود را از قرآن بشناسیم و به نبوت او ایمان آوریم؟ و 
آیا علائمی در قرآن می‌توان یافت که از آن بدانیم وحی الهی است و از غیب بر 
آن حضرت نازل گشته است؟ البته میتوان یافت و هیچ علّت ندارد که هم 
صفات آورنده کتاب‌های دیگر را از کتاب او تشخیص دهیم. امّا صفت خارق 
العاده آورنده قرآن را تشخیص ندهیم و ما مذعی هستیم کسی که درست در 
معانی قرآن تذبر کند و نکات آن را دریابد و قصدی غير حق جوئی نداشته باشد 
و عناد نورزد از خود قرآن حَانیّت آن را در می‌یابد نه به جدل و گفتار بیهوده و 
مناقشات و امثال آن, بلکه یا به ممارست و تکرار و خواندن و دیدن یا پذیرفتن از 


آنها که دیده‌اند و خوانده‌اند و بی غرض بودند یقین حاصل کنیم. 


قرآن و تلاوت آن 
قرآن کلام خدا است که به وحی الهی بر پیغمبر ما نازل گردید, لذا ترجمة 
آن را قرآن نگوئيم و مطالعۂ آن را بی لفظ تلاوت نخوانیم هر چند واب بسیار 
دارد. رضایت پیغمبر 3 از آغاز بر این بود که عین الفاظ بی کم و زیادء بر زبان 
جاری گردد و همین را عبادت قرار داد و در هر نمازه واجب فرمود به امر الهی؛ 
چنانکه اگر کسی نتواند لفظ آن را چنانکه باید به زبان ادا کند حتی برای لکنت و 
آفت. امامت وی جایز نباشد و اقتدای باو در جماعت باطل بود و اگر حرفی را 


مانند عین چنانکه عرب ادا می‌کند از مخارج معیّن به صفات معیّنه ادا نکند قرآن 


نخوانده است و این قاعده بر حلاف سایر کتب و مولفات است که به ترجمه و 
مطالعه و فهم معنی بی ادای لفظ. مقصود حاصل است. 

حکمت پزرگ این دستور نگهداری قرآن از تحریف و تبدیل است چون 
که تمام مسلمانان در اطراف و اکناف عالم به این تقیّد. نگهبان کلماتند و 
جاسوس یکدیگر که در آن تغییر رخ ندهد. 

خود پیغمبر ازغ به حفظ حصوصیّات هر کلمه مقیّد بود و به تقيّد او 
دیگران مقیّد شدند. اگر او خود ادای معنی به هر لفظ می‌کرد دیگران همچنان 
می‌کردند. مثلا سوره انعام را از اول تا به آخر که پیغمبر می‌خواند و البّه از بر 
میخواند و مردم می‌نوشتند بار دیگر که قراءت می‌فرمود با ال فرق نداشت و گر 
نه شنوندگان اعتراض می‌کردند و چون مصحف به دست نمی‌گرفت و 
نمی‌خواند و نمی‌نوشت چاره نداریم غير آنکه بگوئیم به محض شنیدن از بر 
می‌شد چنانکه فرمود: سنرثكَ فلا نشی" واقعه‌ای الّفاق می‌افتاد. آیاتی 
مناسب واقعه نازل می‌گشت که نمی توان گفت پیغمبر اش از پیش در انديشة آن 
بود و ساخته و پرداحته داشت مناسب آن واقعه از حفظ بر مردم می‌خواند بلکه 
در همان وقت از عالم غیب بر قلب مبارکش القا می‌شد و در خاطر مقذسش 
نقش می‌بست و در همان بار ال پیش نظر حاضر بود و اگر چند بار می‌خواند 
مطابق یکدیگر می‌خواند. محال است بشر عادی» سخن ارتجالی بگوید و بار 
دوم مانند اول به همان کلمات تکرار کند. سيره و نقل متواتر دلالت دارد که 
همیشه حضرتش آیات را در یاد داشت و در لماز آیات سوره‌های بزرگ 


می‌خواند و در نمازهای دیگر متوسط. 


۱ سوره أعلی (۸۷): أيه ۶ 





رد شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبياء 3 وحقانیّت دين اسلام 0۵۷ 


عین الفاظ قرآن» و حی است نه معانی آن 
باید دانست که قرآن به تمام الفاظ وحی گردید و آن کلام خداست نه آنکه 
معنی بر قلب پیغمبر یلص القاء گردد و آن حضرت به هر لفظ که خود خواهد ادا 
کند و این از ضروریّات دین اسلام و صریح قرآن است در سورة القيامة: ۱۹-۱۶: 
لا تحر به لساك لعجل به * ان لیا جَمعه وقوانهُ * قاذا قرآناه 


4 وه دم 


فاتبع قر 


۳ 
أ 


نه ٭ نم نلیتا يا4 

خداوند به رسول خود دستور داده که هنگام نزول وحی درست استماع 
صوت و کلام کن و چون وحی انجام پذیرد تو متابعت وحی نما و یک بار دیگر 
حود بخوان گرئی پیغمبر 3 همچنان که صدا می‌شنید با آن صداء خود قراءعت 
می‌فرمود برای آنکه می‌ترسید از کلام خدا چیزی ساقط شود. ترجمه آیات 
اینست: 

«زبان را به قرآن حرکت مده برای آنکه شتاب نمائی (و از افتادن حروف 
آن مترس) که جمع کردن و خواندن آن بر عهدة ماست و چون ما قراءعت را به 
انجام رسانیم تو پیروی آن قراءعت کن آنگاه بر ما است بیان آن». 

و آنها که گویند معنی بر قلب آن حضرت القاء می‌شد و کلام قرآن» لفظ آن 
حضرت است بر خلاف ضروری اسلام سخن گویند. آي مبارکة سورة شعراء: 
۳ ورل به الوْوحٌ امین على قَلْبك) منافات با آن ندارد. زیرا که الفاظ بر 
قلب او القاء می‌شد نه معنی فقط؛ و در قرآن کریم متکلّم» خداوند تعالی است و 
مخاطب: رسول او 324# اما تورات و انجیل چنین نیست و این کتب تورات و 


انجیل که در دست ما است تألیف مردم است و شرح حال حضرت موسی با 


عیسی لٹ را در آن نوشته‌اند؛ و وحی بر آن انبیا هم به عین الفاظ نبود بلکه معنی 
از طرف خداوند بر قلب ایشان القاء می‌شد و آنها به هر لفظ می‌خواستند بیان 
می‌کردند و شاید آن ده حکم که بر الواح نوشته بود و بر حضرت موسی لا فرود 
آمد عین الفاظ وحی بود. 


نشر قرآن در جزیرةا لعرب 

قرآن کریم در مدت ۲۳ سال نازل شد و هر گاه فرود می‌آمد پیخمبر 8 
آن را بر مومنین قراءت می‌فرمود و همان وسیلۀ دعوت مردم به اسلام بود و 
هرگز آن را در زوایا و خبایا پنهان نمی‌کرد و چون مردم تعلیم می‌گرفتند و 
می‌نوشتند یا از بر می‌کردند هر جا به دعوت بت پرستان قبائل می‌رفتند چند 
سوره از قرآن با خود می‌بردند. 

وقتی مسلمانان به حبشه رفتند از آن سوره‌ها که تا آن وقت نازل شده بود 
با خود بردند و سورة مریم را برای نجاشی پادشاه حبشه خواندند. 

بدین ترتیب سور قرآن در عهد پیغمبر لا در جزيرة العرب منتشر شده 
و اسلام در همان عهد همه عربستان را فرا گرفته بود و قرآن در همه جا رفته بود. 

هر مسلمان باید سورۂ فاتحة الکتاب را با یک سور دیگر در نماز بخواند 
و از بر باشد؛ و پیغمبر اة فرموده بود: «لیوْمّکم آقرءکم» یعنی: آنکه قرآن 
بیشتر داند در هر قوم» او امام باشد. و بدین جهت مردم را به حفظ قرآن ترغیب 
می‌فرمود. پس هر یک از این سوره‌ها را عذه‌ای غیر محصور از مسلمانان در همه 
عربستان از برداشتند یا نوشته بودند؛ مثلا سور؛ «یس» را ده هزار نفره و سورة 
الوّحمن را بیست هزار نف و سور حمد را چند ملیون نفر و سوره‌های بزرگ‌تر 
مانند بقره را کمتر و هیچ سوره‌ای نبود که مردم بسیار از بر نداشته باشند مردم 


ر شبهات, اثبات نبوّت خاتم الأنبياء بل وحقانیّت دين اسلام ns‏ 0 
هم مختلف بودند؛ گروهی مثلاً ده سوره از بر داشتند. گروهی پنجاه سوره و چند 
تن بودند که هر چه قرآن نازل شده بود یا از بر داشتند پا نوشته بودند و به همۀ 
قرآن عالم بودند مانند عبدالله بن مسعود» وابی بن کعب. وامیر المژمنین 1#. 

ترکیب سوره‌های قرآن از آیات و اینکه هر یک دارای چند آیه است و 
کدام آیه از کدام سوره است. همه را پیغمبر ا از جانب خدا معیّن فرمود و هر 
سوره» نام مخصوص داشت در زمان پیغمبر معروف» چنانکه وقتی آن حضرت 
می‌فرمود سور طه يا سورة مریم يا سورهُ هود. مردم می‌دانستند کدام سوره 
مقصود است؛ مثلا پیغمبر الاخ فرمود «شَعینی سورد هُود»(۱ یعنی: سوره هود 
مرا پیر کرد. همه مردم دانستند کدام سوره را فرمود چون هزاران نفر آن سوره را 
از بر داشتند و نوشته بودند. 

اینها همه به تواتر معلوم است و شکی در آن نیست. 

مردم عهد پیغمبر 4# وقتی قرآن را از بر می‌کردند مسامحه در الفاظ آن 
جائز نمی‌شمردند. همچنان که ما حمد و سوره از بر می‌کنیم و دقت می‌کنيم یک 
حرف آن را غلط و به تغییر نخوانیم» مردم آن عهد هم آبات قرآن را به همین 
دقّت از بر می‌کردند مثلاً به جای «اقتربت» لفظ مرادف آن «دنت» را نمی‌آوردند و 


در قرن اول هجری علم نحو برای ضبط حرکات قرآن پدید آمد و این دقّت که 


۱ اصل حدیث که در کتب شيعه و اهل سنت آمده این است: «عن عکرم عن ابن عباس قال: قال 
ابو بکر: يا رسول اله, آسرع إليك الشیب. قال: شیّبتنی [سورة] هود والواقعة والمرسلات وعسم 
یتساءلون». عکرمه از ابن عباس نقل می‌کند که ابو بکر به پیامبر دام عرض کرد: یارسول 
الله پیری زودرس به سراغ تو آمد. فرمود: سورة هود و سورة واقعه و سورة مرسلات و سور؛ 
عم یتساءلون مرا پیرکرد. الخصال, ج۱ ص ۱۹4؛ تفسير نور الثقلين» جه ص ۴۹۷؛ تاریخ بغداد, 
ج۲۳ ص ٩۱۳۵‏ تفسیر قرطبی ج ۷ ص ؛ المستدرک علی الصحیحین؛ ج ۷۲ ص ۳۴۳. 





اصحاب و تابعین و قراء سبعه در ادای کلمات داشتند خلق الساعة نبوده بلکه 
دنبال همان دقت عهد پیغمبر اة بود در ضبط حروف. و دلیل بزرگ این 
مطلب حروف مقطعه اول سوره‌ها است. مثلا چند جا «الر» است و یک جا «المر» 
و جائی «المص» و جائی «طس» و جائی «طسم» و چند جا«حم)» و یک جا 
«حمعسق». پس به حروف عنایت تام داشتند و تغییر حروف و تقدیم و تأخیر را 
جائز نمی‌شمردند. نیز در اوّل همه سور بسم الله نوشتند غیر از سور توبه» این 
هم دلیل تعبد آنها بود و اگر در ترتیب سور و آیات مختار بودند یا تصرّف در 
آن را جائز می‌شمردند بسم الله در ال سور؛ توبه هم می‌نوشتند. 

و اینکه بعضی گویند «بسم الله» کلم رحمت است و براءة کلمة عذاب از 
این جهت ابسم الله» ننوشتند؛ صحیح نیست چون شوّری که ابتدا به عذاب شود 
بسیار است و در همه بسم الله نوشتند و ننوشتن «بسم الله» در ال سور توبه 
محض برای متابعت رسول خدا بود و بس» و گر نه در اول سور هل أك 
حَدیٹ العاشْیِة4 ۱ هم نباید بسم الله بنویسند. 

پس از رحلت خاتم انبیا 3 به عهد ابوبکر یک مصحف رسمی نوشتند 
مطابق آنچه در دست همه مردم بود و نگاه داشتند و آن قرآن نزد حفصه امانت 
بود تااگر زمان بسیار بگذرد؛ مسلمانان متفرّق در شهرها که سینه به سینه يا نسخه 
به نسخه سوره‌های قرآن را از هم فرا می‌گرفتند. در نقل آن سهو و خطائی کنند و 
حافظان طبقه اوّل قرآن از میان بروند آن قرآن رسمی قدیم. مرجم آنها باشد و 
به عهد خلافت عثمان از روی آن مصحف قدیم چند نسخه نوشتند و به شهرها 


فرستادند و در مساجد بزرگ نهادند تا نویسندگان و قراء از آنها سهو و خطای 


۱ سوره غاشیه (۸۸): ية ۱. 





رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء 9 وحقانیّت دين اسلام Rs‏ 
نسخه‌ها را اصلاح کنند و به دقت تمام» قرآن کریم را حرف به حرف و کلمه به 
کلمه حفظ کردند تا به عهد ما و خداوند بر خود حتم کرده بود وان لیا جَنعَه 
َقرْءن۱4 و این وعدۀ خدا بانجام رسید. 

مسلمانان چنان در ضبط قرآن دقت داشتند که اگر در قرآنهای صدر اوّل 
ورسم الخط قدیم کلمه‌ای بر خلاف قواعد معمولی خط نوشته بود آن را به 
همان صورت در قرآن‌های متأخر حفظ کردند و تغییر آن را جائز نشمردند مثلاٌ 
بعد از واو جمع باید الف نوشته شود و در قرآن‌های عصر صحابه نیز این قاعده 
را مراعات می‌کردند مگر در کلمه «جاۇ» و «فاؤ» و «با» و «سعو فی آیاتنا» 
در سورۀ سباء و «عتو عتواً» در فرقان, و «الَذِينَ یه الدَار» در حشر که در آن 
قرآن‌ها الف ننوشته بودند متأخرین هم ترک کردند و نوشتن آن را جائز ندانستند 
تا ما بدانیم به امانت و دقّت قرآن را ضبط کردند و تحریف در آن نشد و چند جا 
الف را واو نوشتند مثل «بلوامبین» در سورة دخان و «علموا نی اسرائیل» در 
شعراء. 

همچنین تاء در آخر کلمه به صورت‌ها نوشته می‌شود مانند «سنة» و 
«رحمة» اما در قرآن‌های عهد صحابه چند تاء کشیده نوشته بودند آن را تغییر 
ندادند مثل کلمه «رحمت» بتاء کشیده چند تاء کشیده نوشته بودند آن را تغییر 
ندادند مثل کلمه «رحمت» بتاء کشیده در سوره بقره و اعراف و هود و مریم و 
روم و زخرف. و نیز «نعمت» در بقره و آل عمران و مائده و ابراهيم و نحل و 
لقمان و فاطر و طور. و «سنّت» در انفال و فاطر و غافر و در سایر جاها به هاء 


۱ سورة قيامت (۷۵: آي ۱۷. 





ز 


و نیز كلمت ریک الحُسنی4 و«فتجعل لحنت ال4" و«الخامسة 
أن لَعَنتَ ال4 وان جرت الرفوم»۳ و«فُرّتْ عَين) و«جَنُت 
تعیم ۶4 و«بقیت اله خیر 4" وامرأت) -هرجا با زوج استعمال شود - 
مانند «امرأت فرعون» و «معصیت» در «قد سمع» همه را به تأء کشیده نوشتند. 

و نیز کلم شیء را همه جانشین پس از آن یاء نوشتند مگر در سور کهف 
«ولا تقولَنٌ لشایء» که یک الف میان شین و ياء نوشته بود و آن را به همین نحو 
حفظ کردند. 

و نیز پس از کلم «لا» در «لاذبَحّه» «رلاآرضنغوه» «وّلاالی الجحیم» 
الفی نوشتند بدون احتیاج به آن برای متابعت. ۱ 

و در کلمة «تبأی المرسلین) «یاء» زائد نوشتند. و نیز در «انای الليل) 
در طه و «تلقای نفسی) در سور؛ یونس «#ومن ورای حجاب4 در شوری 
«#وایتای ذی القربی» در نحل و #بلقای ربهم ولقای الاخرة4 در سوره روم 
که در نظائر آن ننوشتند. 

وعجب اینست که در کلمة «یایکُم افون و «یتینها ید6 به‌جای 
یک مرکز «یاء» دو مرکز نوشته بودند آن را هم حفظ کردند و از این قبیل در قرآن 


۱ سور اعراف (۷): ی ۱۳۷. 

۲- سور آل عمران (۲): ی ۶۱ 
۳ سو رة نور (۲۴): آیة ۷ 

۴ سورء دنحان (۴۴): یه ۴۳. 

۵ سور؛ قصص (۲۸): آیة .٩‏ 

۶ سوره شعراء (۲۶): آیذ ۸۵ 


۷ سور؛ هود (۱۱): یه ۸۶ 





رد شبهات, اثبات نبوّت خاتم الأنبياء ال وحقانیّت دين اسلام Ps‏ 


بسیار است و محل تفصیل جای دیگر است. 

و بسیار جای تأسف است که در قرآن‌های طبع ایران از جهل و مسامحه 
مراعات این نکات را نمی‌نمایند و مسلمانان ممالک دیگر آن را حمل بر عمد و 
عناد می‌کنند - نعوذ باه -. 

همین ضبط و دقت که در نوشتن بود در ادای حروف و حرکات هم بود 
مثلاً حفص در یک موضم «یَخلذ فیه مُهاناه در سور: فرقان به اشباع «فیهی» 
خواند و در نظاثر آن بی اشباع» و ابن کثیر در همۀ آنها به اشباع خواند و در دو جا 
«علیه الله» و «انسانیه» در سوره فتح و کهف به ضمّ «هاء» ضمیر خواند و در 
نظاثر آن به کسر خواند. و در علم قراءت امثال این بسیار است که دلالت دارد بر 
عنایت مردم از زمان پیغمبر 6 تاکنون و محال است کسی احتمال دهد که در 
آن تغییر یا تحریف یا زیاده و نقصانی راه یافته است. 

و در این مسثله خزعبلات و اباطیل در ذهن فارسی زبانان بسیار فرو رفته 
است و مردم معاند آن را دستاویز فساد کرده‌اند و چگونه عاقل تصوّر می‌کند در 
قرآن با دقت و حفظ, تغییر یا نقصان راه یافت امّا در حدیث که یک نفر نقل کرد 
تحریف راه نیافت ملیون‌ها مردم. سوره حمد را به همین نحو که در مصاحف 
است قراءت کردند سهو کردند اما آن یک نفر که عبارت حمد را طور دیگر نقل 
کرد سهو نکرد. 

کتب يهود و نصاری هیچ یک مانند قرآن نیست بلکه همه آنها نظیر 
تواریخ و اخبار ما است و مردم از کلام آنها فراهم کرده و کتاب ساختند و کتاب 
تورات و انجیل مانند تاریخ طبری و سیرة ابن هشام و تاريخ «روضة الصفا» است 
و اینکه گویند: کتاب موسی 4 یعنی کتابی که در شرح حال حضرت موسی 
نوشتند نه آنکه موسی 3 نوشت و کتاب یوشع یعنی کتابی که در شرح حال 


یوشم نوشتند نه کتابی که یوشم 3 نوشت و همچنین انجیل, کتاب حضرت 
مسیح ا است یعنی شرح زندگی او است نه تألیف اوء مثل اينکه ما میگوئیم 
مختارنامه یعنی کتابی که دیگری در شرح حال مختار نوشت با این همه احادیث 
ما از تورات و انجیل که آنرا کتاب آسمانی می‌دانند معتبرتر است؛ چون در 
احادیث ما متواتر» بسیار است و آنها که متواتر نیست غالباً اسناد متصل دارد و 
راویان آن معلوم و شرح حال هر یک مضبوط است و تورات و انجیل نه متواتر 
است و نه اسناد دارو ° 
اعجاز قرآن 

و دلالت آن بر نبوت پیغمبر ما و 

از معجزات پیغمبر ما اا قرآن است و آن بزرگ‌ترین معجزات او است 
که در روزگار باقی است و معجزات دیگر انبیا از ميان رفته است. ملاحده» انکار 
معجزات دیگر می کنند و امّا قرآن را انکار نمیتوانند کرد چه بالحس موجود است 
و یقیناً کسی مانند آن نیاورده است و اگر کسی هم مانند آن آورده بود معروف 
می‌شد و همه می‌دانستند چون دشمنان اسلام بسیارند و هميشه در صدد 
اضمحلال و از بین بردن این مذهبند و پیوسته با مسلمانان جنگ داشتند و جان و 
مال خود را در راه مقصود خویش می‌دادند و اگر یک سوره مانند قرآن می‌بافتند 
به هر وسیله بود آن را منتشر می‌ساختند و مسلمانان را مجاب می‌کردند و آن 
همه رنج و زحمت جنگ به خود نمی‌دادند؛ خداوند در سورة هود: آیة ۱۴ و ۱۵ 


می‌فرماید: 


1- فصلی در عدم تواتر «انجیل» خواهد آمد. 





7 ۰ 


اَم یقولُون فان بت شور بقل شرا دموا من 
آستطعتم من دون آثه ان کم صادقینْ * فان لَم یس جوا لک اوآ 


یعنی: آیا می‌گویند: پیغمبر به دروغ و از پیش خود قرآن را ساخته است 
بگو: پس ده سوره مانند آن ساخته و بیاورید و هر کس را توانید به پاری خود 
خوانید جز خدا اگر راستگوئید و اگر اجابت شما نکردند بدانید که قرآن به علم 
خدا فرود آمده. و در سورة بنی اسرائیل: یه ٩۰‏ 

فل ین آجتععت آلانس والجن علی أن ينوا بیفل هدًا آلمُزآن لك 
تون بمثله ولو ان بَْضَهُم يعض ظهیره 

یعنی: اگر انس و جن فراهم گردند که مانند این قرآن بیاورند» مانند آن 
نتوانند آورد هر چند یکدیگر را یاری کنند. 

و در سورة بقره: ی ۲۱ فرمود: ۱ 

وان کُم في ریب ما تلا علی عنیاقأر بشورو ین مله وأذعُوا 
شهذاء کم يڻ ون آله لکشم صاوقین * قان لم تفعلوا ون تفعلوا الا 
آلتار ر التي و قوذها لاس والحجار؛> 

یعنی: اگر دراین قرآن که بر بنده خود فرو فرستاديم شک دارید» یک 


ل 


سوره مانند آن آورید و پاوران خود را به کمک خود بخوانید غیر خداء اگر راست 
گوئید اگر این کار نکردید و هرگز هم نخواهید کرد پس از آن آتش پرهیز کنید که 
مردم و سنگ. فروزنده آنند. 

و ما هر چند خود عربی ندانیم و نکته اعجاز قرآن را تشخیص ندهیم باز 
به پقین دانیم که آنها که اهل عربیّت بودند و فصاحت تمام داشتند و عالمان بزرگ 
بودند باز مانند قرآن نیاوردند با اينکه خداوند عالم نفرمود: یک تن مانند قرآن 


نمیتوانند آورد بلکه فرمود: اگر همه اهل جهان یاری یکدیگر کنند باز مانند قرآن 
نپاورند. یک تن عالم است و فصیح نیست و دیگری فصیح است و عالم نیست 
و یکی تاریخ داند و دیگر از علوم اجتماعی باخبر است و دیگری از حساب آگاه 
است و یکی از رموز جنگ یکی تجارت آموخته اگر همه با هم یار شوند و 
بخواهند به یاری یکدیگر قرآنی بسازند باز عاجز شوند و فرو مانند و اگر قرآن 
تألیف یک تن بشر باشد؛ آیا ممکن است تمام مردم جهان از معارضة با او و 
نوشتن یک فصل مانند فصلی از کتاب او عاجز شوند و همه گونه کوشش نمایند 
و رنج به خود دهند و راضی به کشته شدن و اسیری شوند و مال خویش را به 
تاراج دهند و یک آیت مانند قرآن نیاورند؟ در این امر عجیب. اندکی اندیشه باید 
کرد و عقل را خکم قرار باید داد. پیغمبر بل در اول بعثت تنها بود و تا دوازده 
سال مومنین به او اندک بودند و همۀ عرب دشمن او گشتند و چون دعوی نبوّت 
او را شنیدند و آیات قرآن را برای آنها خواندند دسته دسته به او می‌گرویدند و 
دشمنان عنادشان بیشتر می‌شد و او هم می‌فرمود: هر کس یک سوره مانند من 
بیاورد من دست از دعوی نبوت برمی دارم هیچ کس نیاورد و نتوانست و آن همه 
صدمه و آزار به آنحضرت و مومنین رساندند و یک سوره برای مجاب کردن او 
نیاوردند؛ پس از آن هم که اسلام قرّت گرفت و مسلمانان بسیار شدند و دشمنان 
ذلیل گشتند باز به‌همه نوع ذلّت؛ تن دادند و مانند قرآن نیاوردند پس از 
آن حضرت تا آمروز هم که هزار و سیصد و چند سال می‌گذرد این همه دشمنان 
اسلام نتوانستند یک سوره مانند قرآن بیاورند با آن حرص و ولع که به اضمحلال 
این دين حنیف دارند. 

اما جهت اعجاز قرآن: غالب اهل ادب گویند: به بلاغت معجز است و حق 


رد شبهات. اثبات نیت خاتم الأنبياء بل وحقانیّت دين اسلام PVs‏ 
مخالفان خود سوره‌ای می‌خواهيم از همه جهت لفظاً و معناً مانند قرآن و اگر 
چنین سوره‌ای آوردند حجّت مسلمانان نقض گردد. 

و سیّد مرتضی اعجاز قرآن را به صرفه گفته است و صرفه آن است که 
مذعی نبوت مثلاً بگوید: هیچ کس نمی تواند زبان به دشنام من گشاید یا دست به 
آزارم دراز کند از کارها که مقدور بشر است. و واقعاً همچنان شود که او گوید و 
هر وقت مردم خواستند او را دشنام گویند زبانشان بسته شود و هر وقت 
خواستند آزاری رسانند دستشان خشک شود و البتّه چنین امری معجز است» 
سیّد مرتضی فرموده است اعجاز قرآن به صرفه بود و هر وقت خواستند با آن 
معارضه کنند زبانشان بسته شد مانند آن گفتن نتوانستند. 

ما گوئیم شکی نیست که مردم از آوردن مثل قرآن عاجز شدند پس خالی 
از این دو قسم نیست: یا آنکه در بلاغت و کمال لفظی و معنوی» فوق قدرت بشر 
است که در این صورت معجز است و یا آنکه از حیّز قدرت بشر خارج نیست در 
این صورت نیز معجز است بطریق اولی زیرا که از مقدور خویش عاجز گشتند و 
با آنکه از حیّر قدرت آنان خارج نبود نتوانستند مانند آن را بیاورند و به هر حال 
اعجاز آن تمام است. 

بیان دیگر: گوئیم خداوند تعالی به همه چیز داناست و با بندگان خویش 
لطف دارد و گمراهی آنها را نمی‌خواهد و هیچ امری بی مشیّت و ارادة او انجام 
نمی‌پذیرد بنابراین اگر کسی دعوی پیغمبری کند مانند موسی و عیسی لبق يا 
پیغمبر ما اة و معجزه بنماید. مردم قهراً از دیدن آن معجزه معتقد به او 
میگردند و به او می‌گروند و اگر او به ناحق دعوی کرده باشد. خداوند مهربان و 
حکیم باید معجزه را بر دست او جاری نکند پا به وجهی» بطلان او را بر مردم 
آشکار سازد تا دروغ او را بدانند و باو نگروند و به ضلالت نیفتند و این کار بر 


خداوند تعالی آسان است و چون ما دیدیم این پیغمبران را خداوند رسوا نکرد. 
بلکه تأیید فرمود و یاری کرد تا دین خود را رواج دادند یقین دانیم اراد الهی به 
پیشرفت آنها تعلق گرفت و به امر او مأمور گشتند؛ امّا ارباب دعاوی باطله را 
خداوند تأیید نکرد و معجزه بر دست ایشان جاری نساخت تا دروخ آنها را 
واضح ساخت چنانکه اگر کسی پیروی آنها کند حجّت بر او تمام باشد و بعضی 
مسیحیان و زنادقه از جهالت بر مسلمانان طعن زنند و قرآن کریم را قیاس به کتب 
شعرا و نویسندگان معروف کنند. مانند گلستان سعدی و شاهنامة فردوسی و از 
اینگونه کتب که در هر زبان هست و گویند کسی مانند این کتب هم نیاورده و اگر 
محمد ی به داشتن قرآن نبی است. صاحبان آن کتب هم پیغمبرند. 

اما این قیاس غلط است و دو چیز را که هیچ به یکدیگر شباهت ندارند 
مانند آسمان و ریسمان به یکدیگر قیاس نباید کرد زیرا که سعدی و فردوسی و 
امثال ایشان دعوی پیغمبری نکردند و مردم را به متابعت خویش نخواندند و اگر 
خداوند عالم کسی را بر نیانگیزد که با سعدی و فردوسی معارضه کند موجب 
ضلالت مردم نمی‌گردد پر حلاف حضرت رسول اکرم تلا که اگر نعوذ باش 
دروغگو باشد و خداوند. قرآن را بر زبان او جاری کند و مردم را از معارضة او 
باز دارد خود او موجب ضلالت مردم را فراهم کرده است و اعتراض ایشان بعینه 
مانند این است که شخص در ملک و خانۀ خود نشسته است دو نفر به خانه او 
وارد شوند یکی بگوید: این خانه مال من است و تو غصب کرده‌ای و اینها اسناد 
و قبالهٌ من است در دست من و باید تواین ملک و خانه را به من سپاری و بیرون 
روی و دیگری هیچ اعتراض نکند و بگوید خانه تواست و من مهمان توام مرا 
امشب منزل ده. 

رفتار تو با این دو مرد به یک طریق نیست بلکه با اولی به خصومت 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء اة وحقانیّت دين اسلام A... ns‏ 


برخیزی و اسناد و قباله‌های او را تکذیب کنی و اعای او را باطل گردانی؛ اما 
آنکه خود اعتراف به مهمان بودن خود کرده است با او اظهار مودت و مهریانی 
کنی و اگر رفتار تو غیر این باشد مردی سفیه باشی و اگر در مقابل مذعی اول 
خاموش مانی تصدیق دعوی او کرده‌ای» قرآن و کتاب گلستان بعینه مانند همین 
مل است. اگر فرض کنیم نعوذ بالله پیغمبر بر خدا دروغ بسته است و قرآن را به 
غلط نسبت به او داده و مردم را به متابعت خود خوانده» نظیر آن مردی است که 
می‌خحواهد خانه تو را از تو بگیرد و اگر خدا بطلان او را آشکار نسازد و کسی را به 
معارضة او برنيانگیزد مردم را اغراء به جهل کرده است. اما سعدی و امثال او 
دعوی نداشتند و مانند آن کسی بودند که در خانة تو آمد و خود را مهمان دانست 
و لازم نبود خداوند عالم مردی را به معارضة آنها برانگیزاند اینها تمام بر فرض 
این است که هیچ کس مانند یک حکایت گلستان و امثال آن نیاورده باشد و ما 
آن را مسلم نداريم. 

باز جهال شبهه کرده‌اند که اعجاز قرآن را همه کس نمی‌فهمد بلکه 
فصحای عرب و کسانی که از دقایق معانی و بیان آگاهند آن را می‌فهمند و حجت 
بر مردم دیگر تمام نمی‌شود. 

جواب این ايراد آن است که: همة مردم می‌فهمند و می‌دانند که بشر مانند 
قرآن نیاورد اگر میتوانستند بیاورند آن جنگ‌ها را با پیغمبر نمی‌کردند و اگر یک 
سوره مانند قرآن آورده بودند دین اسلام این رواج نمی‌یافت و عالمگیر نمی‌شد 
چه اگر کسی مانند قرآن آورده بود دعوی پیغمبر باطل گردیده بود و مردم از گرد 
او پراکنده شده بودند و دین اسلام از ميان رفته بود. اینها را همه کس می‌داند و 
می‌فهمد چه عربی خوانده باشد و چه نخوانده باشد. نظیر این اگر دو نفر با هم 
کشتی بگیرند و یکی دیگری را بر زمین بزند و تو ببینی خواهی دانست آن یکی 


غالب آمد ولو خودت کشتی گرفتن نیاموخته باشی, در قرآن همچنین تو 
می‌فهمی. مردم از آن عاجز شدند هر چند تو خود فصاحت نیاموخته باشی و 
حجّت بر همه خلق تمام است» در زمان رسول خدا اا چند تن دیگر هم 
هوس نبوّت کردند مانند «مسیلمه» و «اسود عنسی» و کلمانی چند به هم بافتند و 
گفتند: از طرف خدا نازل شده است امظا مردم تشخیص دادند آن سخنان معجز 
نیست و دعوی آن انبیای کذبه؛ باطل شد و اگر پیغمبر خدا سل نیز مانند آنها 
بود و نظیر قرآن را مردم آورده بودند دين اسلام هم در همان روز اوّل مانند دين 
مسیلمه از ميان رفته بود. چنانکه در قرآن است: 


کی ا ا ك مر 4 
متلا كلمَه طبه کشجر: طيبَةَ اصلها ثابت وَقَرْعَهًا فی آلسماءِ * 


قر 
۶ رس 


وتي لها کل جين باذْن ربا (ابراهیم: 6۳۱. 

یعنی: مثل سخن پاک مانند درحت پاک است که بیخ آن در زمین استوار 
است و شاخ آن سوی آسمان کشیده در هر وقت خوردنی و میوه می‌دهد به اذن 
خدا. 

و فرمود: 

«وعقل کلعة خَبية کَشَجرة خبیقة أجٌث من قوتي لض مَالها من 
قرار» (ابراهیم: ۳۲. ۱ 

۱ یعنی مثل سخن ناپاک چون درخت ناپاک و پلیدی است که از بالای زمین 


بر کنده شده باشد و آن را ثبات نباشد. 


رد شیهات. اثبات نبوت خاتم الأنبياء ل وحقاذيّت دين اسلام VWs‏ 


الف) بیان دیگر در اعجاز قرآن 

(و اینکه از جانب خداوند تعالی نازل گردیده است) 

معلوم است که پیغمبر درس نخوانده و نزد استاد نرفته و کتب انبياي 
سلف را نیاموخته بود چنانکه در قرآن (سوره؛ُ عنکبوت: ۴۸) می‌فر ماید: 

«وما کنت توا ِن قبله من کاب ولا َحطهٌ ميك إذاً لازتاب 
ألمْبْطلُون4. 

یعنی: تو پیش از این کتاب نمی‌خواندی و به دست خود خط نمی‌نوشتی 
و اگر چنین بود باطل پرستان در صخت نبوّت تو شک می‌کردند. 

و در سورة قصص: آیۀ ۸۶ فرماید: 

«وما كنت ترجوا آن یی الَيْكَ الْکثاب». 

امیدوار نبودی که قرآن بر تو نازل شود. و نگوئی شاید در کودکی کتاب 
خوانده بود و خواندن خود را مخفی داشت چون در وقت کودکی نمی‌دانست که 
پس از این دعوی نبّت خواهد کرد تا نزد استاد رفتن و علم آموختن خود را 
مستور دارد و اگر کسی به هوس دعوی نبوت افتد لاجرم در بزرگی و پس از 
آموخحتن تجارب و حشر با مردم و شناختن آنها و اطلاع بر خفایای نفوس و 
عادات و طریقۀ تسخیر آنان به فکر دعوی نبوّت خواهد افتاد. 

اگر گوئی: پس از اینکه بزرگ شد و عاقل گشت و هوس نبوّت کرد در 
خفیه استادانی به دست آورد و کتبی تحصیل کرد و خواند. این نیز معقول نیست 
زیرا که در عربستان غیر از جماعتی از بهود ونصاری دیگری از کتب انبیا ‏ گاه 
نبود» و اگر با یکی از علمای آنان معاشرت کرده بود محال بود هیچ کس از اهل 
مکه مطلع نگردد. و چون دعوی نبّت می‌کرد حتماً به او می‌گفتند تو با فلان 


عالم یهودی و نصرانی مذت‌ها معاشرت کردی و قصص آنان را یاد گرفتی و 
دعوی او را باطل می‌کردند و کذب او را آشکار می‌ساختند و او هم مانند مسیلمه 
از ميان رفته بود؛ اما کسی را نیافتند که احتمال توان داد آن حضرت از او چیزی 
فرا گرفته باشد و دلیل قوی بر آن اینکه کار گفتند: از مردی که عربی نمی‌دانست 
و سخن پیغمبر را نمی‌فهمید و آن حضرت هم به زبان او آگاه نبود قرآن را تعلیم 
گرفته است چنانکه در سورة نحل: آیه ۱۰۵ می‌فرماید: 

«ولقذ نعم هم ولو نیمه بشر مان لذي یلجدون اه 
أعجَمیٌ ها لسان عَربي یی 

یعنی: به راستی ما می‌دانیم که کفار می‌گویند او را بشری تعلیم می‌دهد. 
زبان آن کس که نسبت تعلیم تورا باو می‌دهند عجمی است و این قرآن» زبان 
عربی آشکار. و چگونه دو تن که زبان یکدیگر را ندانند از هم علم فرا گیرند در 
تفاسیر گویند: آهنگری بود رومی نصرانی در مکه و کفار می‌گفتند پیغمبر از او 
علم فرا می‌گیرد. 

و بعض دیگر گویند: ابن حضرمی غلامی داشت نصراتی و او به محمّد 
می‌آموخت. اینها دلیل واضح و قاطع است که هرگز پیغمبر را ندیدند با یکی از 
علمای اهل کتاب معاشرت کرده باشد وگرنه می‌گفتند از آن عالم نصرانی و 
یهودی که سال‌ها با تو دوست بود و با هم آمیزش داشتید علم فرا گرفتی و 
متشبّث به غلام ابن حضرمی و آهنگر رومی که زبان عربی نمی‌دانستند 
نمی‌شدند. 

و به هر حال هر احتمال که تو امروز بذهی و تصوّر کنی که پیغمبر بدان 
طریق علم آموخت اگر ممکن بود آن احتمال را مردم آن زمان هم می‌دادند و اگر 
می‌شد ثابت و مسلم می‌کردند به طوری که شبهه نمی‌ماند و بطلان آن حضرت 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء الح وحقانیّت دين اسلام VWs‏ 
ظاهر می‌شد و چون نکردند دلیل بر آن است که ممکن نبود و مردم آن عهد 
دشمنیشان با پیغمبر تلا بیشتر بود و بر اوضاع و احوال مطلع‌تر بودند و بهتر 
می‌دانستند چه احتمال دربارة پیغمبر میتوان داد و چه احتمال نمی‌توان داد مگر 
مردم اطراف و قبایلی که بسیار دور از مکه می‌زیستند و از زندگی و سوابق پیغمبر 
آگاه نبودند شاید احتمال می‌دادند پیغمبر چیزی آموخته و حط نوشتن می‌داند؛ 
اما اهل مکّه و نزدیکان و معاشرین آن حضرت که او را دیده و شناخته بودند و 
محال بود حال آن حضرت بر آنها مخفی ماند هرگز فکرشان از غلام ابن 
حضرمی و آهنگر رومی تجاوز نکرد و اگر از روی عناد و تعصّب می‌گفتند تعلیم 
می‌گیرد باز نمی‌دانستند آن را به چه طریق ثابت کنند و اگر احتمالی بود معقول و 
پذیرفتتی و قبول کردنی» حتماً مردم را به آن احتمال. قانع و بطلان دعوی پیغمبر 
اسلام را ثابت کرده بودند مانند بطلان مسیلمة کذاب و اسلام را بر انداعته بودند. 

و چون می‌بینیم اسلام باقی است و مردم آن عهد بدان سختی پای بسته به 
اسلام بودند یقین دانیم که احتمال تعلیم گرفتن آن حضرت در آن عهد. معقول و 
باور کردنی نبود. بعض مردم معاند گویند: آن حضرت در سفری که به شام رفت 
از علمای آنجا دانش فرا گرفت؛ این سخن به قدری واهی و سست است که قابل 
بحث و ايراد نیست زیرا که در سفر کوتاهی که در کودکی برای تجارت رفت 
محال بود چیزی بیاموزد. 

تنییه - باید دانست که عیسویان به قدری در مذهب خویش متعصّب اند 
که هر احتمال غلطی که: دربارۀ پیغمبر اسلام بشنوند باور می‌کنند اگر چه به هیچ 
وجه معقول نباشد. و عجب آن است که کشیش آلمانی معروف به «فندر» در 
کتاب میزان الحق صفحه ۲۴۷ می‌گوید: 

«خحلاصه اگر بالفرض قبول نمائیم که گویا محمّد امور غربیه و معجزه 


نموده باشد باز قرآن او باطل است و خود او نیز پیغمبر صادق نخواهد بود زیرا 
که قرآن ضدٌ و بر حلاف انجیل است» از این مرد با این تعصضب چه امید توان 
داشت و البته در تمام کتاب خویش که در رد اسلام نوشته همین تعصّب را بکار 
برده است. ما مخالفت قرآن با انجیل نیز در اموری است که مویّد صخت قرآن و 
دلیل بطلان انجیل است مانند تثلیث و الوهیّت حضرت مسیح و فدا شدن او 
برای رفع گناهان از پندگان و مطالب نامعقول دیگر. 


ب) بیان دیگر در اعجاز قرآن 

دلیل دیگر بر اینکه قرآن از جانب خدا است آنکه متضمّن اخبار غيب 
است و از غیب جز خدا کسی آگاه نیست و ما اندکی از آنها را در اینجا نقل 
می‌کنيم: 

قرآن؛ ممنین را وعده سلطنت و ملک جهان می‌داد و مار را وعید ذلّت و 
هزیمت. وقتی که پیغمبر اکرم» تنها وضعیف بود و مزمنین به او اندک بودند حتّی 
گاهی خود او از ترس آزار مردم جرأت بیرون آمدن از شعب ابی طالب نداشت و 
آن روز که از طائف برمی گشت می ترسید به مکه آید تا یکی از اشرف قریش او 
را در پناه حود گرفت با این حال می‌فرمود: کفار ذلیل می‌شوند و اسیر می‌گردند و 
فرار می‌کنند و مسلمانان پیروز می‌گردند. 

«قُون لخن جمیم منص * هزم اْجنم وَیلُون > (قمر: 
۴۵ 

و اگر از جانب خدا مطمئن نبود نمی‌گفت و خبر نمی‌داد با اينکه ممکن 
بود غفلة آن حضرت را بکشند و اخبار او دروغ گرده یا اسباب غلبه او فراهم 
نگردد یا پیش از غلبه» اجل او فرا رسد و اگر بر باطل بود بر خداوند لازم بود او 


رد شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبياء یل وحقانیّت دين اسلام ss‏ ۷۵ 


را رسوا کند و یکی از اخبار او را دروغ گرداند تا مردم بدانند بر باطل است؛ 
چتانکه مدّعیان کاذب را بسیار دیدیم پیشگوئی کردند و پیشگوئی‌های آنها بر 
خلاف واقع شد و رسوا گشتند. 

در قرآن کریم در سورة سجده: آیه ۱ می‌فرماید: 

«لنَذیقتهم من لَْذْاپ دی د دون ألْعَذاب لیر لمم ی جعون4. 

یعنی: هرآینه به ایشان چشانیم از عذاب نزدیک (در دنیا) پیش از عذاب 
بزرگ (قیامت) شاید باز گردند و توبه کنند. 

از اینکه فرموده شاید باز گردند معلوم است که عذاب اول در دنیا است 
چون توبه کردن بعد از عذاب آخرت معنی ندارد. 

و در سوره صافات: یذ ۱۷۵۱۷۱ فرماید: 

«ولقَذ سَبَقَتْ ث یمتا عاونا زین * للم آلعنصوژون * ون 
جندتا لهم لبون * فول عنهم حتّی جين # نومه فسَوّفَ بُبْصرُون). 

یعنی: فرمان ما دربارة پندگان ما که پیغمبرانند از پیش گذشته است که آنها 
همان‌ها پیروز گردند و لشکر ما غالب شوند پس تا هنگامی (که وقت آن برسد) 
از ایشان روی بگردان و آنها را بنگر به‌زودی آنها هم خواهند دید. 

و در سوره القمر: آية ۴۵: 

«أم ون خن جَييع منت * سَيهرَم جنع وین له 

آیا می‌گویند (کفار) ما با هم یکدل و متفقیم و پیروز گردیم زود باشد که 
اتفاق آنها به هزیمت انجامد و پشت کنند. 

و در سوره طور: آی ۴۸: ۱ 

وان لین لوا عدبا ُون لت ولکنْ کر ل يَغْلَمُونَ). 


بدرستی که برای آنها که ستم کردند عذابی است پیش از آن (روز قیامت) 


و در سورة القلم: آیۀ ۱۶ می‌فرماید: 

«اذا تثلی عليه آیانتا قال أساطیر آلولین * ستسنه نیمه علی أْحْطومٍ». 

این آیه در وصف ولید بن مغیره است که چون آیات قرآن را شنید گفت: 
«نوشته‌های گذشتگان است (خداوند می‌فرماید:) بر بینی او داغ خواهیم نهاد» و 
او را در جنگ بدر زخمی به بینی رسید که نشان آن به‌جای ماند. 

و در سورة مزمل که از سوره‌های مکی است در آیه ۰ می‌فر ماید: 

#علم أن کون بنکم مرن حون یرون في اَلأزض تون 
من فضّل اه وَآخَرُونّ تون في سییل ی 

پعنی: خحدا دانست که میان شما بیماران خواهد بود و گروه دیگر در طلب 
فضل خدا سفر خواهند کرد و دیگران باشند که در راه خدا جهاد کنند. در اینجا 
خبر داد که مومنان قرّت گیرند و بسیار شوند و مأمور به جهاد در راه خدا گردند و 
این خبر را در اوائل بعثت فرمود با اینکه ممکن بود پیخمبر 37 را پیش از قؤت 
گرفتن مسلمانان بکشند و اجل او برسد و هرگز به جهاد نائل نگردند. 

و در سوره رعد:آية ۳۴ می‌فرماید: 

«لَهُم عَدَاب في ألحَياة آلدنیا داب آلآخرة مَی>. 

یعنی: اپشان را عذایی است در دنیا و عذاب آخحرت سخت‌تر است. 

ودر سورۂ بنی اسرائیل: ای ۸۲ 

قل جاء لح وَرَهَقَ الباطل ان الْباطل کان رَُوقأّه 

و در سورة نمل: ی ۶۳: 

«أَمن یُچیبٍ آلفضطر إا دعا؛ ویکشف آلشوء وَیجعلکُم حلفا 


الأَرْض4 


ت 
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آیا بیچارگان را که اجابت می‌فرماید و بلا را بر طرف می‌کند و شما را 
خلیفة زمین می‌گرداند. 

و این وعده صریح بغابۀ مسلمانان است و بیرون آمدن آنها از ذت و 
حلاص از آزا راهل مکه. و در سورة نور: ی ۴ فرماید: 

ووعَد آله لین آمئوا نکم و عملوا آصَالحات لت فِي 
آلأزض كتا لت لين ین تلهم لیمکت لهُم دیتهم لذي آزتضی 
لهم یدهم مُن بَعْدِ خوفهم أمناه 

یعنی: خحداوند وعده داد آن کسانی را از شما که ایمان آوردند و عمل نیکو 
کردند خليفة روی زمین و فرمانفرمای جهان فرماید چنانکه پیشینیان را 
فرمانفرمای زمین کرد و دینی را که خود برای آنها پسندیده استوار و ثابت 
گرداند. و پس از ترس ایشان را ایمنی دهد. 

خداوند. مسلمانان را وعده می‌دهد که دولتی تأسیس کنند مانند دولت 
اکاسره یعنی ساسانیان و رومیان و کلده و بابل و دولت هخامنشی يا بالاتر و 
مقتدرتر از آنها چنانکه انجام گرفت و دولتی یافتند بزرگ‌تر از همه. 

و در سورة توبه ی ۳۲: 

هو ِي سل رَسُولَهٌ بالهُدّی ودین لح لیْهره علّی آلدین کله 
و کره اَلْمُشركون4 

او است که پیغامپر خود را فرستاد به رهنمائی و دين درست. تا او را بر هر 
دینی غالب گرداند هر چند مشرکان ناپسندیده دارند آن را. 


و از این قبیل آیات» در این مضامین بسیار است. 


ت) دیکر از اخبار غیب قرآن 

خبر بازگشتن آن حضرت است به مکه پس از همجرت تفصیل آنکه: چون 
کثار مکه پیغمبر اکرم تا را آزار کردند و آن حضرت ناچار به شهر مدینه 
هجرت کرد و با کمال نومیدی و اندوه از وطن خود دور شد و قوم و خویشان 
آن حضرت از اسلام امتناع کردند خداوند به او حبر داد؛ در سور؛ قصص: 
یه ۸۵ 

ان لّذی فرض عَلَيْكَ لقان راك إلى مفاد>. 

یعنی: آن‌کس که قرآن را بر تو واجب کرد تورا باز گرداند. و آیه در جححفه 
نازل گردید در راه میان مکه و مدینه. و این بازگشتن» امر آسانی نبود جز به غلبة 
مسلمین و پیروزی آنها در جهاد و فتح مکّه صورت نگرفت و آن پس از سال 
هشت هجرت بود و ممکن بود در این مذت پیغمبر اکرم کشته شود يا از دنیا 
برود. پا اصلاً در جنگ‌ها مسلمانان مغلوب شوند و به فتح مکه و برگشتن 
آن حضرت به مکه نائل نگردند. 

و باز در سورة «اا فتحنا» پیش از آنکه مکه را فتح کنند حبر فتح مکه را داد. 

إا فتحتا لك معا میا« لیففر لك ه ما دم من بت وتا مه 

و در آي ۲۷ از همین سوره می‌فرماید: 

ولد صَدّق اه رَسُولَة وی بالْحَق لخن آلمشجد أَلْحَرَام إن شَاءَ 
انين مُحَلقينَ روسكم ورین لا تَخَاُونَ فَعَلِم ما لم تفلثوا فَجَعَلَ من 
دون ذلك فثحاً قریباه. 

یعنی خداوند. حواب را برای پیغمبر خویش راست گردانید به درستی که 
شما به مسجد الحرام درآئید ان شاء الله ایمن سر تراشیده ناخن و موی گرفته» و 
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نترسید خدا دانست آنچه را که شما ندانستید و پیش از آن (که به فتح مکه ناثل 
گردید) فتحی نزدیک مقدر داشت. و موافق وعده مسلمانان مکه را سال دیگر 
فتح کردند و پیش از آن هم فتح نزدیک نصیب آنان شد و آن فتح خیبر بود. 

و باز در یذ ۲۰ و ۱ همین سوره است: 


ج ی 


«وعدکم آنه هقی تا َأحْدونها فعشل یم كف أن ي الاس 
عَنکم ولتکون أيه مین و یدیم صراطاً مشتقیماً ٭ وار ری لم تفیروا 
علنها قر قذ حاط آنه با4 

یعتی: حداوند» به شما وعدۀ غنیمت‌های بسیار داد که بگیرید و این 
غنیمت را زودتر نصیب فرمود (یعنی: غنیمت خیبر را) و دست مردم را از آزار 
شما باز داشت برای آنکه علامتی باشد مؤمنان را و شما را به راه راست راه نماید 
و باز غنایم دیگری (وعده می‌دهد) که قدرت بر آن نداشتید و خداوند به آن 
احاطه دارد. 

خداوند به دو نوع غنائم وعده می‌دهد آنکه در اول آیه فرمود: 

«رَعَد کم اله مغانم کی غنائم جنگ مکّه و حنین و قبایل عربستان 
است. و آنکه در آخر فرمود: «وأخری لَمْ تدرا عَلَیْها) غنائم مملکت ایران و 
روم است که عرب‌ها قبل از اسلام بر آن قدرت نداشتند و تصوّر نمی‌کردند بر 


آنها توان دست یافت. 


ج) دیگر از اخبار غیب قرآن 
درباره قرآن فرمود: 


ان تم توا ون تفعلواقامُوا ار لي -الابة4 (البقرة: ۲۵). 
مقصود اینکه هرگز مانند قرآن نتوانید آورد و تاکنون هزار و سیصد و 


پنجاه سال افزون است و مانند قرآن نیاوردند و نیز دربارۀ خود پیغمبر فرمود: 
«ولکن رَسُول اله 4 وخاد تم اّییّن». 
فرستاده خدا و آحر پیغمبران است که پس از او پیغمبری نخواهد آمد. 
وهمان شد که فرمود و تاکنون پیغمبری برنخاست و هر کس ادعای 
پیغمبری کرد دروغ بود و رسوا شد و کذب او معلوم گشت 


د) دیگر از اخبار غیب قرآن 


آنکه خبر داد پس از تبوک غزوه‌ای نباشد و در سور؛ توبه: یه AF‏ 


می‌فرماید 
لقان رَجعَكٌ جَعَكَ اه إلى اف ينهم انأو للخروج قل ن تخر رجو 
مَعی بدا ون ی ممي عَدواً انکم رضیتم باقعو اول م ر 


خداوند باز گرداند تو راء سوی گروهی از ایشان و باز از تو دستوری 
خواهند که به جهاد بیرون روند» بگو: دیگر با من بیرون نخواهید آمد و با هیچ 
دشمنی کارزار نخواهید کرد شما نخستین بار راضی شدید به نشستن؛ پس با 
تخحلف کنندگان از جنگ بتشینید. 

تفصیل قضیّه آن است که چون آن حضرت» به جنگ تبوک بیرون شد و آن 
آخرین جنگ آن حضرت بود که پس از آن رحلت فرمود. گروهی از منافقین با 
آن حضرت به جهاد بیرون نرفتند و تخلف کردند و چون پیغمبر اکرم بازگشت» 
ندامت نمودند و گفتند: بار دیگر تلافی می‌کنيم. خداوند از پیش خبر داد که چون 
تو باز گردی آن تخلّف کنندگان چنین خواهند گفت و تو به آنها بگو: این آخرین 
جنگ من است و دیگر شما با من به جهاد بیرون نروید. و همان شد که حداوند 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبباء ا وحقانيّت دين اسلام Ns‏ 
فرموده بود چون پس از جنگ تبوک آن حضرت از دنیا رفت و به غزوۀ دیگر 
تشریف نبرد. 

آخرین سوره. ادا جَاء نَّصْرٌ ال است چون نازل شد پیغمبر فرمود: این 
سوره» حبر مرگ من است و دانست اجل فرا رسیده است و معنی سوره این است 
چون نصرت خدا و پیروزی رسید و مردم را دیدی گروه گروه به دين خدا داعل 
می‌شوند تسبیح کن پروردگار خود را و ستایش نما و آمرزش طلب از وی که او 
آمرزنده اسیت. 

یعنی؛ کار به انجام رسید و فرمان خدا را به آخر رسانیدی اکنون مهیّای 
سفر آخرت باش» و چون آن حضرت می‌دانست سال حجٌة الوداع, آخر عمر او 
است در غدیر خم امیر الممنین ا را به جانشینی خود نصب فرمود. 


ه) دیگر از اخبار غیب قرآن 


خبر از غالب شدن روم است بر فارس چنانکه در یذ ۶-۱سور: روم 


می‌فرماید: 
«الم * غیت آلروم * في اذى آلأزض س وهم من بَغد غلبهم سیون 
41 ۳2 رو8 ار 0 . 
# في بضع سین للم من قبل من بعد منز یفرح زیون * بتطر 


آله نط و من يَشَاءُ وَهُو ألْعریز ر آلحیم * وغد آله لا یخلت آنه وَعْده وَل 


مر 


کت اس لا یغلفون * یغلفون ظاهرا ین ألْحَياة آلدنیا وم عن آلاخرة شم 


غافرن>. 

یعنی: شکست خوردند رومیان در نزدیک‌ترین زمین (در زمین کالسدن 
پشت قسطنطنیه) و ایشان یعنی رومیان پس از شکست به زودی غالب گردند در 
کمتر از ه سال. فرمان حدا است در گذشته و آینده و در آن روز که رومیان غالب 


شوند. مومنان هم شادان گردند به نصرت خداوند (آن روز که رومیان بر فارسیان 
غالب شدند مسلمانان در جنگ بدر بر کار مکه غالب گشتند) خدا پاری می‌کند 
هر که را خواهد و او است غالب و مهربان. این وعدۀ خداست و خداوند خلف 
وعده نمی‌کند ولکن بیشتر مردم نمی‌دانند؛ ظاهری از زندگانی دنیا می‌دانند و از 
آخحرت غافلند. 

چون اکثر مردم فریفتةٌ محسوسات دنیا هستند تصور نمی‌کنند عالمی غير 
از عالم ظاهر موجود باشد و مقذرات آینده مردم در عالم غیر محسوس. از پیش 
معیّن شود و یکی از انبیا و اولیای خدا بر آن مطلع گردد. 

تفصیل قضیّه در کتب تواریخ و تفاسیر مسطور است و ما به طور اختصار 
در اینجا ذکر کنیم: 

چون حسرو پرویز به سلطنت رسید در سال ۵٩4۰‏ میلادی بهرام چوبین او 
را از تخت براند و خسرو به روم رفت و از قیصر مدد حواست و به پایتخت آمد 
و بهرام چوبین را شکست داد و خود پادشاه شد امّا آن قیصر که حسرو را مدد 
کرده بود کشته شد و هرقل به‌جای او قیصر روم شد و خسرو که با او صفائی 
نداشت به جنگ با او شروع کرد و سردار لشکر خسرو, موسوم به شهروراز بر 
رومیان تانعت و تا سنه ۶۱۶میلادی همه مالک آنان را بگرفت تا پشت قسطنطتیه 
رسید و کلیساها را ویران کرد صلیب را که به عقیده نصاری. مسیح بر آن آویخته 
شد به اپران آورد. 

در بعضی تواریخ اروپائی خواندم که شهروراز کشتی برای عبور از ُسفر 
نداشت تا به آن طرف رود امّا قسطنطنیه را محاصره کرد و چون این خبر در 
جهان پراکنده شد. مشرکین عرب که طرفدار ايران بودند شاد گشتند و مسلمانان 


که طرفدار روم بودند محزون شدند؛ برای آنکه مذهب مجوس, به عقیدة آنها به 


رة شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء اا وحقانیّت دين اسلام Ans‏ 
شرک نزدیک بود و مذهب اسلام به نصاری» چون این آیه نازل شد و حداوند 
وعده داد رومیان» بار دیگر غالب گردند. ابوبکر با یکی از کفار» موسوم به ابی بن 
خلف پیمان بست که اگر این وعده درست آمد ابی بن خلف چند شتر به ابی بکر 
بدهد و اگر نادرست آمد او از ابی بکر همان مقدار بگیرد. و سه سال مدت قرار 
دادند. و چون پیغمبر اة آگاه شد ابوبکر را فرمود: بر مذت بیفزای و بر شتر هم 
اضافه کن برای آنکه بضع بر هر عدد از ده کمتر اطلاق می‌شود. ابوبکر تا هفت 
سال افزود و از ابی صد شتر گرو و برد و گویند در آن وقت که خبر شکست 
فارس رسید ابی بن خلف مرده بود و ابوبکر گرورا از ورثة او گرفت. 

و اگر کسی گوید که: چرا خداوند تعالی عین عدد سال‌ها را معین نفرمود؟ 
در جواب گوئیم: در این جنگ‌های طولانی که میان دولتهای بزرگ اتفاق می‌افتد 
و چند سال طول می‌کشد غلبه هر یک بر دیگری تاریخ قطعی ندارد بلکه چند بار 
یکی غالب می‌شود و دیگری مغلوب و در جنگ دیگر بالعکس تا بالاخره 
شکست قطعی برای یکی مسلم شود بلکه از زمان وارد شدن شکست بزرگ تا 
پایان جنگ نیز ممکن است چند سال طول بکشد و نظیر این است تعیین نکردن 
عدد در قوله تعالی: «وَأَرَسلثاء إلى مائة آلّف أو ییُون» ٩.‏ 

یعتی: پونس را فرستادیم به سوی صد هزار نفر يا بیشترء چون عدد نفوس 
شهر هیچگاه عدد کامل نیست و البیّه کسوری دارد که غرض به ذکر آن تعلّق 
نمی‌گیرید. 

به هر حال موافق نوشته‌های موزخان اروپائی در سال ۶۲۳ یا ۶۲۴ میلادی 
که هفت یا هشت سال پس از شکست روم بود رومیان بر خسرو شکست قطعی 


۱ سوره صافات (۳۸): آیۀ ۱۴۷. 





را وارد ساختند و حسرو که در یکی از شهرهای آذربایجان بود پس از شکست 
لشکریان خود بگریخت و رومیان آتشکد: بزرگ که «آذر گشَنشب» نام داشت 
ویران کردند و پس از آن؛ پیوسته خسرو فرار می‌کرد و رومیان پیش می‌آمدند تا 
در سال ۶۲۸ دسکره را در بین النهرین, نزدیک مدائن تصرف کردند و دسکره 
قصر خسرو پرویز بود و خسرو از پایتخت خود بگریخت؛ پس فاصله ميان 
شکست روم و پیروزی آنها هفت یا هشت سال بود و شکست روم پنج سال 
پیش از هجرت پیغمبر ا بود و غلبه آنها دو یا سه سال پس از هجرت. 

در همان اوقات که خسرو پرویز از مشرق تا پشت قسطنطنیه را تصرّف 
کرده بود. طوائف بلغار نیز از شمال به شهر هجوم آورده بودند و هرقل امپراطور 
روم» سفیری نزد حسرو فرستاد تا صلح کند حسرو پرویز برآشفت که چرا هرقل 
را با غل و زنجیر نیاورده تسلیم او نکرده‌اند. هرقل در آن وقت خحواست از 
پایتخت بگریزد و به کارتاز (یکی از شهرهای افریقا نزدیک الجزاثر) رود اما 
کشیشان و رجال دولت مانع او گشتند و در آن وقت مال برای تجهیز لشکر 
نداشت ناچار قنادیل وزینت آلات کلیساها را تصرّف کرد. 

جرجی زیدان مورخ معروف گوید: در آن زمان انحتلاف شدید میان 
نصارای نسطوریه و یعقوبیه و غیر ایشان بود و هرقل آنها را مجبور به یک عقیده 
که خود انتخاب کرده بود می‌داشت و این هم یکی از اسباب ضعف روم بود ما 
لشکر و ثروت پرویز مشهور آفاق است و گنج‌های او را فردوسی به نظم 
درآورده است. کریستنسن گوید: مال یک گنج او ۴۶۸ ملیون مثقال زر بود و در 
سال سی ام سلطتتش با آن جنگ‌های طولانی و پر خرج؛ ميزان نقود او به ۱۶۰۰ 
ملیون مثقال می‌رسید و وسعت مملکت ایران در زمان ساسانی هرگز مانند زمان 


او نبود جه از سر حد چين تا آخر خاک مصر را به دست آورده بود و چهارده 


رد شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبياء و وحقانیّت دين اسلام AS sss‏ 
سال پیوسته با روم جنگ کرد و همیشه غالب بود و به تدریج شام و فلسطین و 
آسیای صغیر و در آخر مصر را از رومیان گرفت و اگر اتفاقات غیر مترقبه و اراده 
الهی نبود اصلاً مملکت روم را منقرض کرده بود چنانکه اسکندر ایران را 
منقرض کرد. 

در بعض کتب اروپائی خواندم در کیفیّت غلبة روم بر فارس که چون 
سپاهیان از دو سوی روبرو شدند باد سوی لشکر ایران می‌وزید و خاک و غبار بر 
روی آنها می‌پاشید وروی به دشمن بودن بر ایشان دشوار بود از این جهت 
رومیان دلیر شدند و آنان به هزيمت رفتند. 

کریستنسن در تاریخ ساسانیان از کتاب «التاج» جاحظ نقل می‌کند که: 
شهروراز فرمانده کل سپاه ایران در مقابل لشکر روم بود و خسرو به او نامه‌ها 
می‌نوشت با اوامر متضاد. این سردار چون از کید خسرو اندیشناک شد به قیصر 
پیوست و و راه را برای او باز کرد که تا نهروان پیش آمده پس غلبه روم بر فارس 
اصلاً غير مترقب بود. 

بعض مردم جاهل گویند: محمّد ل از مقایسه قوای دولتین دانست 
دولت روم فاتح می‌شود. ام برای کسی‌که در عریستان باشد خصوصاً در آن عهد. 
مقایسه قوای دولتین غیر ممکن است با آنکه قوة خسروپرویز در آن وقت بیش 
از هرقل بود و پیشگوئی اهل سیاست غالبا به ظْنٌ و تخمین است و خطا بسیار 
می‌کنند و خطا بر آنها عار نیست اما آنکه مذعی نبوّت است از جانب خدا خبر 
می‌دهد وخطای او موجب رسوائی اواست خحصوصاً به آن جد و تأکید که در آیه 


آمده است که: 


«وَغد آل لا یخلت آنة وَغده ولکنْ کتر اس لا یمون>.(» 

و پیغمبر اگر مطمئن نبود با این تأکید این خبر را نمی‌داد. 

صاحب میزان الحق اعتراض کرده است که شاید این خبر بعد از وقوع 
بود. و دیگری در مکالمات محبتانه گوید: این وعده بر حلاف واقع شد چون در 
قرآن «بضع سنین» گفت: یعنی کمتر از ده سال و غلبه روم پس از دوازده سال 
بود. این هر دو سخن باطل است و ما مطالب گذشته را تمام از تواریخ اروپائیان 
نقل کردیم. 


چند خبر غیب از زبان پیغمبر 324 

باید دانست که از زبان مبارک رسول خدا 6 اخبار غیب بسیار صادر 
شده که در کتب حدیث مسطور است و ما چند خبر که به طرق متعدده روایت 
شده و قرائن بر صخت آن بسیار است در اینجا نقل می‌کنيم تا تأیید اخبار غیب 
قرآن کند. 

اہ خبر آن حضرت به مردن نجاشی پادشاه حبشه است که اصحمه نام 
داشت و بر او نماز خواند» و این خبر بطرق متعدده روایت شده و بیهقی و 
بخاری و مسلم در کتب خود آورده‌اند. و نماز خواندن بر او با جماعت بسیار از 
صحابه بود و همه آن را روایت کردن((۲ 


۲-بخاری از ابن عمر روایت کرده است و بیهقی از سهل بن سعد ساعدی 


۱- سور؛روم (۳۰): ی ۶ 
۲- روایت است که رسول خدا اصحاب را در بقیع گرد آورد و حجاب از پیش چشم رسول خدا به 
یک سو شد و سرپر نجاشی را بدید و بر وی با اصحاب خویش نماز خواند. ن 


۳ صحیح البخاری» ج ص ۹۱ صحیح مسلم؛ ج ۳ ص۵ السنن الکبری؛ ج۴ ص۲۹ . 





رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء ل وحقانيّت دين اسلام AV ss‏ 
و لفظ از بخاری است که ابن عمر گفت: ما از سخن گفتن و انہساط با زنان 
خودداری می‌کردیم مبادا چیزی درباره ما نازل شود" 

۳ به تواتر از مسلمانان صدر اوّل اسلام ثابت شده است که هر امر تازه‌ای 
اتفاق می‌افتاد می‌پرسبدند: آیا پیغمبر از این واقعه خبر داده است و در این باب 
چه گفته؟ و صحابۀ پیغمبر که در بلاد پراکنده بودند بر این معنی متفقند که 
آن حضرت خبر آینده بسیار داد و در روایات بسیار وارد است که پیغمبر اة به 
هرچه که واقع شود تا قیامت خبر داد و این حدیث را بخاری و مسلم و حمد و 
طبرانی و دیگران روایت کرده‌اند. 

بخاری و مسلم از حذیفه یمانی روایت کرده‌اند که گفت: پیغمبر 5# در 
جائی ایستاده چیزی را تا قيامت فرو نگذاشت مگر بیان کرد؛ کسانی آن را به 
خاطر سپردند و گروهی فراموش کردند. و گاهی چیزی رسول خدا فرمود و من 
فراموش کرده‌ام تا وقوع آن را ببینم و آن را به یاد آوردم. مانند آنکه مردی روی 
دیگری را که مدتی غائب بوده است فراموش کرده و بعد که آن را ببیند به یاد 
می‌آورد و می‌شناسد ۳ 

۴ عدی بن حاتم با پیغمبر 9 بود رسول خدا فرمود: حیره (کشوری 
بود در عراق) به‌من نموده شده مانند دندان نیش سگان و شما آن را فتح کنید, 
مردی برخاست و گفت: یا رسول الله دختر نفیله را به‌من بخش» آن حضرت 
فرمود: آن دختر از آن تو باشد» پس (از رحلت پیغمبر و فتح حیره) آن دختر را به 
او دادند پدر دختر نزد او آمد وگفت: آیا دختر مرا می‌فروشی؟ گفت آری» گفت: 
به چند؟ گفت: هزار درهم گفت: اگر سی هزار درم گفته بودی (آن را می‌دادم) و 


۱ الستن الکبری, بیهقی: ج۷ ص ۱۳۲. 
5 صحیح البخارى. ج۵ ص ۴۱ صحیح مسلم ج ۴ ص ۲۱۵ 





دخترم را می‌گرفتم. آن مرد گفت: آیا عددی بیش از هزار هم هست؟. 

و این حکایت از غیر عدی بن حاتم نیز روایت شده است و نام آن مرد را 
خریم ابن وس و دختر نفیله را شهبا گفته‌اند. و این روایت را پخاری و طبرانی 
و ابونعیم و بیهقی روایت کرده‌اند و در کمال اعتبار و صخت است. ۲ 

۵ پیغمبر اکرم 6 خبر از فتح عراق و شام و بيت المقذس و مصر و غير 
آن داد چنانکه در آیات کریمه قرآن, وعده استخلاف مسلمانان در زمین گذشت 
از جمله ابوداود و نسائی روایت کرده‌اند که پیغمبر 3 پیش از آنکه فتح عراق 
شود ذات عرق را میقات اهل عراق قرار داد که از آن مکان احرام بندند و نیز 
جحفه را میقات اهل شام و مصر و مغرب قرار داد با آنکه در آن وقت فتح شام 
نشده بود. 

و درباره قبط وصیت کرد که با ما خویشند. با ایشان نیکی کنید و از آن رو 
فرمود: خحویشند که مادر اسماعیل «هاجر» که جده آن حضرت است قبطیه بود. 

ذوالاصابع از آن حضرت پرسید پس از رحلت تواگر مبتلا به زندگی شوم 
کجاساکن گردم؟ فرمود: در بیت المقدس.۲ 

و این گونه اخبار که آن حضرت به فتح بلاد فرمود از شماره بیرون است؛ 


۱- بخاری در صحیح؛ ج ۴ ص۱۷۵ - ۱۷۶ از عدی بن حاتم نقل کرده است؛ و طبق فرمودۀ علامه 
شعرانی :ابو نیم در حلية الأولیاء ج ۱ ص ۳۶۳ و طبرانی در المعجم الکبیر: ج۴. ص ۱۳ 
و بیهقی در دلائل البوّة ج۵ ص ۱۷۸ از خریم بن اوس روایت کر ده‌اند. 

- برای مطالعة بیشتر به کتاب‌های: الاصابة ابن حجر ج۲» ص ۳۴۰ الم عجم الکبیر: ج۴ 
ص ۲۳۷؛ الاستیعاب, ج ۲. ص ۴۶۷؛ الطبقات الکبری. ج۷ ص ۴۲۴؛ سیر اعلام النبلای ذهبی, 
ج۱۳. ص ۲۵۲؛ الأنساب, سمعانی: ج ۰۲ ص ۲۸۰؛ تهذیب الکمال. ج ۰۲۴ ص ۳۸۵؛ تاریخ بغداده 


ج۲ ص ۸۷۴ اسد الغابةء ابن اثیر» ج ۲ ص ۱۳۸ مراجعه شود. 





رد شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبیاء 1 وحقّانیّت دين اسلام ۸ 
در غزوه خحندق اصحاب از شکستن سنگی فرومانده بودند آن حضرت خود 
کلنگی بر آن سنگ زد و برقی جهید فرمود: «الله اکبر» کلید شام را به من دادند که 
قصرهای آن را دیدم. و کلنگی دیگر زد باز برقی جهید فرمود: کلیدهای فارس را 
به من دادند و قصرهای حیره و مدائن کسری را نگریستم چون نیش سگان و باز 
کلنگی زد و برق جست فرمود: مفاتیح یمن را به من دادند و دروازه‌های صنعا را 
ديدم منافقین گفتند: ما وَعَدتا اله وَرَمُولَهُ الا غژورا4 .۱ 

و فرمود: «فارس تطحة أو نطحتان ثم لافارس بعد هذا آبدا والرومٌ 
ذواث القرون کلما هلک قرنْ خُلفه فرن».۱ 

یعنی ایران یک شاخ تا دو شاخ بیش نزند» و پس از آن ملک فارس نباشدء 
ما روم شاخ‌های بسیار دارند هر شاخ آن تباه شود شاخ دیگر به‌جای آن باشد. 

ابونعیم از عوف بن مالک روایت کرده است که: رسول خدا فرمود: شما از 
فقر می‌ترسید و خحدای تعالی فارس و روم را برای شما می‌گشاید و نعمت دنیا را 
بر شما فرو می‌بارد که پس از من اگر از راه بیرون روید» بیرون نمی‌برد شما را 
مگر دنیا (۳ 

۶مسلم و بخاری بطرق متعدده از پیغمبر 96 روایت کرده‌اند که فرمود: 
دوازده حلیفه پس از من است. و البته این دوازده خلیفه جز بر دوازده امام» منطبق 
نمی‌گردد!؟* و خلفای اهل سنت بیش از دوازده تن بودند. و بخاری و مسلم که 
این روایات را در کتب خود آورده‌اند پیش از امام دوازدهم آن را در کتاب 


۱- سور احزاب (۳۳): یه ۱۲. 
۳ حلية الأولیاءء ج ۲ ص ۲۱۱. 


۴_ صحیح البخاری: ج ص ۲۱۳؛ صحیح مسلم ج ۶ ص ۴-۲ 





خویش نوشتند چون وفات بخاری در سال ۶ و وفات مسلم در ۰ از 
هجرت بود و کتاب را سالها پي پیش از وفات تألیف کردند و ولادت امام دوازدهم 
در سال ۲۵۶ است. 


۷ خبر از ملک هلاکو 

به اسانید بسیار از پیغمبر 6 روایت است که هلاک عرب و زوال دولت 
ایشان به دست ترک باشد و عرب همۀ امم ماوراء فارس از طرف مشرق و شمال 

را ثرک نامند و این اخبار قبل از آمدن ترکان و زوال خلافت بنی عباس در کتب 
ضبط شده است و صاحبان آن کتب» صدها سال پیش از انقراض دولت عرب از 
دنیا رفتند چنانکه طبرانی و ابونعیم از ابن مسعود روایت کرده‌اند که پیغمبر 
فرمود: 

«آتهکوا الک ما تکوم فان اول من یسب اتی مُلکهم وما وله 
لله بو قنطوراء» ) 

یعنی: ترک را به حال خود گذارید مادام که ایشان شما را به حال خود 
گذارند چون نخستین کس که ملک و نعمت خدا را از امت من بستاند بنوقنطورا 
باشند. 

و احمد بن حنیل و بژار و حاکم از بریده روایت کرده‌اند که گفت: از رسول 
خدا ل شنیدم که امت مرا گروهی پهن روی» تنگ چشم که رویهای آنها مانند 
سپر باشد سه بار برانند تا آنها را به جزيرة العرب رسانند. در نخستین بار هر 
کسی از آنها بگریزد نجات یابد و بار دوم بعضی نجات یابند. و اما بار سیم هر 


.۱۰۱ ص‎ ٠۲ المعجم الکبیر طبرانی. ج ۰۱۰ ص ۱۸۱؛ حلية الاولیاء» ج‎ ١ 





رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء یل وحقانیّت دين اسلام ns‏ 
کسی بماند بسوزد, گفتند: یا رسول الله آنها چه کسانند؟ فرمود: ترکانند. سوگند به 
آنکه جان من در دست اوست اسبان خویش را به ستون‌های مسجد مسلمانان 
۱ 


بندند؛ پن خبر را امیرالمومنین ا هم فرمود چنانکه در نهج البلاغه است: 


«اراهم وم ان رجُومَهُم المجان المُطرَقَةٌ لبون السرق والدیباج 
ویعتقبّون الیل العتاق, ويكون هناك استحرار قتل حتی یمشی المجروح عى 
المقتّول ويكون المْلتٌ قل من المأشُور».“ 

آنها را بینم گوٹی رویهایشان چون سپرها است بر آن چرم کوبیده» حریر و 
دیبا پوشند و بر اسبان نیکو بر نشینند و در آنجا کشتار سخت باشد چنانکه 
زخمیها بر کشتگان راه روند و نجات یافته کمتر از اسیر باشد. 

و کتاب نهج البلاغه که این حدیث در آن است بیش از دویست و پنجاه 
سال قبل از این واقعه تالیف شده و وجود این اخبار دلیل آنستکه اخبار دیگر از 
آینده که از پیغمبر اکرم 5# و سایر امه لا روایت کرده‌اند هم صحیح است و 
خبر هلاکو داستانی دارد که علامة حلّی در کتاب نهج الحق آورده است و گوید: 

«حضرت امیر المژمنین ا خبر داد به عمارت بغداد و دولت بنی العباس 
و احوال ایشان و اینکه ترکان ملک را از دست آنها می‌ستانند و به این سبب حله 
و مشهدین از فتل عام رهائی یأفتتند چون وقتی هلاکو به بغداد رسید پدر من و 
سیّد بن طاوس و فقیه ابن ابی العز برای او نامه نوشتند و پیش از فتح بغداد امان 
طلبیدند. هلاکو آنها را بخواند ترسیدند و نزد او نرفتند پدر من تنها رفت. هلاکو 
گفت: چگونه پیش از از فتح برای من نامه نوشتید و امان خواستید؟ پدرم گفت: 


امیرالمومنین ا ما را از آمدن تو خبر داد و فرمود: ترک بر آحرین خلیفه عباسی 


۳ مسند احمد بن حنبل؛ ج ۴ ص ۳۲۸؛ المستدرک على الصحیحین. ج۳: ص ۰۳۹۵ 


۲- شرح نهج البلاغة: ج۸ ص ۲۱۵. 





بتازد. از آن ناحیتی که آغاز دولت بنی عباس است (یعنی: خحراسان) بياید و 
پادشاهی که بر آنها فرمان می دهد بلند آواز است؛ بر هیچ شهر نگذرد مگر آن را 
بگشاید و هیچ رایتی به مقابلت او بر افراشته نگردد مگر آن را سرنگون کند 
پیوسته چنین باشد تا پیروز گردد. 

و علامه در کتاب منهج الکرامة فى معرفة الامامة چاپ عبدالرحیم 
صفحة ۸۱ بعد از آن عبارت این جمله راافزوده است که: پیروزی او منتقل 
می‌گردد به مردی از فرزندان من که به حق قائل باشد و به حق عمل کند و علمای 
متأخرین گفتند: این اشاره به شاه اسماعیل و دولت صفویّه است که ملک از 
ترکان به وی منتقل شد و اصل این حدیث در کتاب غیبت نعمانی است صفحه 
۲ و نعمانی بسیار قدیم است وغیبت صغری را دریافت و این روایت بیش از 
سیصد سال قبل از واقعه» در کتاب ثبت گردیده است. و نیز در تاریخ وصاف 
هست و او از مورخین عصر مغول بوده که معاصر هلاکو بود در کتاب خود 
آورده است و این نص عبارت اوست: 

«در این مساق مجد الذين محمد بن الحسن بن طاوس الحلی و سدید 
الدين یوسف بن المطهّر: و شمس الدین محمد بن العز در صحبت رسولی» 
مکتوبی به حضرت هلاکو خان فرستادند منبیء از آنکه ما منقاد وایلیم و هکذا 
عیل الینا و ایل علینا چه از اخبار اجداد خویش ائه ائنی عشر سیّما امیرالمومنین 
النجد القمقام والباسل المقدام المخصوص بدعاء وال من والاه وعاد من عاداء 
البطین لکنرع. الفصيح اليضقع ساحب ذیل الفخار» و صاحب ذی الفقان 
المتضدی ببث المكارم والصلات. المتصدّق بخاتمه فى الصلاة قطب مدار 
الشجاعة والحلم؛ باب مدينة العلم الواسع العطاء الشاسع الخطاء احذق من 
القطاء القائل لو کشف الغطاء اسدانثه الغالب علی بن ابیطالب چنین يافته‌ايم که 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء لس وحقانیّت دين اسلام ns‏ 
شما مالک این بلاد می‌شوید. والی آن مقبوض قبضه اقتدار و مغلوب حکمه 
استدبار گردد. و بدین اخبار این کلمات خواسته‌اند از قول مرتضی على لاا 
۳ ۳ سے مر 1 ر ى 
«إذ جَاءت العصابة نی لاخَلاق لها لَتجريَنٌ والّه يا ام الظّلمة ومَسكنَ 


ر 


سے وھ 


الجَبابرَة وام البلايا َيل للك يا بَفداد ولدارك العامرة الّتى له أجذحَة 
الطّواویس تماثينَ كما يُماتٌ الملحٌ فى الماء يأتى بنو قَنطورة ومقدمهم 
جَهوّریْ الصوت. لَهُم وَجُوهٌ کالمجان المطرَّقَة. وخراطیم کخْراطیم الیل آم 
صل ببلدة إلا تحها ولا براية ال نکسها». ۱ 

هلاکو خان متبهج وبشاش می‌گردد و به سیور غامیشی و احضار ایشان 
یرلیغ می‌دهد و تکله و علاء الین العجمّی را به راه شحنگی آنجا می‌فرستد و 
بدین واسطه اهل جلّه حُلّه سلامت پوشیدند و جام خلت طاووسی نوشیدند». 


خی 
کاچنحة 
ی سر 


انتهی. 
موف این کتاب گوید: هر کس این ادل قویّه رابر نبوت خاتم انبیا و 
درستی دین اسلام بخواند و به غور آن رسد و باز در دل خویش تردید بیند پاید 
به سلامت عقل خود بدگمان باشد که البنّه مریض است. اما امروز ملاحده و 
بی‌دینان افکار مردم را فاسد کرده‌اند و ترقی مادی فرنگیان را دستاویز نموده و به 
بهانه اینکه می‌خواهیم صنایع و علوم آنان را رواج دهیم و از اروپائیان بی نیاز 
گردیم بر عقول و افکار تسلط یافته و عقائد مردم حصوصاً جوانان را با کفر و 
الحاد پرورش داده‌اند» صنعتی نیاوردند و بر احتیاج افزودند» و مردم را ملحد 
کردند و فضائل را نسخ کردند و قدرت دولت اسلامی را متزلزل ساختند و 
منکرات را رواج دادند, آری عادت ملاحده همین است که هرگز مردم را صریحاً 
به بی دینی دعوت نمی‌کنند؛ چون می‌دانند مردم نمی‌پذیرند امّا دعوت دیگر را 
بهانه می‌کنند و الحاد را در ضمن آن می‌گنجانند. از آغاز دوئت بنی عباس که 


ملاحده در مشرق طغیان کردند عادتشان این بود وقتی مهدی عبّاسی آنان را 
برانداخت باز به صورت قرامطه ظاهر شدند و شکست یافتند و باز در آلموت به 
عنوان اسماعیلیّه علم افراشتند و برافتادند پس از آن به دین سازی پرداختند و در 
عهد ما طرفدار فقرا و ضعفا شده‌اند و آنان را به مخالفت اغنیا می‌خوانند و نوید 
می‌دهند که هر یک را به جاه و دولت برسانند و اصل مقصودشان فریب دادن و 
ترویج بی‌دینی است آن را مخلوط با حمایت فقرا کردند تا آن صورت ظاهر 
فریبنده را عوام بپسندد. صاحب الزنج که در قرن سیّم برخاست نظیر همین حیله 
را بکار برد مردی بود خود را علوی می‌دانست در بصره بندگان و سیاهان را 
برگرد خویش فراهم کرد و آنان را بر ضذ خداوندان بشورانید که من رفع تعذی 
مالک از بنده می‌خواهم و فتنه برانگیخت تا وقتی خداوند شر آنها را کفایت کرد 
و در جنگ با خلیفه بغداد مغلوب گشتند. و هر چند شیعیان آن زمان از خليفة 
بغداد ناراضی بودند؛ اما از اين کار او» خرسندی تمام داشتند چه خلیفه مروح 
الحاد نبوده سی بود وفاسق امّا آنها با اصل دین و خداپرستی دشمن بودند و 
امروز مسلمانان باید در ترویج عقاید کوشند و این شبهات را از اذهان جوانان 
دور کنند و کودکان خود را به مدارسی که آموزگار بیدین در آن تدریس می‌کند 
نفرستند و کتب دینی بسیار بنویسند و منتشر کنند. و اد صت نبوّت خاتم 
الأنبیاء 4# و دین اسلام را بر آنها خوانند و نگذارند دنیا و آخرت و راحت و 
عرّت نسل آینده شان دستخوش اغراض چند تن بوالهوس و شهوت پرست 
ولاآبالی گردد. و بالجمله همین حدیث آمدن ترکان و زوال دولت عرب به دست 
آنها از معجزات بزرگ حضرت رسول و امیرالممنین ا است که هیچ شبهه در 
صخت آنها نیست و از صخت امثال این اخبار می‌توان دانست که سایر اخبار از 
آینده که از آنها صادر گردیده است ساخته و موضوع نیست و پیغمبر ما ۴لا 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء ال وحقانیّت دين اسلام ۹۵ 


چنین بود و انمه چنین بودند و خداوند آنها را بر غيب آگاه کرده بود و 

چگونه می‌توان گفت همة اصحاب پیغمبر 34 که این اخبار را نقل کردند دروغ 

گفتند یا دروغ شنیدند با آن ترس از خحداوند و بذل جان و مال در راه او که وقتی 

که مالی نمی‌یافتند تا به جهاد بیرون روند و جان خویش را فدای دین کنند از 

حزن می‌گریستند قوله تعالی ذ فى النوبة: ولا على أَلَذِين إا ما و خیم 

لت لاجد ماخملکم عليه تولوا هم تفیض ی من الدع حَرناً ألا يدوا 
ما فشون> ٩‏ 

کسانی که در ایمان چنین استوار بودند چگونه تصور می‌شود همه میّفقا بر 
پیغمیر دروغ ببندند بلکه اگر این عده فاسق و بی ایمان هم بودند و متفقاً اینگونه 
اخبار را نقل می‌کردند البتّه بعضی از آنها راست گفته بودند. 

۸ خبر از آتش حجاز که آن را بسیاری از محدئین از پیغمبر اکرم 1 
روایت کرده‌اند از جمله بخاری در جلد چهارم کتاب الفتن و مسلم در صحیح و 
حاکم در مستدرک» که آن حضرت فرمود: «لاتقوم الساعة حتی تخرج نار من 
آرض الحجاز تضییء آعناق الابل بیصری »۲۱ 

یعنی: قیامت بر پای نشود تا از زمین حجاز آتشی بیرون آید که بر گردن 
شتران در بُصری پرتو افکند. بخاری در سال ۲۵۶ درگذشت و ظهور این آتش در 
سال ۶۵۴ چهار صد و دو سال پس از وفات بخاری بوده و بُصری محلی است در 


شام و حضرت پیغمبر 9 به حصوص کردن شتران را نام برد برای آنکه اکثر 


۱ سوره توبة (4): آیة ٩۲‏ 

۲ لفظ از بخاری است. 

5 صحیح البخارى. ج ص ۱۰ ١؛‏ صحیح سلم ج۱۸ ص ۲۴۶ المستدرک علی الصحیحین. 
جح ص ۴۸۹ - ۳۹ 





مسافرین عربستان بر شتر سوارند و شبانه راه می‌روند و چشمشان متوجّه گردن 
شتران است و روشنی از حجاز چنان تابش داشت که شتر سواران بصری پرتو 
آن را بر گردن شتران می‌دیدند و تفصیل ظهور این آتش را نورالدین علی بن 
عبدالله سمهودی عالم مدینه متوقی به سال ۱۰۱۱ در كتاب خلاصة الوفا که 
معروف به تاریخ مدینه است آورده و گوید: قسطلانی خود در همان زمان 
می‌زیست و کتابی مستقل در این باب تألیف کرد. و گوید: از رَه جمادی الاخره 
آن سال در مدینه زلزله‌ای اتقاق افتاد و تاسیّم آن مام زمین پیوسته می‌لرزید و 
روز سیم» آتش عظیم در یک مرحله بیرون مدینه ظاهر گشت که بیم و هراسی 
مردم را فرا گرفت: و قسطلانی گفت روشنائی آن همه جا را گرفته بود و گونی در 
مدینه خورشید می‌تابید و جماعتی گفتند: از جبال سایه و تیماء آن آتش مشاهده 
گردید و این دو موضم در شام است و بصری ميان این دو موضع و مدینه قرار 
دارد و گوید: امیر مدینه عزالدّین منیف ابن شیحه در آن وقت ممالیک خویش را 
آزاد کرد و مظالم مردم را باز داده و مکوس یعنی گمرکات را باطل کرد و به حرم 
رسول خدا یل توسشل جست. 

سمهودی گوید: موژخان آورده‌اند که این آتش» قریب سه ماه بماند و امیر 
مدینه چند سوار به آنجا که آتش بود فرستاد اسبان پیش نرفتند و مردان پیاده 
شدند نزدیک رفتند گفتند: شرارهای آتش مانند قصر پرتاب می‌شود و بر 
حفیقت آن واقف نگشتند امیر خود رفت و تا نزدیک دو تیر پرتاب رسید و از 
حرارت زمین و آتش و التهاب پیشتر نتوانست رفت و آتشی دید مانند کوه‌ها 
بلند و تل‌های چند گرد هم پیوسته از آن سنگ می‌بارید. مانند دریا مواج بود و از 
لهیب آن گردی روی افق را پوشیده انسان گمان می‌کرد ماه و خورشید منکسف 


شده‌اند. 


رد شبهات, اثبات نبوت خاتم الأنبياء یل وحقَانيّت دين اسلام Vs‏ 

قسطلانی گوید: آن آتش روان بود و به هر چه می‌رسید خرد می‌کرد و 
می‌گداخت و چیزی باقی نمی‌گذاشت تا به جائی رسید موسوم به قرین الارنب 
نزدیک احد به اپستاد و حاموش شد. انتهی. 

مورخین گویند: آن آتش در دره‌ای جاری شد که چهار میل عرض و یک 
قامت و نیم عمق داشت و بر زمین جاری می‌شد و سنگ را مانند سرب 
می‌گداخت تا در آخر دره از آن سنگ‌ها سذی شد. 

و در کتاب بحیره فزونی که فارسی است نیز این واقعه را آورده است. 

بالجمله نار حجاز را چنانکه رسول خدا و خبر داده بود و چهار صد 
سال پیش از وقوع در کتب ثبت شده بود واقع گشت و یکی از شعرا در این باب 


گفته است: 
سبحانَ من أَصیِحت مَشِیته جارية فى الوّری بمقدار 
و میم له یه 2 f‏ یس وه و Dm‏ 
فی سَنة اغرق العراق ولد احرق أرض الحجاز بالتار" 


ملف گوید: در این حدیث لختی بیندیش و عبرت گیر و بدان آن کس که 
این خبر را داد و واقع شد و صدق او معلوم گشت همان کس خبر به قيامت و 
بهشت و دوزخ را داده است آن خبر نیز درست آید مبادا آن را سرسری گیری و 
به بازی شمری. زنهار دریاب و کار دین را سهل مشمار و از خدای بترس و 
نافرمانی او مکن و شک در دل راه مده و خود و دیگران را به گمراهی میفکن و 
تابع اغلب مشو که در رفتن دوزخ تابع هیچ کس نباید شد. 

٩‏ حاکم و بیهقی روایت کرده‌اند که: رسول خدا 9 به ایی ذر فرمود: 


چون بنای مدینه به سلع رسد از این شهر بیرون رو. چون بنا به سلع رسید و از آن 


ا البداية والنهاية ج ۶ ص ۲۸۵ وج ۱۳ ص ۲۲۴ آعبان الشیعه سیّد محسن امین؛ ج ۷ ص .۳٩۲‏ 





گذشت ابوذر به شام رفت ٩‏ 


موّلّف گوید: سلع کوهی است در مدینه و در زمان آن حضرت بیرون 
شهر بود و چون مدینه مرکز خلافت گشت و به تدریج بزرگ شد و بر ساکنان آن 
افزود گشت خانه‌ها بیشتر ساختند تا سلع در شهر افتاد و حال امروز آن بر ما 
معلوم نیست این نام سلع در کتب مقدسه يهود نیز هست چنانکه در کتاب اشعیا 
فصل چهل و دوم آیه ۱۱ گوید: «بیابان و شهرهایش و قریه‌های مسکون قیدار 
(قیدار جد پیغمبر ی و فرزند اسماعیل ڳا است) آواز خود را بلند سازند و 
ساکنان سلم ترثم نموده از سر کوه‌های گلبانک زنند» انتهی. 

و ما تفصیل آن را اگر خدا خواهد در باب بشارت انبیای سلف ذکر 
خواهیم کرد. ابن سعد در «طبقات» روایت کرده است که رسول خدا تلو با 
ابی‌ذر فرمود: چگونه باشی آنگاه که فرمانروایان تو مال خدا را به خود احتصاص 
دهند؟ گفتم: به شمشیر بر آنها زنب فرمود: تو را به بهتر از آن راهنمائی نکنم؟ 
شکیبائی کن تا به ملاقات من رسی.(۲ 

و ابوذر" با عثمان و معاوبه در قسمت فییء مخالفت می‌کرد و عثمان او 
را از مدینه نفی کرد به «ربذه» و در سال ۳۱ به آنجا درگذشت و حکایت او 


معروف است. 


۱ المستدرک علی الصحیحین. ج ۴ ص ۳۶۸؛ السنن الکبری؛ ج٩‏ ص ۲۷۲. 

۲ الطبققات الکبری. ج ۴ ص ۲۲۶. 

۳ ابو ذر جندب يا برید بن جناده اسلامش قدیم و هجرتش دیر بود. پس از جنگ بدر در سایر 
غروات رسول خدا ب شرکت کرد. و در سال ۳۲ هجری در حال تبعید در ربذه وفات کرد. 
صاحبان صحاح ۲۸۱ حدیث از او روایت کرده‌اند. «تقریب التهذیب. ج ۲ ص ۴۲۰؛ جوامع 


السیرق ص ۲۷۷. 





رد شبهات, اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء ل وحقانیّت دين اسلام ۹۹ 

۰ حضرت پیغمبر اا در چند حدیث از ملک بنی عباس خبر داد و 
چون عبدالله عباس متولد شد آن حضرت اذان در گوش راست و اقامه در گوش 
چپ او گفت و او را عبدالله نامید و به مادرش ام الفصل داد و فرمود: «اذهبی 
یی الحَْفاء». و در غیبت شیخ طوسی که دویست سال پیش از انقراض خلافت 
بنی عباس تألیف گردیده است روایت می‌کند که نخستین خلیفه بنی عبّاس 
عبدالّه نام داشت و آخرین آنها هم عبدالله نام دارد و نام مستعصم آخرین خحلفای 
عبّاسی عبدالله بود که دویست سال پس از شیخ طوسی 4# کشته شد 

۱- حضرت رسول تلف فرمود: «ِن فی تقیف كَدَاباً ویر( 

یعنی: در طائفة ثقیف دروغگوئی است و هلاک کننده‌ای دروغگو را بر 
مختار و هلاک کننده را بر حجّاح بن یوسف ثقفی منطبق کردند و حدیث را 
مسلم روایت کرده است و حضرت امیرالممنین ا در ضمن خطبه‌ای فرمود: 

«آما واه ْسَلطنٌ علیکُم غلام تقیفب الیل الال يكل عضرتکُم 
وَیذیب ی أيه آبا ودحَة»" اين عبارت نهج البلاغه است. 

یعنی: به حدا سوگند که آن پسرک ثقفی دامنکش و ستمگر بر شما گماشته 
شود سبزه شمارا بخورد و پیه شما را بگدازد بشتاب ای اباوذحه. 

و دیگران هم به طرق دیگر با اندکی اختلاف در لفظ روایت کرده‌اند 


۰۱ برای مطالعة بیشتر به کتاس‌های: مجم الزوائد هیئمی. ج۵ ص ۱۸۷ تاریخ بغداد. ج‎ ١ 
ص۵ تاریخ مدينة دمشق, ج ۰۲۶ ص ۳۵۲؛ ميزان الاعتدال, ذهبی, ج۱. ص ۹۷ لسان المیزان,‎ 
ابن حجر ج۱. ص ۱۷۲ امتاع الأسماع مقریزی. ج ۱۲ ص ۱۳۰ سبل الهدی والرشاد شامی,‎ 
وج ۰۱۱ ص ۷۳ السيرة الحليية. ج ۱, ص ۳۱۴ مراجعه شود.‎ ٩۲ ج۱۰ ص‎ 

۳1 صحیح مسلم ج ۱۵ ص ۰ ۰ تاریخ مد بنه دمشق. ج ۴ ص *4۵2 

۳ شرح نهج البلاغة ج ۷ ص ۲۷۷. 





چنانکه شک در صخت آن نیست. و استمال جعل در اینگونه اخبار که یک معنی 
از چند کس به اختلاف الفاظ روایت شده است نمی‌توان داد» بلکه ظاهرا همه 
راویان آن سخن را از امیر المومنین ید شنیدند و خحصوصیّت لفظ را به خاطر 
نداشتند. و بیهقی چنین آورده است که علی 3 با اهل کوفه گفت: «اللَهْم ما 
تم خائوني تحت لهم فشني فسلط علبهم تى قيفي البال 
العیّال. يأكل خضرتها. ویلبّش فروتها: ویْحکم فیها بخکم الجاهلیّ» حسن 
بصری گفت: وقتی علی ا این کلام فرمود حجاج آفریده نشده بود 

و نیز بیهقی به طریق دیگر روایت کرده است از امیرالممنین ## که 
فرمود: «الشابٌ الذيّال أمير المصرین, یلیس فُروّتهء یال خر تب ویقثل 
أشراف خضرتها يَشتّد منهٌ الفرق, ویکثر منه الأرق».( 

و روایت نهج البلاغه کامل‌تر است و شيخ محمّد عبده در حاشیه 
نهج البلاغه در معتی «ایه اباوذحه» نقل کرده است که وَذَحَه خنفساء است و 
حجاج دید خنفسائی سوی مصلای او می‌دود آن را به دست زد و دور انداخت 
باز بیامد و باز دور انداخت تایک بار دست او را بگزید و آماس کرد و بیمار شد و 
از همان بیماری در گذشت ۳ 

۲ بسیاری از اصحاب پیغمبر با اختلاف الفاظ از پیغمبر تلو روایت 
کرده‌اند که فرمود:" «ذا بل نو آبي العاص آربعین رجلاًاتخذوا دین اله 


ا دلائل البو ج ۶ ص ۰۳۸۹ 
۲- دلائل النبوت ج ۶ ص ۴۸۹. 
۳ نهج البلاغه. ص ۱۴۱. 

۴ لفظ از ابی هریره است. 





رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء ا وحقانیّت دين اسلام ۱۱۱ 
دغلاً وعیاد الله خولگ ومال اله دول( 

یعنی: چون فرزندان ابی العاص به چهل تن رسند دین خدا را تباه سازند و 
بندگان خدا را بنده خود گیرند و مال خدا را مخصوص خود کنند. «ذا بلع بو 
أبي العاص تلاي رَجُلاً اتخذوا دين الله دعلا مال الله دول وعباة الله 
خَولً «اذا بلغت بنو أميّة اربعینَ اتخذوا عباد اله حول ومال اله حلا 
وکتاب اله دلگ ۵ 

و باز به عبارت دیگر نیز آمده است که برای اختصار از ذکر بقیّه آنها 
خودداری می‌کنيم و این کارها که پیغمبر درباره ایشان فرمود جز از امیران» نیاید 
و خبر به امارت آنها است. 

و در تأیید این احادیث. احادیث دیگری است به طرق بسیار که 
پیغمبر ا بنی امیه را دید بر منبر او می‌جهند مانند بوزینگان و آن حضرت را 
ناخوش آمد و ترمذی و حاکم و بیهقی روایت کرده‌اند که: «لیلة القَذْرِ خر من 
آلف شهر» برای تسلیت آن حضرت فرود آمد وهزار ماه ملک بنی اميه است. 
بیهقی در ضمن حکایتی آورده است که معاوبه با اہن عباس نشسته بودند» 
معاویه آشاره به عبد الملک مروان کرد و با ابن عباس گفت: نمی‌دانی که رسول 
خدا این را یاد کرد و گفت پدر چهار جبار است؟ ابن عباس گفت: الله نع (۴) 


۱ الفائق فی غریب الحدیت. ج ۱. ص ۳۶۴. 

۳ لفظ از ابی سعید خدری است. 

۳ المعجم الکبیر؛ ج ۲: ص ۱۳۵. 

۴ لفظ از آبو ذر غفاری. 

۵ المستدرک على الصحیحین. ج۴ ص۴۷۹ -۴۸۰. 

۶ السنن الکبری» ج ص ۲۰؛ سنن الترمذی. ج۵ ص ۲۸۸؛ المستدرک على الصحیحین. ج۳ 





در نهج البلاغه است که چون مروان در جنگ جمل اسیر شد به حضرت 
امام حسن و امام حسین له متوسّل گردید تا در حضرت پدر از او شفاعت کنند 
حضرت شفاعت فرزندان را بپذیرفت و به رهائی او فرمان داد گفتند: یا 
امیرالممنین بیعت می‌کند فرمود: مگر پیش از کشتن عثمان با من بیعت نکرد این 
دست بهودی است «لو بَایْعبی بکفه لَعّدرَ بسیته. آما ان له امرة كعلقَة الکلب 
هو آبو الاکبّش الاريقة, وس 
به دست با من بیعت کند در دنبال بیعت او خیانت است و به آن اندازه که سگ 


۳ 
۳ 


ر م 2 
الام منه ومن ولده یوما آحمر»' اگر 


بینی خود را بلیسد فرمانروائی خواهد کرد و او پدر چهار قوچ است. امّت اسلام 
از او و فرزندانش روزگار سرخ و خونین خواهند دید. 

مروان نه ماه خلافت کرد و چهار فرزند زادگان او ولید و سلیمان و یرید و 
هشام فرزندان عبد الملک بن مروان متوالياً حلیفه شدند. 

و نیز آن حضرت در چند جای نهج البلاغه است که خبر داد به اینکه 
دولت بنی امیّه زود زائل گردد و خلافت را مانند نخامه بیفکنند و تا جهان 
برپاست بدان نائل نگردند. 

۳ حضرت پیغمبر ا دربارة اويس فرمود: مردی از اهل يمن نزد 
شما آید و در یمن نگذارد مگر مادر خویش را پیسی داشته است و از خدا 
خواست پیسی را از او دور کند دور کرد مگر به اندازة دیناری بمانده است؛ و هر 
کس به دیدار او رسید از او بخواهد تا برایش از خدا آمرزش خواهد. 

2۵ ص۵۴ 

۱ طبرسی این روایت را در تفسیر مجمع الببان. ج۵ ص۳۵۳ با کمی تفاوت در بعضی از الفاظ از 
نهج البلاغه نقل کرده است. 

۲. یعنی: گمنام و فقیر و بی کس است و مال ندارد. «م» 








رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأتبیاء ل وحقانیّت دين اسلام ۰ ۱۱۳ 


این حدیث را مسلم و بیهقی به دو طریق و دو عبارت از عمر بن حطاب 
روایت کرده" "؟ و ابن سعد و حاکم از عبدالرَحمن بن أبی لیلی روایت کرده‌اند که: 
روز جنگ صفیّن مردی از اهل شام در لشکر علی ا فرباد زد: آیا آویس قرنی 
در میان شما است؟ گفتند: آری» گفت: من از رسول خحدا شنیدم می‌گفت: از 
بهترین تابعان» ویس قرنی است.۱" آنگاه مرکب خود را برانگیخت و به لشکر 

۴ سلمه " گفت: پیغمبر 9 فرمود: یکی از زوجاتش خروج 
می‌کند. عايشه خندید. پیغمبر 2 فرمود: ای حمیراء بنگر تا تو نباشی آنگاه 
روی به على ا کرد و فرمود: اگر کار او به دست تو افتاد با او مدارا کن. 

این حدیث را حاکم و بیهقی روایت کرده‌اند و ما این گونه احادیث را 
مطلقاً از کب روایات اهل سّت نقل می‌کنيم» و نتوان گفت شاید رسول خدا از 
قراین احوال مخالفت ميان عايشه و امير الممنین ا را حدس زد چون به 


حدس نمی‌توان روج عايشه و جنگ او را و اینکه مغلوب می‌شود و امر او به 


۱- صحیح مسلم, ج ۷ ص ۱۸۹ دلائل انب ق ج ۶ ص ۳۷۸ 

۲- المستدرک علی الصحیحین. ج۳ ص ۴۰۲ الطبقات الکبری ابن سعد. ج ۶ ص ۱۶۱. 

۳-ام الم ژمنین «ام سلمة» هند دحت ابو امب بن مغيرة قرشی» پیش از رسول خدا 9 همسر «ابو 
سلمه» بود با شوهرش اسلام آوردند و با هم به حبشه همجرت کردند و سپس به مدینهء هنگامی 
که شوهرش ابو سلمه در خد مجروح شد و در سال سوم هجری به شهادت رسید. رسول 
خد او با او ازدواج کرد. ام سلمه» پس از شهادت امام حسین ل در سال ۰ وفات کرد. 
صاحبان صحاح ۳۷۸ حدیث از او روایت کرده‌اند. «تقریب السهذیب. ج۲ ص۶۱۷ جوامع 
السیرة. ص ۶۷۶:. حدیث او درباره منافقین در صحیح الترمذی. ج ۰۱۳ ص ۱۶۸ مسند احمد بن 
حنبل, ج ۶ ص ۲۹۲؛ الاستیعاب. ج ۲. ص ۴۶۰ از طرق متعدد. تاریخ اہن کثیره ج ۱۷ ص ٩۳۵۴‏ کنز 
العمال, ج۶ ص ۱۵۸ آمده است. 





دست امیر المومنین ا خواهد افتاد از پیش معلوم کرد روایات دیگر مویّد خبر 
غیب است؛ چنانکه روایت است چون عايشه به دیار بنی عامر رسید سگانی بر 
او بانگ زدند عايشه پرسید: این آب چه نام دارد گفتند: حون( عايشه گفت: 
چنان بینم که باز گردم. زبیر گفت: مکن بلکه پیش رو که مردم تورا ببینند و 
خداوند به سبب تو میان آنها اصلاح کند. عايشه گفت: من خود را باز گشتنی بینم 
چه از رسول خدا شنیدم می‌گفت: «کَیِف با حداکَُنّ اذا تَبَحَنها كلاب 
الحرأب»(" چون باشد حال یکی از شما وقتی سگان حوأب بر او بانگ زنند. 

این روایت را احمد بن حنبل و ابویعلی و بژار و حاکم و بیهقی و ابو نعیم 
از قیس روایت کرده‌اند به نقل سیوطی. و به طریق دیگر از ابن عبّاس نقل 
کرده‌اند که رسول خدا 3 فرمود: «َیبكْنْ صاجِبة الجَمَلٍ الاحستر الادیّب. 
تَخرج حتی تنیخها كلاب الحوأب"" يتل حول قتلی کیره تم تنجو بعدما 
کادّت»" با زنان خود فرمود: کدام از شما صاحب شتر سرخ و بسیار موی باشد 
و خروج کند نا سگان حوأب بر وی فریاد زنند و برگرد او کشتگان بسیار باشند. 
آنگاه نجات یابد پس از آنکه نزدیک به هلاکت رسد. و از صحابة پیغمبر این 
حدیث عايشه را ابو بکر و ابو رافع و حذیفه نیز روایت کرده‌اند و حذیفه پیش از 


خروح او از دنیا رفت. 


5 حو أآب بر وزن جعقر منزلی است در راه ميان بصره به مکه. «م» 

۲- المستدرک على الصحیحین. ج۳ ص ۱۲۰؛ کنز العمال, ۱۱ ص ۱۹: مسند احمد بن حتیل؛ 
ج ۶ ص ۵۲؛ مسند آبو یعلی. ج ۸ ص ۲۸۲. 

۲۳ الحوأب: شهری است بين واسط و بغداد. 

۴ الصواعق المحرقة. ص ۱۱۹: وهیثمی در مجمم الزوائد. ج ۷ ص۲۳۴ این روایت را از احمد و 
آبو یعلی و بزاز نقل کرده است. 





رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء ا وحقانيّت دین اسلام ND‏ 


۵ چند تن از اصحاب امیر المومنین ا مانند ابوالاسود دئلی و قيس و 
ابی جروة مازنی و عبد السلام به روایت حاکم و بیهقی و دیگران نقل کرده‌اند که: 
روز جنگ جمل علی ا با زبیر گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم شنیدی از 
رسول خدا 2 می‌فرمود تو با او - یعنی: علی - کارزار خواهی کرد و ستمکار 
باشی آنگاه او بر تو پیروز گردد؟ زبیر گفت: شنیدم لاجرم با تو مقاتله نمی‌کنم. و 
این روایت به الفاظ مختلف نقل شده و لفظی که ما ترجمه کردیم از ابو نعیم 
اصفهانی و روایت عبدالسلام است.(٩‏ 

۶ طبرانی از ابی موسی اشعری روایت کرده است که پیغمبر اغ 
فرمود: دو تن خکم گمراه در این امّت باشند و هر کس پیروی آنها کند نیز گمراه 
باشد. سوید بن غفله گوید گفتم: ای اباموسی تورا به خدا سوگند می‌دهم آیا 
رسول خد ام تو را نخواست از کلام خود؟ و نیز گفت: در امّت من فتنه‌ای بر پا 
شود ای ابوموسی. اگر در آن فتنه خوابیده باشی به از آن است که نشسته باشی» و 
نشسته باشی به از آنست که ایستاده باشی» و ایستاده به از آنست که در آن راه 
روی» و تورا تنها به این حکم مخصوص کرد و همه مردم را نفرمود انتهی.(۲ 

و چون پیغمبر 56# می‌دانست از اقدام ابی موسی چه شرّها برمی خیزد او 
را نهی کرد از اقدام در کارهای مردم» با این حال او در بزرگ‌ترین مسئله دخالت 
کرد و رسواشد. 

۷ حاکم و بیهقی روایت کرده‌اند از ابی سعید که گفت: با رسول 
دا6 و علی ا می‌رفتم نعل آن حضرت بدرید» علی ا ماند تا آن را 
بدوزد و اصلاح کند پیغمبر 9 اندکی رفت آنگاه فرمود: یکی از شما بر تأویل 


5 حلية الأولیاء ج ۴ ص ۳۵۱ 
۲- المعجم الأوسط ج ۲ ص ۱۹. 





قرآن قتال کند چنانکه من بر تنزیل آن قتال کردم؛ ابو بکر گفت: من؟ فرمود: نه 
عمر گفت: من؟ فرمود: نه؟ خاصف النعل. و حاکم گوید: این روایت صحیح(" 
است ۳ 
۸-به طرق بسیار روایت شده است که: پیغمبر» امیر المؤمنین را امر کرد 
به جنگ ناکنین و قاسطین و مارقین و سیوطی دراللثالی المصنوعة آن را به سیزده 
طریق روایت کرده و فقط چهار طریق آن را ضعیف دانسته است. !۲ 

ناکث پیمان شکن است. و قاسط ستمکار و گزافه گوی. و مارق بیرون 
جهنده از طاعت و افرمان و امیر المومنین سه جنگ کرد: اؤل جنگ جمل است 
با طلحه و زبیر که با آن حضرت بیعت بستند و شکستند» پس ناکث بودند» و 
جنگ دوّم جنگ صفین است با معاویه که ستمکار بود و با آنکه مهاجر و انصار و 


همان‌ها که با ابی بکر و عمر بیعت کرده بودند با امیر المؤمنین 4 بیعت کردند با 

این حال معاویه که بیعت شیخین را پذیرفته بوده چه در آن وقت قوّه نداشت با 

امیر المومنین مخالفت کرد برای آنکه نیرومند شده بود پس قاسط بود و جنگ 

سوم جنگ نهروان بود با خوارج که از فرمان بیرون رفته و یاغی شده بودند و 

مارق بودند. 

۱ روایت صحیح در مکتب خلفا به روایتی گفته می‌شود که سلسله راویان حدیث متصل بوده و به 
یکی از اصحاب رسول خدا لاص منتهی گردد. لیکن محدئین مکتب اهل بیت ل روایت 
صحیح را به روایتی اطلاق می‌کند که علاوه بر اطمینان از صحّت گفتار سلسله راویان حدیث و 
متصل بودن آنان, روایت فقط از یکی از چهارده معصوم طا نقل شده باشد. رجوع شود به: سد 
الغابت. تهذیب التهذیب. الاصابة و ميزان الاعتدال. 

۲- المستدرک علی الصحیحین, ج ۰۱ ص۱۲۷ الستن الکبری؛ ج ۳ ص ۲۰۸. 

۳- برای مطالعة بیشتر به ترجمة الامام على من تاريخ دمشق, ج۳ ص ۱۶۹؛ و تاریخ بغداد ج ۰۱۳ 
ص ۱۸۶ (طبع مطبعة السعادة مصر) مراجعه شود. 





رد شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبياء اة وحقانیّت دين اسلام Ys‏ 

این سه لفظ که با این دقت با سه طائفه منطبق می‌شود حتماً خبر غیب 
است و پیشگوئی از روی قرائن و حدس و تخمین نیست. و اگر تنها فرموده بود 
یا علی» اگر تو خلیفه شوی مردم با تو مخالفت کنند و تورا آرام نگذارند و دیگر 
است؛ چنانکه در روایت دیگر آمده است از امیر المومنین ا که فرمود: پیغمبر 
مرا خبر داد که امّت پس از وی با من خیانت کنند. 

شخص معاند شاید بگوید: این را پیغمبر تشه به قرائن دانست. اما تعیین 
سه جنگ مخصوصاً ناکئین و قاسطین و مارقین با آن دقت به قرائن احوال محال 


است. 

4 ابو نعیم از معاذ بن جبل روایت کرده است که: پیغمبر 6 فرمود: 
فتنه‌ای سوی شما روی آورد مانند شب‌های سياه هر گاه پیغمبرانی رفتند 
پیغمبرانی آمدند اما نبوت بر افتاد و پادشاهی آمد. ای معاذ بگیر و بشمار معاذ 
گفت: شمردم تأ به پنج رسیدم پیغمبر فرمود: یزید خدا او را مبارک نگرداند آنگاه 
اشک از دیدگانش روان شد. و فرمود: خبر مرگ حسین # را به من دادند و 
ترتب او را برای من آوردند و مرا از کشنده او آگاه ساختند. (معاذ گفت) چون به 
ده رسیدم فرمود: ولید نام فرعون ویران کنندۀ دین اسلام است یک تن از خاندان 
او حون او را به گردن گیرد (۱) 

موزخین گفته‌اند: ولید ملحد بود و پیوسته شرب خمر می‌کرد و باری قصد 
آن کرد که بالای خانۀ کعبه شراب نوشد وی را مانع شدند. او را بزید بن ولید 


۱- حلية الأولیا» ج ۵ ص ۱۴۵. 





از ابی سعید خدری و ابو هریره بطرق مختلف روایت است که: 
پیغمبر ا از سال شصتم اظهار ملالت فرمود: و در روایات دیگر آمده است که 
پرادر ام سلمه را فرزندی آمد او را ولید نامیدند حضرت پیغمبر فرمود: چرا 
اطفال خود را به نام فراعنه می‌خوانید زود باشد که در این امّت مردی ظاهر شود 
ولید نام که برای امّت من از فرعون بدتر است. اوزاعی گفت: می‌پنداشتند وی 
ولید بن عبدالملک است ولیکن دیدیم ولید بن یزید بود" 

۶۰ بخاری و مسلم روایت کرده‌اند که رسول خدا :5 با عمّار فرمود: 
«َفك القعة الباغية»". 

یعنی: گروه ظالم تو را می‌کشند. و حافظ سیوطی گوید: این حدیث متواتر 
است و بیش از ده صحابی آن را نقل کرده‌اند. ۲۱ 

بیهقی و ابو نعیم از کنیزی از بستگان عمّار پاسر روایت کرده‌اند که: عمّار 
بیمار شد و بیهوش گشت» چون به هوش آمد دید ما بر گرد او گربه می‌کنيم, 
گفت: شما می‌ترسید من در بستر بمیرم حبیب من رسول خدا ی مرا خبر داد 
که گروهی یاغی مرا می‌کشند و آخرین خوراک من از دنیا شیر با آب آميخته 
است. عمار در جنگ صفیّن شهید شد" و اهل سنّت که این حدیث را با کثرت 
طرق و شهرت روایت کرده‌اند خود معأویه را بر حق می‌دانند و در نقل چنین 
حدیث باید آنان را امین دانست و اگر شهرت و تواتر آن نبود و داعی بر جعل یا 
اخفا داشتند این روایت را در کتب خویش نمی‌آوردند. 

.۱۰۱ المعجم الاوسط ج ۵ ص‎ ١ 

۲ صحیح مسلم: ج ۸ ص ۱۸۵ وج۱۸ ص ۲۰. 

۳- الدیباج علی مسلم. ج ۶ ص ۲۳۴. 

۴ السنن الکبری. ج۷ ص ۴۳۷؛ حلية الا ولیامه ج ۴ ص ۱۴۷. 





رد شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبياء ا وحقانیّت دين اسلام ۱۰۱ 


۱- ابو نعیم روایت کرد که پیغمبر فرمود: «لوْ ان علم بالشریا لاله 
رجال من آبُناء فارس»! ؟ و بسیاری از مفسرین گویند اق ا 
ا له بوم»" "" الایة. مأوّل به مردم عجم است. 

۲ حاکم نیشابوری"" روایت کند از ابن عمر که پیغمبر 26 فرمود: 
«یکُونٌ فی آخر هذه الأَمَة رجال یرون علی المیاثر حَتّی یأوا أبوابَ 
المساجد. نساوّهُم ک‌اسیات عاریاث. على ژژوسهنٌ كأسنمة الیخت 
العجاف». ۲ 

یعنی: در آخر این امت مردانی بر میاثر نشینند تا بر در مسجد آبند و 
زنانشان هم پوشیده‌اند و هم برهنه» بر سرهاشان چپزی است مانند کوهان شترا 
لاغر خراسانی. و میاثر مرکبی مانند تخت روان بوده است که از حریر و دیبا 
ترتیب می‌دادند و بر ستور می‌نهادند. 

و ابو نعیم گفت: زنان مغنیّه در عراق بر سر خویش زیور بسیار می‌بستند 
مانند عمامه و چادر بر آن می‌افکندند. 

۳-ابن عساکر از محمد بن حسن علوی روایت کرده است که: من کودکی 


خرد بودم در کوفه» در جامع آن دیدم قرامطه حجرالاسود را آوردند و اهل کوفه 


۶۴ حلية الأولیای ج ص‎ ١ 

۲ سوره مائده (۵): آية ۵۴. 

۳- حاکم ابو عبدالله محمد بن عبدالله نیشابوری (متوفای ۴۱۵ هجری) امام محدثان اهل سسّت 
است. عنوان حاکم بالاترین درجه محدثان اهل سنّت به شمار من رود اوّلین درجه نزد آنان 
محدّث است. بعد از او حافظ. بعد حجت و سپس حاکم. مراجعه كنيد به: المختصر فى علم 
رجال الاثره ص ۰۷۱ 

۴ المستدرک على الصحیحین, ج ۴ ص ۴۳۶. 





از امیر المژمنین ا روایت می‌کردند که گفت: «کاأنی بالأسود الدّندانی من 
آولاد حام قد دى الحَجَرَ الأسود من الَنطرة السَابعة من مسجدي هذا یقال له 
رَحمَة - وذکروا اسمَهٌ بالحاء -رحمه» ۱۱ 

یعتی: گویا می‌بينم سیاه دندانی را از فرزندان حام که حجرالاسود را از 
طاق هفتم مسجد من بیاویزد و او را رخمه گویند. اهل کوفه رحمه به حاء بی 
نقطه روایت می‌کردند. حسن بن محمّد علوی گفت: چون قرمطیان به مسجد در 
آمدند سیّد قرمطی گفت: یارخمه به خاء نقطه دار آن سیاه دندانی از فرزندان 
حام که امیر المزمنین ا فرموده بود برخاست حجرالاسود را به دو داد و گفت: 
بر بام مسجد برآی و حجر را بیاویز: آن سیاه حجر را بگرفت و به بام برآمد و 
خواست از طاق اول بیاویزد گوئی مردی او را نگذاشت و به طاق دومش راند؛ 
خواست از آنجا هم بیاویزد همچنان او را از طاقی به طاقی راندند تا به طاق هفتم 
رسید. و از آنجا آویخت که مردم بانگ تکبیر برداشتند» که گفتار امیر المومنین ا 
درست آمده بود. 

موْلّف گوید: قرامطه گروهی بودند ملحد. در قرن سوم ظهور کردند و 
ریس آنان جنابی بود و جنابی منسوب به جنابه شهری است از سواحل کرمان 
معرّب گنافه و این مردم خود را منسوب به اسماعیلیُّ مغرب می‌دانستند و خدای 
تعالی و آخحرت و شریعت را انکار می‌کردند و هر حرامی را حلال می‌شمردند و 
مخصوصاً با حجٌ خانة خدا مخالف بودند چون ملاحده در احکام شریعت هیچ 
عملی را سفیهانه‌تر از حج نمی‌شمارند و اکنون هم چنین است و گویند: آن مالی 
که صرف حجّ می‌شود باید صرف فقرا و درماندگان شود و گرد چند سنگ گشتن 


۱ أعيان الشیعه» ج ۲۳ ص ۰۲۴۴ به نقل از تاریخ دمشق. 


رد شبهات, اثبات نبوّت خاتم الأنبياء یل وحقانیّت دين اسلام ۰ ۰ ۱۱۱ 
و سعی و هروله کردن و ریگ به جمرات انداختن چه سود دارد؛ ما گوئیم حج 
محک ایمان است آنکه پیغمبر لش را بر حق داند» باید گفتار او را بپذیرد و 
سعادت خویش در آن داند خواه مصالح آن را بداند یا نداند» و اگر کسی گوید از 
احکام رسول خدامَضه آنچه مصالح آن را بدانیم. می‌پذيريم و عمل می‌کنیم و 
آنچه ندانیم عمل نمی‌کنیم و نمی‌پذيريم گوئیم تو در حقیقت رسول خدا را به 
پیغمبری قبول نکرده‌ای؛ زیرا که هر حکیم بت پرست و هر قانونگذار ملحدی که 
احکامش موافق مصلحت باشد باید حکم او را قبول کرد و مزیّت رسولان خدا 
بر دیگران آن است که مصالح احکام آنها را بدانی یا ندانی باید آن را قبول کنی و 
گردن نهی وگرنه او را به پیغمبری تصدیق نکرده‌ای. 

به هر حال این قرامطه سالی به خانة خدا تاختند و جاج را در حال 
عبادت کشتند و خانه را وران کردند و حجرالاسود را بردند و چند سال نزد 
ایشان بود تا دیدند عقیده و ایمان مردم از این جسارت آنها متزلزل نشد و خود 
آنها منفور شدند آن را باز گردانیدند و در محل خود نصب کردند» پس مرد 
مسلمان باید از این قصص عبرت گیرد و بداند ملاحده امروز چیز تازه نیاوردند 
جز همان که قرامطه و آلموتیان اتباع حسن صبّاح می‌گفتند و همان‌طور که آنها 
نتوانستند دین اسلام را براندازند اپنها هم نخواهند توانست. بعون الله تعالی. 

۴ بخاری و مسلم هر دو از ابی سعید خدری روایت کرده‌اند که گفت: 
نزد رسول خدا 3 نشسته بودیم مالی بخش می‌کرد ذوالخویصره بیامد و 
گفت: یا رسول الله عدل کن. آن حضرت فرمود: وای بر تو اگر من عدل نکنم چه 
کس عدل خواهد کرد؟ زیان کارم اگر عدل نکنم. عمر گفت: با رسول الله 
دستوری فرمای تا گردن او بزنم. رسول خدا فرمود: او را بگذار که یارانی دارد که 
هر یک از شما نماز و روزه حویش را چون با نماز و روزه ایشان بسنجد از آن 


م س ك و 


خود را حقیر بشمارد. و قرآن می‌خوانند از ترقوة آنها تجاوز نمی‌کند. از اسلام 
بیرون می‌روند مانند تیر که از شکار بیرون رود نشانة ایشان (یعنی: علامتی که 
به آن معلوم شود آن گروه. مقصود پیغمبرند) مردی سیاه است یکی از بازوان او 
مانند پستان زن یا چون گوشت پاره‌ای است به اندازه‌ای که در دهان توان جوید» 
بر بهترین مردم خروج کند. 

ابوسعید گفت: گواهی می‌دهم که علی بن بن آبی طالب:# با آنها قتال کرد 
و من با او بودم و بفرمود آن مرد را بجستند وی را یافتند و آوردند و من او را با 
همان صفت که پیخمیر فرموده بود ديدم 

و در تأیید این حدیث چند خبر از نهج البلاغه نقل می‌کنيم. 

١‏ وقتی امیر الممنین 1 بر نهروانیان پیروز گشت مردی در محضر او 
گفت: آنها فانی شدند؛ آن حضرت خبر داد که فانی نشدند و هر شاخ که از ایشان 
بریده شود شاخ دیگر بروید تا آخر الأْمر دزد جامه کن خواهند شد و خلفا به 
کشتن آنها افتخار خواهند کرد. 

۲_هم در جنگ نهروان با آن حضرت گفتند: حوارج از نهر گذشتند 
حضرت فرمود: کشتارگاه ایشان به آن سوی نهر است. به خدا قسم که از ایشان ده 
تفر نجات نیابند و از شما ده نفر کشته نگردد, و همان شد که آن حضرت فرموده 
بود. 

خوارج مردمی ظاهر الصلاح و قاری قرآن بودند و بعض اصحاب 
امیرالممنین در کشتن آنان تردید داشتند چون این خبر را از او شنیدند در جنگ 


با بصیرت و استوار گشتند و این خبر از امير المومنین لا متواتر و مشهور است. 


5 صحح البخاری: ج۴ ص ۲۱۷۹ صحیح مسلم؛ ج۱۳ ص ۰۱۱۲ 





رد شیهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء یلصا وحقانتت دين اسلام AF‏ 

۵- ابو نعیم از ابن اسحاق صاحب سیر معروف روایت کرده است که: 
چون نامه رسول خدا ا به کسری رسیده آن را بخواند و بدرید و نامه‌ای 
سوی باذان عامل یمن نوشت که سوی آن مرد حجازی از جانب خود دو مرد 
زیرک بفرست تا او را نزد من آورند. پس باذان قهرمان خود را (یعنی: آنکه همه 
کارها به او سپرده بود) که آبانوه نام داشت و نوشتن فارسی و حساب می‌دانست 
با مرد دیگر فارسی که نامش جدجمیره بود (در بعض نسخ خرخسره) سوی 
رسول خدا اة فرستاد و نامه نوشت که آن حضرت با آن دو مرد فارسی سوی 
کسری روند. باذان با قهرمان خود گفت: او را درست بنگر و با وی سخن گوی و 
خبر او را نزد من آور. آن دو مرد رفتند تا طائف و در آنجا چند تن بازرگان قرشی 
دیدند حال پیغمبر اکرم را 9 از آنها پرسیدند آنان گفتند: در یشرب است و 
شادان گشتند که کسری به طلب او فرستاده است و گفتند: شر او از شما رفع شد 
پس آن دو مرد فارسی به یشرب آمدند و ابانوه بر حضرت پیغمبر عرضه داشت که 
کسری سوی باذان نامه نوشته است که کسی فرستد و تو را نزد او برد و باذان مرا 
فرستاد تا با من بیائی آن حضرت فرمود: باز گردید و فردا نزد من آئید چون فردا 
آمدند. فرمود: خدا کسری را کشت و پسرش شیرویه را بر وی مسلط گردانید در 
فلان شب از فلان ماه گفتند: این سخن, دانسته گوئی و همین کلام را برای باذان 
بنویسیم؟ فرمود: آری و بگوئید: اگر اسلام آوری آن ملک که در دست تو است به 
تو گذارم آنگاه به جد جمیره (حرحسره) کمرپندی مرحمت کرد و آن را برای 
حضرتش هدیه آورده بودند در آن زر و سیم به کار برده بود. و آن دو تن نزد 
باذان رفتند و حبر بگفتند؛ باذان گفت: به خدا قسم این سخن پادشاه نیست و در 
کلام او بنگریم که درست آید یا نه» و اندکی گذشت که نامه شیرویه به او رسید که 
من کسری را کشتم برای آنکه اشراف و بزرگان فارس را می‌کشت و تلافی آنها 


کردم پس آنها را که زیر فرمان تواند به طاعت من بخوان و آن مرد که کسری 
دربارة او به تو نوشته بود آزار مرسان و متعرّض مشوء چون باذان آن نامه بخواند 
گفت: این پیغمبر مرسل است و اسلام آورد و ابناء فارس که در یمن بودند همه 
اسلام آوردند.(٩‏ 

مترجم گوید: البته این خبر را پیغمبر 3 به آنها داد و آن مأمورین ایرانی 
با آن سماجت» بی جواب قاطم باز نمی‌گشتند و هیچ کس جوابی غير همان که 
نقل کردیم از پیغمبر 54# روایت نکرده است و اگر پیغمبر جوابی دیگر داده بود 
آقلاً یک نفر آن را نقل کرده بود چون این سؤال و جواب در حضور اصحاب 
بود در بعض کتب به‌جای ابانوه بابویه است و ابناء فارس گروهی ایرانی بودند 
که انوشیروان آنها را به پاری سیف بن ذی یزن فرستاده بود تا حبشه را از یمن 
راندند و فرزندان آنها در یمن بودند تا به عهد حضرت رسول یل و آنها را ابناء 
می‌گفتند. 

و در روایت دیگر آمده است که: بابویه با آن حضرت گفت که: شاهنشاه 
کسری به به اذان ملک نوشته است تا کسی را بفرستد و تو را نزد او برد اگر اجابت 
کنی من چیزی نویسم همراه تو باشد که نزد کسری تو را به کار آید و سود دهد و 
اگر اباکنی کسری تورا هلاک کند و قوم تورا براندازد و بلاد تورا ویران کن" 

و در روایت دیگر است که: آن حضرت فرمود: این چه زی و هیئت است 
که شما ریش را تراشیده و بروت و شارب را فروهشته‌اید. گفتند: شاه به ما چنین 
۱ حلية الأولیاءء ۵ ص ٩۲۲۱‏ و برای مطالعة بیشتر به کتاب‌های: الطبقات الکبری, ابن سعد ج ١‏ 


ص ۱۶: تاریخ الطیری. ج ۲: ص ۲۹۵ ۹۷+ الكامل فی التاریخ» ابسن اثیرء ج ۳ ص ۱۸٩-۸۸‏ 
والسيرة الحلبیه, ج ۳ ص ۲۷۷ ۲۷۹ مراجعه شود. 


۲ الاصابة ابن حجر ج ۰۱ ص ۴۶۳. 





رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأئبياء لصا وحقانیّت دين اسلام MO‏ 


دستور داده است. فرمود: لکن خداوند مرا به عکس این فرمان داده است که 
ریش را بگذارم. و فرو هلم و شارب و بروت را کوتاه کنم. 

موف گوید: چون آن دو تن جسورانه گفتند: شاهنشاه فرموده است تورا 
نزد او بریم و گفتار آنها بر حلاف ادب و از اندازة آنها بیرون بود و باکسی که صد 
مثل تاج و تخت کسری کمتر از خاک نعل او است چنین سخن نباید گفت. و در 
این مواقم مردم دیگر غیر انبياء گوینده را سخریّه می‌کنند و سخنی لغو می‌گویند 
مثل اینکه حواست کجا است با جرا روی خود را نشستی یابول کن تااز 
پریشانی بیرون آئی و امثال این سخنان اما انبیا از هزل منژهند و رسول اکرم ا 
چیزی فرمود هم صورت استهزای او داشت و هم حقیقت بود که ریش و سبیلت 
را چرا این طور کردی؟ یعتی من از کسری بر تبت افزونم و کسری‌ها به اطاعت 
من باید افتخار کنند و به زیارت من آیند و سر بر آستان من خواهند سود و من 
آن نیستم که تو و پرویز انديشه کرده‌اید. و این حدیث. متفق عليه شيعه و اهل 
سئت است و علمای ما از این رو گفتند: تراشیدن ریش حرام است. 

۶ دیگر از معجزات حضرت پیغمبر اا آنست که در مدینه مسجد 
ساخت و محراب آن را به جانب کعبه کرد و درست آمد بی آنکه وسائل نجومی 
به کار برد. 

و سیوطی در حصائص از اخبار مدینۀ زبیر بن بکار روایت کرده است که: 
پیغمبر 3 فرمود: من قبل این مسجد را ننهادم تا وقتی کعبه را برای من بلند 
کردند و قبلة مسجد را مقابل آن نهادم.۶٩‏ 

و داود بن قیس گفت: پیغمبر 4# اساس مسجد را آن هنگام که می‌نهاد 


جبرئیل ایستاده بود و سوی کعبه نگاه می‌کرد و ما بین او و کعبه گشوده شد. 

واز مردی انصاری روایت کرده است که: رسول خدا ت92 گروهی را در 
گوشه‌های مسجد گمارده بود تا قبله را راست کنند جبرئیل بیامد و گفت: قبله را 
در حالی که نظر به کعبه می‌کنی معیّن کن و به دست اشارت کرد که هر کوه ميان او 
و کعبه بود به یک سو شد و چهار گوشة مسجد را بنهاد در حالی که نگاه په کعبه 
می‌کرد و جلوی ديدة او حائلی نبود. و چون از آن کار فارغ شد جبرئیل بدست 
اشارت کرد کوهها و درختان و چیزهای دیگر به حال حود برگشتند. 

نظیر اين در مسجد القبلتین نیز وارد است. ۱ 

وسَمْهُودی از ابن سعد نقل می‌کند: مادر بشر بن براء بن معرور در 
بنی‌سلمه طعامی ساخته بود و حضرت پیغمبر را دعوت کرد آن حضرت به خانة 
او رفت و هنگام نماز ظهر شد پس با اصحاب نماز ظهر بگذاشت دو رکعت 
خواند (یعنی: رو به بیت المقدّس که تا آن وقت قبلة مسلمانان بود) آنگاه مأمور 
شد سوی کعبه بگردد و به استقبال ناودان ایستاد.(٩‏ 

از این روایت معلوم می‌شود که قبلۀ مدینه طیّبه اندکی از جنوب به طرف 
مشرق منحرف است زیرا که ناودان کعبه در جانب غربی کعبه است اما انحراف 
شهر مدینه بسیار اندک است و به هر حال تعیین قبله در آن وقت برای پیغمیر 
اکرم ل جز به وسیلۀ وحی و الهام ممکن نبود و اگر امروز کسی از همدان به 
طهران بیاید و بخواهد درست محاذی همدان به ایستد برای او ممکن نیست. 

در خصوص قبلةً مدینه نکتهٌ دیگری است موجب مزید اعجاب که باید 


سمت قبله را از طول و عرض بلد و مکه استخراج و معیّن کرد و ریاضیّون از 


۱ وفاء الوفاء. ج ۳ ص ۱۳۴۲ الطبقات الکبری؛ ج ۳ ص ۲۷۷. 





رذ شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء 1 وحقانیّت دين اسلام Wes‏ 
قدیم برای تعیین محل شهر, روی کر زمین دو قوس بکار می‌بردند یکی دوری 
آن از حط استواء و آن را عرض بلد می‌نامیدند. و دیگری دوری آن از غایت نقطه 
غربی که آن جزاثر خالدات است در اقپانوس اطلس در سواحل آفریقا؛ و تعیین 
عرض بلد آسان است و آن را به ارتفاع قطب معین می‌کردند. 

اما تعیین طول برای قدما آسان نبود لذا ميان جغرافیا دانان قدیم و جدید 
در طول بسیاری از بلاد لاف است چون تعیین طول بلد به تلگراف در ايام ما 
آسان است و آنها که اهل این علومند می‌دانند و در زمان قدیم که تلگراف نبود به 
زحمت بودند؛ از جمله در طول مدینه حلاف است اما طول مکه را در زیج‌های 
قدیم مانند زیج هندی ۰ درجه نوشته‌اند. مدینه را ۷۵ درجه و ۲۰ دقیقه که 
تفاوت بین الطولین ۱۴ درجه و ۴۰ دقیقه می‌گردد و انحراف قبلۀ مدینه به طرف 
مشرق بسیار می‌شود با اينکه محراب پیغمبر 3 این اندازه انحراف ندارد. اما 
بر حسب جغرافیاهای فرنگی طول مکه از نصف النهار رصدخانة پاریس بطرف 
مشرق ۲۷ درجه و ۵۴ دقیقه و ۴۵ انيه است و طول مدینه ۲۷ درجه و ۳ دقیقه و 
تفاوت بین الطولین به یک درجه نمی‌رسد و این موافق با محراب پیغمبر 36 
است که انحراف محسوس از جنوب ندارد و در رسالة «ثفٌالاجلّة فى مَعرفة 
لقل» آقای سردار کابلی مع الله المسلمین بطول بقائه! که از مفاخر عصر ما و 
از بزرگان هیویّین و ریاضی دانان این عهدند. این مسئله به تفصیل مذکور است و 
چون فعلاً حاضر نبود عین عبارت آن را نقل نکردم به هر حال این معجزه برای 
اهل علم بسیار مفید است. 


و نیز اوقات نماز را از روی سایة دیوار مسجد به طرز بدیعی معین فرموده 


۱- مرحوم سردار هنگام تحریر این کتاب و نیز طبع اول آن حیات داشتند و اکنون چند سال است که 


از دنیا رفته‌اند رضواآن الله علیه. «ن4 





است که بعد از این در ریاضیّات قدیم و زیج‌ها تعیین این ظل بسی به کار آمد و 
به استخراج آن همّت گماشتند. 

توضیح آنکه: دیوار مسجد پیغمبر درست محاذی داثرة نصف النهار بود 
و هر دیوار که چنین باشد در همۀ فصول سال چون سایه آن برگردد به طرف 
مشرق» ظهر می‌شود و امروز هم در رصدخانه‌های فرنگستان مانند گرینویچ و 
پاریس, دیواری به آن طرز می‌سازند و گویند بهترین وسیلۀ تعیین ظهر حقیقی؛ 
آن است؛ پس تعیین ظهر در مسجد پیغمبر 9 بهترین طریقه بود که امروز 
علمای اروپا به کار می‌برند و آخر وقت ظهر را وقتی مقر داشت که سایه برگشته 
برابر ارتفاع دیوار شود و در این وقت ارتفاع خورشید از افق. چهل و پنج درجه 
است و در اوّل تابستان در شهر مدینه آفتاب در نصف النهار فوق الرآس و ارتفاع 
آن ٩۰‏ درجه است؛ این وقت که آخرین وقت فضیلت ظهر است درست وسط 
حقیقی میان ظهر و غروب است. حضرت پیغمبر آن را اصل قرار داد و اوقات 
دیگر را در مدینه و بلاد دیگر بر این اصل متفرع فرمود؛ و برای همه یک حکم 
فرمود که چون فییء یعنی سایه به قامت شاحص شود آخر وقت ظهر است در 
همه جا و همه وقت» و آخر وقت عصر را وقتی معیّن فرمود که سايه» دو برابر 
شاخص شود و آن وقتی است که ارتفاع حورشید از افق قریب بیست و شش 
درجه است. پس مقدار ارتفاع خورشید را نصف کرد و نصف آن را وقت 
فضیلت ظهر قرار داد و نصف باقی را هم تقریباً نصف کرد و آن را وقت فضیلت 
عصر قرار داده و رسم اهل حساب است که خالص و کامل هر چیز را اصل و مبدأ 
قرار می‌دهند؛ مثلاً در اندازه گرفتن نور نور ماه را واحد قرار دادند در شب 
چهاردهم که ثابت است نه شب‌های دیگر و برای واحد وزن» آب خالص مقطر 
اختیار کردند. حضرت پیغمبر هم بلندترین روزها را در شهری که حورشید. اؤل 


رد شبهات. اثبات نبوت خانم الأنبياء لصا وحقانیّت دين اسلام As‏ 
ظهر به غایت ارتفاع می‌رسید (یعنی: ٩۰‏ درجه) مبداً قرار داد و روزهای دیگر و 
شهرهای دیگر ضابطه ندارد. و از اینها دانسته شد که اگر در بلاد ماهم دیواری به 
سمت نصف النهار بسازند سایه در اوّل ظهر از آن معلوم می‌شود در همه فصول. 

و قول بعض فقها که باید سایغ زائد بر فییء اصلی به قدر سایة باقی در 
وقت ظهر شود. ضعیف است و حق همان است که مشهور گویند و باید ساية 
زاند برابر اصل شاحص شود نه سای شاحص. 

و نیز بعض فقها گوبند: سایة ظهر در بعض اوقات خود به انداز؛ شاخحص 
است یا بیش از آن» پس ممکن نیست آخر وقت سایه» به قدر شاخحص باشد. 

در چواب گوئیم: در مدینه طيّبه دیوار مسجد پیغمبر که سامت نصف 
النهار بود» وقت ظهر هرگز سایه نداشت و چون سایه پیدا می‌شد ظهر می‌شد و 
چون به اندازة قامت میرسید وقت ظهر گذشته بود ما هم اگر در بلد خود چنان 
دیواری داشته باشیم همانطور می‌سنجیم امّا اگر شاخص مانند چوب نصب کنیم 
زیادتی سایه را که بعد از ظهر پیدا می‌شود به اقامت شاخحص می‌سنجیم نه همه 
سایه را زیرا که پیغمبر 5# آن سایه که بعد از ظهر پیدا می‌شد فرمود به قدر 
شاحص شود. 

و این مطالب را که در اینجا ذکر کردیم هر چند همه خوانندگان عزیز ما از 
آن بهره نمی‌برند مگر آنکه اندکی از علم هیئت آموخته باشند ولکن برای اهل 


اخبار از نشانه‌های مسجد افصی 
۷- دیگر از معجزات پیغمبر ول که از سنخ اخبار غیب است اخباری 
است که آن حضرت از بیت المقدس و اموری که در راه آن شهر مشاهده کرد 


برای مردم مکّه بیان فرمود. 

توضیح آنکه: رسول اکرم اة بیت المقدس را ندیده بود و در سفر شام 
به اتفاق اهل تاریخ از بصری تجاوز نکرد و متاع خود را در بازار بصری فروخت 
و از بصری تا بیت المقذس مسافت بسیار است و در وسط راه میان مدینه و شام 
است. و چون آیذ: بان ال ی آسری پعنده...۱4٩‏ را بر اهل مه قراعت 
فرمود متضمٌّن آنکه شبانه بمسجد آقصی رفتم و بازگشتم» اهل مکه تعجب 
نمودند و پرسیدند: اگر راست می‌گوئی نشانه‌های بيت المقدس و مسجد أقصى 
را بازگوی و اینکه در بین راه چه دیدی بیان کن؛ در تواریخ آمده است که این 
سژال را کردند و پیغمبر 4# پاسخ آنها بفرمود. و عقلاً‌هم محال است آن کار با 
آن عناد در مقام آزمایش, سژال نکنند و محال است پیغمبر با دعوی رفتن و 
دیدن» جواب ندهد. و اگر نعوذ باه بر باطل بود هرگز چنین اعا نمی‌کرد که از 
جواب آزمایش کنندگان فرو ماند پس آنچه در این باب در روایات آمده صحیح 
است: 

از جمله آنکه مشرکین» رسول خدا را گفتند: نشان صدق ٿو چیست؟ 
فرمود: در فلان مکان بر کاروان قریش گذشتم شتران از ما برمیدند و گرد هم 
بگردیدند و در آن کاروان» شتری بود بر او دو جوال بزرگ بار بود یکی سياه و 
دیگری سفید بیفتاد و (پای) شتر بشکست. و چون کاروان بیامد پرسیدند خبر راء 
همچنان که پیغمبر فرموده بود بگفتند. 

و بخاری و مسلم از جابر ہن عبداله انصاری روایت کرده‌اند که: 


پیغمبر تن فرمود: چون مرا شبانه به بیت المقاس بردند و قرشیان تکذیب من 


۱ سورة اسراء (۱۷): ایذ ۱. 





رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء ال وحقانیّت دين اسلام Ws‏ 
کردند در حجر بایستادم و خداوند. بیت المقذس را در نظر من جلوه گر ساخت 
و نشانه‌های آن را می‌نگریستم و برای آنها می‌گفتم"" و به این معنی حدیث 
بسیار است. 

و از اینجا معلوم گردید که معراج حضرت پیغمبر اة آغاز به جائی شد 
که برای مردم. امتحان صخت آن. ممکن بود تا درستی سایر آنچه دعوی کرد 
معلوم شود و اگر بی آمدن به بیت المقدٌس به آسمان رفته بود مردم نمی‌توانستند 
صخت آن را معلوم کنند. اما رفتن آن حضرت به بیت المقذس را توانستند و 
چون زوال استبعاد از آن شد و درستی آن معلوم گردید از رفتن آن حضرت به 
معراج نیز زوال استبعاد می‌شود. 

و بايد دانست که در عهد پیغمب مسجد اقصی معمور نبود طاق‌ها و 
بناهای آن فرو ريخته و نصاری آن را مزبله کرده بودندو به برکت توجه پیغمبر 
اسلام پس از فتح شهر بیت المقدس, عمر بن الخطاب آن مسجد را بساحت 
اکنون هم به مسجد عمر معروف است خداوند آن را برای مسلمین نگاه دارد. 

اخحبار غیب از این قبیل بسیار است. شاید بتوان هزار خبر چنین یافت اما 
نمی‌توان همه را در اینجا آورد و همین که آوردیم مرد منصف را کافی است و 
چند نوع مختلف ذکر کردیم تا خواننده اگر در یکی به نظرش ایرادی رسد 
دیگری از آن ايراد خالی باشد. و اه نمی‌توان گفت همه مجعول است چون 
هیچ صحابی و تابعی نیست مگر خبری تقل کرده است یا در حضور او نقل 
کردند و او تکذیب نکرد و نمی‌توان گفت همه آنها بی ایمان بودندو از خدا 
نمی‌ترسیدند و دروغ می‌گفتند با آن رنج که در ترویج دین کشیدند و جان و مال 


1 ۱۸ صحیح البخاری؛ ج۵ ص ۲۲۵-۲۲۴ ؛ صحیح مسلم. ج ۰۱ ص‎ ١ 


که در راه خدا دادند و ما این اخبار را برای غرضی از طرق اهل سنت آوردیم أمّا 


غالبا از طرق شیعه نیز وارد است و قرائن در خصوص هر یک موجود. 


رفع شبهه 

در علم غيب بسیار مردم شبهه کرده‌اند که رسول خدا ا خود از 
خویش نفی کرد در قرآن سورة اعراف: آی ۱۸۸ که می‌فرماید: 

لو کت له لیب لاستکترت من آلْحْیر ما یی آلسوء». 

پس چگونه این همه اخبار غیب از او روایت شده است و این روایات 
چون بر حلاف قرآن کریم است باید مردود باشد. 

در جواب گوئیم: خداوند خود در قرآن کریم رفع شبهه در سورة ۷۲ آي 
۶ فرموده: 

( یظهر علی غنبه دا * لا من آزتضی من رَمول». 

بعنی: خحداوند هیچ کس را بر غیب آگاه نمی‌گرداند مگر آن کس را که خود 
بپسندد از قبیل پیغمبر. 

پس آنکه گوید: پیغمبران و امامان علم غیب نداشتند یعنی: از نزد خویش 
خبر نداشتند و اگر گاهی خبر دادند به وحی و الهام خدای تعالی بود و اگر وحی 
نبود آگاه نبودند. و یکی از علمای ما معروف به ابن قبه که در زمان غیبت صغری 
از دنیا رفت در کتاب رد زیدیه گوید: 

«والْْیْبْ لايعلمه الا ال وما ادذعاه تشر ال" مُشرك کافر». 

یعنی: غیب را جز خدای تعالی کسی نداند و هیچ کس برای بشراهعای آن 
نکند مگر مشرک کافر» و با این حال گوید: گاه از علم او بر غیب چیزی ظاهر 
شود (که دلالت بر امامت او کند)امیر المؤمنين ا يوم النهر فرمود: «واله ما 


رد شبهات, اثبات نبوّت خاتم الأنبباء لا وحقانیّت دين اسلام Es‏ 
عَبڙوا اهر ولایژواء او مایقتل ینگم شرا ولاینجو ینم عشرته ٩۱‏ 

بعنی: سوگند به خدا از جوی نگذشته و نباید بگذرند. به خدا سوگند ده 
تن از شما کشته نشود و ده تن از ایشان رهائی نيابد. 

و نیز امیر الممنین # پس از بر دادن از آمدن تتار یکی از اصحاب با او 
گفت: یا امیر المومنین تو علم غیب دانی؟ آن حضرت بخندید و گفت: «یاأخا 
کلپ یش هو ولم عيب لاه تم ین ذي جلم».(۲ 

یعنی: ای برادرکلبی! این علم غیب نیست آموختن است از صاحب علم؛ 
یعنی از پیش خود علم غیب ندارم بلکه از خدا آموخته‌ام. 

پس از این گوئیم: بسیاری از نویسندگان عصر ما به قصد گمراه کردن 
مردم» آن آیت و حدیث را که دلالت بر نفی علم غیب می‌کنند می‌آورند و از آن 
همه اخبار علم غیب که دلالت بر ربط باطنی اولیای خدا با عالم الهی می‌کند 
چشم می‌پوشند برای آنکه مردم را از تکریم و تعظیم ائمّه مت و انبیا - صلوات 
الله علیهم - باز دارند. از آنچه گفتیم حقيقت را واضح ساختیم که علم غیب از 
جانب خدا به اولیای خدا بسیار داده شده. 


عقیدة فلاسفه در علم غیب 
بدان که فلاسفه اطلاع نبی را بر مَغیبات گذشته و آینده انکار نمی‌کنند برای 
آنکه نفوس انسانی یعنی جان انسان به مذهب فلاسفه, در ذات خود مجرد از 
ماده است و حلول در جسم و مکان نکرده است بلکه لامکان است و په سبب 


۱- كمال الدين و تمام النعمةء شيخ صدوق. ج ۱ ص ۱۲۰ 
۲- بحار الأنوار, ج ۲۶ ص ۱۰۳ وج۳۲: ص ۲۵۰ وج۱ ۴ ص ۱۳۳۵ تفسیر نور التفلین, ج ۴ ص ٩۶‏ 
ینابیع المودةء قندوزی: ج ص ۴۲۵ 


تجرّد با مبادی عالیه یعنی باعقول و نفوس سماوی ارتباط دارد و صورت هر چه 
در عالم عنصری و جسمانی حادث شود در آن عالم عقول و نفوس نقش بسته 
است. و گاه باشد که جان انسان را با آنها اتصالی حاصل شود و نوع این اتصال 
معنوی» برای ما وجوداً معلوم است امّا ماهيّة مجهول است و چون جان انسان با 
آن موجودات عالم غیب. رابطه حاصل کرد آنچه در خور استعداد او باشد از 
صورت‌های غیب در او هم منتقش می‌شود مانند آئینۀ که برابر آئينة دیگر قرار 
دهی» و در آن آئینه صورت‌هائی منعکس شده باشد و در آثینه ال بتابد» و لازم 
نیست همه صورت‌های غیبی که در مجوّدات عالم غیب است در جان انسان 
منعکس گردد؛ زیرا که پذیرفتن هر صورت. استعداد خاص می‌خواهد و به 
تجربه و شهادات متوالی ثابت شده است که اتصال روح انسان با عالم غیب در 
هنگامی حاصل می‌شود که شواغل او اندک شده سر گرمی به عالم عنصری 
نداشته باشد مانند ریاضت پا پیماری که نفس را از اشتغال به بدن و تدبیر آن باز 
دارد يا خواب که بر حواس ظاهره غلبه کند و چون اندک اطلاع بر غیب. برای 
مرد مرتاض یا بیمار یا خواب ثابت شود چگونه دربارة نفس پیغمبر که در غایب 
پاکی است انکار توان کرد؟ و پیغمبر بر دیگران بدین ممتاز است که حصول علم 
غیب برای نبی بی‌مرض و خواب و ریاضت است و خالص از شبهات واهمه و 
القاءات شیاطین, اما از آن دیگران حالص نیست و گاه در عالم رژیا مردم. حواب 
بر ضذ واقع می‌بینند چنانکه غم را به صورت شادی یا بالعکس» و مال دنیا را به 
صورت قاذورات و مرگ خویشان را به صورت افتادن دندان بینند و تمیز 
نمی‌دهند آنچه دیده‌اند از عالم غیب بر آنها القاء شده و رؤیای صادقه است پا از 
اوهام خوداست که مجسم گردیده اما انبیا آنچه می‌بینند خالص است و 
تشخیص آن می‌دهند و القاءات شیاطین را پر نفوس ایشان راه نیست. 


رد شبهات, اثبات نبوت خاتم الأنبياء ول وحقانیت دين اسلام sss‏ ۱۴۵ 

و شیخ الرئیس ابوعلی سینا در نمط عاشر از اشارات عبارتی گوید که 
ترجمه‌اش این است: 

«اگر ٿو را خبر رسد که عارفی از غيب خبر داد و درست آمد چه مژده په 
نیکی دهد یا تخویف کند تصدیق کن و باور کردن آن, تو را دشوار نباشد که آن را 
در روش طبیعت اسبابی است معلوم. تجربه و دلیل عقلی هر دو با هم متفقند که 
نفس انسان ممکن است از غيب فی الجمله حبر یابد در حال خحواب؛ پس مانعی 
از آن در بیداری نیست و اگر مانعی باشد زائل شدنی است و دفع کردنی و اما 
تجربه همه کس بدان گواهی می‌دهند و هیچ فردی از افراد مردم نیست مگر آنکه 
چند بار در خود به تجربه يافته است و البته این تجریه‌ها او را په تصدیق وادار 
کرده مگر کسی که فاسد المزاج باشد و قوة متخیّله و حافظة او خفته». 

آنگاه به دلیل عقلی ثابت کرده است که صورت هر چیز که بايد موجود 
شود قبل از موجود شدن. در مبادی عالیه متقش بوده است و آن علت‌های غیبی 
که ایجاد موجودات این عالم به سبب‌است پیش از خلقت آنهاء تصور این 
موجودات را کرده‌اند ونفس انسانی بسبب ارتباط با آنها ممکن است بر بعض آن 
صور واقف گردد ‏ اه. 

و اگر ترس تطویل نبود همه کلام او را با شرح خواجه نصیرالدین طوسی 
در اینجا می‌آوردیم و این اخبار غیب دلالت می‌کند بروجود عالم مجرد که حکما 
آن را عقول و به زبان اهل شرع ملائکه و فرشتگان گویند برای آنکه امور آینده 
که بايد چند سال و ماه دیگر واقع شود فعلاً موجود نیست مگر کسی آن را در 
ذهن تعقل کند و در افکار موجود باشد و ما می‌دانیم که به عقل خود راهی به 
ادراک امور آینده نداریم پس عقلی فوق عقل ما به ادراک آن نائل گردیده است و 
ما در خواب و غیر آن از او اتخاذ می‌کنيم» پس در وجود عقول و ملائکه تردید 


جائز نیست خواه با فلاک نه گانه قائل شویم با به فضای غير معلوم النهایه. 

و حکمای قدیم می‌گفتند: خداوند. ده عقل مجرد و مستقل از جسم و 
جسمانی آفریده است و تدبیر هر یک از آسمان‌های نه گانه را به عقلی گذاشته 
است و تدبیر عالم عناصر را به عقل دهم» و مردم امروز به افلاک نه گانه بدان 
تفصیل که قدیم می‌گفتند اعتقاد ندارند. امّا نفی و اثبات افلاک» موجب شک و 
تردید در وجود عقل نیست زیرا که ما گوئیم این تدبیر متقن و نظام محکم با این 
مصالح که در هر موجود به کار رفته است معلوم می‌دارد امر جهان به ماده 
بی‌شعون واگذار نشده است. و البته گردانندۂ جهان؛ شاعر است و متصرّف یا 
خداوند عالم است و بی‌واسطه مباشر هر کار است یا چون از یکی جز یکی 
صادر نشود و پا به مصالح دیگر برای هر کار مباشری عاقل آفریده است و کار را 
به دو گذاشته که در زبان شرع آنها را ملائکه و فرشتگان موکّل بر موجودات 
گویند و در زبان اهل حکمت. عقل مجرد نامند خواه به فلک معتقد باشیم یا 
نباشیم. 

یکی از فلاسفه فرنگستان کتابی نوشته است و فرید وجدی عالم مصری 
به عربی ترجمه کرده و آن را «عَلی طلال لدم المادٌی» نام نهاده است که 
اصل کتاب و هم ترجمه آن ند این بنده هست و به خواندن هر دو توفیق یافتم 
رد بر مذهب دهری‌ها است و وجود روح مجرد را برای انسان ثابت کرده است به 
ادل تجربی و در آن کتاب گوید: همه وقایع آینده از پیش معین است چون وقایع 
آینده, معلول گذشته است و هر کس بر علّت آ گاه گردد از معلول باخبر است و 
گوئی عقلی فوق طبیعت دانای اسرار عالم و ترتیب سلسلة علل و معلولات 
موجود است و روح انسان گاهی بر آن اطلاع می‌یابد و ترتب معلولات بر علل 
سابق به طوری است که جبر لازم نیاید. 


رد شبهات, اثبات نبوت خاتم الأنبیاء ی وحقّانیّت دين اسلام ۰۰۰۰ ۱۳۷ 


تأثیر اسلام 
در پیدایش تمدّن عظیم اسلامی 

آنکه تاریخ خوانده است و بر احوال امم گذشته آگاه گردیده داند که تا 
زمان پیدایش یونان هیچ قومی بدان پایه از علم نرسیدند و آن تمذن نیافتند و آنها 
که پیش از یونان بودند همه در علم و تمدن پست‌تر از آنان بودند و اندکی پیش 
از اسکندر علما و حکما در یونان بسیار شدند چون سقراط و افلاطون. و 
اسکندر که عالم را بگرقت علم و زبان یونانی را در جهان منتشر کرد و مردم را از 
آن بهره‌مند ساعت. تا هزار سال زبان یونانی زبان علمی جهان بود و دانشمندان 
بدان زبان علم میآموختند و کتاب می‌نوشتند هر چند خود. یونانی نبودند حتّی 
پیروان حضرت مسیح ا تاریخ آن حضرت را که انجیل نام دارد به زبان پونانی 
نوشتند و لفظ انجیل هم کلم یونانی است به معنی مژده با آنکه هم خود آنها و 
هم حضرت عیسی لش زبانشان عبری بود. 

هزار سال پس از اسکند حضرت خاتم انبیاء محمّد بن عبداله قاش 
ظهور کرد و قرآن را به عربی آورد و اوضاع جهان دگرگون شد. زبان عربی جای 
زبان یونانی را گرفت و از آن در گذشت و مسلمانان علوم یونانی را گرفتند و 
چندین برابر بر آن افزودند و این مقام که زبان عربی در جهان یافت و علومی که 
به این زبان نوشته شد هیچ زبانی قبل از آن این مقام نیافت. 

در تواریخ آمده است که: کتابخانه اسکندریه در مصر بزرگ‌ترین کتابخانه 
دنیای قدیم بود محتوی بر علوم یونانی و بیست و پنج هزار جلد کتاب داشت اما 
به عهد اسلام کتابخانه مسلمانان بر یک میلیون شامل بود. 

و جرجی زیدان درتاریخ تمدن اسلام و تاریخ آداب اللْغه گوید: 


دو خلیفه فاطمی مصر عزیز بالله (۳۶۵ - ۳۸۶) و حاکم بامر الله (۳۸۶- 
۲ در مصر کتابخانه‌ها انشا کردند مشتمل بر نزدیک یک میلیون کتاب یعنی 
چهل برابر کتابخانه یونانیان در اسکندریه. 

و نیز گوید: کتابخانه‌های بزرگ در مصر و عراق و اندلس و غیر آن بسیار 
بود هر یک مشتمل بر صدها هزار جلد وابواب آن برای طالبان علم و مطالعه 
کنندگان باز بود. پس آثار دانش عربی چهل برابر بیش از یونان بود. 

در علم ادب و اخلاق و موعظه و فقه و سیاست مدن و جغرافیا؛ یونانیان 
کتاب داشتند اما با کتب عربی قابل مقایسه نیست نه از جهت کثرت و نه تحقیق, 
در یونان کتاب اخلاقی مانند احیاء العلوم و جغرافی مانند معجم البلدان نبود و 
در ریاضی حصوصاً حساب و جبر و مقابله و هیئت و نجوم مسلمانان بر یونانیان 
تفوق عظیم داشتند و یونانیان از علم حساب و جبر و مقابله تقریباً هیچ آگاه 
نبودند و ارئماطیقی یونانی علم دیگر بود غیر حساب و این اعداد ۱ ۰۲ ۳ میان 
آنها معمول نبود. و در سایر علوم حکمی و طبّی هم از آنها کمتر نبودند بلکه 
رجحان داشتند و اینها همه از برکت قرآن است و ما این سخن را به گزاف نگوئیم 
که تجربه و تاریخ بر آن گواه است» عرب و همة مردم مشرق را پیش از اسلام این 
نبوغ و ترقی نبود که با یونانیان هم سری کنند» اما پس از اسلام چنان ترقی کردند 


 <‏ که یونانیان و اتباع آنها را بر انداحتند و در گذشتند و چون یک یک علوم را نظر 


کنیم بینیم قرآن سبب آن گردید. در آغاز اسلام علم مسلمانان فقط فرا گرفتن 
آن را کلام خدا می‌دانستند به حفظ کردن کلمه به کلمة آن می‌کوشیدند و علم 
قراءعت یدید آمد آنگاه برای حفظ آن از خطای در اعراب و بنا و صخت و 


اعتلال» صرف و نحو تدوین شد و تدوین این دو علم بی تتبع لغت و قواعد 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء الاخ وحقانیت دين اسلام As‏ 


ادبی دیگر» میشر نبود آنگاه برای دریافتن فصاحت و بلاغت قرآن علم معانی و 
بیان پیدا شد و برای دانستن تفسیر و معانی این کتاب کریم به اکثر علوم نیازمند 
گشتند چون تاریخ و هیئت و کلام و امثال آن تا آیات قرآن را تفسیر کنند و چون 
قرآن به متابعت رسول و اطاعت او امر فرموده بود محتاج به ضبط کلام او گشتند 
و به تدوین احادیث آن حضرت پرداختند و در صدد جمع گفتار او بر آمدند و 
برای آنکه حدیث دروغ را از راست تشخیص دهند ناچار گشتند در علل نفوس» 
تأمّل کنند و بدانند چه صفتی در نفوس بشر آنان را وادار به دروغگوئی یا مجبور 
به راستگوئی می‌کند زیرا که دروغ ساختن هم در نفوس بشر علل و قواعد 
منظّمه دارد و راست گفتن همچنین و محتاح به شناختن و معاشرت با راویان 
حدیت و تجربه حالات و ملکات آنان گشتند و علم حدیث و درایه ورجال پدید 
آمد. و نیز چون در قرآن برای نماز امر به تحصیل وقت و قبله شده بود ناچار 
گشتند برای تعیین سمت قبله بلد و اوقات نماز» هیثت و نجوم بیاموزند. و هیشت 
و نجوم آنان را به سایر شعب ریاضی محتاج ساخت و قوانین میراث و فرائض: 
چون در اسلام حساب پیچیده دارد آنان را به آموختن علم حساب واداشت و 
برای زکاة و خراج به مساحت اراضی و علم هندسه پرداختند» و جهاد و حج راه 
جهان‌گردی و سیاحت به روی آنها پکشود و اطلاع بر احوال امم مختلفه و 
کشورهای جهان یافتند و کتب جغرافیا و امثال آن را این حاجیان و مجاهدان 
نوشتند. 

و چون در قرآن از تقلید آباء و اجداد نهی کرده است و دعوت به دين حق 
و تحقیق ادله را واجب فرموده و مخالفین اسلام و منکرین ادیان پیوسته در 
احتجاج با مسلمانان بودند. مسلمانان هم مجبور شدند با آنان از راه استدلال 
مباحثه کنند و از این رو بر اقوال حکمای یونان و غیر آنان آگاه گشتند و طریقه 


استدلال و منطق آموختند و هکذا چون دقت کنی و نیک بنگری همۀ علوم را به 
برکت قرآن آموختند. 

اما علم فقه و اخلاق و طریق سیر و سلوک و تهذیب نفس که غایت سیر 
انسان است البته از آیات قرآن استدلال کرده‌اند و شاهدی آورده و من مناسب 
دیدم چند مسئلة مهم از مسائل اصول دین بیاورم و از قرآن بر آن احتجاج کنم تا 
خوانندگان لطف استدلال قرآن را بپینند و هم چند مسئله اصول دین از نظر 
ایشان بگذرد که خالی از فائده نیست. و ان شاء الله پس از این ثابت می‌کنيم که 
تمدن و علوم فرنگی دنبال همان علوم اسلام است و از مسیحیت ناشی نشده 


است. 


مذقت قرآن از تقلید و اینکه ایمان تقلیدی مفید نیست 

در سوره زخرف: آية ۲۱ و ۲۲: 

وبل قالوا إا وَجَذتا تا علی أ َة وا عی آثارهم مُْتدُونَ>. 

در مقام مذتت فرماید: بلکه گفتند ما پدران خویش را بر طریقتی یافتیم و 
ما در پی آنان راه « يافته‌يم. 

وکذیك ما نا من قبلك في قري ِن نز تذیر الا قال مُنْرَفُوهَا انا 
وجذدنا آباءنا على امد مد وا علی آثارهم مه مقتَدون). ۱ 

همچنین ما پیش از تو در هیچ شهر پیغمبری نفرستادیم مگر متنعمان 
گفتند: ما پدران خویش را بر طریفتی یافتیم و ما بر پی ایشان اقتدا کنیم. 

و در سوره حجرات که سورۀ ٩‏ قرآن است آیۀ ۱۴ می‌فرماید: 

«قالّت الاغراب متا قل لم منوا وَلكن ولوا آَلشا ونما یل 


الايا ن في فلوبکم». 


رد شبهات, اثبات نبوّت خاتم الأنبياء إا وحقانیّت دين اسلام :۰۰ ۱۳٩‏ 

چادر نشینان گفتند: ایمان آوردیم بگو ایمان نیاوردید ولکن بگوئید فرمان 
پردار شدیم و هنوز ایمان در دل‌های شما در نیامده است. با آنکه به لفظ و اقرار 
خویش مسلمان شدند خداوند این لفظ را از ایشان تپذیرفت و در شمار ایمان 
نگرفت چون اگر ایمان به تقلید صحیح باشد همه مذاهب باطله تقلید پدران 
می‌کنند و نمی‌توان گفت مسلمان به تقلید پدران مصیب است و دیگران مبطل؛ 


طریقة ق رآن در دعوت 

یکی از مهمّات مسائل حکمت آنست که در مسائل عقلی و علمی به چه 
نوع دلیل استدلال بايد کرد و در هر فن چه نوع مقدمات بايد به کار برد؟ از جمله 
در مسائل دیتی و دعوت مردم. 

قرآن کریم در سوره نحل: آبه ۱۲۶ می‌فرماید: 

«آذع ای سپیل ری بالکتة الَْرعظة أَلْحَمَنَّة وجامم باّي هي 
أَحسنْ>. 

یعنی: بخوان به راه پروردگار خود به حکمت و موعظة نیکو و مجادله کن 
با ایشان به طریقتی که بهتر باشد. 

حکما گویند: تمام اقسام علوم بر پنج قسم است: برهان, خطابه» جدل؛ 
سفسطه» شعر. برهان آنست که به قیاس صحیح, مطلیی را مدلل داری و مقدمات 
یقینی در دلیل آن به کار بری. و خطابه آنست که ترغیب مخاطب کنی به خير 
بیانی که موجب رغبت او باشد از کلام بزرگان و رفتار نیکان» و مقدمات ظنی هم 
در آن روا باشد. و جدل آنست که از مسلمات دشمن, قول او را نقض کنی یا قول 


خود را ثابت کنی و خداوند به این سه طریقه اشارت فرمود. 


امّا سفسطه و شعر که دو نوع دیگر است نباید در دعوت دینی به کار رود 
که سفسعله, مغالطه کردن است. و شعر خیال بافتن و این دو با دعوت به سوی 
خداوند مناسب نیست. اما برهان و حکمت در اصول عقاید به کار می‌رود. و 
موعظة حسنه در فقه و اخلاق و امثال آن, و جدل در احتجاج با مخالفین حق در 


علم کلام. 


احتجاج قرآن بر رذ دهربه 
در سورة جائیه: آیه ۲۳ می‌فرماید: 
الوا ما هی الا یتنا لديا موث ونیا وما هلک آلا اهر وَمَا 
هم بذك من علم ان هُم لا یظونّ». 
یعنی گفتند: نیست مگر همین زندگانی دنیای ما که می‌میریم و زندگی 
می‌کنيم و ما را هلاک نمی‌کند مگر دهر (خحداوند جواب می‌دهد که) ایشان را علم 
نیست به آنچه (می‌گویند) بلکه گمان می‌کنند و بس. 
این قول دهریان و طبیعیان است که امروز خویش را روشنفکر و عاقل 
می‌شمارند و دیگران را سفیه و جاهل می‌پندارند. و این سخن را خداوند عالم 
در جواب ایشان فرموده است تا آخر روزگار جواب آنها همین است. چون هر 
چه در علوم طبیعی ترقی کنند و اصطلاح ببافند و از مشهودات علمی خود شاهد 
آورند دلیلشان بر نفی صانع و انکار آخرت. یک کلمه بیشتر نیست که ما تا چیزی 
رابه حش خود درک نکنیم آن را باور نداریم باید چیزی را ببینیم تا تصدیق کنیم 
و گویند عاقل آنست که تا چیزی را نبیند تصدیق نکند چنانکه خداوند فرمود: 
«وذا ی علیھم آیائتا یناب ماکان هم إل أن قَالواآنلوابأباینا 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء 5 وحقانیّت دين اسلام E‏ 
ان کنشم صادقین> ٩۱.‏ 

چون آیات روشن ما بر ایشان خوانده شود دلیل ايشان غير این نیست که 
گویند پدران ما را بیاورید اگر راست گونید. 

یعنی: تا ما زنده شدن مردگان را نبینیم باور نداریم؛ آن مردم عرب بیابانی 
همین می‌گفتند و بزرگ‌ترین طبیعیون اروپای امروز نیز همین گویند و هیچ بر آن 
نیفروده‌اند. 

خداوند جواب آنها را داد اما خود آنها را مخاطب نساخت چون قابل 
خطاب نبودند. با مردم دیگر فرمود: این ملحذان و دهریان به گفتار خود علم 
ندارند بلکه به گمان می‌گویند. چون حس نکردن چیزی دلیل بر عدم وجود آن 
نیست و شاید چیزی باشد و حس بدان نرسد» چنانکه اگر حبوانی بی قوه سامعه 
باشد و اصوات را نشنود دلیل نبودن صوت نیست. و اگر ہی باصره باشد و 
رنگهارا نبیند دلیل بر نبودن رنگ نیست. و هکذا و اينکه ملاحده گویند: طبیعت 
ما را هلاک می‌کند و ما یقین داریم دروغ می‌گویند بلکه گمان دارند. این جواب 
که حدا فرمود از قدیم تا امروز هر کس دهری را جواب داده است همین را گفته 
و بر آن چیزی نیفزوده است؛ و می‌گوئيم ما دعوی نکردیم خدا و عالم آخرت و 
روح را با چشم دیده‌ايم بلکه خدا را به‌عقل شناسیم و آخرت را به دلیل ثابت 
کنیم و هکذا. 

و در قرآن به ادل بسیار ثابت کرده است که ما چون در خلقت موجودات 
عالم به دقت بنگریم دانیم مبداً آن طبیعت بی‌شعور نیست و همه چیز به حکمت 


و مصلحت ایجاد شده است و در این باب کتابها پرداحته‌اند که از همه بهتر پس 


۱ سورء جائیه (۴۵): أيه ۲۵. 





از قرآن کتاب «توحید مفضل» است. 

فلاماریون در کتاب موسوم به «قبل از مرگ صفحه ۳۹ گوید: 

«تعجب است که چگونه مردم هوشمند مائند.... (چند تن طبیعی دان را نام 
برده است) توانسته‌اند تصوّر کنند که حقیقت در داثرث حواس ما محدود است با 
این جمود و نقص حواس. ماهی گمان می‌کند که هیچ چیز بیرون آب 
نیست» آنتهی. 

و این کتاب فلاماریون را یکی از علمای مصری موسوم به (فرید وجدی) 
به عربی ترجمه کرده است و آن را «علی آطلال المذهب الماای» نام نهاده 
است و کتابی بس مفید است و این بندة موف گوید: افراد انسان در ذائقه 
مختلفند یکی شعر خوب و بد را تمیز می‌دهد و دیگری از آن لذت نمیبرد و 
همچنین خط و نقاشی و غير اینهاء آن کس که سلیقه و ذائقه ندارد نمی‌تواند 
بگوید اصلاً شعر حوب دروغ است. و نیز پسر نابالغ از شهوت مردان بالغ خبر 
ندارد پس انکار آن نباید کرد و علمای طبیعی امروز می‌گویند: هوا چند خروار 
وزن دارد و ما وزن آن را روی دوش خود حس نمی‌کنيم» و نیز به یقین و قطع 
گویند زمین کرده است و مسافرین در هر جای زمین که رفته‌اند گفته‌اند: ما همه 
جا پای خود را به طرف زیر و سر را به جانب بالا دیدیم و در آن طرف زمین 
ندیدیم پا به طرف بالا و سر به جانپ زیر باشد با این حال زمین کره است و کره 
بودن آن محسوس مسافران نیست. 

بالعکس چیزهائی حس می‌کنيم که حقیت ندارد چنانکه آتش گردان را 
حلقه آتشین می‌بينيم و قطرة باران را در حال باریدن مانند حط عمود مستقیم 
می‌نگريم با آنکه یک نقطه بیش نیست» پس حس را نباید آئینۀ حقیقت دانست. 


رد شبهات, اثبات نبوت خاتم الأنبياء اة وحقانیّت دين اسلام FO‏ 

در تفسیر آیه: «أُوَلَّم تکف ربك انه علی کل شَيء شهید4 ٩.‏ 

در سوره حم سجده: :أيه یه ۵۳ می‌فرماید: 

وسنریهم یا في 21 قاق وفي آنشیهم حتی سين لهم أنه نه الحق 
کف رَبك انه علی کل شنم شهید». 

یعنی: به زودی به ایشان بنمائیم نشان‌های خود را در آفاق و در خودشان 
تا بر ایشان واضح گردد او حق است و آیا کافی نیست که پروردگار تو بر هر چیز 
(نرد هر چیز و با او) حاضر است - انتهی. 

علما گفته‌اند: خداوند را به دو طریق باید شناخت: یکی را به برهان «انْ» 
نامیدند -به کسر همزه و تشدید نون -یعنی از تدبّر در مخلوقات وی که فرمود: 
«سَنرٍیهم -الی آخر». و دیگر به برهان «لم» ونظر در اصل وجود بدین بیان که هر 
جیز موجود است و این وجود که با هر چیز هست خود واجب الوجود يست 
پس ممکن الوجود و آفریدة واجب الوجود است و پرتوی از وجود او است. و 
بالاخعره خدا با هر چیز هست. یعنی پرتوی ازوی که وجود است بر همه 
موجودات تابیده است و همین دلیل کافی است و «أرَلم يَف یرب على کل 
شیٰء شهید6"" اشارت به آن است» و علما در کتب کلام و اصول عقاید» آن را 
تفصیل داده به صورت برهان دور و تسلسل در آورده‌اند. واشراقیان وجود را 
بنور تشبیه کرده‌اند و گویند واجب الوجود به منزلة منبع نور است و نور از ذات 
او است مانند خورشید و ممکنات په منزلهٌ آنها هستند که از حورشید استفاضه 
می‌کنند و هر کس نور بیند یقین می‌کند منبع نوری هست که از خود نور پاشی 
کرده است و همچنین هر موجودی که بینی یفین کن منبع وجودی هست که 
۱ سور؛ فصلت (۴۱): آية ۵۳. 
۲ سوره فلت (۴۱) أي ۵۳, 





وجود پاشی کرده است. 


در اثبات علم خداوند به همه جیز 

آیات بسیار در این معنی هست از جمله این آیت را ذکر می‌کنیم که فرمود: 
الا یَلم من خْلّقَ وم لیف الخَبير4. (سوره ملک: آیه ۱۴) 

یعنی: آیا نمی‌داند آنکه آفرید و او لطیف و آگاه است. 

حکما به دو دلیل بر علم واجب الوجود استدلال کرده‌اند: یکی آنکه 
واجب الوجود. علت هر چیزی است و علّت به معلول خود علم دارد. خواجه 
نصیر الدین طوسی در شرح اشارات گوید: قیام ممکنات به واجب و ارتباط آنها 
به وی سخت تر از قیام صورت ذهنية ما است به ما چون احتیاج معلول به علت؛ 
بیش از احتیاج صورت ذهنیه به ذهن است. چه آن احتیاج به فاعل است و اين 
احتیاج به قابل؛ به هر حال چون خداوند آفریدگار است علم دارد به آفریدگان 
خود و این دلیل از «مَنْ خْلقَّ» استفاده می‌شود. 

دلیل دوم آنکه چون در موجودات به دقت می‌نگریم می‌بینیم در خلقت 
هر یک مصالح بسیار به کار رفته است چه بزرگ مانند انسان و چه در موجودات 
خرد و کوچک مانند پشه و مگس که چشم و گوش و معده و آلات نسل و غیر 
آنها برای هر یک آفریده, پس فاعل آن از روی قصد و به علم و عنایت آنها را 
آفریده است و لطیف در صنعت استاد ریزکار و آگاه را گویند که چون در صنعت 
او نگاه کنی بینی مصلحت مصنوع خود را مراعات کرده است. مثلاً در اتومبیل 
وسائل حرکت و راحت مسافر را درست کرده است هر چه بیشتر دقت کرده 
باشد در ریزه کاری» آگاهی او بیشتر است و اینکه خداوند تعالی گفت: «هو 
اللطیفٌ الحبیر» به آن اشارت کرده است و این معنی که ما از لطیف کردیم در 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء سا وحقانیّت دين اسلام Ys‏ 


کتاب کافی از یکی از ائمّه 992 منقول است. 


در اینکه خدای تعالی مرئی نیست 

در سورة الانعام: آیه ۱۰۳ است: 

«لا ثذرکة الأنصار و هو یُذرك الأبصار. 

یعنی: چشم‌ها او را در نیابد و او چشم‌ها را در یابد. جسم مرثی باید جدا 
باشد از چشم و محاذی آن باشد اما حداوندی بی مکان که نزدیک و محیط بر 
چشمها است چگونه دیده شود. حکما گویند: خدا جسم نیست و آنچه جسم 
نیست و محل ندارد دیده نمی‌شود. 

اما در تورات آمده است خدای تعالی را از قفا توان دید نه از روی چنانکه 
در سفر خروج (۲۳:۳۳) از قول او نقل می‌کند «دست خود را برمی‌دارم تا آنکه 
قفای مرا ببینی که رویم دیدنی نیست» بر خلاف قرآن که فرمود:لَنْ ترانی>. 


غذا خوردن ملائکه» 

در قرآن کریم آمده است که چون فرشتگان نزد ابراهیم آمدند تا بشارت به 
اسحاق دهند ابراهیم» گوسالۀ بریان برای آنها آورد و دید دست آنها به گوساله 
نمی‌رسد او را ناپسند آمد و بترسید (سوره هود: ایذ ۷۳): 

فلا رآی أَيدِيهُم 9 تصل یه تکرمم رزجس ینم خیله. 

اما در تورات (سفر تکوین ۱۸: ۸) آمده است که فرشتگان از آن گوساله 
خوردند. و صحیح همان است که قرآن گوید. چون فرشتگان از طعام دنیا 
نمی‌خورند و حکایات قرآن اگر از تورات گرفته بود مانند تورات بود اما وحی 


الهی است از جانب پروردگار که می‌داند فرشته غذا نمی‌خورد و آنکه درس 


نخوانده و از رموز حکمت آگاه نیست و از عالم مجرّدات خبر ندارد اینگونه امور 
را نمی‌داند مگر مویّد باشد از جانب خدای تعالی. 


در اینکه طبیعت مسخر پروردگار است 

در سورهُ روم: آیه ۴۷ فرموده است: 

اه لذي یرس الاح فير سَحَاباً بط في آلشمام كيف یاه 
ويله کسفا یدق يرج ین خلاله». 

یعنی: خدائی که بادها را فرستاد تا ابر را بر انگیزد پس خدا ابر را در آسمان 
می‌گسترد هر طور خواهد و طبقه‌ها قرار می‌دهد پس می‌بینی باران از میان آن 
بیرون آید. 

و همچنین در سوره حجر: آبه ۲۲ فرمود: 

«و آزسَلنا الریاح لُواقح». 

فرستادیم بادها را آبستن کننده. با آیات بسیار دیگر که کارهای جهان را 
هم نسبت به اسباب داده است و هم نسبت به خود و مردم طبیعی؛ همه چیز را 
نسبت به اسباب می‌دهند چنانکه گویند ابر و باران از بخار آب است. و نمو 
درخحت از جذب ریشه و برگ. و تولّد حیوان از حرارت و تأثیر رحم و غیره. 

اما حدا پرستان گویند: این اسباب» مسخر پروردگار است. نادان است 
آنکه نظر به اسباب دوخته و از مسبب غافل گردیده است مانند أّه که کسی در 
دست نجار بیند و از نجار غافل باشد و پندارد اه خود می‌بُرد. امّا در حقیقت ارّه 
آلت است. و برنده دیگری است؛ آنکه کتاب می‌نویسد نه قلم است و نه دست 
نویسنده پلکه فکر او است. 


و گروهی از مردم بیهوده می‌کوشند که اسباب و آلات را عزل کنند و گویند 


رة شبهات. اثبات نبت خانم الأنبياء ب وحقانيّت دين اسلام ss.‏ 
هیچ چیز مؤتّر نیست جز خداوند به مباشرت. بی واسطه اسباب؛ امّا خداوند در 
قرآن غیر از این می‌فرماید. می‌فرماید: که خدا باد فرستد و باد ابر را بر انگیزد و 
انگیختن ابر به سبب باد است و فرستادن باد به امر خداء و نیز آنکه چرخ اول 
کارخانه را بگرداند اگر هزار چرخ در آن به کار افتد محرک همه آنها آن مرد اؤل 
است؛ آنکه گوید هوا و آفتاب و آب در روئیدن نباتات دخل ندارد غلط گفته 
است. و آنکه گوید اینها مستقل» و بی اراده و تدبیر الهی است نیز غلط گفت؛ 
خداوند گفت: ما باد فرستادیم که ابر را برانگیزد. 


جند آیه‌ای که باید مور د اعجاب علمای طبیعی شود 

علمای طبیعی اروپا ثابت کرده‌اند که هر گیاه نر و ماده دارد و باد گردی از 
نر منتفل به ماده می‌کند و آن را آبستن می‌کند. 

و در سور حجر: آية ۲۲ است: «وأزسلنا الرّياح واقح 6 

یعنی: فرستادیم بادها را آیستن کننده. 

در سوره رعد: آبه ۳: 

من کل ارات جِعَل فیها روجین اِن». 

یعنی: از همه میوه‌ها در زمین جفت نر و ماده قرار داد. 

دیگر در سوره والذاریات: ۵۰: 

«وَمَنْ گل شىء خلقنا َْجین». 

یعنی: از هر چیز جفت نر و ماده آفریدیم (در عربی زوج بر یک تا اطلاق 
می‌شود به این جهت آن را تثنیه می‌بندند و زوجین به‌معنی نر و ماده است). در 
قدیم کسی از نر و ماده گیاهان خبر نداشت مگر خرما. 


در سوره پس: آیه ۶ است: 


رن ر 7و ۳3 
a‏ 0 


«سُبحان آلَذٍي حل اواج لها متا تنبت 
لا يَغلَمُون). 

یعنی: منّه است آنکه جفت‌ها آفرید همه را از آنچه زمین برویاند و از 
خود ایشان (بنی نوع انسان) و از چیزهائی که نمی‌دانند. 

از این آیه معلوم می‌شود که جفت بودن مخصوص به انسان و گیاه نیست 
و چیزهائی دیگر هست که مردم آن روز نمی دانستند و علمشان به آن نرسیده بود 
مانند الکتریک که خدا آن را هم جفت آفریده است. و از این قبیل است آیه ۸ از 
سوره نحل: 

«واْْیل والیغال رالخییر لترکیوها وَزِيٌ رح ما لا تلون»>. 

یعنی: و آفرید خداوند اسبان و استران و خران را تا بر آن سوار شوید و 
تجمل شما باشد و می‌آفریند چیزی را که نمی‌دانید. چیزی از جنس مرکوب که 
مردم آن عهد نمی‌دانستند این وسائل امروز است. اگر گوئی چرا خداوند نسبت 
خلق آن را به خود داده است؟ گوئیم خداوند بسیان عملی که در ظاهر از انسان 
صادر می‌شود به خود نسبت می‌دهد مثل: 


لو 


«حملنا ذرَْتَهُمْ فى الک المشحو ن 


قساوت قلب و عدم توجه 
در سوره بقره: آية ۵و ۶فرموده: 
ك 1 4 ۳ ا a el”‏ و 
إن ألَذِينَ روا سَوَاء علنهم ءا 


کم رز و سا E‏ و ما r‏ ر وه e‏ 
خم اث علی قلوبهم وَعَلّى سنعهم وی آصارهم غشاو:». 


۱ سوریس (۳۶: آية ۴۱. 





رد شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنيياء رل وحقانیّت دين اسلام ۰۰۰۰ ۱۴۱ 

یعنی: آنها که کافر شدند مساوی است به حال ایشان؛ بیم دهی ایشان را یا 
بیم ندهی» ایمان نمی‌آورند. خداوند بر دل و گوش‌های آنها مهر نهاده است و بر 
دیده‌هاشان پرده است. 

فرید وَجدی در بعض کتب خود گفته است: طبیعیین از غایت دقت در 
صنع از صانع فرو مانده‌اند. 

مولّف گوید: هر چند بر مطلبی دلیل قوی و روشن موجود باشد تا کسی 
به آن توجه نکند و در آن دقّت ننماید نتیجه‌ای از آن نمی‌گیرید. مردم ساده لوح 
اعتراض می‌کنند که این همه حکما و دانشمندان چرا دهری شدند و گفتار انبیا را 
نپذیرفتند و ایمان نیاوردند؛ وچرا این مذهب باطل از اول جهان تا امروز بافی 
است و این همه کوشش پیغمبران و علمای دین و کتب آسمانی و ادله حکمای 
الهی آنها را قانع نکرده و این مذهب باطل را برنینداخته است؟ یا گویند: بسیاری 
مردم که به عهد پیغمبر 9 بودند و معجزات او را دیدند و کلام او را شنیدند باز 
به او ایمان نیاوردند؟ خحداوند جواب این شبهات را در آیات فوق بیان فرموده 
است که این مردم غافلند و عادت به توجه در دلیل نکرده‌انده گوئی بر چشم 
ایشان پرده آويخته است و دل ایشان را زنگ گرفته نمی‌توانند توجّه کنند تا 
بفهمند. و این بهترین تعبیر است از مرض دل. 

و در سوره مطففین: آیات ۴ و ۱۵ گوید: 

«کلا بل ان على لوهم ما اوا ییون * کلا هم عن رهم 

یعنی: به راستی که کارهای ایشان زنگ گردید بر دل آنهاء و به راستی که از 
پرودگار خویش محجوبند. 


دو گونه بیماری بر دل‌های مردم عارض می‌شود و آنهارا از اعتدال به 


سوی افراط یا تفریط منحرف می‌سازد: 

یکی عادت به تغافل و بی اعتنائی و تو جه نکردن است و آن کس که عادت 
به علوم طبیعی کرده بر وی دشوار است فکر خویش را متوجه علوم عقلی کند و 
در آن تدبر نماید نه آنکه قدرت فهم از او سلب گردد؛ بلکه این علوم را قابل اعتنا 
نمی‌شمارد تا در آن نظر کند و اگر بتواند اعتنا کند و توجّه نماید قدرت بر ادراک 
دار خداوند از این معنی تعبیر فرموده است به قساوت قلب يا زنگ دل یا مهر 
بر دل نهاده و پرده بر چشم آويخته. 

و مرض دوم کثرت توجه به چیزی است که منجر به وسواس می‌شود 
چنانکه بعض مردم از بس به نجاست و طهارت توجه دارند فکرشان چیز غیر 
حقیقی را حقیقی می‌پندارد و بعض مردم فکرشان متوجه مرض یا دشمن و امثال 
آن می‌گردد بر آنها بی جهت ترس عارض می‌گردد؛ و این هر دو بیماری است 
هم توجّه نداشتن به امر حقیقی و هم اعتنا به امر غير حقیقی. 


قاعده لطف و تفسیر آیۀ 
دولو تقول لین بَغضَ الاقاویل» 

در سور الحاقّه: آیۂ ۴۶_۴۴ در مقام احتجاج بر صخت قرآن وصدق 
رسول خدا فرمود: 

وولو ول عینا بقض آلاقاویل * لحذنا مه بالییین * نم لقطنا 
له آلوتین». 

یعنی: اگر بر ما گفتاری به دروغ نسبت دهد دست راست او را می‌گيريم 
آنگاه رگ دل او را می‌بريم. 

و طائفۀ عدلیّه که معتزله و امامیّه‌اند گویند: لطف بر خدا واجب است یعنی: 


رد شبهات, اثبات نبقّت خاتم الأنبياء بلا وحقانيّت دين اسلام E‏ 
هر چه مردم را به طاعت پروردگار نزدیک کند» پس اگر خداوند بیند کسی مردم 
را گمراه می‌کند و راضی به عمل او نباشد بطلان او را آشکار سازد یا خود. او را 
هلاک کند تا مردم گمراه نشوند چه اگر او را به حال خود گذارد و رسوا نکند دلیل 
رضای او است به عمل وی. و اگر کسی گوید: این همه مذعیان باطل که مردم را 
گمراه کردند چرا خدا آنها را به حال خود گذاشت مانند رژسای بت پرستان؟ 
گوئیم: خداوند عالم آنها را به حال خود نگذاشت بلکه اوّلا معجزه بر دست آنها 
جاری نکرد ثانیاً انبیا را فرستاد تا بطلان‌ظاهر شد. 

و نیز خداوند مردم را ملجاً به تکالیف نکرده است بلکه راه نموده تا هر که 
خواهد به طریق صلاح رود و هر کس خواهد راه فساد گزیند حجت بر او تمام 
باشد» و چون خدا معجزه بر دست پیغمبر ما جاری کرده بود مردم» هر سخن او 
را باور می‌کردند اگر ضمناً می‌حواست چیزی به خدا نسبت دهد خدآوند از او 
مواعذه می‌کرد. 

شنیدم که به عهد مرحوم نراقی عالمی از نصاری اعتراض کرد که این 
قاعدۀ لطف که شیعه به آن معتقدند صحیح نیست زیرا که مذعیان باطل» مردم را 
گمراه کردند و خداوند منع آنها نفرمود مانند زردشت و بودا! 

نراقی جواب داد: از کجا دانستی آنها باطل بودند. شاید بر حق بودند؟ آن 
نصرانی گفت: بطلان مذهب آنها واضح است. نراقی جواب داد: اگر بطلان 
مذهب آنها آن قدر واضح است که تو هم فهمیدی» پس همه فهمیدند و بر 
خداوند واجب نبود دیگر برهانی جدید بر بطلان آنها فرستد» و آنکه گوید: دفع 
مبطل به قاعده لطف واجب است در صورتی گوید که بطلان دعوی کسی واضح 
نباشد و مردم در متابعت وی معذور باشند و دعوت او طوری باشد که موجب 


گمراهی مردم گردد در این وقت خداوند به هر وجه باشد او را رسوا می‌کند. اما 


آنکه دعوتش واضح البطلان است حجّت بر مردم تمام است و لطف به معنی 
الْجاء و اجبار مردم به طاعت نیست بلکه به معنی هدایت و تسهیل اسباب است 
که اگر خحواست به اختیار خویش اطاعت کند. 

منحرفین زمان ما گویند: اگر جمعی پیرو کسی شوند همین پیروی چند تن 
دلیل صدق مدّعی است و آن را (نفوذ کلمه) نامیده‌اند! اما این سخن البته باطل 
است و غیر از لطفی است که شیعه به آن معتقدند زیرا که بی دلیل پیروی کسی 
نباید کرد تا چه رسد به آنکه دعویش واضح البطلان باشد. 


فائده و جود پیغمبران 
و اثبات نبوت عامه 

سورة حدید؛ یه ۲۵: 

لذ سنا زسکنا کات وأنزلتا عم آلکتاب وآلییزان وم 
لاس پالقنط». 

یعنی: فرستادیم پیغمبران خود را با دلیل‌های روشن و با آنها کتاب 
فرستادیم و آلت سنجش تا مردم به عدل قیام کنند. 

این آیه جواب آنها است که گویند پیغمبران برای چه آمدند و از ایشان 
مردم چه فائده بردند؟ خداوند می‌فرماید: پیغمبران آمدند تا عدل را بر پای دارند 
و کتاب آسمانی آوردند و قانونی که حق هر کس را بدان تشخیص دهند. 

تفصیل این اجمال آنکه در طبیعت انسانی هیچ چیز به قدر استقلال و 
آزادی فردی قیمت ندارد چنانکه اگر کسی را در جایی محدود به زندان کنند و 
همه نعم دنیا را برای او فراهم آورند راضی نیست و آزادی را پیشتر دوست دارد» 


و انبیا کتابی آوردند مشتمل بر اصول عقاید که به معنویات حقیقت دادند» و 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء تا وحقانیّت دين اسلام VFO‏ 


قیمت افراد بشر را بالا بردند و روح آنها را باقی دانستند. و آزار کردن مردم را 
گناه کبیره شمردند» و میزانی آوردند که حدود و حقوق آنها را مشخص کرد و 
گفتند: هیچ کس حقّ ندارد مال دیگری را ببرد. یا او را به کار مجیور کند؛ و به زن 
دیگری تعرّض رساند و هکذا؛ و همۀ افراد مردم برای خود مختارند و از تعض 
دیگری مصون, آنکه خواهد این حق را از مردم بگیرد بزرگ‌ترین گناهکاران 
است و باید او را بر انداخت این حکم پیغمبران موافق ذوق و طبیعت بشر بود 
چون همه می‌خواهند در جهان عدل باشد و کسی به آنها زور نگوید؛ مردم اینها 
را پسندیدند و انبیا را بزرگ شمردند که قهرمان عدل و مروج استقلال افراد بودند 
و به نام آنها معبدها ساختند و هميشه یاد آنها کردند و در راه پیشرفت تعلیم 
ایشان جان دادند که اینها بزرگترین نعمت‌ها را برای ما آوردند. 

اما احتراع صنایع جسمانی تا مذتی سبب اعجاب گردید پس از آن از 
خاطرها محو شد. آنکه در عهد فراعنه در مصر شیشه اختراع کرد قیمت اختراع 
او در آن زمان بیش از آن کسی بود که امروز رادیو و أَشعهٌ مجهوله را کشف کرد 
اما مخترع شيشه فراموش شد و ساختن آن امر ساده و عادی گردید. چند سال 
دیگر هم رادیو و أشعۀ مجهوله و عکس برداری از باطن امر عادی می‌شود؛ و نیز 
آنکه اؤل کره بودن زمین را دانست در آن عهد اهمیّتش بیش از کیرنیک بود که 
حرکت آن را ثابت کرد و مردم آن مرد عجیب را فراموش کردند؛ بلکه حرکت 
زمین را هم ازل فیثاغورث گفت و مردم او را فراموش کردند و به غلط نسبت به 
کپرنیک دادند. و خواجه نصیر طوسی در تذکره آن را از فیثاغورث صریحاً نقل 
کرده است؛ علت این فراموشی‌ها آن است که این امور در طبیعت بشر به قدر 
آزادی و حق و عدل قیمت ندارد و قیمت حق و آزادی را هميشه مردم می‌دانند. 


فرعون وقتی آهرام مصر را می‌ساخت باک نداشت از آنکه چند هزار جان 
انسانی برای آن تلف شود چون می‌دید جسم بنی اسرائیل کوچک‌تر از هرم کوه 
پیکر او است؛ اینگونه مردم فرق بین انسان و کلوخ نمی‌گذارند. همچنان که اگر 
کلوخی سد راه مقصود شود می‌توان آن را خرد کرد هر کس هم که دیگری را 
مزاحم خویش دید و کشت. در نظر ایشان مانند کسی است که کلوخی را لگد و 
خرد کرده است» و موسی 1 فرمود: فرعون حق ندارد مردم را به اجبار دارد. 
پس اگر کسی پرسید: پیغمبران در مقابل این اختراعات دیگران چه آوردند؟ 
گوئیم حق و عدالت و آزادی برای فرد فرد مردم آوردند که قیمتش از همه 
اختر اعات بیشتر است. 

و نیز گوئیم: حکمای یونان پیش از سقراط عالم طبیعی بودند و همة آتها 
در مقابل سقراط و شاگردانش گمنام شدند برای آنکه سقراط گفت: 

«بیهوده در شناختن موجودات خشک و بی روح رنج مبر بلکه خود را 
بشناس که شناختشن نفس انسان. بالاتر از شناختن اسرار طبیعت است». 

چون گفتار او شبیه به گفتار انبیا بود بزرگ شد و آوازه‌اش جهان را بگرفت 
چه قیمت انسان را بالا برده بود؛ و خدای تعالی فرمود: ما انبیا را فرستادیم تا 
مردم به عدل قیام کنند و ظلم و آزار یکدیگر را روا ندارند؛ هر کس طرفدار آن 
است تابع انبیا و مرج طریقت ایشان است. 

اما ملاحده با استقلال و آزادی افراد مخالفند و هميشه دولتشان با ظلم و 
قهر و آزار توأم بوده» امروز بسیاری از ملاحده دم از آزادی می‌زنند و حود را 
طرفدار استقلال فردی می‌دانند و لیکن سخن در اولین مروج حق است در ميان 
بشر که انیا بودند و پس از ایشان اگر دیگری معتقد به آن گرده افتخار از آنها 
سلب نشود چنانکه کشیشان عبسوی امروز تابع کپرنیک اند و معتقد به حرکت 


رة شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء الاش وحقانیّت دين اسلام FV‏ 


زمین شده‌اند و آن وقت مخالف وی بودند. 


کش اب قآ هس و 
یعنی: اگر ما آنان را پیش از این به عذابی هلاک می‌کردیم می‌گفتند: ای 
پروردگار چرا سوی ما پیغمبری نفرستادی تا پیروی آیات تو کنیم. پیش از اینکه 
خوار و رسوا شویم. 
علمای کلام گویند: «حوبی و زشتی هر عمل ذاتی آن است نه جعلی» 
به این معنی که چون دروغ و قتل و امثال آن زشت بود خداوند از آن نهی کرد نه 
آنکه چون نهی کرد زشت شد. و نظیر این را در طاعت گویند. اما این نیکی و 
زشتی را گاه باشد که مردم به عقل خحویش در يابند و گاه مخفی است که عقول 
آن را در نیابد چون بر مصالح هر چیز آگاه نیست. به هر حال خداوند عالم 
به عمل زشت راضی نیست لذا پیغمبران را فرستاد تا آن زشتی‌ها را که عقل مردم 
به آن نمی‌رسد تعلیم آنها کنند و آنچه عقلشان بدان می‌رسد تسجیل کنند و 
اهمیّت آن را بیشتر سازند و اراد خدا را بگویند و عذاب الهی را متذگر شونده به 
هر حال لطف الهی مقتضی فرستادن پیغمبران است و اگر خداوند حجتی 
نفرستد یا باید به اعمال زشت راضی گردد و آن قبیح است. یا بدون فرستادن 
پیغمبر و بیان حجت بندگان را عذاب کند و آن ظلم است. به عبارت دیگر این 
عقاید و مرامها و دین‌های مختلف که بشر به افکار و عقول خود یافته‌اند و بر سر 
آنها فتنه‌ها انگیخته همه بر حق نیست؛ زیرا که حق یکی است. «وماذا بَعْد الِحق 
الا الضلال». و پس از حق جز گمراهی چیزی نخواهد بود. و خداوند عالم» به 


باطل راضی نیست قطعا. 

پس باید حجتی فرستد تا حق از باطل ممتاز شود و گرنه مردم را بر 
متابعت باطل عقاب نکند. 

امّا مردم امروز معتقدند که خداوند آنان را آزاد گذاشته است. که هر طور 
خواهند زندگی خود را تمشیت دهند و هر قانون که خواهند وضع کنند و هر 
رسم که بپسندند اجرا دارند. و ما این سخن را باطل دانیم زیرا که در ميان این 
قوانین و رسوم قوانین ظالمه و رسوم باطله نیز موجود است و خدای تعالی 
محال است راضی به ظلم و باطل گردد. و نیز محال است همه قانون گذاران 
معصوم از خطا باشند. 

و باز گوییم چون ما در خلقت پروردگار نظر کردیم دیدیم آنچه نیاز فرد 
است در افراد قرار داده است. مانند چشم و گوش و دست و پای» و آنچه نیاز 
جامعه است نیز به آنها داد چنانکه انسان و حیوان را نر و ماده آفریده هرگز 
اتفاق نیفتاد همه مرد شوند بی زن, یا همه زن شوند بی مرد و نیز قریحه برای 
صنعت‌های مختلف آفرید رقیق القلب و قسیْ القلب. مرد شجاع آفرید برای 
دفاع» و مرد مدبّر آفرید برای سیاست. و مخترع آفرید برای صنعت. البتّه پیغمبر 
می‌آفریند برای ترویج حق و عدالت و تعلیم ملکات فاضله و معصوم از خطا 
برای تمیز حق از باطل و منزه از افعال زشت و دناءت تا مردم او را دوست دارند 
و بدو بگروند و افعال نیک او را سر مشق خویش قرار دهند. 

اگر گویی حکما این کار می‌کنند و رواج ملکات فاضله می‌دهند؛ در 
جواب گوئیم حکما از خحطا معصوم نیستند و آن فائده که گفتیم از ایشان نیاید, 
بلی حکمای الهی یاری انبیا می‌کنند و به پیغمبران نزدیک‌ترند از دیگران بلکه 
وجود آنها هم لطف خداوند است» و اگر فرض کنیم حکیمی است معصوم از 


رد شبهات, اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء تس وحقانیّت دين اسلام As‏ 
حطا و دلیلی بر عصمت خود دارد و ندانستنی‌های مردم را خداوند به او تعلیم 


می‌دهد او خود پیغمبر است نه حکیم. 


در معنی اسلام 

خداوند در قرآن سورة آل عمران: آيةٌ ۱۷ فرماید: 

إن الین عند ثم آلاسلام وما ات لین روا الکتاب لا ِن 
بَعْدِ ما جاءهم آلْعلم>. 

دین نزد خدا اسلام است و آنها که کتاب به آنها داده شد اختلاف نکردند 
مگر پس از آنکه علم برای آنها آمد. 

و در چند آیه خدای تعالی فرموده است: همة پیغمبران خدا دعوت به 
اسلام کردند و اسلام به معنی فرمان خدا بردن و اطاعت کردن او است و این 
موجب نجات و سعادت است. اما بهود و نصاری اسلام را ترک کردند؛ نصاری 
گفتند: مسیح کشته شد و گناه ممنین به او آمرزیده گشت» و يهود گفتند: ما قوم 
برگزیدة خدائيم و هر کس هر چه عبادت کند به پایۀ ما نمی‌رسد. در رساله 
پولس باهل روم (۲۰:۳) می‌گوید: «پس به سبب اعمال شرعی هیچ بشری در 
نزدش عادل شمرده نخواهد شد بلکه به شریعت ثبوت گناه می‌شود». و در قرآن 
فرمود: 

وجعلتاكم شغروباً وق بل بستعارفوا ‏ أَسرمکم عند آثه 
ما کج( (حجرات: ۲( 


١‏ و شماراگروه گروه و قبیله قببله قرار دادیم تا یکدیگر رابه نام و نشان بشناسید البته 


گرامی‌ترین شمانزد پروردگار پرهیز کارترین شما است. «م» 





عصمت انبیاء و اه رود 

سورة النساء: ی ۱۶۵: 

تلا یکون بلناس على اله حجَة فد لرشلٍ». 

برای آنکه برای مردم حجّتی نباشد بر خد! پس از فرستادن پیغمبران. 

و در سوره احزاب: یه ۲۱: 

ولق کان لک فی زشول اله شوه حسنةه. 

بود برای شما در رسول خدا اقتدای نیکو یعنی باید به او اقتدا کنید. 

این آیات و امثال آن دلالت دارند بر اینکه انبیاء معصومند» یعنی: گناه 
نمی‌کنند و سهو و خطا و غلط و اشتباه بر آنها روا نیست و گر نه قول و فعل آنان 
حجّت نبود چون هر کار که پیغمبران بکنند. پیروی آنان بر مردم واجب است و 
اگر مرتکب گناهی شوند و به مردم نگویند آن کار گناه است مردم گمراه می‌شوند 
و هر که متدیّن است خواه مسلمان یا بهودی يا نصرانی؛ چون در عمل ایشان 
درست بنگری و رفتار آنان را با اقوال پیغمبران ملاحظه کنی می‌بینی در 
خاطرشان عصمت ایشان مرکوز است و به کلام تورات و انجیل تمشک می‌کنند 
و هیچ احتمال نمی‌دهند شاید نویسنده سهو کرده باشد. 

اما مردم جاهل غالباً اعمال و اعتقاد خود را نمی‌توانند تقریر کنند و گاهی 
از آنها می‌پرسی عقیدة تو در فلان مطلب چیست؟ او سخنی اظهار می‌کند و چون 
در رفتار وی دقت کنی, حلاف آنچه اظهار کرده است خواهی دید. 

در بعض کتب مسیحی خواندم که پیغمبران خدا از خطا معصوم نیستند 
بلکه از گناہ نیز؛ با این حال وقتی با آنها بگوئی فلان آیه از آیات تورات و انجیل 
غلط است برای آنکه نویسندگان آنها به اعتقاد شما معصوم از حطا نبودند آشفته 


رد شبهات, اثبات نبوت خاتم الأنبیاء اا وحقانیّت دين اسلام ۰۰۰ ۱۵۱ 
می‌شوند و چنان به کلمات این کتب متمشک می‌گردند که معلوم می‌شود؛ راویان 
و مورّخان خود را هم معصوم می‌دانند تا چه رسد به انبیاء و شاید در ببعضص 
مسلمانان نیز چنین عقیده باشد اما چون در رفتار ایشان دقت کنی و تمشک آنان 
را به حدیث بنگری می‌بینی به راویان حدیث هم نسبت سهو نمی‌دهند تا چه 
رسد به ائمّه طا و باید مذهب باطل را رد کرد خواه در مسلمان باشد و خواه در 
مسیحیان به رحال پیغمبران از گناه و حطا و سهو معصومند و بنای عمل همه 
اهل ادیان بر عصمت پیغمبران است. خواه به زبان بگویند پا نگویند و یهودی و 
نصرانی متدیّن؛ پیغمبر خود را عملا معصوم می‌دانند و همچنین مسلمانان. و اگر 
از بهود پرسی چرا ساز و آلات موسیقی را حلال می‌دانید می‌گویند: داود ‏ هم 
ساز می‌زد؟ و اگر از نصرانی پرسی چرا شراب حلال است؟ گوید: مسیح هم 
شراب خورد!. 

پس آنها پیغمبران را در عمل هم معصوم می‌دانند وگرنه می‌توان گفت آنها 
گناه کردند. و ما به صخت و فساد این نسبت‌ها فعلاً کاری نداریم. 

و امّا آنچه پیغمبران سلف مرتکب شدند و مورد عتاب پروردگار گشتند. 
ترک اولی بود که چون از ایشان صادر شد پسندیده خدا نبود و اگر دیگران 
مرتکب می‌شدند مورد عتاب نمی‌شدند. أمٌا بت پرستی کردن و گمراه ساختن 
مردم و بت ساختن و زنا کردن و دروغ گفتن که برای همة مردم مطلقاً گناه است» 
از پیغمبران صادر نمی‌شود. چون فعل انبیاء برای مردم حجت است امّا چیزی که 
بر مردم واجب نیست و ترک اولائی است مخصوص به خود انبیا؛ موجب 
گمراهی دیگران نمی‌شود مانند گندم حوردن آدم و بیرون آمدن از بهشت که نهی 
ارشاد بود. 


پس از این مقدمات گوئیم در سفر خروح (۳۲: ۴-۲) گوید: گوسالة مشهور 


زین را خود هارون برادر موسی برای بنی اسرائیل ساخت؛ اما در قرآن کریم 
می‌فرماید: این صنعت سامری بود و قرآن صحیح است چون هارون پیغمبر بود 
و پیغمبر بت نمی‌سازد و خود حضرت موسی علی نبینا و آله و عليه السلام در 
سفر مثنی (۵:۱۳) به حکم خدا مقرّر داشته است که هر کس دعوت کند مردم را 
به پرستش معبودی جز خدای یگانه باید کشته شود و اگر هارون این عمل را 
کرده بود نباید حضرت موسی 1# در اجرای حکم خدا ملاحظه برادری کند و 
البتّه هارون را می‌کشت. 

به هر حال پیغمبر اسلام باکمال جرأت می‌فرمود: این قرآن احتلاف و 
اغلاط و اشتباه اهل کتاب را بر می‌دارد و معلوم می‌کند و مهیمن بر آنها است و 
این یکی از آن موارد است. قوله تعالی: 

ورن لك آلکتاب بالق مصَدقاً لعا ین یه من آلکتاب مین 
یه" (مانده: ۴۸). 

بعضی عیسوبان گفته‌اند: سامره شهری بود در فلسطین که پس از حضرت 
داود ساخته شد و بنای آن در کتاب اوّل پادشاهان (۲۴:۱۶) مذکور است و در 
زمان حضرت موسی و هارون لهك اصلاً شهر سامره نبود تا سامری نامی 
منسوب به آن شهر موجود باشد و گوساله بسازد. 

موف این کتاب گوید: نام اصلی سامره در لغت عبری شمرون است و 
سامره معرب آن است و این نام در عهد اسلام بر شهر سرّمن رأی اطلاق می‌شود 
و نیز شهری به این نام پس از حضرت داود در فلسطین ساختند که پایتخت 
ملوک اسرائیل بود و پیش از داود به عهد حضرت موسی و هاورن علی نبیناو آله 
۱- و فرو فرستادیم بر تو قرآن رابه حق و راستی که تصدیق کننده ه است آنچه را پیش از او فر ستادیم 


از کتاب و مهیمن و نگهبان بر آن. م 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء با وحقانيّت دين اسلام VPs‏ 


و علیهما السلام» و نیز شهر دیگری بود بدین نام چنانکه از کتاب یوشم بن نون 
(۱۰:۹۱ - ۲۶) معلوم می‌شود بنی زبولون در زمان یوشع آن را تصرف کردند. و 
در همان کتاب (۱:۱۱) نام ملک شمرون را برده و آن عیسوی متوجّه آن نشده 
است؛ و سامری سازنده گوساله از مردم آن شهر قدیم بود که به عهد حضرت 
هارون دا بر پای بود نه آن سامره که پس از حضرت داود ساختند؛ پس در 
حقیقت سه شهر بنام سامره می‌شناسیم و همنامی دلیل آن نیست که یک شهر 
بودء نظیر بابل که امروز شهری است در مازندران و در قدیم شهری بود در عراق 
عرب. در معجم البلدان ياقوت حموی می‌بینی بسیار شهرهای مختلف به یک 
نام بوده است. 


احتجاج بر نصاری 

در قرآن کریم پاية دین نصاری را که امروز به آن معتقدند ابطال کرده است 
چون عمد؛ دین آنها تثلیث والوهیت مسیح 3# و پسر خدا بودن کشته شدن او 
است برای نجات بشر و این مطالب را قرآن رد کرده است: 

و در سوره مائده: اي ۷۵ فرماید: 

قد کر الذي ی قنُوا نآ له تالت لاله َة وَمَا من لها له وَاحد>. 

کافر شدند آنها که گفتند خدا یکی از سه تا است با اینکه معبودی نیست 
مگر یک معبود. 

و در یذ 3۴ 

ولد كر ألَذِينَ قا 
تابي ٍشرایل آغذوا آنه ي دز کم 


گفت: ای بنی اسرائیل بندگی خدا کنید که پروردگار من و شما است. 

باید دانست که چون بعض پیروان مسیح ا می‌خواستند دين 
آن حضرت را مان بت پرستان روم و یونان منتشر سازند. برای آنکه این دين 
آشنا به ذوق آنها باشد و قبول آن بر آنها دشوار نگرده ال عمل به شریعت و 
احکام را برداشتند و گفتند عمل به آن بر مسیحیان واجب نیست و دیگر عقایدی 
شبیه به عقاید بت پرستان در دين مسیح داخل کردند. یکی از مسلمانان بیروت؛ 
کتابی در این باب تألیف کرده و عبارت انجیل را که عیناً مطابق با کتب بت 
پرستان است. در دو ستون مقابل هم آورده است و آن کتاب را به فارسی ترجمه 
و طبع کردند نام آن» بت پرستی و مسیحیت کنونی است و درست عین این 
تثلیث را بت پرستان روم وهند معتقد بودند؛ و کشیش فندر صاحب میزان الحق 
نیز در کتاب طریق الحیات این معنی را تصدیق کرد منتها می‌گوید: بت پرستان 
در این مسایل بر حق بودند. و این بیچاره ندانسته است که این حق را چرا انبیای 
دیگر نگفتند» وی می‌گوید: تثلیث را بت پرستان از حضرت ابراهیم آموختند. 
گوئیم چه شد که اولاد حضرت ابراهیم. عرب و بنی اسرائیل, این عقیده را 
ندانستند و بت پرستان روم وهند یاد گرفتند. 

هندوهای بت پرست به‌جای آب گویند: «برهمه» و به‌جای ابن «يشنه» و 
به‌جای روح القدس «سوفا» و گویند هر سه یکی هستند. 

در سوره توبه: آیه ۲۹ به این معنی اشارت فرمود: 

وقالت آلصازی آلمسیح ین آثه لك قَوَهُم بافاههم یضَاهئون قول 

لین کَفرُوا من قَبْل4. 

یعنی: نصاری گفتند: مسیح پسر خداست. این سخنی است که به دهان 
خود می‌گویند (حقیقت ندارد) مشابهند اقوال آنها را که کافر شدند پیش از این. 


رد شبهات, اثبات نبوت خاتم الأنبباء یل وحقانیّت دين اسلام ی 


در امامت 

در سورة نساء: آي ۶۲ فرماید: 

يابا لین منوا أطيوا آله وأطیفواآلتشول وَأولي آلثر منکْه. 

ای کسانی که ایمان آوردید» فرمان برید خدای را و فرمان برید پیغمبر و 
فرمانداران خود را. 

و از این آیۀ کریمه دو امر معلوم می‌شود: 

اوّل: آنکه: کلام پیغمبر ا حجت است و باید فرمان او را اطاعت کرد 
چتانکه باید فرمان خدا را اطاعت کرد و آنان که گویند هر چه در قرآن است؛ 
قبول می‌کنیم و هر چه در احادیث از قول پیغمیر است رد می‌کنيم و کتاب خدا 
برای ما کافی است این سخن خود برخلاف کتاب خدا است و اگر اطاعت قرآن 
تنها کافی بود خداوند به آطیعوا الله تنها اکتفا می‌کرد و اطیعواالرسول نمی‌فرمود. 

دوم اینکه: اطاعت کردن ائمّه واجب است و امام در هر عصر موجود 
است وگرنه خداوند عالی امر به اطاعت معدوم نمی‌فرماید. 

اگر کسی گوید از کجا دانستی که اولی الأمر ائمّه معصومین‌اند» شاید 
مقصود خداوند» همه خلفا و حکام آنها باشد» در جواب گوئیم: به چند دلیبل 
دانستیم: 

اوّل اینکه: هر پادشاهی که به رعیت خود دستور دهد که حکام خود را 
اطاعت کنید مقصودش آن حکامی است که خود پادشاه معیّن کند نه هر حاکمی 
ولو آنکه به زور بر مردم مسلط گردد. و یا حاکمی که از جانب دشمن پادشاه 
منصوب باشد. 

دلیل دوم اینکه: اولی الأْمر شامل آن فرمان فرمایانی که در زمان پیغمبر 


بودند نیز می‌شود"" مانند روسای لشکر که پیغمبر معین می‌فرمود و حکامی که 
به شهرها می‌فرستاد مانند معاذ بن جبل که از جانب او به یمن رفت و ابن ام 
مکتوم را که در مذینه حاکم فرمود؛ و خود به غزوه بیرون رفت به دلیل قوله تعالی 
(سوره نساء: آیه ۸۳): 

ولا جَاءمم َر من الان و لوف أذَاعُوا يه ند وه ای 
السو ل إلى أُولى مر منم لته لین يَشتنبطولَّه منم لھ 

و چون مقصود از فرمانروایان عهد پیغمبر 6 به خصوص آنها بودند که 
از جانب آن حضرت منصوب بودند نه آن کسی که مردم خود؛ بر خود نصب 
کنند یا کسی که به زور خود را امیرگرداند همچنین فرمانروایان بعد از پیغمبر باید 
آنها باشند که خود او معین فرموده است. 

دلیل سیم آنکه: خداوند تعالی امر به معصیت و قبائح و ظلم و امثال ان 
نمی‌کند پس اولوالأمری که خداوند. اطاعت او بر مردم واجب کرده است باید از 
خطا معصوم باشد و به معصیت امر نکند. 

دئیل چهارم آنکه: بسیاری از حلفا مانند یزید و ولید, فاسق بلکه بی دين 
بودند به اجماع همه مسلمانان و یزید امر به کشتن حضرت سید الشهدا ا کرد 
و ولید اتباع خود را امر کرد برای او شراب بر بالای خانه کعیه برند. حجاج بن 
یوسف ثقفی امر کرد کعبه شریفه را به منجنیق بندند و خراب کنند و جلادان خود 
را امر می‌کرد پارسایان و نیکان را در مجلس او گردن می‌زدند. اگر اطاعت این 
فرمانروایان واجب باشد قتل نفوس محترمه و هتک احترام کعبه واجب می‌شود 
و در حکم خدا تناقض لازم می آید. 


1 یعنی: در حدود ماموریتی که داشتند, اطاعتشان بر دیگران لازم بود نه به طور اطلاق.دن». 





رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء لاح وحقانیت دين اسلام AV‏ 

و اگر گوئی فرمانروایان عهد پیغمبر 3 که طاعت آنها واجب بود 
معصوم تبودند به اتفاق؛ پس فرمانروایان بعد از وی هم لازم نیست معصوم 
باشند. در جواب گوئیم: این دو حال را قیاس به یکدیگر نتوان کرد چون در عهد 
خود آن حضرت اگر احتلافی میان حکام و رعایا اتفاق می‌افتاد و حکام» فرمانی 
به حلاف حکم خدا میدادند و رعایا می‌دانستند بر حلاف حکم حداست 
میاناختلاف می‌افتاد چون پیغمبر ی خود زنده بود رجوع به او می‌کردند و 
چاره آن را خداوند در همان آیه فرمود: 

«فٍن تنازغثم فی شیء فَرْدوة ای الله والسول4 سوره نساء: آیه ۶۲ 

بعنی: اگر میان شما (رعایا و حکام یا سپاهیان و سر کرده‌ها) نزاع افتد در 
چیزی آن را به خدای تعالی و رسول باز گردانید» امّا پس از رحلت ای تدارک 
این امر ممکن نبود چون اختلاف میان رعایا و خلیفه مرجعی نداشت. امام فخر 
رازی در تفسیر کبیر گوید: مراد از اولوالأمر خلا نیستند و نظیر دلیل چهارم که 
ذکر کردیم آورده است. آنگاه گوید: مراد از اولوالأمر علمای دین و اهل حل و 
عقدند وقتی بر چیزی اجماع کنند. 

اما این سخن از این مرد با این تبحر در علوم که نظیر آن در اسلام برای 
دیگری اتّفاق نیفتاد بسیار عجب است؛ زیرا که معنی اولی الأمر صاحب فرمان 
است و هیچ کس از آن غیر این معنی نمی‌فهمد و نیز مراد اطاعت هر فرد از افراد 
فرمانداران است نه آنکه همه اجماع کنند و کلمات قرآن را نباید حمل برمعنی 
غیر معروف کرد بی شاهد از قول لغویین و عبارات فصحا. 


و جوب تحصیل علم دین و متابعت از فقها( ۱ 


در سوره توبه: آبه ۱۲۳ است: 


سے سے 


رل تفر ِن کل فرقة منم طاق م فقوا في آلدین ولینزژوا مهم 
لد ر رجه جَعُوا الهم لیخد يَحْذَرُونَ). 

یعنی: چرا از هر فرقه گروهی نرفتند تا علم دین آموزند» و چون سوی قوم 
خود باز گشتند آنان را بیم دهند شاید آنان پرهیزکار شوند. 

این حکم نیز متفرع بر قاعدۀ لطف است که شیعه می‌گویند چون اطاعت 
خدا ممکن نیست مگر آنکه در هر گروه به اندازه کفایت عالم پرهیزکار موجود 
باشد و احکام دين خدا را به مردم بیاموزد و اگر عالم نباشد مردم به هیچ وسیله 
نمی‌توانند عبادت خدا کنند, لذا در هر عصر خداوند عالم بعضی را با قریحه و 
استعداد آفریده است و تحصیل فقه را بر آنان واجب فرموده و آنچه بر خدا است 
همین است و بیش از این نیست. و اگر بینی در شهری یا دهی فقیه به قدر کفایت 
موجود نیست قصور از مردم است نه از حداوند و خود آنها به اختیار خود را 
خیر را بر خود بستند و یکی از افراد خود را به تحصیل فقه نفرستادند. 

و گفتيم لطف به معنی اجبار و الجاء نیست و نیز ملاحده در هر عصر تا 
میتوانند علمای دین را به قبایح و اعمال زشت نسبت می‌دهند تا مردم رغبت 
به آنان نکنند و از پیروی احکام خدا باز مانند و مردم متدیّن هم فریب آتان را 
می‌خورند و در این مقام ملاحده زیرک‌تر از متدینین‌اند و راه مقصود را بهتر 


۳ من این فصل را هنگام طبع کتاب ملحق ساختم چون دیدم اکثر مردم که در دین سست 
گردیده‌اند برای آن است که از علما دوری می‌کنند. و بعضی می‌گویند اطاعت علما بر ما واجب 
نیست و در کجای قرآن است که باید سخن علما را شنید و حکم آنها را اطاعت کرد. «م» 


رد شبهات, اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء الخ وحقانیّت دين اسلام ss.‏ ۱۱۵۹ 
یافته‌اند مخصوصاً در مملکت‌هائی که از اسلام جدا گشت و به ممالک نصاری 
پیوسته شد و مردم مسلمان آنجا رعیت نصاری گشتند. چون بر آنان سخت 
ناگوار بود زیر فرمان نصاری بودن؛ امرای نصاری مصلحت در آن دیدند که 
تعصّب ملّی و مذهبی آنان را حاموش سازند که یاد عهد استقلال خود نکنند و 
آنان را معتقد نمایند که پس از پیوستن به نصاری و در تحت حکومت آنان در 
آمدن» زندگانیشان بهتر است از آن وقت که تحت فرمان پادشاه مسلمان بودند! با 
اینکه هر نعمتی که تصور کنی بهتر از آن نیست که ملتی خود مستقل و آزاد باشند 
و بدترین عذاب‌ها آن است که مسلمان» رعیت غیر مسلمان گردد؛ و روزنامه ملا 
تصرالدین یکی از نمونه‌های سیاست ایشان است و هر کس دیده باشد می داند 
که برای مقصود فوق. همه عادات و قوانین و احکام و کتب و رسوم بلکه شاه و 
خلیفه و دینداری ایران و عثمانی را مسخره کرده است برای آنکه آن رعایای 
مسلمان از سلطان قدیم و مملکت اصلی دل سرد شوند مخصوصاً از علمای 
روحانی که در این گونه کشورها یگانه شاحص اقلیّت‌ها هست و دلخوشی مردم 
با آنهاست. بیش از همه بدگوئی کرده و بعض مسلمانان ایران و عثمانی که علاقه 
به وطن و ملت و دین و دولت خود ندارند آن سخنان را برای وقت خوش کردن 
و خحنده» درمیان مردم این دو کشور رواج دادند و بدبینی مردم به روحانیین از 
آنجا پرخاست. 

به هر حال هر کس متدیّن به دین اسلا است مطابق آیه فوق باید از فقهای 
دين جدا نگردد و خود به اختیار خود یک فقیه پارسا و پرهیزکار بر گزیند» و البتّه 
کسی تواند یافت که به او اطمینان توان داشت و احکام دین از او توان آموخت. 


معاد 

در قرآن مجید آیات بسیار بر امکان و صحت معاد است و هر گونه استبعاد 
را زائل کرده است. از جمله در سوره ق: آي ۱۵: 

«أقَعییناباْحَلق الاوّل یل هم فى نس من خلق جدیدٍ4. 

آیا از آفرینش اول مانده گشتیم که ایشان در آفرینش تازه شک دارند؟ 
یعنی آنها که منکر معادند می‌گویند: خداوند از آفرینش اول خسته و مانده شد که 
دیگر نمی‌تواند مردم را زنده گرداند. 

و نیز در سوره پس: آیه ۸ 

«وضرب لنا مقلا وتيي له َال من يخي آلیظام وَهِي میم * فل 
يها الذي آنشاها ول مرو هر يكل حلي عَليم). 

برای ما مثلی زد و آفرینش خود را فراموش کرد گفت: کیست که 
استخوان ها را در حالی که پوسیده‌اند زنده می‌گرداند؟ بگو: زنده می‌گرداند آنها 
را کسی که در بار ال ایجاد آن کرد و او به هر مخلوقی داناست. 

یعنی: آنکه منکر معاد است. یا می‌گوید حداوند قدرت ندارد» یا می‌گوید 
مردم را که مردند فراموش کرده است و نمی‌داند فلان. پسر فلان کجا مرده 
است؟! و این هر دو باطل است: زیرا که قدرت دارد چنانکه اول مردم را آفریده و 
همه را می‌شناسد. 

و نیز در سوره ممنون: آیه ۱۱۷ می‌فرماید: 

«أَقحَبم ما خلفناکم یا نکم نا لاَرجَُون». 

شما پنداشتید ما شما را عبث و بیهوده آفریدیم و اینکه به سوی ما باز 


نمی‌گردید؟! 


رد شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبیاء ال وحقانیّت دين اسلام ۱۶۱۰۰ 


چون که مبدء عالم باشعور و اراده. مردم را آفریده است و از آنان گروهی 
نیکوکارند و گروهی بدکان و در هم افتاده با یکدیگر آميخته اگر بمیرند و نابود 
گردند و حساب و ثواب وعقاب نباشد - نعوذ باه باید گفت: خدا کار عبث 
کرده است» مثل آنکه صنعتگر چیزها بسازد و پس از ساختن بشکند و خراب کند 
و باز بسازد؛ و معمار خانه‌ای بنا کند و پیش از آنکه کسی در آن ساکن شود ویران 
سازد و باز بنا کند و پیوسته کار او این باشد که بسازد و ویران کند؛ یا ریسمان 
بتابد و پس از رشتن پیش از آنکه در جامه بافتن به کار برند آن را باز کند و پنبه 
کند, و هکذا.......هرچیز برای فائده‌ای‌است که اگر در آن فائده به کار نبرند عبت 
باشد و حداوند دانا و آگاه و حکیم کار عبث نمی‌کند. و اگر معاد نباشد سرانجام؛ 
مردم نیکو کار و بدکار مانند هم باشند بلکه بدکاران سعادتمندتر باشند چون در 
این جهان به ستم و زور و آزار و زشت کاری‌ها از لذت‌ها بهره‌مند می‌شوند و 
ستمدیدگان نیکوکان محروم از لذت دنیا می‌مانند و پس از مرگ هم مانند 
یکدیگر نابود می‌شوند. و اگر یکی از مردم دنیا با زیردستان خود چنین کند و 
نافرمان را نیکوتر دارد از چاکر و فرمانبر مطیع» کار قبیح کرده است؛ و اگر 
پادشاهی یاغیان خود را در رفاه دارد تا خادمان وفادار ملک را فاسد کرده است 
پس خداوند تعالی چگونه گناهکار را به از نیکوکار اجر دهد؟! 


وجدان و حسن و قبح عقلی 
و اینکه سحادت انسان در تحصیل ملکات فاضله است 
در سوره والشمس که سورة ٩۱‏ قرآن است فرماید: 
«رَنس وماسواها * تیمها فجورها وَتفواها 4# قذ قلح من زکاها * 
وقد خاب من دشاهاک. 


یعنی: سوگند به جان و آن کس که جان را آفرید. و زشت‌کاری و نیکو 
کاری را در دل او اندانخت» به راستی که رستگار شد آنکه نفس را پاکیزه کرد» و 
زیان کرد آنکه آن را آلوده ساخت. 

در این آیات. ابتدا نفس را به عظمت یاد می‌کند که نشان قدرت حق تعالی 
و نمونة عالم مجرّدات است درعالم مادی» و موجودی است در نظر اهل دنیاء 
شگفت‌انگیز که جاهل نمی‌داند درباره او چه گوید. اگر گوید نیست؛ پس چرا 
مرده و زنده با یکدیگر فرق دارند؟ و اگر گوید هست. چگونه است؟ و در کجای 
بدن قرار دارد؟ و چرا ما نمی‌توانیم منافذ بدن را ببندیم و نگذاریم بیرون رود؟! 
هیچ کس نمی داند چیست جز آن‌کس که او را آفریده است. ما أوتیم ین 
العلم الا قلیلا» همین شما دانید مجزد است و با بدن علاقه دارد. امّا حقیقت 
علاقه او مجهول است. 

آنگاه فرمود: ما به انسان قوه‌ای دادیم که تواند پیش خود کار نیک و بد را 
تشخیص دهد. و مردم امروز این قوه را وجدان گویند؛ هر کس می‌فهمد دزدی و 
کشتن و آزار کردن دیگران زشت و دستگیری بیچارگان نیک است؛ و علمای 
کلام گویند: حسن وقبح افعال عقلی است. 

پس از این خداوند سعادت وشقاوت را بیان فرمود: که هر کس جان خود 
را پاک کرد رستگار شد؛ یعتی: کارهای نیکو که به او الهام کردیم انجام داد و از 
زشتکاریها که به او الهام کردیم پرهیز کرد او رستگار است. و هر کس که جان 
خود را آلوده ساخت به آن زشتی‌ها که به او الهام کردیم زیان کار شد. 

و دلیل این سعادت و شقاوت آن است که کمال هر موجود. آثار مقصوده و 
غایات و منافع مطلوبه او است که هرگاه بر آن مترتب گردد سعید و گرنه شقی 


است. 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء 9 وحقَانيّت دين اسلام Vs‏ 

مثلاً اگر درخت به میوه رسد غایت خود را یافته وکمال خویش را حاصل 
کرده و اگر آن را آفت رسد شقاوت او است؛ همچنین انسان که در نهادش الهام 
تقوی و فجور است و آن را شناخت کمالش در آن است که خدا فرمود. و در 
تأیید این آیت در سوره شعراء: یه ۸۸ و ۸٩‏ فرموده است: 

يوم لاينْقَحٌ مال ولا بو الا من ای اله بقلب سَليم). 

یعنی: روزی که نه مال به کار آید و نه پسران مگر کسی که نزد خدا آید با 
دلی پاک از آلایش. 

اهل معرفت و متصوفه و علمای اخلاق بدین آیات تمسّک کنند که 
رهنمای آنان است و معجزی قوی است در نظر ایشان. 

این مبحث را به همین جا ختم می‌کنيم و غرض ما از ذکر این مسائل آن 
بود که خوانندگان: لطف احتجاج قرآن را در مسائل بنگرند و مانند آنها آیات 
بسیار است که اهل علم و دقت چون درتأمّل کنند دانند از فکر عادی مردی که در 
عربستان پرورش يافته مانند آن نمی‌تراود. مثلاً هنوز مسلمانان صدر اول تعقّل 
نمی‌کردند خداوند دیده نمی‌شود و جسم نیست مع ذلك در قرآن کریم فرمود: 

«لائذركة الانصار وه يدرك الأبصاري.“ 

هم اصل عدم ریت را فرمودء هم دلیل آن را؛ یعنی: چون مجرّد و محیط 
است و مقابل چشم قرار ندارد دیده نمی‌شود. و بالفرض اگر جسمانی بود باز 
چون محیط بر چشم است دیده نمی‌شد و شرط دیده شدن جدا بودن از چشم 
است. 


سے ا ت رة 2 
درباره ملائکه: «فتَمَثل لها بشرا سویاً4 دلالت دارد بر تجرد ملائکه 


۱- سوره انعام (۶): آیة ۱۰۳. 


۲- سور؛ مریم (۱۹): ای ۱۷. 





وظهور آن به صورت بشر و اينکه صورت بشر برای او عارضی است. و این 
معنی را جز دانشمندان و حکما نمی‌دانند بلکه از کتب تورات و انجیل هم این 
حصوصیّت برای ملائکه مستفاد نمی‌شود. 

و مانند: «ما كدب الفواد مارزأی * أَفْتمارونهٌ على ما یری».) 

یعنی: حس خطا می‌کند نه قلب. 

و مانند: إن من شَیء الا علدنا را وما ره لا بقدر مغلوم».۲۱ 
که آن را منطبق با «بسيط الحقيقة کل الاشیاء» می‌دانند و غير ذلك. 


بیان معجزات پیغمبر غیر از فرآن و اخبار غیب 
مقدار اعتبار اخبار رسول خدا ال را بدانند نخست به ذکر آن می‌پردازیم و پس 


از آن چند معجز از آن حضرت نقل می‌کنيم ان شاء الله تعالی: 


اعتماد بر نقل 
بعض مردم گویند: تا ما چیزی را به چشم نبینیم باور نمی‌کنيم و بر نقل 
دیگران اعتماد نمی‌نمائيم اما این سخن صحبح نیست چون بنای زندگی مردم 
درمعاش و صنایع و علوم مطلقاً بر نقل است حتی درعلوم تجربی» منتها بايد 
دقّت کرد که نقل صحیح باشد چنانکه ما امروز از شهرهای دور و از کارخانه‌ها و 
بیمارستانها و اطبا و علمای بلاد دیگر خبر نداریم مگر از نقل دیگران و خود 
ندیده‌ايم. بازرگان از شهر ندیده و کارخانه ندیده متاع می‌خرد و پول می‌فرستد» 


۱ سور؛‌نجم (۵۳): ية ۱۲-۱۱ 


۲ سور حجر (۱۵): آی ۲۱. 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء اح وحقانیّت دين اسلام FO‏ 
و طالبان علم به شهرهای ندیده برای تحصیل می‌روند تا از عالمان ندیده علم فرا 
گیرند. و نیز بیماران خود را په مریضخانه‌هائی که ندیده‌اند به شهرهای دور 
می‌فرستند. و همچنین ما از گذشتگان و سلاطین مانند اشکانیان و حکما مانند 
سقراط خبر نداریم مگر به نقل» و عقیدۀ کپرنیک و کیلر و لاووازیه و امثال آنها به 
نقل و نوشته‌ها ثابت شده است و نویسندگان و علمای طبیعی و نجوم و طب به 
تجربه‌های دیگران و رصدهای سابقین اعتماد می‌کنند با آنکه راهی برای آنها جز 
نقل نیست. رصدخانه‌ها و لابراتوارها در چند شهر معدود است و تجربه‌های 
صنعتی در یکی از آنها کامل شده و شهرهای دورتر از روی کتب و مجلات از 
ارصاد و تجربه آگاه می‌گردند. 

پس اعتماد بر نقل باید کرد منتها نقل صحیح خحصوصاً در وقایع گذشته که 
خود نميتوانيم سیر به قهقرا کنیم و واقعات هزار سال پیش را ببینیم و ملاحده از 
دشمنی که به آنبیا دارند میان مردم» شهرت می‌دهند که بر نقل اعتماد نباید کرد و 
همه چیز باید محسوس باشد اما در حقیقت بر هر نقلی اعتماد می‌کنند جز نقلی 
که راجع به دين و معجزه باشد وعقیده شان این است که همه مردم لابالی و 
طبیعی. که به بهشت و جهنم و خدا و عقاب عقیده ندارند راست می‌گویند؛ امّا 
متدیّنان که از عذاب خدا می‌ترسند و دروغ را گناه کبیره می‌دانند دروغ می‌گویند 
اف بر آن چنین زبانی که این کلام را بگوید و گوشی که آن را باور کند و عقلی که 
بدان معتقد باشد. 

فعلاً برای ما مقدور نیست همه قرائن صدق و کذب خبر را در اینجا ذکر 
کنیم و چون عمدۀ اعتماد دراصول دین» بر احادیث متواتر است فرق ميان دو 
قسم حدیت متواتر و آحاد را در اینجا آورده و به همان اکتفا می‌کنيم. 

در بسیاری از کتب جدیده مصری و هم در کتب کشیشان مسیحی که 


درباره اسلام چیزی نوشته‌اند. لفظ متواتر را در غير معنی صحیح استعمال 
می‌کنند واز آن» چیز دیگر می‌فهمند غیر آنچه ما در منطق و اصول می‌گوئیم و به 
گمان آنها هر سخن معروف در السته عوام متواتر است و لو منشأً آن یک کتاب و 
یک مخبر باشد و خواننده باید در آنچه می‌نویسیم دقت کند تا اشتباه نشود و 
برای آشنایان به زبان خارجه می‌گوئيم: تواتر در اصطلاح ماء مرادف با کلمه 


اونانتیسیته است که در زبان اهل تاریخ متداول است. 


خبر متواتر و آحاد 

هر خبری که از کسی بشنویم یا در کتابی بخوانیم بقین به درستی آن پیدا 
نمی‌کنيم مگر قرائن و دلائلی بر صخت آن بيابیم و مسلمانان بی اندازه در اخبار 
دقت دارند و تا حبر یقینی نباشد دراصول دین بر آن اعتماد نمی‌کنند و یکی از 
قرائن صدق خبر تواتر است و معنی تواتر آنست که خبری را از چند کس 
بشنویم که بدانیم با یکدیگر تبانی نکرده یعنی با هم قرار نگذاشته باشند که 
دروغی را انتشار دهند, مثلاً وارد شهری شویم و از کسی بپرسیم راه فلان میدان 
یا فلان بازار کجا است؟ او به ما جواب دهد اگر احتمال بدهیم عمداً يا سهوا 
دروغ گفته پا اشتباه کرده باشد از دیگری هم می‌پرسیم واو مطابق اول جواب 
می‌دهد و اطمینان ما بیشتر می‌شود و از سیّمی می‌پرسیم او نیز مطابق آن دو نفر 
اۆل» و عاقبت از تکرار سژال و جواب یقین حاصل می‌کنیم وگاهی از همان قول 
مرد اول» یقین پیدا می‌شود چون قرائن دلالت دارد که او قصد گمراه کردن ما را 
ندارد. و در یک صورت از گفتار چند تن هم یقین پیدا نمی‌کنيم و آن در صورتی 
است که احتمال دهیم آنها با هم تبانی کردند تا ما را سرگردان کنند و خود به ما 


بخندند» پس مناط درستی خبر از تواتر آنست که یک خبر را از چند نفر بشنویم 


رد شبهات. اثبات نبوّت خانم الأنبیاء ی وحقّانیّت دين اسلام ss‏ ۱۶ 
به یک مضمون و بدانیم که تبانی بر دروغ نکرده‌اند؛ و از این قبیل است هر گاه 
یک نفر خحبری را که جماعت بسیار از صخت و سقم آن آگاهند بنویسد یا بگوید 
و آن جماعت آن خبر را بشنوند یا بخوانند و تکذیب نکنند با آنکه عادت بر 
تکذیب آن باشد. 

مثلاً معنی یک کلمه را در کتاب لغت خارجی می‌بینیم و یقین می‌کنيم 
صحیح است و اگر بالفرض از آن یک کتاب یقین حاصل نکنیم چون در دو یا سه 
کتاب مانند هم ببینیم یقین می‌کنيم برای آنکه می‌دانيم این کتاب لغت را آنکه 
نوشت و طبع کرد در دسترس جماعت بسیار گذاشت و آنها دیدند و انکار 
نکردند. یا قبول کردند پس اعتماد ما بر قول المنجد و لاروس در حقیقت اعتماد 
بر جامعة عربی زبانان و فرانسویان است که این دو کتاب را رد نکردند نه بر قول 
پک نقر. و همچنین در جغرافی و تاریخ اعتماد بر قول یک نویسنده نیست بلکه 
بر شهادت همه اهل فن است. 

در معجم البلدان نام یک ده یا شهر می‌بینيم که در کتاب دیگر ندیده‌ايم و 
یقین داریم او صحیح گفته است و چنان ده یا شهری به عهد او موجود بوده 
چون وقتی آن کتاب را نوشت. آن یک نفر تنها از آن شهر خبر نداشت بلکه بسیار 
مردم خبر داشتند. و در تاریخ فرشته نام چند سلطان هندی می‌خوانیم که در 
کتاب دیگر نام آنها را ندیده‌ايم و يقین داریم صحیح است زیرا که او این کتاب را 
برای جامعه هندیان نوشت که از صخت و سقم قول او خبر داشتند. 


امانت و ایمان مسلمین در عصر پیغمبر اکرم لش 
ایمان و ثبات مسلمانان عصر پیغمبر 926 مخفی نیست تا محتاج با اثبات 
و توضیح باشد» اگر ایمان به خدا و آخرت نداشتند در آن سیزده سال که در مکه 


بودند زحمت و شکنجه کقار قریش را تحمل نمی‌کردند و از مکه به حبشه 
نمی‌رفتند و در شعب ابی طالب سه سال چنان در رنج نمی‌زیستند که آب و 


خوراک نداشته و کسی را جرأت داد و ستد و آميزش و تلطف و مهربانی با آنها 


نبود» و پس از آنکه به مدینۀ طیبه همجرت کردند در غایت پریشانی: ر بی اسب و 
سلاح در مقابل لشکرهای آماده و مجهزتر از حویش جان می‌دادند تا دین اسلام 
را رواج دادند. 


در سورة مائده: آي ۵ است: 

«واذا سمعُوا ما رل ای آلرسول تری آغیتهم فيض من آلدّنم مثا 
عروا من آلحو یو ریتا من نا مع آلشاهدین». ۲ 

بعنی: چون بشنوند آنچه بر رسول خدا نازل گردید چشمانشان را بینی از 
معرفت. اشک می‌ریزند و می‌گویند: پروردگارا ما ایمان آوردیم پس ما را از اقرار 
کنندگان بنویس. 

و در سوره توبه: ايه 4۳ 

وولا على لین إ6 ما أ توك تلهم فلت ت لاج مَاَخملکم له 
ولوا راب هت قيض من المع حَرنً اا دوا ما ينففون). 

یعنی: باکی نیست بر آنها که چون نزد تو آمدند تا آنها را (مرکوبی داده) 
سوار کنی (و با تو بجهاد روند) گفتی: ندارم چیزی که شما را بر آن سوار کنم 
برگشتند و چشمانشان از اندوه اشک می‌ربخت که چرا مالی ندارند تا (در راه 
خدا) انفاق کنند. 

این مردم اندوه می‌خوردند که چرا مال ندارند تا به جهاد روند و گریه 
می‌کردند و جماعتی دیگر از شنیدن آیات قرآن می‌گربستند. و تا ایمان نباشد دل 


نمی‌سوزد و اشک نمی‌ریزد. 


رد شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبیاء ل وحقانیّت دين اسلام م۰۰ ۱۹ 


در بسیاری کتب روایت کردند که عمار یاسر را به آتش و آهن گداخته 
شکنجه می‌دادند۱. 

ودر تاربخ طبری گوید: قریش و همه قبائل عرب بر آزار مسلمین متفق 
گشتند تا آنان را از دین بر گردانند. 

و در حالات عبدالله بن مسعود گویند: خواست برود سوره‌ای از قرآن را 
در مجلس قریش به آواز بلند بخواند یارانش وی را مانع شدند و بترسانیدند. 
نشنید و رفت و سوره الرحمن را خواندن گرفت. کفار گرد آمده بروی سیلی 
می‌زدند» او سیلی می‌خورد و همچنان می‌خواند تا قرائت به انجام رسید باز 
گشت و نشانة سیلی بر رخسار او هویدا بود 


۱- در میان اصحاب رسول خدا جماعتی بودند که از کثرت شکنجه و آزار که از کفار در راه دين 
دیدند به «معذبین فی الله» شهرت یافتند. از جمل باب بن الارت است که از دیگران بیشتر رنج 
کشید. وی غلام زنی به نام «ام انمار» بود و حرفه‌اش آهنگری؛ گویند: وقتی که به رسول خدا 
ایمان آورد ام انمار آهن گداخته از کرره بیرون می‌کشید و سر او را با آن داغ می‌کرد. و نیز کفار 
مکه زرة آهنین بر پیکر او و ده دیگری که از جمله عمار ابن باسر و بلال حبشی بودند 
می‌پوشانیدند و در آفتاب سوزان در ریگستان حجاز وامی‌داشتند تادر اثر نابش آفتاب 
حلقه‌های زره بر بدن ایشان می‌نشست. و بنابر روایت أسدالغابه گاهی آتش افروخته, و پشت 
خباب رابر آتش می‌گرفتند تا از روغن پشت او آتش خأموش می‌شد. و گاهی سنگ‌های تفتیده 
در آتش یا آفتاب رابر پشت او می‌نهادند تاگوشت آن رامی‌خورد و بدن راگود می‌کردبه قسمی 
که وقتی عمر از او پرسید: کفار با تو چه کردند؟ گفت:اگر خواهی نیک بدانی به پشتم بنگر. عمر 
چون نظر افکند سخت تعجب کرده گفت: تا کنون چنین پشتی ندیده‌ام با اين رنج‌ها و شکنجه‌ها: 
خباب و یارانش هیچ‌گونه دست از مرام خویش نکشیدند و بلکه در ایسمان به خدا و رسول 
رأسخ‌تر شدند.ن» 

۲ ابن عبدالبر در «استیعاب» و ابن قیم در «زاد المعاد» آورده‌اند که ابودجانة انصاری در روز احد 

eC 


و هم در تاریخ طبری است که پیغمبر در جنگ بدر فرمود: سوگند په آنکه 
جان محمد در دست او است امروز کسی به مقاتلت اینان نرود با صبر و شکیبائی 
که روی به دشمن دارد و پشت نکند تا کشته شود مگر آنکه خداوند او را به 
بهشت در آورد. 

عمیر بن حمام چند دانه خرما در دست داشت و می‌خورد گفت: بخ بخ 
میان من و بهشت هیچ مان نیست مگر آنکه اينان مرا بکشند. پس دانه‌های خرما 
را بیفکند و شمشیر برگرفت و بتاخت و این ابیات می‌گفت: 


رکسضاً إلى اله بغير زاد لا الشقى وَعَمل المَعاد 
والصَبر فى اله على الجهاد وکل زاو عَرضَةٌ فاد 


یعنی: شتافتم بسوی خدا بی توشه مگر پرهیزکاری و کار آخرت و 
شکیبائی بر جهاد در راه خداء و هر توشه در معرض نابود شدن است. مگر 
پرهیزکاری و نیکی و یافتن راه درست. 

اہی اثیر جزری در کتاب اسد الغابه که از کتب معتبره است در شرح حال 
اصحاب در ترجمه عثمان بن مظعون گوید: که وی در پناه ولیدبن مغیره بود و 
بسیاری از اصحاب در پناه کسی نبودند. وی را دشوار آمد نزد ولید رفت و گفت: 
بیا در محضر مردم آشکارا فریاد زن که عثمان از پناه من بیرون است ولید بن 
مقیره به اصوار او بیامد و بگفت؛ در همان وقت مردی برخاست و سیلی محکم 
بر روی عثمان زد چنانکه دیدگانش سرخ گردید.!۲ 


۵ خود را سپر رسول خدا قرار داده بود و مرتّب هدف تیر قرار می‌گرفت و از جای خود 
نمی جتبید.(ل) 


۲ سد الغابة ۳ ص 1۹۵. 





رد شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبیاء 9 وحقانیّت دين اسلام WM‏ 


وهم در آن کتاب است که عثمان بن مظعون می‌خواست خویش را خصی 
کند تا شهوت زن از وی برودء پیغمبر ی او را نهی فرمود که: «لا رهبانیّة فی 
الاسلام».(۱ 

بیهقی آورده است که: در غزوة خیبر مردی در حضور پیغمبر و بود 
غنائم را قسمت کردند نصیب او را دادند (حطاب به رسول خدا کرده) گفت: من 
با تو بیعت نکرده بودم بر اينکه غنیمت گیرم» بلکه بر اینکه تیری به اینجا رسد - 
اشارت به گلوی خویش کرد -و بمیرم و داخل بهشت شوم. "۱" 

طبری گوید: در جنگ بدر عتبة بن ربیعه کشته شد (او در طرف کار بود و 
فرزندش ابو حذیفه مسلمان و در لشکر رسول خدا) کشته او را می‌کشيدند تا در 
چاه بدر افکنند رسول خدا در روی ابوحذیفه نگریست وی را اندوهگین یافت 
فرمود: از کشته شدن پدر اندوهگین شدی؟ گفت: نه به خدا سوگند یانبی ال 
ولیکن به خردمندی و رأی و فضل پدرم امیدوار بودم به اسلام مهتدی شود و 
اکنون که می‌بینم گمراه از این جهان برفت اندوهکین شدم "۲ 

هم در تاریخ طبری است که: ابوعزیز را مسلمانان اسیر می‌کردند (ابوعزیز 
از لشکر کقار بود و از بنی هاشم و خویشان رسول خدا لض) ابوعزیز گفت: 


۱- برای مطالعة بیشتر به کتاب‌های: فتح الباری» ابن حجر ج٩‏ ص 4۶؛ کشف الخفاء. عجلونی. 
ج ۲ ص ۳۷۷ و تفسیر مجمع البیان, ج٩‏ ص ۴۰۲ مراجعه شود. 

۲- ابن حجر در «الاصابه» گوید: مالک بن سنان پدر ابوسعید حدری در روز احد که پیشانی رسول 
خدا ولو شکست و خون روی مبارک آن حضرت را گرفت خون‌ها را از صورت رسول خدا 
می‌مکید و از شدّت محبّت و خود باختگی به آن حضرت. آب دهان را بیرون نمی‌افکند. «م» 

۳ السنن الکبری ج۶ ص ۳۱۷. 

۴ تاریخ طبری. ج ۲ ص ۱۳۶. 





برادرء پدر مادری من مصعب بن عمیر (که در لشکر مسلمانان و معلم قرآن بود) 
بر ما گذشت و به آن مرد انصاری که مرا اسیر می‌کرد گفت: او را استوار ببند 
مادرش مالدار است شاید به تو مالی دهد و او را آزاد کند ° 

و نیز گوید: چون عروة بن مسعود که یکی از اکابر و بزرگان عرب بود 
خدمت پیغمبر 6 رسید و رفتار صحابه را با او ہدید و سوی قوم خود باز 
گشت گفت: به خدا سوگند من به حضور کسری و قیصر رفته‌ام هرگز ندیدم 
چاکران آنها را چنان تعظیم کنند که اصحاب محّد. محمّد را تعظیم می‌کنند؛ هر 
گاه آب دهان بیفکند یاران وی برداشته بر روی خوش می‌مالند. و اگر فرمانی 
دهد در انجام آن مسایقت می‌کنند؛ و آنگاه که وضو بگیرد در ربودن ته مانده آن 
نردیک است کار آنها به کارزار کشد؛ و چون نزد او سخن گویند. آهسته گویند و 
از غایت هیبت در روی او تیز نمی‌نگرند. 

و نیز حجامی که آن حضرت را حسجامت کرد خون را بخورد 
رسول خدالا پرسید: حون را چه کردی؟ گفت: نوشیدم فرمود دیگر مکن و 
از نوشیدن این بار آتش بر تن تو حرام شد 

در اسد الغابه در ترجمه خالد بن ولید آورده است که خالد گفت: 
رسول خدامل را دیدم در عمرة القضاه موی سر بسترد مردم برای ربودن آن بر 
یکدیگر سبقت می جستند من هم رفتم وهشت تار موی به چنگم افتاد و آن را در 
پیش کلاه خود نهادم از برکت آن در هر جنگ که روی آوردم پیروز گشتم.(۳ 

حافظ ابو نعیم در دلائل النبوة چند جا ذکر کرده است که پس از معجزه؛ 


۳ اسد الغايةء ج ۲ ص ۹۵-۹۴. 





رد شبهات. اثبات نبوت خانم الأنبياء 1 وحقانیّت دين اسلام و 
صحابه از آن حضرت دستوری خواستند وی را سجده کنند. اجازت نفرمود و 
گفت: اگر سجده کردن روا بودی فرمان دادمی که زن شوهر را سجده کند. 

از این حبر و سایر اخباری که درباره عُلات وارد است معلوم می‌شود که 
مردم می‌خواستند رسول خدا و آل او - صلوات الله علیهم را پرستش کنند و 
آنان امتناع بلیغ می‌کردند و خود او به امر خدا فرمود: در نمازها بگویند: «أشهّد 
أن مُحَّداً عَبْده و رَسوله» واگر غرضی جز اشاعه حق و خداپرستی داشتند این 
عقیده را از غلات پسندیده و از آن استقبال می‌کردند و این خود دلیل روش بر 
صدق ایشان است. 

حال ابوذر و رشید هجری و عمار پاسر و سلیمان بن صرد خزاعی و 


عمرو بن حمق خزاعی و حجر بن عدی و دیگر مسلمانان صدر اول معروف 


۱- شیخ مفید در انختصاص و نصر بن مزاحم در کتاب صفین آورده‌اند که عمروبن حمق خزاعی در 
صفین نزد امیرالمومنین آمد وخطاب به آن حضرت کرده گفت: «يا امیرالمومنین والله ما جنتك 
لمال من الدنیا تعطینها ولالالتماس سلطان ترفع به ذکری الا لانك ابن عم رسول الله صلوات الله 
علیه» وأولى الناس بالناس, وزوج فاطمة سيدة نساء العالمین لك وأبوالذرية التى بقیت لرسول 
الله وضو واعظم سهماً للاسلام من المهاجرین والانصار. والله لو کلفتنی نقل الجبال الرواسی 
ونرح البحور الطوامی آبداً حتی یأتی علي بومي وفي یدی سیفی أهرّ به عدوّك. وأقوی به وليك. 
ويعلوبه كعبك و یفلج به حجتك ماظننت أنى أدبت من حقك کل الحق الذي يجب لك علی. فقال 
آمیرالمومنین 3 : اللهم نور قلبه باليقين واهده الى الصراط المستقيم, ليت فى شیعتی مائة 
متلك» (الاعتصاص ص ۱۵). 

بعنی: ای امیر موّمنان به خدا سوگنده من به طمع مال دنیا که به من دهی یا منصبی که آواز هام 
بدان بلند شودنزد تو نیامدم بلکه آمدنم تنها برای این است که تو پسر عم رسول خدائی و از هر 
کس به مردم اولی‌تری و شوهر فاطمه دختر پیغمبری و پدر ذری؛ رسول خدائی که پس از وی 
به‌جای مانده‌اند وسهمت از همه مهاجر و انصار در اسلام بیش است. و به خدا سوگند اگر مرا 
ص 





است و همه کس می‌داند اگر آن مسلمانان در عقیده خویش راسخ نبودند آن 
گونه با جهان در نمی‌افتادند و چنگ در چنگ کسری و قیصر نمی‌زدند و در 
اندک مدت معموره را مسخر نمی‌کردند. 

و نیز می‌دانیم که قرآن و پیغمبر: دروغ گفتن را بر ایشان حرام کرده است و 
از آن همه آیات قرآن که در ذمٌ دروغ است با خبر بودند و فطرت هم دروغ گفتن 
را زشت می‌شمارد پس چگونه می‌توان گفت همه این مردم تمامی این احادیث 
را بر رسول خدا دروغ بستند و آنچه او گفته بود و از او دیده و شنیده بودند نقل 
نکردند و آنچه ندیده و نشنیده بودند به دروغ بر وی بستند؟ و همه بر 
دروغ‌گوئی متفق گشتند؟ و بالاتر از این گوئیم اگر مردمی بعدۀ مسلمانان عهد 
پیغمبر و بی ایمان هم باشند و از دروغ گفتن باک نداشته باشند باز عادتاً محال 
است همه متفقاً هر چه می‌گویند دروخ بگویند تا چه رسد به مسلمانان راسسخ 
العقیده. 

اکنون گوئیم هیچ کس از صحابه پیغمبر نیست مگر معجزه‌ای نقل کرد یا 
در حضور او معجزه‌ای نقل کردند و او انکار نکرد. 


2 فرمان دهی که پیوسته تا عمرم به سر آید کوه‌های بلند را جاب‌جا کنم و آب درباها رالبریز 
بکشم و شمشیر به دست گرفته دشمنت را از تو دور سازم و دوستت را یاری و تقویت کنم تا 
پیروز شوی و حجتت غالب آید گمان ندارم که هم آن حقّی که از تو بر من واجب است آدا کرده 
باشم. 

امیرالمومنین لب در حن وی دعاکرد و گفت: پر وردگارا قلبش را به یقن منوّر سازد و به راه 


راست او را هدایت فر .بعد مود: ای کاش درم نسبعيانم - د تن مانند تورا داشتم. «ن» 





رد شبهات, اثبات نبوّت خاتم الأنبياء یل وحقانیّت دين اسلام WO‏ 


در نشر و جمع احادیث 

باید دانست که پس از رحلت پیغمبر 924 که مسلمانان شهرها و 
کشورهای جهان را گشودند در هر شهری گروهی ساکن شدند و صحابه رسول 
خدا در شهرها و کشورها پراکنده گشتند از آخحر خراسان تا افریقا همه جا بودند و 
آن جماعت از صحابه که از حضرت پیغمبر ا علم دین و قرآن بیشتر آموخته 
بودند در مساجد می‌نشستند و حلقه‌ها داشتند و مردم را تعلیم میدادند و آنها که 
رسول خدا ت را ندیده بودند و ابن صحابه را دیدند تابعین می‌گفتند و آن 
تابعین هم در مساجد همچنان حلقه و مجلس داشتند و به این ترتیب احادیث و 
گفتار و اعمال پیغمبر اة از آن عهد که خود در جهان بود و پس از وی مخفی 
نبود و در مجامع آشکار در حضور جماعت بسیار گفته می‌شد و همه شاهد 
یکدیگر بودند و در این مجالس و حلقه‌ها گروه بسیار می‌نشستند و می‌نوشتند و 
آنها که کتب جامع و مبسوط نوشتند مانند بخاری و مسلم و ابن ماجه از اهل 
سنت یا شیعه و خواستند احادیث متفرقه را در یک کتاب فراهم کنند سفر کردند 
و ناگزیر بودند سفر کنند؛ چون شاگردان هر یک از اصحاب پیغمبر در شهرها 
متفرق بودند پس شهرهای خراسان و آذربایجان و عراق عجم وعرب و شام و 
مصر و حجاز را می‌گشتند و احادیثی را که در مجالس بزرگ مشتمل بر چند صد 
یا چند هزار تن مستمع بود و همه می‌نوشتند می‌شنیدند و جمع می‌کردند و از 
برای شنونده محال بود در این مجالس حدیثی شنود و آن را تغییر داده و تحریف 
کرده نقل کند چون شنوندگان بسیار بودند و بسیار نوشته بودند و هر یک اگر 
میخواست در نقل مسامحه کند می‌ترسید دیگران او را رسوا کنند. 

به هر حال چون یکی از محدئین در بخارا و طوس و نیشابور و ری 


واصفهان و بغداد و بصره و کوفه و شام و مدینه و مه و مصر از تابعین و 
شاگردان صحابه حدیثی را به یک مضمون و یک عبارت پا به عبارات و الفاظ 
نزدیک به هم نقل کنند البتّه باید یقین کرد آن کلام رسول خدا 9 است و آن 
عمل که نقل کردند از رسول خدا 82 صادر شده است چون اتفاق آن مردم 
متفرّق در شهرهای متعدد و دور از هم بر یک معنی محال است و این گونه 
احادیث را متواتر گویند. 

بنابراین گوئیم از تتبّم احادیث معلوم میگردد همه این مردم از پیغمیر 
اکرم ٥‏ معجزه و اخبار غیب بسیار نقل کردند و همه این صحابه معتقد بودند 
از آن حضرت معجزاتی صادر گشت یکی معجزه تسبیح سنگریزه نقل کرد و 
دیگری تکلم سوسمار و دیگری معجزه دیگر و هکذا و چند نمونه از این 
معجزات را نقل می‌کنيم و گاه بک معجزه را بطرق متعدد از چند صحابی روایت 
کردند با اندکی اختلاف مثلاً صاحب کتابی از مردم طوس شنید معجزه‌ای را از 
ربیع بن خثیم روایت کردند و از مردم کوفه شنید همان معجزه را از انس بن 
مالک و زید بن ارقم روایت کردند و از مردم شام شنید از ابو بریده اسلمی 
روایت کردند و از مردم مدائن شنید از حذیفه یمانی نقل کردند و از مردم مدینه 
شنید از جابرین عبدالّه انصاری"" روایت کردند و همه رادر کتاب خود آورد. 
نمی‌توان گفت: بخاری یا صاحب کتاب دیگر دروغ گفت برای آنکه او تنها نبود 
در شنبدن. چنانکه گفتیم و نه مردم آن شهرها دروغ نقل کردند برای آنکه یک 
نفر در آن شهر نبود که با آن صحابی معاشر باشد بلکه بسیار بودند و آن صحابی 


۱- جابر بن عبدالته اتصاری از اصحاب رسول خداست که امام باقر ا را نیز درک کرده است. 
وفات جابر بعد از سال هفتادم هجرت در مدینه اتفاق افتاده است. «تقریب التهذيب. ج 5۹ 


ص ۲۲ ۱. 





رد شبهات, اثبات نبوّت خاتم الأنبياء اة وحقانیّت دين اسلام ss‏ ۱۷۷ 
هم دروغ : 1 نگفت برای آنکه عمل یی نیغمب علٍَ در خفا نبود و عملي که یک نفر 
دیده بود دیگران هم دیده بودند و ناقل چاره نداشت جز آنکه حقیقت را بگوید 
و هر کدام عملی آشکار روایت کردند که گواهان بسیار حاضر بودند و اتفاق همه 
بر دروغ محال است عاده و ما آن معجزات که به روایات شیعه تنها از امه 
معصومین با وارد است در اینجا ايراد نمی‌کنيم برای آنکه نگویند حجَیت قول 
آنها فرع ثبوت امامت و ثبوت امامت متفرع بر نبوت جد آطهر آنها است پس از 
استدلال به قول ایشان مصادره لازم آید بلکه به همان معجزات که همه دیدند و 


در حضور همه واقع شد و همه نقل کردند اکتفا می‌کنیم. 


رفع شبهه 

اگر کسی شبهه کند که در مسلمین عصر پیغمبر ی منافقین بودند 
چنانکه در آیات بسیار ذکر ایشان آمده است و همه آنان که در شمارة اصحاب 
پیغمبر معدودند راسخ العقیده نبودند و از دروغ گفتن پرهیز نداشتند. 

در جواب گوئیم: اوّلا: این گونه مردم منافق» معجزه دروغ نمی‌ساختند 
بلکه به قاعده اگر معجزه هم دیده بودند کتمان می‌کردند و احباری که اینان جعل 
می‌کردند چیزهائی بود که به کار تقرّب به امراء آید و تملّق به آنها باشد تا دنیای 
خویش را آبادان کنند. 

ثانیا: این منافقین بسیار اندک بودند و آنها که معجزات را روایت کردند 
بسیارند که البتّه نمی‌توان گفت همه منافقند با آنکه اکثر آنها را می‌شناسیم و از 
زندگی آنها آ گاهیم استمال نفاق درنمی‌دهيم. 

ثالثا: کسانی که مردم برای شنیدن اخبار رسول ال به‌آنها مراجعه 


می‌کردند معروف به صدق بودند و نزد مردم آبرو داشتند و برای آبروی خویش 


محال بود خبری که مردم بدانند دروغ است نقل کنند و اگر پیغمبر هیچ وقت 
معجزه ننموده بود و هیچ کس خرق عادت از او ندیده بود و صریحاً گفته بود من 
معجزه ندارم؛ محال بود کسی در حضور آن مردم آن همه معجزه روایت کند و 
باز به راستی معروف باشد مثل آنکه غُلات در باره ائمّه َا مقامات شامخ 
مافوق حد ایشان روایت کردند و چون ائمه #2 از حود نفی کرده بودند غلات 
معروف به دروغ‌گوئی شدند. 

رابعا: اگر یک تن خبری جعل کرد که همه مردم دانستند دروغ است الب 
آن را ترک می‌کنند و دیگر در کتب نمی‌آورند؛ مثلاً امروزاگر کسی در کتاب خود 
بنویسد که مرحوم شیخ مرتضی انصاری شاگرد مرحوم مجلسی بود و در رکاب 
شاه عباس به زیارت مشهد رفت مردم هرگز آن را نمی‌پذیرند و آن تاریخ را ترک 
می‌کنند و معتبر نمی‌شمرند. 

حلاصه کلام آنکه روایت احادیث رسول 6 اراجیف نبود بلکه با 
عنایت و ضبط تام وعلاقه به صخت آنها نقل و تدوین می‌شد از زمان 
پیغمبر ٤ة‏ تاکنون. نظیر دستگاه خبرگذاری‌های سیاسی که امروز مرتب 
کرده‌اند و همه می‌خواهند راستگو باشند و مردم به خبر آنها اعتماد کنند و در 
تحقیق بر یکدیگر مسابقت می‌جویند و آبرو و اعتبار آنها در راستگوثی است و 
اگر همه آنها مّفقاً خبری بدهند از جنگ و صلح و غیره و میان اخبار آنها حلاف 
نباشد انسان یقین می‌کند. همچنین دستگاه روایت احادیت رسول خدا 4ة با 
این عنایت و ضبط بود بلکه بیشتر از اپن هم. 

و اگر کسی بر ما شیعیان اعتراض کند که با این مقدمات باید صحاح اهل 
سنت را شما نیز معتبر شمارید پس چرا آنها را ترک کرده‌اید. 

در جواب گوئیم: ما احادیث متواتره را که بشرط مذکور روایت کرده‌اند 


رد شبهات, اثبات نبوت خاتم الأنبیاء تلا وحقانیّت دين اسلام ۰۰۰۰۰ ۱۷۹ 
هرگز رد نمی‌کنیم بلکه سخن در اخبار آحاد است یعتی آنکه یک نفر نقل کرده 
است که قرینه بر صخت آن نباشد و معجزات حضرت پیغمبر ی که در کتب 
آنان روایت شده است متواتر است از حیث معنی, از این جهت آن را و هر چه از 
آن قبیل است قبول می‌کنيم چون تواتر مفید علم است. ناقل هر که باشد. و از 
احادیث اهل سنت بخصوص آنها را رد می‌کنم که راوی متهم باشد برای تقرّب 
به امراء جعل کرده است يا آنکه اهل بیت -سلام الله علیهم - بر خحلاف روایت 
آنها روایت کنند و در این موارد حق داریم روایت آنها را مردود دانيی چنانکه 
مالک بن انس, امام معروف اهل سنّت» عمل اهل مدینه را بر همه روایات 
مخالف ترجیح می‌داد و می‌گفت آنها شاهد اعمال رسول خدا و بودند. 

پس ما عمل خاندان رسول خدا ا را ترجیح می‌دهیم چه آنها از عمل 
جد خود آگاه‌تر بودند. 


کتب عصری و نواقص آن 

کتب عصری که در نبوت و شرح حال ائمّه َه و دین اسلام می‌نویسند از 
جهتی خالی از نقص نیست چون مسلمان باید معتقد باشد پیغمبران و امه چ 
از جانب خدای تعالی برگزیده بودند و به آنها از عالم غیب وحی می‌شد و بر 
اراده خدا آگاه می‌گشتند و خوارق عادات می‌نمودند و معجزه داشتند و تنها 
اعتقاد به اينکه پیغمبر مرد بزرگی بود و تدبیر نیکو می‌کرد و قوانین خود آورد و 
عرب را از ذلت برهانید و آنها را عزت داد تا بر دنیا تسلّط یافتند کافی نیست؛ 
زیرا که در هر امّتی مرد بزرگی برخحاست و قوانین خوب آورد. اما وحی و معجزه 
مسئله دیگر است. ناپلئون هم مرد بزرگی بود و په مملکت فرانسه خدمت کرد و 
قانون آورد. و پطر کبیر روسیه را ترقی داد. 


هدف بسیاری از کتب عصری عربی یا فارسی» بیش از این نیست که آن 
حضرت را در سیاق این مردان قرار دهند یا اندکی بهتر و بالاتر. و روش صحیح 
آنست که قدمای ما داشتند و کتبی که در نبوت می‌نوشتند غرضشان اثبات وحی 
و سر الهی و اعجاز بود و اگر چنین باشد مردم خود را مجبور به اطاعت می دانند 
نه آنکه درکتب عصری ثابت می‌کنند و عجب این است که فروغی در شرح حال 
سقراط گوبد: اگر او در مشرق ظهور کرده بود مشرقیان او را هم پیغمبر 
می‌دانستند. چون رسم شرقیان است که این گونه مردم را پیغمبر گویند. در 
جواب او باید گفت: پیغمبری وحی است و دلائلی دارد و امثال سقراط درمشرق 
هم ظهور کردند و کسی آنها را پیغمیر ندانست و آنها را که پیغمبر دانستند در آنها 
علائم نبوّت دیدند. 

یکی دیگر از نواقص کتب ایشان این است که ائمّه و پیغمبر ‏ صلوات الله 
علیهم - را به نام ذکر می‌کنند نه به آن منصبی که خداوند به آنها داده است. مثلا 
می‌گویند: حضرت محمد 3 و حضرت علی # و بازرگانی محمّد ی و 
شخصیت محمد تا و امثال این الفاظ که یهودی و نصرانی و مجوس و 
ملاحده هم در اطلاق آن نام‌ها با ما حلاف ندارند و امتیاز ما مسلمانان این است 
که علاوه بر محمّد بودن او ول را رسول الله و خاتم النبیین می‌دانیم و على اا 
را علاوه بر علی بودن وصی بر حق و امیرالمومنین می‌گوئيم پس باید آن نام را که 
مایه امتیاز ما است از ملاحده؛ احتیار کنیم و شبیه به بی‌دینان و ملحدان نشویم. 
در صلح حدیبیه که پیغمبر و اهل مکه پیمان نامه نوشتند بالای نامه نام 
آن حضرت را به عنوان رسول الله نوشتند. کار مکه گفتند باید این عنوان را محو 
کرد چه اگر ما او را رسول خحدا می‌دانستیم جنگ نمی‌کردیم؛ ونظیر این قضّه میان 
امیرالممنین و معاویه در قضیۂ حکمین اتفاق افتاده به هر حال منصب الهی را از 


رد شبهات. اثبات نيوت جانم الأنبياء ال وحقانیّت دين اسلام As‏ 
نام آن دو بزرگوار آن کس حذف می‌کند که این منصب را برای آنان ثابت نداند. 

خداوند در قرآن فرمود: 

ماکان مُحکه ابا أَحَدٍ ين الک ولکن سول أ وَحَاتَم ا 
احزاب: ۴۱. 

ونیز فرمود: 

ولا تَجِعَلوا دعاء لول نکم کدعاء بَفضکُم بفضاه نور: ۶۳ 

دیگر از عیوب کتب عصری آن است که در اول آن بسم الله و حمد و ثنا و 
صلوات بر رسول خدا و ائمَةُ هدی ئیست. با اينکه اینها شعار مسلمانی است و 
هیچ کس بی علتی از رسم مألوف وعادت معهود دست بر نمی‌دارد واگر کسی 
خواهد از نصاری هم تقلید کند نصاری در عادت خود و نام حضرت عیسی 
چنان تعصب دارند که به‌جای کلمه عیسی که اصطلاح مسلمانان است» پسوع 
می‌گویند و از شعار مسلمانی احتراز می‌جویند و هر کس کتب عربی عیسویان را 
دیده باشد این معنی بر وی واضح است» و امیدواريم مسلمانان پس از این 
رعایت این آداب را مخصوصاً درکتب دینی بنماید. 

دیگر از نواقص آنان, آن است که مصالح احکام را علت منحصر متابعت 
پیغمبر می‌شمرند و چندان به ذکر بهشت و نعمت‌های آن وجهئم و عذاب 
آخروی نمی‌پردازند با آنکه مسلمان باید متابعت احکام دین کند برای مصالح 
آحرت و اگر ترک مسکر کند برای ضرر بدن یا نماز بخواند برای ورزش, با 
غسل کند برای نظافت و از نجاست احتراز جوید برای میک در حقیقت متابعت 
رسول خدا نکرده است. و بسیاری از مردم خواهند گفت: ما به سلامت بدن 
خویش علاقه نداریم و مسکر می‌خوریم و غسل نمی‌کنيم و از نجاسات پرهیز 
نمی‌نمائيم» یا به غیر نغسل. خود را از میکرب حفظ می‌کنيم مثلاً الکل به تن 


می‌مالیم» پس باید متابعت احکام خدا کرد از ترس دوزخ و امید بهشت و این 
مصالح احکام غالباً صحیح است امّا معجزه پیغمبر است و دلیل صدق او در 
احوال معاد و اخبار از آخرت. 

به هر حال غرض ما در این کتاب اثبات معجزه و وحی نبوّت است نه 
قناعت به اينکه پیغمبر مرد بزرگی بود و به عرب حدمت کرد لذا در معجزات آن 


حضرت فصلی مشبع آوردیم. 


چون شق القمر از معجزات دیگر مشهورتر است و در قرآن نیز ذکر آن 
آمده و شبهات در آن بیشتر کرده‌اند آن را در فصلی مخصوص آورده و گوئیم 
چند تن از صحابه پیغمبر ا داستان شق القمر را نقل کرده‌اند از جمله نس بن 
مالک و عبدالّه بن مسعوده و جبیر بن مطعم وعبداله بن عمر و ابن عباس» و در 
صحیح مسلم و بخاری به طرق متعدده آمده است» و ابوجعفر طبری در تفسیر 
خود به سی و پنج سند و طریق آورده و حذيفة یمانی در شهر مدائن در ضمن 
خطبه بالای منبر قصَهٌ آن را گفت؛ و امام فخر رازی گوید: این نقل از حذیفه تنها 
در حکم متواتر است برای آنکه در آن هنگام هنوز مردمی که عهد پیغمبر تل را 
درک کرده زنده بودند و زیر منبر حذیفه نشسته. و شق القمر امر پنهانی نبود که از 
مردم میخفی ماند» واینکه حذیفه در حضور آن مردم گفت خود دلیل آنست که آن 
مردم هم می‌دانستند و تصدیق او می‌کردند و حذیفه در حضور آنها ممکن نبود 


۰ (۱) 
دروم بسازد. 


5 تسیر فخر رازی؛ ج ۰۲۹ ص ۸۲ 





رد شبهات, اثبات نبوّت خاتم الأنبياء له وحقانیّت دين اسلام AY‏ 

شق القمر در کتب شیعه واهل سنّت به عباراتی قریب به یکدیگر وارد شده 

و لفظ بخاری در مجلذ سیّم کتاب التفسیر و جلد دوم باب علامات التبوة درنقل 
معجزه ایتها است: 


i 
3 


۱- «انق قق انقمه على عهد سول الله صلّی اله عليه آله فرقتين فرقه 
قوق الجَبَل وَفرقَةٌ ذوته. فقال زسول اله صلی الله علیه له : اشهد وا» ۱ 


۲- «إنشق امه وحن مَع اي صلی الله لله عليه و آله فرفتین فقال نا 
اشهّدوا إشهدوا».”" 

۳ «انة لقاع في رمان اي صلی اله علي وآ 

۲۱. «انت شق القَمَرٌ فرقتین»‎ ٤ 

۵-«سَأْلَ اهل مکَّة آن يُريهم آي فأراهُم انشقاق الَمٍه. 

7-«انْشَق الق على عهد رَسول الله صلی اله عليه وآله شین فقال 
اي صلی الله عليه وآله: اشهّدوا (۵) 

وچنانکه گفتیم در نقل این احادیث از خصوص کتب عامه غرضی داریم 
حاصل معنی احادیث آن است که اهل مکه از پیغمبر ل دلیلی بر نبوّت 
خواستند آن حضرت ماه را بشکافت و دو نیمه کرد و فرمود گواه باشید. 

و این معجزه در مکه در شب بدر بود اّل شب که ماه تازه طلوع کرده بود 
و کوه ابو قبیس در مشرق مکّه است چون ماه شکافته شد یک نیمه آن به سوی 


4۵۲ صحیح البخاری» ج ۴ ص‎ ١ 
.۵۲ همان, ج۶ ص‎ -۲ 
۵۲ همان ج ۶ ص‎ ۳ 
۵۲ ۴۔ همان ج ۶ ص‎ 


۵ همان ج ۴ ص ۱۸۶. 





جنوب کوه ونیمه دیگر به جانب شمال رفت. و در روایت از جانب شمال به 
(فوق الجبل» بعنی بالای کوه و از جنوب به «دون الجبل» یعنی: پائین كوه تعبیر 
شده است. و در بعض روایات به پشت کوه و پیش کوه نیز تعبیر شده» و در 
روایات دیگر یک نیمه بر صفا و نیمه دیگر بر مروه""" و تعبیرات دیگر موافق با 
همین آمده است. 

کار پس از دیدن معجزه گفتند: جادوئی است. و گروهی گفتند: از 
مسافران بپرسید اگر آنها هم دیده باشند تصدیق کنید وگرنه جادوئی است! و 
وارد شده که از مسافران پرسیدند. آنها هم دیده بودند و دانستند چشم بندی 
نبوده است چون جادوان نمی‌توانند مردم دور و غاب را چشم بندی کنند و 
تصرف در قوّه مخیله آنان نمایند. 

در قرآن کریم هم ذکر این معجزه هست در اوّل سوره القمر می‌فرماید: 

«أَفْتریت أَلمَاعَة وانشی مر * وان یروا آي یفرضوا وَیولوا خر 

یعنی: قیامت نزدیک شد و ماه شکافته گردید و اگر معجزه‌ای ببینند 
اعراض می‌کنند و می‌گویند: جادوئی قوی است. چون پیغمبر 6ا خبر می‌داد 
از قيامت و مردم را تخویف می‌فرمود کقار می‌گفتند: کی قیامت می‌شود؟ و چرا 
زودتر نمی آید؟ خداوند پس از شکافتن ماه فرمود: قیامت نزدیک است و یکی از 
علامات آن که شکافتن ماه است آمد. چنانکه در سوره محمد تلضَ: آیه ۲۰ 


فرمود: 


١‏ صفا و مروه دو پاره سنگ اند بر دامن ابوقبیس, و صفا در جنوب مروه است. م 





رد شبهات, اثبات نبوّت خانم الأنبياء ا وحقانیّت دين اسلام ss‏ ۱۸۵ 
یعنی: مگر انتظار غیر از این دارند که ناگهان قیامت بیاید به درستی که 
و در جلد دوم اظهار الحق صفحه ۵ از مقاله پازدهم تاریخ فرشته نقل 
کرده است که: «اهل ملیبار هندوستان به عهد رسول 9 شق القمر را دیدند و 
پس از آنکه علتش بروالی شهر محقق گشت اسلام آورد؛. 
و در شرح مواقف گوید: «معجزه شق القمر متواتر است و بسیاری از 
صححابه مائند أبن مسعود و غير او روایت کرده‌اند). 


رفع شبهه در شق القمر 

ملحدان و هم نصاری چند ايراد کرده‌اند که ناچاریم برای رفع شبهه آن 
ایرادها وجواب آن را اینجا ذ کر کنیم. 

شیهه اول: استبعاد است. 

در جواب گوئیم: استبعاد دلیل محال بودن نیست و معجزه اگر غریب و 
خرق عادت نباشد معجزه نیست» و اگر غریب باشد ملاحده به استبعاد؛ منکر آن 
می‌شوند و این مردم زنده شدن مردگان را برای مسیح مق و شکافتن دریا برای 
حضرت موسی ا و امثال آن را دروغ می‌دانند و می‌گویند چنین امور واقع 
نشد همچنین شق القمر را منکر می‌شوند و اگر چیزی چندان غریب نباشد 
مانند آن قحطی به دعای موسی ا گویند: ابن معجزه نیست! واگر شعبده بازی و 
چشم بندی‌های جادوان تا امروز نمانده بود آن حکایت جادوان قدیم را هم 
منکر می‌شدند چنانکه تا مدتی تسخیر ارواح را انکار می‌کردند و امروز به تحقیق 
پیوسته است. اکنون هم بسیاری از عجائب که به چشم خود دیده‌ایم و برای 
اینگونه مردم نقل می‌کنيم می‌خندند و افسوس می‌کنند. مانند منار جنبان 


اصفهان. و در خواب دیدن وقایع آینده که برای همه کس اتفاق افتاده است. و 
برای آن تأوپلات و توجیهات بی معنی می‌کنند. 

به هر حال افکار ملاحده جامد است وعقل ندارند و احتجاج قرآن را بر 
آنها پیش از این گفتیم. 

شبهه دوم: شبهه بعض حکمای قدیم است که می‌گفتند: حرق والتیام بر 
افلاک جائز نیست. و جواب این را در محلی مناسب داده‌ایم و شرح آن در این 
کتاب» چندان فائده ندارد و محدّد الجهات. یک فلک بیش نیست. 

شبهه سوم: نصاری اعتراض می‌کنند که چرا شق القمر راغیر مسلمانان 
کسی ندید و نقل نکرد با آنکه در آسمان بود و همه کس آسمان را می‌بیند؟ 

در جواب گوئیم: نظاثر بسیار دارد و اکنون چند واقعه سماوی را نقل 
می‌کنيم که شبهه در وقوع آن نیست و گروهی نقل کردند و گروه دیگر نقل 
نکردند: 

(- در کتاب نجوم فلاماریون موسوم به «آسترونومی پوپولر» صفحه ۷۸۹ 
گوید: در سال ۱۵۷۲ میلادی (قریب سال ۹۷۰ هجری) ناگهان ستاره روشنی در 
میان صورت کف الخضیب پدید آمد که از زیر ابر غلیظ می‌درخشيد و در روز 
دیده می‌شد چنانکه همه مردم آن را دیدند و به رصد خانه آمدند و منجمان را 
آگاه کردند. 

«تیکو براهه» منجم معروف آن عهد. چون متوجه آن شد پنداشت 
چشمش خطا کرده است از خانه خود بیرون آمد و از راهگذریان پرسید آنها هم 
دیده بودند. فلاماریون گوید: این ستاره» روشن چهار سال در آسمان بود و پس 
از آن ناپدید گشت. 

اکنون گوئیم: چنین ستاره چهار سال در آسمان بود و در آن عهد در ایران 


رد شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبیاء ا وحقانیّت دين اسلام AY ss‏ 


منجمین بزرگ بودند مانند ملاعبدالعلی بیرجندی و ملا محمد قاسم مظفر 
جنابذی واو کتاب تنبیهات را به فارسی نوشته و طبع شده است و مخصوصاً 
فصلی از آخر کتاب خود را برای ذکر اینگونه آثار نادره که در آسمان اتفاق افتاده 
تخصیص داده است و غرائب بسیار در آن نقل کرده است و از این ستاره عجیب 
که فلاماریون می‌گوید: چهار سال در آسمان بود نام نبرده است با آنکه ستاره 
کف الخضیب در آسمان ایران ابدی الظهور است و هميشه آن را توان دید و 
نمی‌توان گفت: فلاماریون دروغ گفت پس البته این ستاره ظاهر شد و ملا قاسم 
مظفر با آنکه در آن عهد یا اندکی پس از آن می‌زیست و کتابی برای ضبط اینگونه 
امور تألیف کرد آن را در کتاب خود نیاورد بنابراین بعید نیست شکافتن ماه را که 
دو ساعت پیش طول نکشید نویسندگان تاریخ و منجمین که به عهد رسول اغ 
بودند نقل نکرده باشند. یا اینکه باید معترض ثابت کند در آن عهد منجمی در 
نزدیکی عربستان بوده است و کتابی در نجوم از او به یادگار مانده و در آن کتاب» 
وقایع سماوی غریب را نقل کرده و از این واقعه نام نبرده است» و ما نمی‌دانیم در 
آن عهد منجمی معروف که بذکر این امور علاقه‌مند باشد موجود بود و کتاب 
نوشت و کتاب او باقی است. 

۲ ملا محمد قاسم مظفر در تنبیهات نقل کرده که: 

روز سه شنبه دهم شهر رجب ۲۳۲ پنجاه و چهار روز قبل از جلوس 
متوکل علامتی در آسمان ظاهر شد که مانند آن کس ندید و دیدند آفتاب طلوع 
کرد و قوسی روشن ودرخشان بسیار سفید و تابان یک نیمه قرص آن را احاطه 
کرده بود و هر چه آفتاب بالا می‌آمد تابش وسفیدی آن سخت‌تر می‌شد تا نصف 
النهار. 

۳ در شب یکشنبه ۲۳ رمضان ۲۳۳ در آسمان. حمرتی پدید آمد مانند 


آتش متصل بافق شمالی تا فرقدان کشیده بود و از آنجا به دو قسمت شده 
قسمتی بجانب مشرق و قسمتی به جانب مغرب و مانند ستونی از آتش سخت 
سرخ و تابان بود. 

۴_در سال ۲۴۵ آتشی از جانب بنات التعش تا قبله کشیده در آسمان پدید 
آمد و مردم را گمان قیامت افتاد به مساجد رفتند و آغاز گریه و زاری کردند. 

۵ در جمادی الاولی ۲۴۵ ستاره‌ای در آسمان پدید آمد که به آن بزرگی و 
روشنی و پایداری ستاره کس ندیده بود. از ناحیه شمال تا وسط السماء رفت و 
چند پاره از آن جدا شد و آن ستاره به همان حال چندی بماند تا خاموش گشت؛ 
اینها را هیچ کس غیر مسلمانان نقل نکر دند. 

و فلاماریون درکتاب نجوم مذکور صفحه ۷۹۱ جدولی آورده و ستارگان 
که از قبل از میلاد مسیح تا به عهد او ظهور کرده و ناپدید گشتند در آن جدول ذکر 
کرده است. از جمله ستاره‌ای است که در سال ۸۲۷ و ستاره دیگر که در ٩۴۵‏ 
میلادی ظهور کرد. 

و از این ستاره که ملا قاسم مظفر در سال ۲۴۵ هجری ذکر کرده است هیچ 
نام نمی‌برد چون سال ۲۴۵ تقریباً مطایق ۸۶۰ مسیحی است پس فلاماریون دو 
ستاره را در ۸۲۷ و ٩۴۵‏ ذکر کرده و ملا مظفر نام نبرده و ملا مظفر ستاره‌ای در 
۰ ذکر کرده است و فلاماریون نام نبرده؛ از این گونه وقایع سماوی بسیار 
داریم که بعضی را شرقیان نقل کردند و اروپائیان نقل نکردند و بعضی بالعکس. 

و نیز گوئیم: فلاماریون در آن جدول برای ۱۸۰۰ سال فقط ۲۱ ستاره 
ناگهانی آورده است و برای صد و پنجاه سال که نزدیک به عهده او است ۷ ستاره 
ذکر کرده است با آنکه در آن ۱۸۰۰ سال باید خیلی پیش از این ستاره ظاهر شده 


باشد و این زیادی عدد در سنوات اخیر برای آنست که همه آنچه در این سنوات 


رد شبهات, اثبات نبوّت خاتم الأنبياء لاح وحقانیّت دين اسلام AA ss‏ 
بوده ضبط کردند و آنچه در زمان‌های گذشته ظهور کرده همه در کتب ضبط 
نشده. به هر حال از اینکه شق القمر را درکتب منجمین ضبط نکردند دلیل بر آن 
نیست که واقع نشد. 

چون که اولاً: شق القمر شب اتّفاق افتاد و نزدیک دو ساعت به اندازة 
فاصله میان نماز عصر وغروب طول کشید به طوری که در روایت است و ما 
دیدیم ستاره را که چهار سال در آسمان پدیدار بود و چنان روشن که روز با 
چشم دیده می‌شد در عهد صفویه منجمین در کتب ضبط نکردند. 

ثانیاً: اهل تاریخ به این گونه وقایع که اثری در زندگی جامعه مردم ندارد 
اهمیت نمی‌دهند تا نقل کنند» ابوجعفر طبری اصلاً معجزة شق القمر را در تاريخ 
خود نیاورده است با آنکه به آن معتقد بود و در تفسیر خود به سی و پنج طریق 
آن را اثبات کرد؛ وقتی مانند طبری مودی آن را در تاریخ نیاورد چه توقع است از 
آنکه بیگانگان از اسلام در تاریخ ذکر کنند معذلک در تاریخ فرشته از مردم ملیبار 
هندوستان نقل کرده است؛ وهم طبری در صفحه ۶ طبع لیدن گوید: دلائل 
نبت آن حضرت بیش از آن است که بتوان شمرد و باید برای آن کتاب 

ثالثا: کتاب نجومی یا تاریخی که اینگونه غرائب را ضبط کرده باشد و در 
عهد رسول خدا 3 يا نزدیک به آن عهد تألیف شده و بدست ما رسیده باشد 
سراغ نداریم. و باز می‌گوئیم اگر چنین کتابی به ما رسیده بود و شق القمر را در آن 
ننوشته باز دلیل بر عدم آن نبود چنانکه دیدیم در تنبیهات ملا مظفر ستارة چهار 
سالة عهد خود را ننوشته است با آنکه وضع کتاب او برای نقل این گونه غرائب 
است. 


رابعاً: مطالم کواکب در همه کره زمین یکی نیست و اهل فن هیئت و غير 


آنان می‌دانند که ممکن است ماه و سایر کواکب در شهر مکّه و حجاز طلوع کرده 
و مردم آنجا آن را ببینند و در شهرهای دیگر هنوز طلوع نکرده باشد یا غروب 
کرده باشد و مردم آن شهرها آن را نبینند. اکنون هم وقتی کسوف یا خسوف 
اتفاق می‌افتد چون مدت آن کم است شاید اهل یک شهر ببینند و اهل شهر دیگر 
هیچ نبینند» بلی اگر بیست و چهار ساعت طول بکشد همه مردم زمین از آن آگاه 
می‌کردند و شق القمر چنانکه گفتیم از اندازه مذّت حسوف بیشتر نبود. 

ایتها که گفتیم برای عامه مردم بود و برای خصوص نصاری گوئیم بسیاری 
از وقایع در کتاب تورات و انجیل مذکور است که دیگران نقل نکرده‌اند و از آن 
اطلاع ندارند. از جمله: 

۱ طوفان نوح را بنی اسرائیل نقل کردند امّا امم دیگر مانند اهل هند و 
چین و فرس از آن خبر ندارند چنانکه در تاریخ ابن خلدون جلد دوم گفته است 
و در هیچ یک از کتب و افسانه‌ها و تواریخ و کتیبه و الواح آنها خبری از 
آن نیست. 

۲ در کتاب یوشم باب دهم آمده است که آفتاب به‌عهد او در وسط 
السماء بایستاد وغروب نکرد یک روز تمام و آن را غیر ہنی اسرائیل نقل نکردند. 

۳ در کتاب اشعیا (۸۰۳۸) گوید: آفتاب در زمان اشعیا ده درجه برگشت. 
این هم متعلق به تمام مردم جهان است اما فقط بنی اسرائیل نقل کردند. 

۴ هنگام ولادت مسیح ا چنانکه در انجیل متی باب دوم ذکر می‌کند 
ستاره‌ای در مشرق ظاهر شد و مجوسان آن ستاره را دیدند و شناختند که ستاره 
پادشاه بهود است و این ستاره در آسمان بود تا آنها از ایران به فلسطین رفتند و 
آن ستاره را آنجا بالای سر خحود دیدند و به هدایت آن ستاره خانه مولد حضرت 
مسیح را یافتند و این ستاره را غیر از نصاری هیچ کس نقل نکرد. 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء 9 وحقانیّت دين اسلام ۱۹۱۰۰ 

۵ در هنگام مصلوب شدن مسیح ل چنانکه در اناجیل آمده است آسمان 
تاریک شد و از ساعت ششم تا نهم» ظلمت همه زمین را فرو گرفت و آن را هم 
کسی نقل نکرد و از اینگونه امور بسیار است. 

شبهه چهارم: امام فخر الدین رازی در تفسیر خود از بعض منجمین نقل 
می‌کند که شاید یک نیمه ماه را گرفتگی مانند انخساف اتفاق افتاد که نور او را 
بپوشید و در طرف دیگر آسمان قطعه روشن ایجاد شد مردم پنداشتند ماه 
شکافته است و پس از مذتی آن قطعه نابود گردید و انخساف تمام شد مردم 
گمان کردند که آن قطعه متصل شده است. 

در جواب گوئیم: بر فرض چنین هم باشد باز اعجاز ثابت است زیرا که 
مذعای پیغمبر واقع شد و خرق عادت بود» و باز گوئیم این توجیه به این تکلف 
از شکافتن ماه بعیدتر است چون پیدا شدن جسمی روشن به شکل نصف دایره 
به اندازه دایره ماه مقارن با انخساف نصف کره ماه و معدوم شدنش بازوال 
انخساف بی تقدم و تأخر بسیار دور است بر حلاف شکافتن ماه» چون اجسام و 
کرات آسمانی هم مانند زمینی در معرض شکستن و پیوستن و خرد شدن و 
متفرق گشتن و بهم آمدن هستند و منجمین این عصر منکر امکان آن نیستند و 
بسیاری از آنها می‌گویند: سنگ‌هائی در فضا متفرّقند که بسبب شکستن و متفرّق 
شدن یکی از کرات پدید آمده. و گروهی گویند: زمین با حورشيد متصل بود و از 
آن جدا گشت و سرد شد و نیز گویند: در باطن بعض کرات مانند زهره و مشتری» 
آتش پنهان است که برای بیرون آمدن به قشر ظاهر آن فشار می‌آورد. و جمعی 
درباره زمین همین را گویند. 

به هر حال شکستن و پیوستن قطعه‌ای از کره ماه نزد قدرت خدا مانند 
شکستن و پیوستن یک قطعه کلوخ است در دست ما و اگر کسی آن را در ماه 


بعید شمارد و گوید: حلاف عادت است تصدیق می‌کنيم که بعید است ولکن 
گوئیم معجزه همان است که بعید باشد و اگر بعید نباشد امر عادی است و معجزه 
بیست. 

شیهه پنجم: بعض مسلمین انکار شق القمر کردند و گفتند: #وانشق 
القمر» در آیه قرآن به معنی سيسق القَمَرْ است پعنی قیامت شکافته می‌شود. 

و کشیش فندر آلمانی در میزان الحق گوید: جمله سابق «أقستربت 
الساعة) معنی مستقبل دارد یعنی روز قیامت خواهد آمد پس «انشق القمر> 
هم معتی مستقبل دارد. 

جواب این شبهه آن است که اقتربت معنی مستقبل ندارد و به معنی خواهد 
آمد نیست بلکه معنی ماضی دارد پعنی نزدیک شد قیامت و در همان زمان 
پیغمبر قیامت نزدیک شد ونیز در آیه پس از آن گوبد: «هر گاه معجزه‌ای بینند 
گویند جادوئی قوی است». و در قیامت جای این سخنان نیست زیرا که عذاب 
است و مجازات و پیغمبری نیست تا دعوت کند و معجزه آورد و مردم بگویند 
جادوئی است و منکر او شوند و باز گوید: وکذبوا واتبعُوا آهواءمم» ° 

یعنی: تکذیب کردند و پیروی هوای خویش نمودند اینها ماضی است و 
راجع به زمان پیغمبر است بی خحلاف. 

اما اينکه بعض مسلمانان انکار د شق القمر کردند گوئیم: بر فرض در میان 
مسلمانان کسی انکار آن کند تباید موجپ شک و تردید گردد زرا که این 
متکران متأغر از عهد رسول خدا ال و اصحاب آن حضرت بودند و از صحابه 
آن حضرت که آن عهد را درک کردند کسی انکار نکرد و آنها که پس از آن آمدند 


۱-سورءقمر (۵۴): ای ۳. 





رد شبهات, اثبات نبوّت خاتم الأنبياء ا وحقانیّت دين اسلام AF‏ 
به أ ستبعاد رد کردند نه از روی سند مثلاً ابوالقاسم بلخی انکار آن کرد و او قریب 
سیصد سال پس از هجرت بود و به سبب مطالعه کتب فلاسفه» وی را تردید 
به آن نباید کرد مثل آنکه همه مردم زمان شاه عباس نوشتند شاه پیاده از اصفهان 
به مشهد رفت و ما در این عصر بگوئیم: به عقل ما درست نمی‌آید که پادشاهی با 
آن همه وسائل راحت پیاده آن همه راه برود؛ البتّه این سخن که ما از روی گمان و 
پندار خود گوئیم در مقابل قول آن کسان که در آن عصر بودند و دیدند پذیرفتنی 
نیست. و حسن بن یسار بصری هم استبعاد کرد نه انکار» و او معراج را می‌گفت 
ریا است. باید دانست که مسلمانان عادت نداشتند اقوال باطل و بیهوده را عمدا 
ترک کنند و در کتب خود نیاورند و اگر چنین کرده بودند ما متأعرین که در این 
عهد آمدیم به احکام و مسائل دین اعتماد نداشتیم ومی‌گفتيم سابقین به ميل و 
سلیقه, سخنان صحیح را از میان بردند و باطل را نگاه داشتند. اما قدما برای رفع 
این توهْم و کلام حق یا باطل هر دو را نگاه داشتند و برای ما نقل کردند و دلیل 
بطلان سخن باطل و صحت سخن صحیح را هم گفتند تا ما خود اجتهاد کنیم و 
ا ا ر 
فرق میان فاسد را به عة نجیم» مد تفسير ابة: ث#ولکم ف 
فر بان صح رر را به عقل پسنجیم مثلا در تفسير أية: (ولكم في 
القصَّاص حَيْوة یا آولي الاألباب)' بعضی گفتند: مقصود از قصاص يعنى 
حکایات سابقین برای آبندگان عبرت است. 
1 ليَطْمَة 5 ۳گ ر قل ۰ 

ودر يه # لي قلیی 4 گویند: قلب نام دوست ابراهیم بود و غرض 
ابراهیم آن بود که خداوند مرده زنده کند تا دوستش آرامش دل یابد نه حودش. 
۱- سوره بقره (۲): أيه ۱۷۹. 


۲- سورة بقره (۲): أب ۲۶۰. 





و «ق» را در اول سوره «ق» گفتند: مراد از آن کوهی است محیط بر کره 
زمین. این گونه اقوال نادر و ضعیف. نباید موجب تردید در مطالب و معانی گردد 
و هم چنانکه معلوم است «ق» یکی از حروف تهجی است مانند «ال م ن ی س» 
و غیره همچنین «انشق القمر» به معنی خود یعنی: ماضی است و در زمان پیغمبر 
واقع شد نه غیر آن. 

تنییه: شبهه دیگر غیر از آنکه گذشت میان عوام مشهور است ولکن در 
کتب علما ذکر آن نیست و چون مشهور است بدان اشارت می‌کنیم و گوئیم: کره 
ماه مانند هر جسم دور کوچک‌تر از آن اندازه که هست به نظر می‌آمد و عوام 
متجددین تصور می‌کنند این حقیقت را فرنگی‌ها در این عصر اخیر فهمیده‌اند 
ومردم قدیم از آن آگاه نبودند با اینکه بدیهی است و واضح و در قدیم هم 
مسافت قطر ماه و هم فاصله آن را از زمین به حساب فرسخ» تقریبا مساوی همین 
که منجمین امروز اندازه گرفته‌اند. اندازه گرفته بودند؛ و در تذکره خواجه نصیر 
الدین طوسی و شروح آن طریقه اندازه گرفتن و مقدار آن ذکر گردید است» و 
گویند: فاصله ماه از زمین شصت برابر نصف قطر (شعاع) زمین است و قطر آن 
تردیک ربع قطر زمین. به هر حال سابقاً هم می‌دانستند ماه بسیار بزرگ است. 

اما عوام مسلمانان از بعض قصص و حکایات که در کتب حدیث شيعه 
وسنی از آن اثری نیست معتقدند ماه آسمان فرود آمد و برگرد کعبه طواف کرد و 
از گریبان پیغمبر به درون رفته از آستین‌های مبارکش خارج شد و در آسمان به 
هم پیوست و آن دسته عوام متجدد بر این دسته عوام قدیمی ايراد می‌کنند که ماه 
به آن بزرگی چگونه در آستین و گریبان پیغمبر ا جای گرفت. اما در احادیث 
و اخبار همان شکافته شدن ماه است در آسمان, و آمدن آن به‌زمین در هیچ 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء ول وحقانیّت دين اسلام An‏ 


ذکر بعض اعلام نبوت و معجزات 
١‏ چون وحی بر رسول خدا فرود می‌آمد سیمای او تغییر می‌یافت و 
حالت طبیعی او دیگر گون می‌شد و آن حال را مانند غم و شادی وغضب در 
رخسار او می‌دیدند؛ مسلم در کتاب صحیح از عبادة بن صامت روایت کرده 


است که: چون وحی بر رسول خدا 34 فرود می‌آمد» گرفته و سنگین حال 


۲ . ا ۱۱ 
می‌شد و رخسارة او تغییر می‌یافت.(٩٩‏ 


زید بن ثابت گفت: آن هنگام که وحی بر رسول خدا فرود می‌آمد سنگین 
می‌شد و از پیشانی او عرق روان می‌گشت هر چند هوا سرد بود ° 
ابن عباس گفت: پیغمبر خدا 8 چون وحی بر او نازل می‌گشت از 


تغییر بشره او معلوم می‌شد ° 


یعلی بن امیه گفت: به رخساره پیغمبر خدا نگریستم آن هنگام که وحی بر 
او نازل می‌شد ناله داشت و چشمان و پیشانی او سرخ بود ۵ 


Ms, 5‏ 
بودغشی بر او عارض شود. 


۱- صحیح مسلم ج ۷ ص ۸۷۲ 

۲- مسند احمد بن حنبل؛ ج۵ ص ۱۹۰ 

۲ عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب پسر عموی پیامبر لاص سه سال پیش از همجرت به دنیا آمد و 
در سال ۶۸ در طائف وفات کرد. صاحبان صحاح ۱۶۶۰ حدیث از او روایت کرده‌اند. (جوامم 
السيرة ص ۰۲۷۶ و شرح حالش كاملا در سد الغابة واللاصابة آمده است». 

۴۔ صححیح البخاری ج ۶ ص ۲۴۱. 

۵ صحیح البخاری. ج ۵ ص ۱۰۳. 

۶ صحیح مسلم؛ ج ۷ ص ۲۱۱. 





و به این مضامین حدیث بسیار است و این حال غش نبود آن طور که 
پیغمبر مانند مردم خواب از جهان غافل گردد بلکه در آن حال میان اصحاب 
نشسته بود و چون سورۀ مائده بر او نازل شد بر شتر سوار بود و خود را بر شتر 
نگاه داشت. و در حدیث اسماء نگفت: غش بر او عارض می‌شد پلکه گفت: 
نزدیک بود غش بر او عارض شود. یعنی حقیقت غش نبود. و در اپن حالات 
سرّی است که امور روحانی را بر اعصاب تأثیری سخت باشد و از عروض آن 
حالات سیما و وجنات تغییر می‌کند.() 

و راویان این اسادیث نه داعی به جعل آن داشتند ونه فکرشان به آن 
می‌رسید و یقیناً این احادیث صحیح است؛ مثل آنکه اگر کسی قلباً حوشحال 
نباشد نمی‌تواند سیمای شادی در رخساره خود پدید آورد با اگر در واقع 
غضبناک نباشد خود را به تکلف غضبناک جلوه دهد و قرینهة بزرگی است بر 
صدق آن حضرت در وحی و دیدن فرشتگان و شنیدن صدای آسمانی و در 
هیچیک از انبیا دلیل تاریخی و شاهد صحیحی نداریم که وحی بر آنها چگونه 
بود غیر حضرت خاتم انبیاء 6 و چنانکه گفتیم این حالتی بود مخصوص به 
پیغمبر ما ان یا همه پیغمبران و غش نبود» و در حدیث زید بن ثابت است که 
در همان حال پیغمبر آپاتی را که از ملک می‌گرفت به زید بن ثابت می‌گفت و او 
می‌نوشت. 

۲- طفیل بن عمرو دوسی به عهد رسول خدا ی در مکه اسلام آورد و 
ملقب به ذی النور گشت و به این نام مشهور شد و در این شبهه نیست چون همه 
مردم او را ذوالنور می‌گفتند."" و ابن اسحاق صاحب سیره روایت کرده است که 


۱- تاریخ الطبری, ج۳ ص ۳۵۱. 
۲ الاستیعاب. ج۳. ص ۹۶۵؛ تاريخ الاسلام ذهبی. (عهد الخلفاء الراشدین) ص ۶۲-۶۲ 





رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء ل وحقانيّت دين اسلام Vs‏ 
چون او به امر رسول خدا ۴# رفت تا قوم خود را هدایت کند روشنائی بر سر 
تازیانه او پدید آمد و داستان او را به تفصیل آورده است."" و ابن اسحاق خود 
بسیاری از صحابه را دریافته بود و کتاب او به سیار قدیم است و بسال ۱۵۰ 
وفات یافت. 

و طبری از اہن کلبی روایت کند!" که طفیل بن عمرو را ذوالنور گفتند 
چون وقتی نزد رسول خدا بلا آمد و آن حضرت برای قوم او دعا کرد. طفیل 
گفت: مرا سوی ایشان فرست و آیتی به من ده تا دعوت مرا بپذیرند فرمود: 
خدایا او را نوری ده؛ پس نوری ميان دو چشمش پدید آمد» گفت: ای پررودگار 
میترسم بگویند این بیماری است (یعنی: برص)؛ پس آن نور به منتهای تازیانه او 
منتقل شد و در شب تاریک برای او می‌درخشید. 

موف گوید: این معجزه در علوت یا در حضور یکی دو نفر اتفاق نیفتاد 
بلکه مردی از جانب رسول خدا 3 برای هدایت قبیله بزرگی رفت و آن را 
دلیل صخت قول خود ونبوّت پیغمبر قرار داد. و ابن اسحاق آن را در کتاب خود 
نوشت واگر این واقعه صخت نداشت ممکن نبود ابن اسحاق دروغی به‌این 


آشکاری در کتاب خود پنویسد چون قبیله دوس هنوز از ميان نرفته بودند و اگر 


۱- برای مطالعة بیشتر به کتاب‌های: الاستیعاب. ابن عبدالبر: ج ۲ ص ۴۷۷ باب طفیل بن عمرو 
الدوسی؛ الطبقات الکبری. ابن سعد. ج ۴. ص ۲۳۷ - ۲۴۰ باب طفیل بن عمرو؛ والسیرة النبوية 
ابن هشام. ج۳ ص ۰۲۲۹-۲۲۶ باب اسللام الطفیل بن عمرو الدوسی. من رواية ابن اسحاق؛ دلائل 
النبوةء بیهقی, ج۵ ص ۳۶۳-۳۵۹ باب قصة دوس والطفیل بن عمرو وماظهر بين عينيه من 
النور, ثم رأس سوطه وما كان في رؤيا وفی دعاء التبی لإ من براهین الشريعة؛ وفتح الباری, 
ابن حجر ج ۸ ص ۰۱۲۷ باب ۷۶ قصة دوس والطفیل بن عمرو الدوسی. 

۲- اہن کلبی از مشاهیر محدّئین شیعی است که اهل سنّت هم بر او اعتماد دارند. م 





آنها که روشنی سر تازیانه طفیل را دیدند در عهد ابن اسحاق مرده بودند فرزندان 
بلافصل آنها حیات داشتند و نویسنده کتاب تاریخ نمی‌توانست با بودن آنها 
دروغی به این بزرگی جعل کند و نیز معروف بودن او به ذی النور قرینه قوی 
است بر صخت این حکایت. مثل اینکه امروز کسی در کتابی بنویسد که مرحوم 
رضاقلی خان هدایت» معروف به للّه باشی بود برای آنکه تعلیم بعضی 
شاهزادگان سپرده بدو بوده آن را باید تصدیق کرد؛ زیرا که فرزندان آن مرحوم 
هنوز حیات دارند و از منصب جد خویش آگاهند و با وجود آنها جعل دروغ 
ممکن نیست و لقب او هم دلیل صخت حکایت است. 

و اگر فرض کنیم از قول ابن اسحاق و طبری و غیر. اطمینان به وقوع آن 
معجزه حاصل نمی‌شود. این مطلب بی تردید محقق می‌گردد که مردم صدر 
اسلام اینگونه معجزه از آن حضرت دیده بودند و از شنیدن امثال آن تعجب 
نمی‌کردند و این معجزات معروفه ميان صحابه پیغمبر در آن عهد هم معروف بود 
و برای نويسندة تاریخ ممکن بود نظاثر آن را نقل کند چون عیسویان و زنادقه 
می‌گویند: محمد ا صریحاً و مکرّر می‌گفت: من معجزه ندارم و هیچ کس از 
او معجزه ندید و هر کس از او معجزه خواست او ابا کرد! در این صورت چگونه 
تصوّر می‌شود مردم در عهد ابن اسحاق که بسیار نزدیک به عهد پیغمبر لا بود 
معتقد شوند این معجزه و بسیار معجزه‌های دیگر از او صادر گشت و در کتاب 
بنویسند و بخوانند؟ آیا همه آنها به یدین بودند و یا دیوانه شده بودند؟ و ابن 
اسحاق درعهدی که کتاب نوشت هنوز تابعین و طبقه دوم وجود داشتند و خود 
ابن اسحاق بعض صحابه پیغمبر را دیده بود و اگر کسی دروغگوترین مردم باشد 
در وقایم آشکار دروغ نمی‌گوید. 


و نیز گوئیم: روایت ابن اسحاق با وجود بسیاری روات در آن وقت در 
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دست مردم معروف‌تر و متداول‌تر بود و اگر آن را صحیح نمی‌دانستند از قبول آن 
خودداری می‌کردند. 

ایضاً گونیم: اگر برای کسی دروغ بسازند از آن سنخ کارها می‌سازند که 
شایسته و زیبنده او است؛ مثلاً برای شیخ مرتضی انصاری از سنخ علم و تقوی 
می‌سازند نه از سنخ شکار و لهو و پهلوانی؟ 

واگر ابو ریحان بیرونی علم ریاضی و نجوم را از خود نفی کرده بود و از 
او هیچ اثر نجومی ندیده بودند افسانه‌های دروغ نجومی هم به او نمی‌بستند. 

و اگر ابن سینا هوش و حافظه وعلم را از خودنفی کرده بود و هیچ کس 
نشانه‌ای از علم و ذکاوت در او ندیده بود افسانه‌های بی اصل در هوش او 
نمی‌ساختند و نمی‌گفتند از اصفهان. آواز چکش مسگران کاشانی را می‌شنبدا 

بسیاری از متکلمین گویند: عقل آنست که امکان ممکن و امتناع ممتنع را 
تشخیص دهد. انسان نباید هر سخنی به زبانش آمد بگوید و هر چیز را سرسری 
بشنود و ببیند. در کارها باید دقت کرد. و هر چه ما نمی‌خواهیم درست باشد په 
لفظ میتوان گفت دروغ است ولیکن واقع» تبعیت از لفظ ما نمی‌کند. 

۳-عبداله بن عوف ازعمرو بن سعید روایت کرد که: ابوطالب گفت: من در 
وادی المجاز بودم با برادر زاده‌ام یعنی رسول خدا 34 و تشنه شدم به او 
شکایت کردم نه به امید آنکه آب باوی باشد بلکه از جزع گفتم؛ پس پای 
بگردانید و فرود آمد و گفت: ای عم آیا تشنه شدی؟ گفتم: آری. پس به پاشنه پا 
به جانب زمین اشارت کرد دیدم آب است و نوشیدم. 

این حدیث را چند تن از مورخین معتبر مانند اہن سعد در طبقات و ابن 
عساکر در تاریخ دمشق و خطیب بغدادی در تاریخ بغداد و دیگر علما به طرق 


مختلف از عبدالله بن عوف از عمرو ہن سعید روایت کرده‌اند ا و هیچ شبهه در 
این نیست که عبدالله بن عوف این قضیه را گفته و به آن معتقد بوده است چون 
آنها که از عبدالله بن عوف شنیدند و روایت کردند بسیار بودند و با قطع نظر از 
صحت و سقم اصل قضیه همین قدر گوئیم: یقیناً عبدالله بن عوف که یک تن از 
مردم عصر پیغمبر ‏ است معتقد بود از آن حضرت خوارق عادات صادر 
شده است و همین برای مقصود ما که تواتر معنوی است کافی است. 

۴ ابولهب فرزندی داشت نامش عتیبه یا لهب چون آية والنجم بر 
پیغمبر اش نازل گشت نزد آن حضرت آمد و جسارت کرد و گفت: به پروردگار 
والنجم کافرم» حضرت او را نفرین کرده فرمود: «سَط الله عَلَيْك كبا من کلابه» 
خدا سگی را از سگان خود بر تو گمارد. و ابولهب با فرزندش به تجارت 
می‌رفتند شیری شبانه به کاروان زد و فرزند او را بکشت. !۲ 

در این واقعه تردید نمی‌توان کرد چون پسر ابی لهب معروف بود و مردم 
مکه او را می‌شناختند و شیر در کاروان‌و او را درید و معاصرین آن عهد همه نقل 
کردند پس دریدن شیر» وی را مسلم است و ممکن نیست راویان آن را جعل 
کرده باشند چون در آن کاروان مردم بسیار شاهد بودند» مثل آنکه کسی امروز 
نقل کند فلان اتومبیل سرنگون شد و فلان مرد معروف به صدمه در آن جان داد. 
اما ممکن است کسی بگوید: چون مردم می‌دانستند او دشمن پیغمبر است پس از 
دریدن شیر گفتند: به نفرین پیغمبر دچار گشت و تشکیک در نفرین پیغمبر کنند 
۱ الطبقات الکبری. ج۱ ص ۱۲۰؛ تاریخ مدينة دمشق ۳۱ ص ٩۳۲۲‏ تاریخ بغداده ج ‏ ص ۸۱ 

والتار بخ الکییر: بخاری. ج ۲ ص ۱۵۶. 
۲- امتاع الأسماع مقریزی, ج ۱۲. ص ۱۱۹: سبل الهدی والرشاد. شامی. ج ص ۱۴۶۳ انقدیر. ج ١‏ 


ص ۲۶۱. 
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نه در دربدن شیر؛ ولکن قرائن بسیار دلالت دارد که پیش از واقعه از نفرین آن 
حضرت سخن درمیان بود و آن حضرت در محفل قريش در حضور مردم بسیار 
او را نفرین کرد و ابولهب و فرزندش در آن منزل سخت ترسیدند که شیر ناک 
بود» ابولهب می‌گفت: من از نفرین محمّد بر فرزند خویش می‌ترسم و فرزند او 
را در میان گرفتند و امتعه خود را بر گرداگرد وی چیدند و او را بر جای بلند 
خوابانیدند. و این را بسیاری از صحابه و تابعین نقل کردند مانند ایی عقرب و 
پدرش و قتاده و عروه و هبّار بن سود و طاووس یمانی» و محمد بن اسحاق 
آن را از محمد بن کعب قرظی و غیر او روایت کرده است؛ و گفتیم: اہن اسحاق 
صاحب سیره معروف است و حسان بن ثابت اشعاری در این باب گفت ازجمله: 
فاستوجَبّ الاعو؟ منهبما. ‏ سین بللاظر والت‌امع 
آن اط الله بسها کلب مشي الهوینا مشية الخادع 
حتّی آتا؛ وسط أصحابه وقد عَلتهُم سل الماجم 
نام الرس بیاثوخه وال من فغر؟ الجانم» 

۵ بخاری و مسلم ونسائی در صحاح خود و نیز بیهقی و حاکم روایت 
کرده‌اند که: چون قریش نافرمانی رسول خدا 3 کردند و اسلام نیاوردند. 
رسول خدا نفرین کرد که هفت سال برقحطی فرستد مانند هفت سال قحطی 
یوسف م9 و قحط چنان سخت شد که مردم مردار می‌خوردند و در نظر هر یک 
آسمان. از گرسنگی چون دود می‌نمود و جهان بر ایشان تاریک شد و از حضرت 
رسول ب تقاضا کردند دعا کند تا خدا آن بالا بردارده آن حضرت دعا کرد و 
باران آمد باز ستیزگی کردند و خداوند روز بدر از آنها انتقام کشید انتهی ملخصا 


١‏ الذرية الطاهرة النبوية. دولابی ص ۸۶ دلائل النبوة آبی نعیم» ص ۴۵۴ - ۳۵۷ إمتاع الأسماع» 
ج۲ ص ۱۸ 3 سبل الهدی والرشاد ج * 5 ص۲۱۷ 





وابن عباس گفت آیه: «ولقذأخذاُم الْقدّاب فما آشتکائوا رهم وما 
عون (سوره مومنون: ۷۸) اشارت به آن قحط است. 

چون قحط عام است و همه مردم شاهد آنند ممکن نیست راوی آن را 
برخلاف واقع نقل کند و سالی که قحط نبود بگوید: قحط شد مثل اينکه امروز 
همه مردم می‌دانند سال ۱۲۸۸ هجری قمری قحطی بود و کسی نمی تواند غیر آن 
بگوید و با آنکه هفتاد سال گذشته است مردم فراموش نکرده‌اند و اگر گوئی 
شاید آن قحط اتفاق بود و سبب آن نفرین پیغمبر نبود؛ گولیم: این سخن صحیح 
نیست زیرا که نفرین پیغمبر 54# ضمناً اخبار غیب است و اگر یقین نداشت 
قحط می‌شود و دعای او مستجاب می‌گردد نفرین نمی‌کرد و اگر پس از نفرین او 
سالهای پی در پی فراوانی می‌شد مردم به او می‌خندیدند و نعوذ بالله موجب 
تکذیب او بود. و در تأیید این حدیث ابن مسعود گفت: 

«لقد مضت آیٌ الذخان وهو الجُوغ الّذى صابهُم. وآية الوم والبطشة 
الکبری, وانشقاق ٩۳.»‏ 

یعنی: چند علامت گذشت یکی علامت دخان و آن گرسنگی است که به 
ایشان رسید و دیگر آیت روم (یعنی: خبر دادن قرآن به غلبه روم بر فارس) و 
غضب بزرگ خداوند. و به نظر ابن مسعود بطشة الکبری جنگ بدر است. 

و نیز بخاری و مسلم از ابن مسعود روایت کردند: 

«خمس قد مَضينَ: ارام والرّوم والیْخانٌ والبطشة واْعَمَه» !۲ 


۱ تفسیر الطبری. ج۲۵. ص۱۴۴ إمتاع الأسماع. ج ۱۴: ص ٠۷١‏ 
- صحيح الب‌خاری. a‏ ص ۱۵ صحیح مسلم ۸ ص +٩۱۳۲‏ السعچم الكبير: طبرانی ج۹ 
ص ۲۱۶. 
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مولّف این کتاب گوید: ابن مسعود از صحابه پیغمبر #۴ است و او لزام 
در سوره طه «لکانْ لزاما وَأجل مُسَمّی)”' را به جنگ بدر تفسیر می‌کرد و 
همچنین می‌گفت: مراد از «ْطْشَدٌ الکُری»۲ در سوره دخان هم این جنگ 
است و مراد از دخان که خداوند در سوره دخحان وعید فرموده است آن قحط 
است و اینها خبر غیب قبل از وقوع و از آیات نبت بود. 

به هر حال وقوع این قحط به نفرین پیغمبر 9 مسلم است. خواه مراد از 
دخان همان قحط باشد یا نباشد هم‌چنانکه وقوع جنگ بدر مسلم است خواه 
مراد از «بطشة الکبری» آن جنگ باشد پا نباشد. 

۶ داستان آن صحیفه است که اهل مکّه نوشته بودند و بر کعبه آويشته و 
پیغمب رل خبر داد آن را موریانه خورد. 

تفصیل این واقعه چنان است که چون مسلمانان به حبشه همجرت کردند و 
نجاشی آنان را پذیرفت و ایمن کرد مشرکان قریش بر مسلمانان سخت گرفتند و 
خواستند رسول خدا 3 را بکشند ابوطالب. فرزندان عبدالمطلب را فراهم 
کرد و فرمود: با محمد 33 در شعب خود روند و هر کس کشتن او خواهد 
نگذارند» و شعب. ده و شکاف ميان دو کوه است و شهر مکه در چند دژه ميان 
کوهها ساخته شده یکی از آن شعاب که به منزلت یک محله مک است مسکن 
فرزندان عبدالمطلب بود و آنان چه مسلم و چه کافر به فرمان ابوطالب در آن 
شعب بر حفظ رسول خدا غ هم پیمان گشتند و قریش هم که بر اثفاق آنان 


آگاه شدند با هم پیمان بستند و سوگند خوردند که با بنی عبدا! للب ننشینند و 


۱- سور؛طه (۲۰): آي ۱۲۹ 


۲- سورء دخان (۴۴): یه ۱۶. 





داد و ستد نکنند و به خانه آنها نروند تا رسول خدا َة را تسلیم آنها دارند و 
پیمان نامه نوشتند که از بنی هاشم هیچ قبول نکنند مگر تسلیم رسول خدا تلا 
پس بتی هاشم سه سال در شعب ماندند در غایت رنج و سختی و بازارها را به 
روی آنان بستند چنانکه هر وقت خوراک و گندم و کالای دیگر به مکه می‌آمد 
زودتر آن متاع را می‌خریدند و نمی‌گذاشتند بدست بنی هاشم رسد تا سه سال 
گذشت چند تن از مردان قریش که خویشاوندی نزدیک با بنی هاشم داشتند 
دیگران را ملامت کردند از این که پیوند خویشی بریده و حق را پایمال کرده‌اند 
بر شکستن آن پیمان اتفاق کردند و از آن بیزاری جستند اما بهانه می‌خواستند 
چون‌که بیشتر مردم مخالف بودند و از خلاف می ترسیدند. 

رسول خدا بر به ابوطالب فرمود: خداوند بر آن عهدنامه موریانه بر 
گماشت تا هر چه نام خدا در آن بودبلیسید و چیزهای دیگر را باقی گذاشت 
ابوطالب گفت: پرادر زاده‌ام دروغ نگفت و با چند تن از ہنی هاشم برخاست و 
بمسجد رفت قریش در آنجا بودند چون ابوطالب را با آن جماعت دیدند 
شگفت آمدشان و پیش خود گفتند: از سختی به رنج آمدند و می‌خواهند محمّد 
را تسلیم کنند. ابوطالب گفت: میان شما در امر آن صحیفه اموری انا افتاد که 
نیازی به ذکر آن نداریم. 

اکنون آن را بیاورید شاید راهی برای آشتی در آن بيابیم پس آن عهدنامه را 
آوردند و در میان گذاشتند. ابوطالب گفت: برای آن آمدم تا سخنی به عدل و 
انصاف بگویم برادر زاده‌ام مرا خبر داد و دروغ نگفت که خدای تعالی از این 
پیمان نامه بیزار است و هر چه نام حودش در آن بود محو کرد و بی وفائی و قطع 


رحم و جور و ستم هر چه بود باقی گذاشت. 
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(اين روایت اپونعيم یم اصفهانی است در دلائل الثبوه و در روایت ابن سعد 
در طبقات به عکس این است گوید نام خدا را باقی گذاشت و دیگر چیزها را 
محو کرد). 

پس اگر آن‌چه برادر زاده‌ام گفت؛ درست آمد شما هوشیار شوید و به خدا 
سوگند که او را تسلیم نمی‌کنم و اگر آنچه گفت باطل بود برادر زاده خود را به 
شما تسلیم می‌کنم خواهید بکشيد و خواهید زنده گذارید (ابوطالب همان اول 
این خبر را نگفت مبادا کفار قریش بروند و عهدنامه بگشایند و صدق خبر 
پیغمہر 5 را ببینند و آن را پنهان دارند و بیرون نیاورند) گفتند: به آنچه گفتی 
راضی شدیم پس نامه را بگشودند و دیدند خبر همان بود که پیغمیر صادق خبر 
داده است و چون آن را دیدند گفتند: رفیق شما جادوئی کرده است. 

ابن عساکر از زبیر بن بکار روایت کند که ابوطالب در داستان صحفه 

نم بای أن الصَحیَةٌ مُرْقّت وان کل مالم یَْضَه اله یمد 

۷ داستانی است که از ابویکر و سراقة بن مالک و انس» به اسناد مختاف 
در ضمن نقل هجرت رسول خدا په مدینه روایت کرده‌اند که: چون آن حضرت 
با ابی بکر به غار ثور رفتند و کقار مکّه از فرار آنھا آگاہ گشتند چند تن در پی آنها 
فرستادند یکی سراقة بن مالک نام داشت» و آن جماعت به پیغمبر نرسیدند مگر 
سراق وی نزدیک بود که همراهان خود را خبر کند که به دعای پیغمبر 6 
دستهای اسب وی تا شکم به زمین فرو رفت و روی به پیغمبر کرده گفت: ای 


١‏ تاريخ مدينة دمشق ج ۶۶ ص ۳۲۰ الا سثیعاب. ابن عبدالیر ج ۲ ص ۶۶۰؛ الوافی بالوفیات. 


صفدی» ج ۰۱۶ ص ۸ 





محمد دانستم این کار تو است خدای خویش را بخوان تا مرا برهاند و من خبر تو 
را از همراهان خود بپوشم. آن حضرت دعا کرد اسب سراقه نجات یافت» ابن 
سعد در طبقات و ابو نعیم در دلائل و بیهقی در سنن این اشعار را از سراقه 
روایت کرده‌اند که وی خطاب به ابی جهل کرده گفت: 
با کم واللاأت لو كنت شاهداً ‏ لامر جوادي اذ سیخ قوانمه 
علمت ولم تشکك بأ محقداً. رسولٌ ببرهان قَمن ذا یامه 
عليك بك الوم عن فاتنى آری مره یوم ستبدو معالمة(° 
شاید کسی احتمال دهد که سراقه پس از ظهور و غلبه دین اسلام برای 
آنکه خود را نزد مسلمانان آبرومند کند و بگوید: من هم به پیغمیر شما خدمت 
کردم و او را یافتم و خبر او به دشمنان نگفتم و ابو جهل راز آزار او نهی کردم این 
داستان را جعل کرد ولیکن ابویکر و انس بن مالک نیز نقل کرده‌اند و علّتی برای 
تبانی آنها تصوّر نمی‌شود. 
به هر حال مقصود ما از نقل این معجزه حاصل است چون اگر آنها به 
صدور نظاثر این معجزه معتقد نبودند سراقة بن مالک این معجزه را برای تقرّب 
به آنها جعل نمی‌کرد. 
۸ در احادیث بسیار آمده که پیش از همجرت رسول خدا علض به مدینه. 
بیماری در آن شهر بسیار بود و در لفظ بخاری است «هی أوباً آرض الله» یعنی 
بیماری خیزترین زمین که خدا آفریده مدینه بود و وبا در لخت عرب هر بیماری 


عام و ساری است نه هیضه هندی که اصطلاح امروز مردم ایران است و پیغمبر 


٠٣ دلائل النبوةء اصفهانی, ج  ص ۴۳۵؛ انطبقات الکبری. ج ۱. ص ۲۲۸؛ دلائل النبوة بیهقی. ج‎ ١ 


ص ۴۸۹ 





رد شبهات. اثبات نبوت خانم الأنبیاء ال وحقانیّت دين اسلام ۴۰۷ 
دعا کرد که خدا تب آن را به جحفه نقل کند.(٩)‏ 

و هم بخاری و مسلم نقل کرده‌اند که پیغمبر فرمود: بر گذرگاه‌های مدینه 
فرشتگانی موکلند تانگذارند طاعون و دجال در آن در آیند. 

سیوطی در خصائص گوید: بعض علما گفتند: طبیبان همه عاجز گشتند از 
اینکه طاعون را از شهری با دهی دفع کنند و به دعای پیغمبر اکرم تلو در این 
مذت طولانی بدین شهر نیامد. 

٩_قتادة‏ بن نعمان در جنگ احد کنار پیغمبر ا ایستاده بود و هر گاه تیر 
بسوی آن حضرت می‌افکندند او خود را پیش می‌داشت» تا تیر به چشم او رسید 
و دیده‌اش از حدقه بیرون افتا پیغمبر چشم او را در جای خود نهاد و شفا 
یافت () 
این قضیه هم چون در جنگ در حضور مردم بسیار بود احتمال کذب در 
آن نمی‌رود. امّا ممکن است کسی بگوید: شاید بیرون آمدن چشم او از حدقه 
طوری نبود که برگرداندن و شفا بافتن آن حرق عادت باشد. هر چند بسیار بعید 
است اما صدها معجزه دیگر در شفا یافتن بیماران به آب دهان مبارک 
پیغمبر بل يا به دعای آن حضرت تأیید می‌کند که این معجزه و خرق عادت 
بود. و همین طور که در زمان ما معروف است آب دهان پیغمبر یعنی شفای 
عاجل» در زمان آن حضرت هم میان صحابه معروف بود. 

۰_شماره آنها که حضرت پیغمبر تخ به آب دهان مبارک شفا داد از حد 
و اندازه بیرون است: یکی از آنها امیرالممنین ا است در غزوه خیبر و این 


۱ فتح الباری, ج۷ ص ۳۳۳. 
۲ المستدرک على الصحیحین, ج۳ ص ۲۹۵؛ مسند آبو یعلی, ج ۳ ص ۱۱۹. 





اعجاز در حضور لشکری اتفاق افتاد که جماعت بسیار از صحابه روایت کردند و 
احتمال جعل و اشتباه در آن نمی‌رود. 

بخاری و مسلم در صحیح خود از سهل بن سعد ساعدی و سلمة بن اکوع 
روایت کردند که پیغمبر 9# روز خیبر فرمود: فردا عم را به مردی دهم که خدا 
به دست او خییر را بگشاید. چون بامداد شد فرمود: علی بن ابی طالب 
کجاست؟ گفتند: چشمان او درد می‌کند. رسول خدا اش سوی او فرستاد بیامد» 
آب دهان مبارک در دیدگان علی انداخت و او را دعا کرد شفا یافت چنانکه 
گوئی درد نداشت ٩٩۲.‏ 

و این معجزه را غير از سهل بن سعد و سلمة بن اکوع» ابن عمر و ابن 
عباس و سعد بن ابی وقاص: و ابی هريره و ابی سعید حدری. و عمران ببن 
حصین؛ و جابر بن عبداله انصاری» و ابی لیلی» و بریده نقل کرده‌اند. و 
امیرالمومنین ا هميشه می‌فرمود: از آن وقت مرا از سرما و گرما رنج و آزاری 
نرسید. و آن را هم بسیاری از اصحاب امیرالمومنین ل روایت کرده‌اند و در 
وقوغ این معجزه تردید ممکن نیست. 

۱-پیخمبر اکرم 3 در جنگ بدر مشتی ریگ بر داشت و بر کار پاشید 
و این از اسباب انهزام آنان شد" چنانکه خداوند در سوره انفال: آیه ۱۷ 
می‌فرماید که: 

فلم تقوم ولك آله هم ما میت إذ رَمَيْتَ ولك أله رَمَى). 

یعنی: شما آنها را نکشتید ولکن خدا آنها را کشت چون (مشت ریگ را) 


١۔‏ صحیح البخاری. ج۳ ص ۱۰۷ وج ۴ ص ۱۲+ صحیح مسلم ج ۷ ص ۱۳۲. 
۲- البداية والتهاية. ج ۳ ص ۱۳۴۷ |متاع الأسماع. ج ۱, ص ۱۰۸: سبل الهدی والرشاد. ج ۴ ص ۴۸. 





رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء و وحقانیّت دين اسلام ۷۰۱۹ 
انداختی تو نینداختی ولکن خدا انداخت. و اينکه پیغمبر انداغت و سبب انهزام 
آنان شد تیر و نیزه و حربه دیگر نبود زیرا که در آن جنگ آن حضرت سلاح بکار 
نبرد و هیچ کس نقل نکرده است بلکه همان مشت ریگ است که همه نقل کردند 
و ریگ پاشیدن اگر اعجاز نباشد سبب انهزام لشکر نمی‌شود. 

اگر کسی گوید: آن حضرت برای اهانت ریگ پاشید. چنانکه ما گوئیم: 
«خحاک بر سرتان» او به‌عمل این بیان کرد. گوئیم: آیه قرآن دلالت دارد که این 
ریک پاشیدن مانند کشتن دلیران دخل در انهزام آنها داشت. 

و حکیم بن حزام که در لشکر کفار بود گفت: ما صدائی مانند آواز افتادن 
ریگ در طشت می‌شنيديم و رعب در دل ما افتاد و به هزيمت رفتیم. 

۲ در تفسیر آیة: انا کفیناك العستهزئین ي“ به اسانید بسیار از ابن 
عباس و غیر او روایت شده است که: پنج تن از مردم مکّه پیغمبر اکرم اة را 
استهزاء می‌کردند: ولید بن مغیره» عاص بن وائل» اسود بن عبد یغوث, اسود بن 
مطلب. حارث بن عیطل سهمی. و خداوند شر اپنان را کفایت کرد و پیغمبر دید 
جبرئیل اشارت به اکل ولید کرد و به چشم اسود بن مطلب و به سر اسود بن 
عبد یغوث و به شکم حارث بن عیطل و کف پای عاص بن وائل. 

ولیدبن مغیره بر مردی از خزاعه می‌گذشت و او پر بر تیر می‌نهاد بسبپی 
تیر به َکحَل ولید خورد و آن را برید. 

اسود بن مطلب وقتی زیر درختی بود و فرزندان خود را آواز می‌داد: چرا 
بداد من نمی‌رسید؟ می‌گفتند: در تو چیزی نمی‌بینیم؛ او می‌گفت: خار در چشم 


من فرو می‌برند! و همچنان بود تا کور شد. 


.۹۵ سورة حجر (۱۵): یه‎ ١ 





اسود ہن عبد یغوث را در سر قروحی پدید آمد و درگذشت. 

حارث را در شکم آب زرد آمد و از آن بمرد. 

عاص بن وائل سوار دراز گوشی بطائف میرفت و خاری در کف پای او 
فرو رفت و بمرد. طبری در تفسیر خود به هیجده طریق. این واقعه را روایت 
کرده است با اندک اختلاف در الفاظ که لازم نقل این گونه اخبار است( ۲۱ 

۳ جابر بن عبداله انصاری گوید: که در غزوه حندق پیغمبر ا2 را 
دیدم سخت گرسنه است بخانه رفتم و با همسر خود گفتم: چیزی داری؟ من 
رسول خدا را سخت گرسنه دیدم؟ او همیانی که یک صاع (یک من تبریز) جو 
داشت بیاورد. و بزی در خانه داشتیم آن را کشتم و جو را آسیا کردم و نزد 
رسول خدا تل رفتم و پنهان با او گفتم: حیوانی کشتیم و یک صاع جو آرد 
کردیم تو با چند تن بخانه ما آنید. پیغمبر 7 آواز داد که‌ای اهل خندق جابر 
سوری ساخته است بیائید. و مرا فرمود: دیگ را از دیگپایه فرود نیاورید و خمیر 
را نان مپزید تا من بيایم پس من سوی خانه شدم و رسول خدا 4# پیشاپیش و 
مردم از پس آمدند و خمیر را به او دادم آب دهان مبارک در آن افکند و از خدا 
برکت خواست؛ آنگاه سوی دیگ رفت و در آن هم آب دهان بینداخت و برکت 
حواست. به حدا سوگند که هزار تن بودند. خوردند و رفتند دیگ ما همچنان به 
حروش می‌جوشید و از خمیر ما همچنان نان می‌پختند. 

جابر بن عبدالله خودش از مردم مدینه است و پس از پیغمبر بسیار محترم 
- محمد بن حبیب الهاشمی بغدادی متوفای ۲۴۵ در کتاب المحبر ص ۱۵۸ قصه اینان را آورده 


است و حارث بن غیطل را حارث بن قيس گفته ان». 


۲- تفسیر الطبری. ج۰۱۴ ص ۹۵ 





رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء ی وجقانیّت دين اسلام ۲۱۱۰۰۰ 
و ميان اهل کوفه و مدینه به درستی معروف بود در مسجد می‌نشست و بمردم 
علم دين میآموخت و اهل مدینه همه در غزوة خندق حاضر پودند و اينکه جابر 
نقل می‌کند همه دیده بودند و جابر در حضور آنها نقل می‌کرد و البتّه عادت 
پیغمبر این نبود که خود را از مجاهدین امتیاز دهد. در ميان لشکری گرسنه خود 
تتها یا با چند نفر از خاصّان بروند و طعام خورند و مردم دیگر را گرسنه گذارند 
و چنانکه می‌دانیم خود او به نفس شریف خندق می‌کند تا نگویند زحمت را بما 
گذاشته است پس اينکه نقل کرده است صحیح است و نظیر این دعوت جابر در 
جنگ خندق بسیار واقع شد و از طعام اندک مردم بسیار را سیر کرد. 

خوانندگان می‌دانند که کار در غزوة خندق شهر مدینه را محاصره کردند 
و رسول خدا 3 و اهل مدینه در حصار ماندند و راه آذوقه و خوراک بر مردم 
شهر بسته بود و هم در عزو حندق» خبر فتح ممالک شام و یمن و حیره و غير 
آن را داد در حضور لشکر بسیار؛ و جماعتی از اصحاب که آنجا حاضر بودند 
گفتند: هنگام کندن خندق به سنگی رسیدیم که از شکستن آن عاجز گشتیم؛ 
آن حضرت کلنگ برداشت و چند ضربت بر سنگ زد هر بار برقی جست و 
پیغمبر «الله اکبر» گفت و خبر داد که هر بار که برق جست آثار آبادی‌های کشوری 
را دیذم» و خبر داد امّت او آن شهرها را می‌گشابند. منافقان گفتند: محمّد بشما 
خبر می‌دهد که از بثرب قصرهای حیره و مدائن کسری را دیدم و این بلاد را 
شما می‌گشائید با اینکه شما از ترس بر گرد خود خندق می‌کنید و نمی‌توانید 
بمبارزت احزاب پیرون روید و این آیه اشاره به آن خبر است: 

«ول يول المُتافمون وَالَذِينَ في فلوهم عرض ا وعدنا نا وزشو 


ع 


لا غروراًه (احزاب: آي ۱۲). 


هنگامی که گفتند منافقان و آنها که بیماری در درون دل دارند: خدا و 
رسول او ما را برای فریب دادن نوید می‌دهند. 

موف گوید: در ضمن بیان اخبار غیب که از حضرت پیغمبر ا5 صادر 
شده است اشارت بدین خبر کردیم و آن وقت که حضرت رسول 4 این 
اخبار فرمود مردم مدینه از ده هزار تن لشکر احزاب فرو مانده و در محاصره 
بودند چون شهر مدینه بسیار کوچک است و ما در ایران بزرگ‌تر از آن راهم شهر 
نمی‌نامیم و آن حضرت در جنگ‌ها با آنکه همه مردان را بسیج می‌فرمود بیش از 
دو سه هزار نفر از شهر بیرون نمی‌آمد و با این مردم کم نوید فتح جهان 
بلشکریان خود میداد( 

و از سهل بن سعد ساعدی روایت است که با رسول خدا 4 بودیم 
خندق حفر می‌کرد به سنگی رسید و تبسم کرد گفتند: يا رسول الله حنده از چه 
بود؟ فرمود: 

«ضَحکتٌ ین ناس یت بهم من قل المشري فی الکو يُساقون إلى 
اة وَهُم کارهون».۲۱ 


١‏ با اینکه رسول خحدا خود در این هنگام از گرسنگی سنگ مجاعه بر شکم بسته بود و بنا به گفته 
بعضی از مور خین برای حفر خحندق بیل و کلنگ کافی نداشتند. ان 

5 احمد بن حنبل در مسند. ج۵ ص۳۳۸ این روایت را این‌گونه نقل کرده است: «کنت مع النبی 
اش بالخندق فاخذ الکرزین فحفر به فصادف حجرا فضحك قیل: مایضحك با رسول الق 
قال: ضحکت من ناس یژتی بهم من قبل المشرق في النکول بساقون إلى الجنة». وهمچنین: 
هیٹمی در مجمع الزواند. ج۵ ص۳۳۳ از طبرانی واحمد؛ و مقریزی در امتاع الأسماع. ج ۱۳ 
ص۲۹۴ از واقدی (صاحب کتاب مغازی) که هر دو (هیثمی و مقریزی) این روایت رابا کمی 
تفاوت در الفاظ نقل کر ده‌اند. 





رة شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء بإ وحقانیّت دين اسلام as.‏ 

حندیدم از مردمی که از سوی مشرق می‌آورندشان در بند کرده و 
ناخواهان آنها را به بهشت می‌رانند. 

۴ حضرت امیرالممنین غبز در حطبة قاصعه که در مسجد کوفه خواند 
(چنانکه در نهج البلاغه است) می‌فرماید: 

من با رسول خدا 3 بودم گروهی از قریش نزد او آمدند و گفتند: ای 
محمّد دعوی بزرگی کردی که پدران و خویشان تو هیچ یک چنین دعوی 
نکردند و ما از تو چیزی خواهیم اگر اجابت کردی و آنچه خواستیم به ما نمودی 
دانیم تو نبی و فرستادۀ خدائی و گر نه دانیم جادو و دروغ‌گوئی؛ حضرت فرمود: 
چه می‌خواهید؟ گفتند: این درخت را بخوان تا با ريشه بیاید و نزد تو بایستد! 
رسول خدا ا فرمود: خدا بر هر چیز قادر است اگر خدا برای شما این کار کند 
آیا ایمان می‌آورید و شهادت به حق می‌دهید؟ گفتند: آری» فرمود: به شما بنمایم 
آنچه می‌خواهید با آنکه می‌دانم سوی خیر باز نیائید و میان شما است آنکه در 
چاه بدر افکنده شود و کسی که احزاب را فراهم کند؛ آنگاه فرمود: ای درخت؛ 
اگر ایمان به عدا و روز رستاخیز داری و می‌دانی من فرستاده اويم از ریشه 
برکنده شو و نزدیک من بایست باذن خدای تعالی. سوگند به آن کسی که 
پیغمبر ت را به راستی فرستاد. آن درخت با ريشه آمد و آوازی چون آواز بال 
مرغان از او برآمد تا نزدیک رسول خدا 93 بایستاد و سایه افکند یک شاخ بر 
دوش حضرت او و شاخ دیگر بر دوش من» و من در جانب راست او ایستاده 
بودم. چون مردم این بدیدند به تکبّر گفتند: امر کن یک نیمه‌اش نزد تو آید و نیم 
دیگر به‌جای ماند. 


نزدیک‌تر شد چنانکه نزدیک بود به وی بچسبد! باز کافران متکبرانه گفتند: این 
نیمه نزدیک را بفرمای سوی آن نیمه دیگر باز گردد هم‌چتانکه بود. آن حضرت 
بفرمود و باز گشت. 

من گفتم: «لا له لا الله» منم اؤل مزمن به تو ای رسول خدا و منم اول 
کس که اقرار می‌کنم این درخت آنچه کرد به امر خدا کرد برای تصدیق پیغمبری 
و تعظیم امر تو. مردم همه گفتند: جادوی دروغ‌گوئی است جادوئی‌های عجیب 
دارد و سخت سبک دست است در آن» تورا باور نمی‌کند جز مانند این (مقصود 
آنها من بودم). 

ملف گوید: همان سخنی که امام فخر رازی در معجزة شق القمر و 
روایت حذیفه یمانی بالای منبر مدائن گفت در این معجزه هم جاری است. زیرا 
که امیرالمژمنین ا خود را وصی و امام مفترض العاعه می‌دانست» در حضور 
جماعت بسیار که پیغمبر را دیده بودند محال است این معجزه را بر حلاف واقع 
نقل کند و نیز طبری آن را از دیگران هم روایت کرده است. 

اگر گوئی از کجا بدانیم این خطبه حتماً از حضرت امیرالم منین ا است؛ 
گوئیم: آن وقت که آن حضرت خطبه میخواند خلیفه روی زمین بود و پادشاهی 
به آن عظمت و شوکت در هیچ کشور از کشورهای ربع مسکون نبود و خطبه‌های 
پادشاهان را هميشه درست نقل می‌کنند چون توجه همۀ مردم به سخن ایشان 
است و اگر در آن تصرفی شود اندکی است در بعض الفاظ که مُعْبّر معنی نیست و 
این ضبط و حفظ خحطب مخصوص به امیر المومنین 3 نیست. بلکه سخنان عام 
و حطب خلفا و سلاطین دیگر را هم مانند ابوبکر و عمر و هارون و مأمون و 
متوکل» وحکام مانند حجاج و دیگران همچنین ضبط کردند؛ و در کلام 


رد شبهات, اثبات نبوّت خاتم الأنبياء ال وحقانیّت دين اسلام ss‏ ۲۹۵ 
امیرالممنین ا به خصو ص فضلی و بلاغتی است که همه مردم شیفتۀ دانستن و 
از حفظ کردن آن بودند. 

علاوه بر اینکه اهل سیر و تواریخ کلام و حطب آن حضرت را در ضمن 
حوادث نوشته‌اند» کتاب‌های مخصوص نظیر نهج البلاغه تنها جامع خطبه‌های 
او تألیف کردند از جمله حضرت عبدالعظیم و نیز مدائنی و ابن کلبی 

و نیز گوئیم: آن کس که سخن شناس است کلام امیرالمومنین ا را از 
دیگران امتباز می‌دهد چنانکه ادبای فارسی: اشعار فردوسی و سعدی و ناصر 
خسرو را. 

و اگر از هم اینها بگذریم ایمان امیر الممنین ا به پیخمبر اکرم 6 
خود دلیل بزرگی است بر نبوّت او چون هر کس تاریخ امیرالمژمنین 1 را 
خوانده است و بر احوال او مطلع گشته از مسلمان با غیر مسلمان تصدیق کرده 
است او عالم و فطن و نیز آمین و بی مداهنه بود و خطبه‌های توحیدی او خود 
معجزی بزرگ‌تر از خواندن درحت است و حضرتش بی آنکه دلیل و علامتی بر 
صدق پیغمبر له بیند محال بود به مداهنه کاری ایمان آورد یا در دلیل نبّت 

۵ تعلبه و اسید دو فرزند سعید و اسد بن عبید از بهودان بتی قریظه به 
پیغمبر ا ایمان آوردند و سب اسلامشان آن بود که مردی از يهود شام 
ابن‌هیبان نام عالم و متدیّن چنانکه به او ترک می‌جستند. و در خشکسالی او را 
واسط طلب باران می‌کردند در بنی قریظه آمد و تا آخر عمر آنجا بماند. چون از 
دنیا می‌رفت با آنها گفت: می‌دانید چرا من از زمین خمر و خمیر بدین زمین رنج 
و گرسنگی آمدم؟ گفتند: تو خود بهتر دانی گفت: پیغمبری مبعوث می‌شود که 


هجرت او بدین شهر است ولو مآمور به خونریزی و اسیر کردن است اینها شما 
را مانع از ایمان به او نشود و دیگران بر شما پیشی نگیرند؛ و همین سبب اسلام 
ان سه تن شد. 

این داستان را بیهقی و ابن السکن و ابو نعیم اصفهانی و ابن اسحاق از چند 
تن از صحابه نقل کردند" و نمی‌توان گفت از احادیث ضعیف و مجعول است 
چون نظیر آن از دیگر علمای بهود هم روایت شده است و نیز در قرآن است: 

«وکائوا من قبل یَستقتخون علی ألَذِينَ كَقرُوا فلا جَاءَهُم ما عَرَفُوا 
روا به (بقره: آیذ ۸۳). 

پیش از آنکه پیغمبر مبعوث شود با بت پرستان می‌گفتند: اینجا پیخمبری 
مبعوث می‌شود حق بودن ما و باطل بودن دین شما را ثابت می‌کند چون آن 
پیغمبری که می‌شناحتند آمد به او کافر گشتند. 

پیغمبر ات در حضور بهودیان مدینه می‌فرمود: شما پیش از آمدن من 
خبر مرا می‌دادید چرا پس از آمدن من کافر شدید؟ 

البنّه آنها خبر داده بودند و پیغمبر اا با دعوی نبوت حلاف واقع 
نمی‌فرمود زیرا که در این صورت بهودیان می‌گفتند: ما هرگز خبر تورا ندادیم و 
هیچ کس از ما نشنید. 

و نیز در ضمن اخبار غیب که گذشت گفتیم: سالع» مدینه است و در فصل 
بشارات ان شاء الله خواهد آمد که اشعیای پیغمبر ا خبر داد که هنگام ظهور 
آن پیغمبر ساکنان سالع یعنی مدینه آواز برآرند و سرزمین‌های اولاد اسماعیل 
صدا به عبادت خدا پلند کنند؛ و نیز شعیا ‏ آن حضرت را در عالم مکاشفه و 


ا الستن الکبری: بیهقی, ح۹ ص ۲۳۲ - ۱۳۳۳ سیر این اسحاق. ج ۲ ص ۴ ۶ 


رة شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء ٤ب‏ وحقانیّت دين اسلام ۲۱۷ 
رؤیا دید که از بصری می‌آید و جامه هایش خون آلود است و دشمنان خود را 
مقهور کرده است و از خون آنها جامه‌های سرخ در تن دارد. 

به هر حال مردم مسلمان که آن حکایات را نقل کردند جز به انخبار علمای 
بهود از تورات و انجیل خبر نداشتند تا علائم پیغمبر را مطابق آن کتب نقل 
کنند و اگر بعض عبارات که صحابه و راویان آنها نقل کردند با عبارات تورات و 
انجیل اندک تفاوتی در الفاظ دارد به علت آنست که در نقل این گونه مطالب 
احتلاف در الفاظ ناچار واقع شدنی است و اصل مقصود را زیانی ندارد. 


۶ بجیر بن بجره طائی در غزوة تبوک این شعرها را برای آن حضرت 


خواند: 
تبارک سائق البقرات نی رایت اله هدی کل هاد 
من يك حائداً عن ذى تبوك فاا قد أمرنا بالجهاد 


رو 


حضرت پیغمبر ال را حوش آمد و او را دعا کرد «لا یَْضَض اله فاك» 
یعنی خدا دهان تورا خرد نکند؛ و او نود سال بزیست و تا آخحر عمر دندانهایش 
به سلامت ماند. و نظیر این نسبت به نایغۀ جعدی دعا کرد ٩‏ 

۷- و نیز دربار؛ٌ عمروبن حمق خزاعی دعا کرد: «للمٌ مغ بت باپه» 
یعنی او را از جوانی بر خوردار گردان. وی هشتاد سال بزیست موی سفید در 


بدنش نبود.(۲) 


۱ دلائل النبوة اصفهانی. ج ۴ ص ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ كنز العمال؛ ج ۱۰ ص ۵۸۴ - ۱۵۸۵ أسد الغابة 
a‏ ص ۴ ۱۶: الاصاب ج ص ۴۰۲؛ معجم البلدان؛ ج ص ۱۵؛ البداية والنهایه. ج هه ص ۲۲؛ 
السيرة النبوية» ابن کثير» ج ۴ ص ۳۱. 


۲- مجمع الزواند. ج۵ ص ۴۰۶؛ الدرجات الرفیعةء سيّد على خحان» ص ۱۴۳۱ أسد الغابة ج۴ 





۸ دربارهٌ عروه بارقی دعا کرد که خداوند در کسب او برکت دهد و 
حدیث او بسیار معروف است سّی و شيعه همه نقل کرده‌اند و او چنان خوش 
دست بود که در یک معامله چهل هزار دینار فائده می‌پرو ٩(‏ 

٩ ۰‏ دربارة این عباس دعا کرد: «اللَهَمٌ هه نی الدین وعَلية 
التأويل».“ 

و ابن عباس بدانجا رسید که معروف است. و از این قبیل بسیار است. 

و نیز اشخاص معروف» به نفرین آن حضرت مبتلا شدند و مردم دانستند 
و شناختند. 

از جمله: حکم بن أبی العاص نزدیک پیغمبر اا می‌نشست و هر گاه 
آن حضرت سخنی می‌گفت او تقلید می‌کرد به سخریّه و دهان کج می‌کرد یا در 
راه رفتن تقلید آن حضرت می‌نمود حضرت نفرین کرد چنان باش» او را مرضی 
آمد که دو ماه بستری شد و چون بهتر شد رویش همچنان معوج ماند و 


شان‌هایش می‌لرزید.۳۹ 


2 ص ۱۰۰ إمتاع الأسماع ج ۴ ص ۳۹۶ 

۱- السنن الکبری, ح ۶ ص ۱۱۲. و نیز برای مطالعة بیشتر می‌توانید به کتاب‌های: المعجم الکبیر, 
طبرانی. ج ۱۷. ص ۱۶۰؛ سنن اندار القطنی. ج ص۹ تاريخ مدينة دمشق ج ۵۰ ص ۲۹۹: 
وامتاع الأسماع. مقریزی, ج ۰۱۲ ص۴۵ مراجعه کنید. 

۲- مسند احمد بن حنبل, ج ۱. ص ۲۶۶؛ المستدرک على الصحیحین. ج ۳ ص ۱۵۳۴ مجمع الزوائد. 
ج ٩‏ ص ۱۳۷۶ المعجم الأوسط طبرانی. ج ۲. ص ۱۱۳؛ الاستیعاب. ج ٠۳‏ ص ۹۳۴ تفسیر مجمع 
الیان. ج ۱. ص ۱۳۷ تفسیر الصافی؛ ج۱. ص ۳۳؛ تفسیر القرطبی, ج ۴ ص ۱۸ البداية والنهاية 
ج ۸ ص ۳۲۷ 

۳ الغدیر ج۹ ص ۳۸۹. 





رد شبهات: اثبات نبوت خاتم الأنبياء تو وحقانیّت دين اسلام ی 

۰ تسبیح کردن سنگ ریزه و شنیدن صوت از جمادات مانند نالف ستون 
حّانه و آواز مردگان از قبور و شهادت سوسمار و از این قبیل بسیار نقل کردند» 
اگر در پعض آنها بتوان شبهه کرد در همه آنها نمی‌توان. مثلاً ستون حنانه» تنه 
درخحت خرمائی بود در مسجد آن حضرت که هرگاه موعظه می‌فرمود تکیه بدان 
میداد تا آن هنگام که منبر ساختند و رسول خدا 8# بر منبر نشست از آن 
درخت ناله بر آمد و گفتند: از هجر او ناله دارد تا آن حضرت نزدیک آمد و دست 
بر آن سود ناله‌اش آرام یافت. 

شاید کسی در اينکه این امر حرق عادت باشد شبهه کند که ستون چوبی 
بود بر آن سقفی از چوب و برگ خرما نهاده بودند و از سنگینی و فشار چوب‌ها 
آن صدا شنیده می‌شد و حضرت پیغمبر دست بر آن سود و آن را استوار و محکم 
فرمود و دیگر صدا نکرد. اصحاب رسول خدا که گفتند: از هجر آن حضرت ناله 
می‌کرد غرضشان تمثیل شاعرانه بود نظیر قول طغرائی: 

طال اغترابی حتى حن راحلتى ورحلها وقری العسالّة البلا“ 

یعنی: آن قدر غربت من طول کشید که شتر من و پالان آن شتر و پائین 
نیزه‌های باریک ناله کردند. آن آواز که از به هم خوردن چوب های جهاز شتر و 
بندهای نیزه بر می‌خیزد ناله گفته است» اگر معلوم باشد که صحابۀ پیغمبر و 
حاضرین در مسجد ناله آن ستون را حرق عادت دانستند البتّه باید قبول کرد 
چون علّت آواز را تشخیص می‌دادند. امّا اگر ندانیم حاضران مجلس آن را 


معجزه دانستند و در آن شبهه شود در سایر معجزات از این قبیل شبهه نیست 


۱- وفیات الاعبان ابن خلکان ج۲. ص ۱۸۵ - ۱۸۶؛ الوافی بالوفیات؛ صفدی. ج ۱۲ ص ۲۷۱؛ 
مستدرکات أعیان الشيعة, سید حسن أمین؛ ج ۱. ص ۲۱۳ ۲۱۴. 





چون آنها که بدان عهد بودند آنها را حرق عادت دانستند. 

۱- از معجزات آن حضرت که چند بار اتفاق افتاد جوشیدن آب است از 
میان انگشتان او چون در عربستان آب بسیار کم است و لشکر کشی آنجا دشوار 
است برای نبودن آب و آذوقه و بدین جهت پیش از اسلام هرگز در آنجا دولت 
بزرگی تأسیس نیافت چون هیچ کس نمی‌توانست لشکر بزرگی آماده و مجهز 
نگاه دارد به اندازه‌ای که بتواند بر همة عربستان مسلط باشد و در غروات پیغمبر 
هم یی آبی بسیار می‌شد آن حضرت دست در ظرف کوچک می‌نهاد و اهل لشکر 
از آن آب برمی داشتند برای آشامیدن و وضو ساختن و سیراب کردن چهار پایان 
خحود و گاه ظرف آب چندان کوچک بود که جز چهار انگشت آن حضرت در آن 
نمی‌گنجید و ابهام را بیرون نگاه می‌داشت و از اصحاب پیغمبر کسانی که این 
معجزه را تقل کردند جابر بن عبدالله انصاری است و انس بن مالک و روایت از 
انس متواتر است و مردم بسیاری از انس شنیدند و تقل کردند. دیگر زیاد بن 
حارث صدائی» و ابن عباس» و اپن مسعود و ابولیلی انصاری؛ و ابو رافع؛ و 
ابوعمرة انصاری» و عمران بن حصین( و ابوقتاده اینها به طرق مختلف این 
معجزه را در چند غزوه دیده و نقل کردنده که هم در صحاح اهل سنت و هم در 
کتب شیعه مضبوط است» و ما از تفصیل هر یک خودداری کرده و به ذکر یکی 
اکتفا می‌کنیم و آن چتان است که بخاری از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده 


ا ابو نجیده عمران بن حصین خزاعی کعبی, در سال فتح خیبر اسلام آورد و با پیامر 358 همراء 
شد. در کوفه قضاوت و در بصره در سال ۵۲ هجری وفات کرد. صاحبان صحاح ۰ حد بت از 
او روایت کرده‌اند. روایتش درباره منافقان در کنز العمّال (ح ۷ ص ۱۴۰) آمده است. «تقریب 


التهذیب. ج ۲ ص ۷۲ جوامع السيرة ص ۲۷۷. 





رد شبهات. اتبات نبوّت خانم الأنبياء بإ وحقانیّت دين اسلام a.‏ 
که: با رسول خدا ا بودم هنگام نماز عصی و ته ماندۂ آبی داشتیم آن را در 
ظرفی ریخته نزد رسول خدا ا آوردند او دست در آب گذاشت و انگشتان 
بگشود و فرمود: دریابید وضو را و برکت از خدا است. آب را دیدم از ميان 
انگشتان او می‌جوشد و مردم وضو گرفتند و آشامیدند و ما هزار و چهارصد تن 
بودیم() 

مقصود ما ذکر آن معجزاتی است که در حضور مردم بسیار اتاق افتاد تا 
احتمال جعل و کذب در آنها داده نشود و نتوان گفت امر عادّی به نظر بیننده از 
غایت حسن ظرٌ به پیغمبر اښ حرق عادت آمد و استقصای همه آنها ممکن 
نیست چون معجزات مسند که کتب معتبره نقل کرده‌اند شاید از هزار متجاوز 
باشد» و معجزاتی که در اناجیل از حضرت مسیح # نقل کرده‌اند به طوری که 
این بنده مولف شمردم بیست و هفت معجزه است. و اگر من در شمارة آن یکی 
دو مورد سهو کرده باشم باز بیش از سی معجزه نیست و ناقل آن چهار تن هستند 
مجهول که تاریخ زندگی آنها روشن نیست. 

اما عدد آنها که معجزات پیغمبر ما را روایت کرده‌اند از حد و حصر بیرون 
است و نام چند تن آنها را در اینجا ذکر می‌کنيم: 

امیرالممنین علی بن ابی طالب لا سلمان فارسی» ابوذر غفاری. مقداد 
بن اسود. ابن عبّاس ابن مسعود عبدالله بن آبی اُوفی» ماجشونء جابر بن عبداله 
انصاری, زید بن حارثه» زید بن ثابت. جهلمة بن عرفطه» عمرو بن سعید» 
ابوهريرة اپوموسی اشعری» ابو مجلز ابوالژناده ابو سعید خدریی ابوالطفیل, 


أبولہابهء عباس بن عبدالمطلب» جبیر ہن مطعم. نمیم داری»› اَم أيمن» عائشه 


۵۲ - ۵۲ صحیح البخاری» ج 5 ص‎ ١ 





5 ۲ ۲ ۲ e 
باس بن مرداس بکر بن جبله» جعد بن فیس مرادی» حارث بن هشاې عباد:‎ 
بن صامت» فلتان بن عاصم یغّی بن أمیه» یی آروی الدوسی. اتس بن مالک‎ 
۳ , 4 بسان ا ۰ قاذ كت‎ 
ره ابو بکر بن آبی قحافه» حارث بن صمةء سلیمان بن ضُرّد خزاعی» ابی بن‎ 1 
کعب» سهل بن سعد ساعدی؛ معاویه بن حکیم» جلیل جعفی» حبیب بن فدیک,‎ 
محمد بن طالب سلمة بن آکوع؛ عمران بن حصین؛ برید أسلمی: سعد بن آبی‎ 
وقاص» حکیم بن حزام بشر بن محصن. کعب بن مالک عوف بن مالک‎ 
و صدها مردم دیگر که همه را می‌شناسیم و تاریخ و شرح حال آنها معلوم‎ 
است و بسیاری از آنها چندین خرق عادت روایت کردند و معجزاتی که جابرین‎ 
عبدالله انصاری روایت کرده است به تنهائی چندین برابر معجزات حضرت‎ 
عیسی تا است و از اینها معلوم می‌شود همه مردم معتقد بصدور معجزه از‎ 
رسول خدا 5# بودند و اتفاق و تبانی این همه مردم بر امر باطل و دروغ عادة‎ 


" محال است» و همچنین تابعین همین عقیده را داشتند حتّی آنها که سخت و دير 


(- آنس بن مالک انصاری, روایت شده که ده سال خادم رسول خدا ی بوده است. او دستانش را 
تا آرنج به خاطر سفیدی -شبه پیسی با پماد ویژه‌ای پوشش می‌داد و این تاشی از دعای امام 
علی ما بر علیه او بود که حدیث غدیر راکتمان کرد و امام طلا از خدا حواست تا سفیدی 
خاصی رابر او بزند که با عمامه پوشانده نگردد. خلاصه داستان در الاعلاق النفیسه» ص ۱۲۲ و 
مشروح آن در شرح نهج البلاغة. ابن ابی الحدید. ج ۴ ص ۳۸۸ موجود است. او بعد از سال ٩۰‏ 
هجری در بصره وفات کرد. صاحبان صحاح ۶ حدیث از او روایت کرده‌اند. روایت او 
درباره منافقان در کنر العمال (ج ۷ ص ۱۴۰) مو جود است. (أسد الغابة؛ تقریب التهذیب و جوامع 


السیرة. ص 4۲۷۶. 





رة شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبياء ال وحقانبّت دين اسلام اب 
باور بودند و هر چیز را تأویل می‌کردند مانند حسن بصری که چون اقوال ویر 
بع کنی حال او بر تو معلوم گردد مثلاً معراج را به رؤیا تأویل می‌کرد و شی 
القمر را به قیامت. با این حال معجزاتی از حضرت پیغمبر ا5 روایت کرده 
است: آبونعیم اصفهانی از او روایت کند که: صحابه از پیخمبر 54# پرسیدند: با 
رسول لا دربارة تو حجت خدا بر کسری چه بود؟ فرمود که: خداوند فرشته‌ای 
فرستاد که دست از دیوار خانه‌اش بیرون آورد درخشنده و روشن, کسری چول 
آن را بدید بترسید. آن فرشته گفت ای کسری مترس که خدای تعالی رسولی 
فرستاد و کتابی بر او نازل کرد پیروی او کن تا دنیا و آخرت تو سالم مانده کسری 
گفت: در آن نظری کنم و ببینم. 

و چنانکه از این حکایت معلوم می‌شود حسن بصری معتقد بود بی‌معجزه 
حبجّت انبیا بر مردم تمام نمی‌شود. وسائل از پیغمبر پرسید بر مردم مکه و مدینه 
حجّت تمام شد بدین معجزات و بر قیصر به کتاب انجیل ما کسری که دور بود و 
کتاب آسمانی نداشت ت حجت بر وی به چه تمام شد؟ پیغمبر اش فرمود: به آن 


فرشته. 


آیاتی که دلالت بر صدور معجزه از پیغمبر می‌کند 
در سورة الصافات: آی ۱۵-۱۳: 
بل عَجیت ویسَحَرُون * ول ذكروا ل یذکُرون * واذ روا بة 
َسنتَنخرون * وقالوا إن هذا إل سح مین 6. 
یعنی: تو تیپ نمودی و آنها مسخره می‌کنند و وقتی پند داده شدند پند 


نمی‌پذپرند و چون معجزه دیدند آن را به سخریّه گرفتند و گفتند: این ئیست مگر 


و در سورة انعم أيه ۱۲۴: 
مر س از سر کر و 3 

«واذا جاءتهم یه قالوا لن نزمن حى و وی مثل مالوتی رشل آله آله 
لمح ی حَيْٿ يَجعَل رسْالیَهُ>. 

یعنی: چون آمد ایشان را معجزه‌ای, گفتند: هرگز ایمان نمی‌آوریم تا آنکه 
ہما داده شود آنچه به پیغمبران خدا داده شد. (یعنی: تا بر خود ما وحی نشود باور 
نمی‌کنيم بر کسی وحی شده باشد و خداوند جواب می‌دهد) خدا بهتر می‌داند 
بیع پیغمبری خود را کجا قرار دهد (وصلاح نداد نست وحی بر شما نازل شود). 

ا یه ۱۰۹ 


۳۳ 


«وأَقسَتوا هد انهم ین اء نیز آي لین بقل تا 
لیات عند آله ی نها دا جاءت لومون * وَْقلت آفتد 


صب ر 


وَأَْصَارَهُم کعا لم یژمثوا په رل مر ودره في طنیانهم يَعْمَهُون). 
یعنی: سوگند خوردند به خدا سوگندان سخت که اگر آیتی برای ایشان آید 


ي 


البّه ایمان آورند بدان. بگو آیات نزد خدا است و چه دانید اگر آیت هم بیاید 
ایمان نمی‌آورند و دل‌ها و دیدگان ایشان را می‌گرداتیم چنانکه در دفعة اؤل هم 
(که معجزه دیدند) ایمان نیاوردند و می‌گذاريم ایشان در طغیان خود کور دل 
بمانند. 

از این آیات و نظاثر آن که نیاوردیم معلوم می‌گردد که چند بار از 
آن حضرت معجزه صادر گردیده بود و خداوند بهانه جوئی‌های آنان را نقل 
می‌کند گاهی می‌گفتند: این جادوئی است و گاهی می‌گفتند: اصلاً ما باید بر 


خودمان وحی نازل شود تا باور کنیم؛ و در آیات دیگر است که می‌گفتند ما باید 


رد شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبياء شا وحقانیّت دين اسلام ns‏ 


خدا و فرشتگان را ببینیم و تو را ببینیم به آسمان می‌روی و کتاب نوشته‌ای از انجا 


می‌آوری. 

و در آية سیم خداوند می‌فرماید: این مردم بیماری در دل دارند و آن عَفه 
است که آنها را از دقّت باز می‌دارد و به غفلت و طغیان از فکر در امور معنوی فرو 
مانده‌اند و اهل لغت گویند: عُمْه. کوری بصیرت است و عَمّی کوری بصر یک 
بار معجزه دیدند ایمان نیاوردند باز هم ببینند ایمان نمی‌آورند. 

و در سورة انعام: آیهُ ۴ فرموده: 

وم تأتیهم من آي من آیات رهم الکو عنها مُغرضِينَ). 

یعنی: هیچ آیت و معجزه‌ای از آیات پروردگار برای آنها نمی آید مگر از آن 
اعراض می‌کنند چون معجزات پیغمبر 9 را به چیزی نمی‌شمردند و بدان 
توه نمی‌کردند و بی اعتنائی می‌نمودند و گاهی میخواستند که جهان را زیر و 
زیر کند و آسمان فرود آید و شهر مکه و عربستان مانند شام مبذل بباغستانها و 
آب جاری شود و کوه‌های آن برکنده شود و از میان برود و تکلّم سوسمار و 
تسبیح سنگ در دست پیغمبر #4 و امثال این امور را معجزه نمی‌شمردند. 

و در همان سوره: أیهُ ۲۵ فرماید: 

ون یرال آیة لا یو ها ی إا اوك یجادلوات ول لین 
کنذوا ان هذا 3 اطي از ین >. 

اگر هر معجزه ببینند ایمان نمی‌آورند به آن تا چون نزد تو آمدند باتو 
مجادله می‌کنند و آنها آن که کافر شدند گویند: این قرآن نیست مگر افسانه‌های 


پیشینیان. 


۳ 


و اینان می‌گفتند: معجزات را دیدیم امّا چون آنها را برای قبول قرآن 


آورد آن اسا ۱ 
ردی و قر طیر است ما باور نداریم و ایمان : نمی‌آوريم. و نظیر این در 
سوره الاعراف: آبه ۱۴۳ است: 
ی و و رت 5 
ساطرف عن اياتي آلذین یرون في لض بير الحی وان یروا 
کل آي منوا بهاه. 
و در سوره القمر: آیه ۲ و ۳ 


أربت ألسَاعَة وانشو مر # ون یروا آي : ضو 


قیامت نزدیک شد و ماه شکافته گردید و اگر آیتی بینند روی بگردانند و 
گویند جادوئی است قوی. و ما شرح آن را در عنوان مخصوص آوردیم 


به حمد الله تعالی. 
ذکر بعض اشعار شعوای عهد پیغمبر بت 
که متضمن صدور معحز ه است 
مالک بن عوف گفت: 


ماان رآیت ولا سمعت بمثئله فى الاس كلهم بمثل محمد 
أوفى وأعطى للجزیل اذا اقتدی ومتی تشایخبرك عمافی غد 
و حسان [بن] ثابت"" گفت: 


ا تاریخ مدينة دمشق. ج۵۶ ص ۴۸۲؛ سد الغابة؛ ج۴ ص ۲۹۰: تاريخ الاسلام. ذهبی. ج ۰۲ 
ص ۶۶۰۹ البداية والنهایق ج ۴ ص ۴۱۴؛ السيرة النبوية, ابن هشام. ج ۴» ص ۹۲۸. 


¢ 


رد شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبياء اة وحقانیّت دين اسلام n‏ 
محمد والعزيز الله یسخبره بما تكن سريرات الأقاويل*" 
و ابوطالب عم آن حضرت گفت: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال الیتامی عصمة للارامل" 
و هم حسان درباره نفرین آن حضرت بر عتیبه فرزند ابولهب و دریدن 
شیر اشعاری گفت و ما پیش از این ذکر آن کردیم. و اپوطالب درباره صحیفه 
وموریانه که ذکر آن بگذشت گفت: 
وقد كان فى أمر الصحيفة عبرة متی ما يخبر غائب القوم یعجب 
محا الله منها کفرهم وعقوقهم وما نقموا من ناطق الحق معرب 
فکدّب ما قالوا من الامر باطلا ومن یختلق ما ليس بالحق يكذب 
وأمسى ابن عبدالله فينا مصدقاً على سخط من قومنا غير معتب(" 


2 به ذکر مناقب آن حضرت می‌پرداحت و رسول خدادر حمّش فرمود: «خداوند حسان را تازمانی 
که از پیامبرش دفاع می‌کند» به روح انقدس تأیید می‌فرمایده. حسان از مردان ترسوی روزگار 
خود بود که بر اثر آن در هیچ یک از غزوات پیامبر شرکت نکرد. از رسول خدا تنها یک حدیث 
روایت کرده است که به جز «ترمذی». دیگران آن را نقل کرده‌اند. حسان در سال ۴۰ تا ۵۰و یا ۵۴ 
هجری و در سن ۱۲۰ سالگی چشم از جهان فروبست. «أسد الغابة ج ص۵- ۷ جوامع السيرة. 
ص ٩۳۰۸‏ تقر یب التهذیب» ج ۱» ص 0۱۶۱. 

۱ إمتاع الأسماع ج ۱۰.ص ۱(؛ دیوان حسان, ص ۳-۱ قصیده شمار؛ ۲۰۰. 

۲ شرح نهج البلاغت ج ۰۱۱ ص ۱۱۶ وج ۰۱۴ ص ۶۴؛ کنر العسمّال, ج ۸ ص ۴۳۸ وج ۱۲ ص ۳۴۷ 
تفسیر مجمم البیان ج۷ ص ۳۹ تفسیر القرطبی. جه ص ۲۳۷؛ تاريخ مدينة دمشق, ج۳ 
ص ۱۳۵۶ الاصابة» ج ۷ ص ۰۱۹۶ تاریخ الیعقوبی: ج ۰۲ ص 7۵؛ تاريخ الاسلام ذهبی. ج ۰۱ 
ص ۱۵۳ آعیان الشیعه. ج ۱. ص۱۹ ٩۲‏ سبل الهدی والرشاد. ج ۱ ص ۴۲۰؛ مجمع السحرین: ج ۱: 
ص ٩۳۲۳‏ تاج العروس, زیییدی؛ ج ۱۴ ص ۹۰ خزانة الدب بغدادی» ج ۲ ص ۶۱ 


۲- تفسیر مجمع البیان. ج۴. ص ۳۲؛ الکامل في التاريخ» ابن اثیره ج ۲ ص ۹۰ سيرة النبويةء ابن 





۱ یکی از فرزندان درباره شفا یافتن چشم او گوید: 
آتا ابن الذى سالت على الخد عَينه فرذت کف المصطفی أحسن الب 
فعادت كماكانت لارّل مس فيا حسن ما عين و يا حسن مأین 
وقتی ابوجهل سنگی برداشت تا بر آن حضرت زند دستش خشک شد و 
سنگ محکم در دستش ماند و این حکایت معروف است و به اسناد صحیح 
روایت شده است و ما در سیاق معجزات سابق نیاوردیم مبادا کسی گوید که 
حرق عادت بودن آن ثابت نیست مگر برای کسی که در آنجا حاضر بود و دید 
بچه کیفیت دستش خشک شد و سنگ در دست او ماند. و در اینجا گوئیم: این 
ابیات ابوطالب دلالت دارد که حاضران آن واقعه آن را خارق دیدند و گرنه 
ابوطالب این ابیات را نمی‌فرمود و ابیات این است: 
آفیقوا بنی عتنا و انتهوا عن الغی من بعض ذا المنطق 
والا نانی اذا خائف بوائق فى دارکم تلتقی 
کما ذاق من کان من قبلکم ثمود و عادو من ذا بسقي 
وأعجب من ذاك فى آمركم ٠‏ عجائب فى الحجر الملصق 
بکّف الذی قام من خبثه الى الصابر الصادق المتقی 
فائبته اله فى كمه على رغمة الخائن الاحمق!" 


9 هشام ج۱. ص۳۷۷ سیر؛ ابن اسحاق, ج۲» ص ۱۲۴؛ شرح نهج البلاغت ج۴٠‏ ص ٩۷۲‏ أعيان 
الشيعة. ج ۸ ص ۱۲۰ الغدیر ج ۷ ص ۳۶۷. 

۱- الاستیعاب. ج ۳ ص ۱۲۷۵: تاریخ مدينة دمشق. ج ۶۸ ص ۱۹۲ أسد الغابة. ج ۴ ص ۱۹۶: 
البداية والنهاية. ج ۳ ص ۳۵۶. 

۲ شرح نهج البلاغة. ابن ابی الحدید. ج۱۴ ص ۷۴ الدرجات الرفیعه. ص ۵۳ أعيان الشیعه, ج ۸ 


ص ۱۱۹. 





رڌ شبهات. اثبات نبو ت خاتم الأنبياء لاش وحقانیّت دين اسلام 1 

یعنی: این پسر عمویان ما بیدار شوید و از گمراهی باز ایستید به شنیدن 
چندی از این گفتار من وگرته میترسم شما را بلاهائی رسد و در سراهای شما ب 
هم پیوندد چنانکه پیش از شما عاد و لمود و دیگران چشیدند و شگفت‌تر از این 
در کار شما عجاثبی است که در آن سنگ بود و به دست آن کس چسبیده که به 
ناپاکی برخاست و آهنگ آزار محمّد» صبر کنندة راستگوی پرهیزکار کرد پس 
حدا آن را به رغم بی جهل خائن بی‌خرد در دست او استوار نگاه داشت. 

و ابن زبعری که از دشمنان بزرک آن حضرت بود پس از ایمان آوردن 
قصیده‌ای گفت و این بیت در آن قصیده است: 

و عليك من سمَة المليك علامة ‏ نور أغدٌ و خاتم مختوم"" 

یعنی: از نشانه پروردگار علامتی بر تواست نور درخشنده و مهر نبوت پر 
تو نهاده. 

نور اشارت به آن است که گاه در روی مبارک پیغمبر روشنی ظاهر می‌شد؛ 
چنانکه از عائشه نقل است که سحر گاهی ( که هوا حوب روشن نشده بود) جامه 
می‌دوختم سوزن از دستم پیفتاه آن را جستم نیافتم؛ رسول خدا لا به خانه 
درآمد به روشتی روی او سوزن را یافتم و باو خبر دادم یه 

و نیز حاتم اشارت به مهر نبوت است که بر دوش آن حضرت بود و بودن 
آن متواتر و مشهور است و من در سیاق معجزات سابق ذکر آن نکردم برای آنکه 


دلالت آن بر نبوت پیغمبر 9 به ضميمه انبیای سلف و اخبار رهبانان است که 


١‏ الاستیعاب. ج“ ص 4۰۴؛ شرح نهج البلاغة, ابن أبى الحدید. ج ۰۱۸ ص ۱۸؛ تفسیر القرطبی: 
ج ۶ ص ۳۰۷؛ اسد الغابة, ج ۳ ص ۱۶۰ الوافی بالوفیات. صفدی, ج ۷١ء‏ ص ۰؛ البداية والنهايةء 
ج ۴ ص ۵۴ السيرة النبوية, ابن هشام ج ۴ ص ۸۷۶ سبل الهدی والرشاد. ج۵ ص ۲۵۱. 





پیغمبر موعود. علامتی چنان بر دوش دارد. و برای بشارات. بابی جداگانه باز 
کنیم ان شاء الله تعالی. 

و نیز حسان در شفا دادن چشم امیرالمؤمنین گفت: 
وکان على آرمد العين یبتفی طييباً فلتا لم يح السداویا 
شاه رسول اله منه بتفلة فبورك مرقیّا و بورك راق 


خلاصة مطالب گذشته در اعتبار نقل معجزات 

پس از آنکه نمونه‌ای از معجزات حضرت پیغمبر اة آوردیم و قرائن بر 
اعتبار آنها ذ کر کردیم گوئیم: آن کس که می‌گوید: آن حضرت معجزه نداشت باید 
بگوید: همه اصحاب پیغمبر در همه گفتارهای خود دروغ‌گو بودند و هیچ سخن 
راست از آنها صادر نشد و نیز همه دیوانه و احمق بودند و فرق میان خرق عادت 
و امور عادی را نمی‌گذاشتند. و البتّه این سخن باور کردنی نیست به چند دلیل: 

اول - اینکه آنها مردان معتقد به دين و آخرت و عقاب و ثواب بودند و در 
راه خداجان و مال بذل می‌کردند و دروغ بستن را گناه کبیره می‌دانستند پس 
محال است همه متفقاً هر چه گفتند دروغ گفته باشند. و نیز همه معتقد بودند از 
پیغمبر خرق عادت صادر شد و محال است که همه احمق و دیوانه باشند و امر 
عادی را معجزه و خحرق عادت تصور کرده باشند. 

دوم - اصحاب پیغمبر که معجزات از او نقل کرده‌اند به قدری زياد بودند 
1 عمدة القاری عینی. ج۱۶ ص۱۶ ۳؛ الوافی بالوفیات: ح۵ ص ۱۶۶؛ آعیان الشیعه. ج 
ص ۲۷۲؛ اعلام الوری, طبرسی. ج ۱. ص۳۶۵ الدرّ النظیم. ابن حاتم عاملی؛ ص ۱۷۶: کشف 
الغمَة ج !. ص ۱۴۹؛ احقاق الحق. ج۱۶ ص ۲۴۲. 





رد شیهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبباء بل وحقانیّت دين اسلام es‏ 
و در عقاید و احلاق مختلف و در بلاد و انحاء ممالک پراکنده که تبانی و اغاق 
آنها بر یک مطلب محال بود و چگونه تعقل می‌شود ده‌ها هزار مردم با هم ثبانی 
کنند که به انواع واقسام معجزه در خیال خود تصؤر و اعتراع کنند و بی اصل 
بسازند و به دروخ نقل کتند و یک نفر هم سر این تبانی را فاش نکند وعده دیگر 
هم بشنوند ونقل کنند با آنکه دروغ بودن آن را می‌دانستند. 

سوم - محال است کسی در عهد خود علم و صنعت و هنری را از خود 
نفی کند و هیچ کس از او اثری از آن هنر وصنعت نبیند اما در حیات و پس از 
مردن» معروف به داشتن آن علم وهنر شود مثل آنکه پیغمبر 3593 شعر را از حود 
نفی کرد و هیچ کس یک قصیده و یک بیت کامل به او نسبت نداد و اگر معجزه را 
هم از خود نفی کرده بود هیچ کس یک معجزه به او نسبت نمیداد. 

چهارم - اگر مسلمانان عهد اؤل همه دروغگو بودند و یک نفر راستگو 
میان آنان نبود در دولت بنی اميّه اخبار در مذّت بنی ميّه و اولاد مروان نقل 
نمی‌کردند همان‌ها که در دولت آنان مقرب بودند و هرگز طرفداری اهل بیت 
پیغمبر ول و مخالقین بنی امیه را نکرده بودند. 

پنجم - مسلمانان جنگ‌ها و غارت‌های زمان جاهلیت و اشعار شعرای آن 
عهد و حطب فصحا و نسب قبائل تا بیست و سی پشت بی اختلاف. و تاریخ 
اپران و روم وعقاید ملل و فلاسفه و غیر آن را به درستی نقل کردند هیچ علّت 
ندارد بگوئیم: همه آن مطالب که از غیر پیغمبر ۹# روایت کردند صحیح است 
و آنچه از آن حضرت روایت کردند همه دروغ است. 

ششم - بسیاری از اخبار غیب که سابقاً بدان اشاره شد» سال‌ها پیش از 
وقوع در کتب» ضبط و تدوین شده است؛ مانند خبر هلاکو و زوال دولت عرب 


به دست آنان و مانند خبر از آتش حجاز و مانند اینکه آخرین خلفای بنی عباس 
عبدانثه نام دارد و از آن بايد دانست که سایر روایات هم صحیح است. 

و نیز بعض کارهای آن حضرت جز به اعجاز ممکن نبود انجام گیرد مانند 
ساختن قبله مسجد مدین؛ منوره و تأسیس دولت بزرگ عربستان و معجره 
خواندن درخت را که از حضرت امير الممنین 3 نقل کردیم در خحطبة قاصعه 
محال است مجعول باشد و نمی‌توان گفت آن حضرت در حضور مردم که آگاه 
برحال حضرت پیغمبر بودند معجزه‌ای بر خلاف واقع و حلاف عادت نقل کرد. 

و نیز اکثر معجزات آن حضرت در حضور جماعت بسیار و در سفرهای 
جنگ وحج و امثال آن بود و مع ذلك قرائن دیگر بر راستگوئی ناقلان آن هست. 


الف) قرينة دیگر در معجزه 

مسلمانان اهل سنت پس از پیغمبر اکرم تس ابویکر را افضل از همه 
مردم می‌شمارند و پس از وی عمر را و بعد از عمر عشمان را و پس از این سه تن 
امیرالمزمنین علی 36 را و اگر می‌خواستند معجزه بسازند برای همه اینها 
می‌ساختند یا اگر می‌خواستند اخبار عیب به دروخ نقل کنند از همه نقل می‌کردند 
با آنکه فقط از پیغمبر اکرم #6 و گاهی از امیرالممنین علی 4 روایت کردند و 
اگر کراماتی از صحابه دیگر نقل کردند چیزهائی است که دلالت بر مقام 
پیغمب ب دارد نه بر فضل آن صحابی. چنانکه گویند: مولای پیغمبر تلو 
موسوم به سفینه با شیری دچار گشت و با او گفت: من فلانم و به حرمت 
پیغمبر 4# او را سوگند داد که آزاری به وی نرساند واو را راه نماید شیر 
اجابت کرد. 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء م1 وحقانیّت دين اسلام ns‏ 
ق : فت: با سارية الجبل یعنی: ای 
و نیز گویند: عمر وقتی بر منبر مدینه بود گفت: : رد لجبل یعنی 
ساریه به کوه پناه بں و او سپهسالار بود در جنگ نهاوند و صدای عمر را شنید و 
۰ ۰ ۰1 ۳۹ ۰ ۰ ندا 
پناه به کوه برد» و چون با عمر گفتند: آن سخن چه بود انکار کرد که به یاد رم 


چنین سخنی گفته باشم. 


ب) قرینة دیگر بر معجزه 

همه کس می‌داند که از زمان امیرالمومنین ## تا غیبت حضرت حجت 
عصر لا سیصد سال گذشت و در این مت شیعیان ائمّه اثنی عشر 9 با آنها 
معاشرت و مراوده داشتند و معتقد بودند که امام هم مانند پیغمبر معصوم از سهو 
و حطا است و قول او حجّت و به الهام الهی است. و امامت مانند نبوّت سر الهی 
است نه سلطنت ظاهری و تشخیص امامت را به ظهور معجزات می‌دانستند و 
درباره ائمّه» به خرق عادات معتقد بودند و معقول نیست گروه شیعه اثنی عشریه 
سیصد سال بر این عقیده باطل بمانند و با اینکه معاشر امامان بودند نداشتن 
معجزه و نبودن الهام برای آنان واضح نگردد. و شیعیان که از شهرهای دور مانند 
بلخ و ری و قم و نیشابون خمس و سهم امام می‌فرستادند يا خود به زیارت 
می‌آمدند از امام ا معجزه طلب می‌کردند و نشانه می‌خواستند تا مال را به او 
تسلیم کنند و اگر امامان خود قادر بر هیچ معجزه نبودند میان مردم شهرت 
نمیدادند؛ امامت سر الهی است و مقرون به اعجاز است تا مردم از آنها معجزه 
طلبند و آنها رسوا شوند. و أثمۀٌ زبدیه که خود پیروانی داشتند هرگز میان شیعیان 
خویش شهرت ندادند مامعجزه داریم و ادعای سر الهی نکردند بلکه سخحت 
منکر اعجاز بودند و پیروان آنها می‌گفتند: سلطنت ظاهری است و حق فرزندان 


فاطمه -سلام الله علیها -است هر کس که شجاع باشد و به شمشیر خروج کنده و 
می‌دانستند اگر میان مردم شهرت دهند امامت سر الهی است و امام با معجزه 
است مردم از آنها معجزه می‌خواهند و آنان نمیتوانند و رسوا می‌شوند اما اه 
اثنی عشر با آنکه شیعیانشان بسیار بیش از زیدیه بودند این شهرت را ميان 
مردم دادند و سیصد سال گذشت و از آن باک نداشتند و رسوا نشدند. 

کیسانیه هم مانند شیعه امامیه درباره مختار, همان سر الهی و عصمت را 
قائل بودند اما چند بار اخبار غیب مختار درست نیامد و مردم از او برگشتند و 
شکست خورد و کشته شد. 

و در کتاب کافی بسیاری از معجزه‌ات ائمّه 9 مخصوصاً از حضرت امام 
حسن عسکری ل و حضرت صاحب الأمر لد منقول است و خود صاحب 
کافی معاصر ایشان بو ده است و بعض معجزات طوری است که توجه همه شيعه 
را جلب می‌کرد و خبر از واقعه در خحلوت نبود که احتمال جعل و دروغ در آن 
داده شود؛ چنانکه در باب مولد صاحب الامر اا روایت کرده است که از ناحیه 
مقدسه به همۀ وکلا فرمان رسید از شیعیان مالی (حمس و سهم امام) قبول نکنند. 
پس از آن از جانب خلیقه جاسوسانی فرستادند که نزد وکلا اظهار تشیّم کنند و 
مالی به نام سهم امام عرضه دارند و بدین وسیله وکلای ناحیه معلوم گردند 
ومورد آزار و شکنجه شوند. ونیز گوید: وقتی نهی شد که شیعیان مقابر فریش 
(قبر حضرت موسی بن جعفر و حضرت امام جواد عا ) را زیارت نکنند و پس 
از آن از جانب خلیفه فرمان رسید زاثران آنجا را تعقیب کنند. و از این قبیل در 
کافی نزدیک سی و پنج حدیث نقل کرده است و نمی‌توان گفت کافی بر حلاف 


حقیقت نقل کرد» زیرا که واقعه در عهد خود او بود وهمۀ وکلای ناحیه یا همۀ 


رد شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبياء لا وحقانیّت دين اسلام ی 
شیعه از آن آگاه گشتند و صاحب کافی در حضور آنها در کتاب خود نوشت و 
همه مردم آگاه آن عهد. کتاب او را معتبر شمردند. 

و نیز در اصول کافی در باب ما یفصل به بین دعوی المحق والمبطل فى 
آمر الامامة معلوم می‌شود که شیعیان هر زمان دلیل و ممیز صدق امام راء ظهور 


حرق عادت می‌دانستند و این معنی در خحاطرشان مرکوز بود. 


مذهب فلاسفه در خوارق عادات 

باید دانست که میان اشاعره و معتزله و دیگران در اسباب طبیعی خحلافب 
است اشاعره گویند: هیچ سبب طبیعی نیست و هر چه بینی که در موجود دیگر 
تأثیر می‌کند عادت خداوند است که پس از موجود اول آن اثر را ایجاد کند؛ مثلا 
آتش در سوزانیدن تأثیر ندارد. عادة الله این است که هرگاه پنبه نزدیک آن بری 
خدا پنبه را بسوزاند. و آتش خود سوزاننده نیست بلکه سوزاننده خدا است. و 
همچنین است اثر آفتاب و آب در روئیدن گیاه و تأثیر زهر در مرگ حیوان. 

اما علمای امامیّه و معتزله این مذهب را نپذیرفتند وگفتند: اسباب موْترند 
به اراده و تسخیر پروردگار. 

و معجزات وخوارق عادات از انبیا و اولیا بنظر اشاعره عجب نیست؛ 
چون‌که آتش سوزاننده نیست پس ابراهیم ها را چون در آتش انداختند خدا او 
را نسوزانید. 

و غیر اشاعره گویند: اسباب بر دو گونه است: 

اوّل: اسباب معروف و عادی. 


دوم: سیب نادر الوقوع ومخفی که حرق عادت است. 


مثلاً پیدایش جنین به مقاربت مرد و زن معهود است کسی از دیدن آن 
تعجب نمی‌کند چون امری مألوف دیده است. اما پیدایش جنین در رحم زن بی 
مرد معهود نیست وعادت به دیدن آن نکرده‌ايم لذا از آن تعجّب می‌کنيم و آن 
سیبی دارد خفی و نادر که از آن آگاه نیستیم و نیز حلقت حیوانات از خاک و آب, 
بی پدر و مادر سیبی دارد حفی مانند پیدايش ماهی در آب قنات که راه به جائی 
ندارد تا ماهی در آن آید و پیدایش آن بی تلاقی نر و ماده و تخم گذاری است؛ و 
مانند پیدایش شپش از چرک بدن و امثال آن» و انسان عادة از امور غير مألوف و 
غیر عادی تعجب می‌کند هر چند در وقوع آن شک نباشد. 

و افکار مردم هم بر دو گونه است: بعضی جامدند و نمی‌توانند از ادراکات 
حواس تخطی کنند و آنها غیر مألوف را زودتر منکر می‌شوند حی از چیز 
مخوف تا نبینند نمی‌ترسند؛ و بعضی فکرشان متحرک است وقوه متصرفه قوی 
است و آنها از مألوف و معهود تجاوز می‌کنند و اگر عقل آنها به چیزی حکم کند 
می پذیرند» و از این قبیل است پیدایش حیوانات بی پدر و مادر در کره زمین» و به 
عقیدة طبیعیین امروز. کره زمین قطعه‌ای از آتش بود و هیچ حیوان ونبات در آن 
زیستن نمی‌توانست و اکنون گیاه و جانور در آن فراوان است. 

پس نخستین موجود زنده که بر سطح کره پدید آمد بی پدر و مادر بود 
مانند پیدایش ماهی در قنات که گفتیم. و با اینکه عقل به آن حکم می‌کند آنها که 
فکرشان جامد است و قوه متصرفه ندارند آن‌را نمی‌پذیرند. 

شیخ الرئیس ابو علی سینا در تمط عاشر از اشارات گوید: «اگر تورا خبر 
رسد که عارفی مدتی غیر متعاد از اندک قوت باز ایستاد آسان تصدیق او کن و 
آن را در روش مشهور طبیعت شمار» آنگاه علّت آن را در کتاب آورده است که: 


رد شبهات. اثبات نبوت خانم الأنبياء لا وحقانیّت دين اسلام ی 
هر گاء طبیعت و مزا مواد صالحة بدن را تحلیل نبرد و هضم نکند مذتی سالم 
می‌ماند بی غذای تازه و نیز حالات نفسانی در مزاج تاثیر دارد و بالعکس» پس 
واردات غیبی بر نفس عارف» بدن او را مسخر نفس می‌کند؛ چنانکه بدن از 
اشتغال به آفعال طبیعی باز می‌ماند و مواد صالحه را تحلیل نمی‌برد و بی‌غذا زنده 
می‌ماند و آن را تشبیه به تب و بیماریها کرده است که در آن حالت بدن چند روز 
بی طعام زنده است برای آنکه تحریک برای هضم و تحلیل در بدن او نیست». 

و هم وی گوید: «اگر تورا خبر رسد که عارفی کاری توانست و امثال وی 
توانائی آن نداشعند باحرکتی یا تحریکی کرد که دیگران از آن عاجز می‌ماندند 
آن را به انکار تلقی مکن که اگر در روش طبیعت جستجو کنی راه بسبب آن 
بیأبی». 

وخواجه نصیر الدین طوسی در شرح آن, کلام امير المژمنین ا را شاهد 
آورده است که: 

«والله ما قلعت باب خیبر بقوة جسدانية ولکن قلعتها بقوة ربانیة». 

یعنی: به خدا سوگند که من در خیبر را به نیروی جسمانی نکندم ولکن به 
نیروی خداوندی کندم. 

و پس از ذکر علت آن گوید: عارف گاهی از غیب آگاه می‌شود و شرح 
آن را بسیار مفصل آورده است و اگر تطویل موجب ملال خوانندان نبود آن را در 
اینجا می‌آورديم. 

و باز گوید: «شاید تورا خبر رسد که عارفان کارهای خارق عادت کردند و 
تو در تکذیب شتاب نمائی مانند اينکه گویند عارفی برای مردم استسقا کرد و 
باران آمد» و شفاء بیماران خواست‌شفا یافتند. یا بر آنها نفرین کرد زمین آنها را 


فرو برده یا نها را زلزله رسید یا بوجه دیگر هلاک شدند. یا برای آنھا دعا کرد 
دباء و مرگ و سیل و طوفان از آنها رفع شد یا درند رام ایشان گشت. با مرغ 
ازنرمید و مانند آنکه مانع واضح روشنی ندارد پس توقف کن و در انکار شتاب 
منمای که مانند این امور را در اسرار طبیعت اسبابی است و شاید من بتوانم 
پاره‌ای از آن را برای تو بگویم. 

آیا تورا مین نگشت که نفس ناطقه را با بدن علاقه انطباع نیست که نفس 
در بدن حلول کرده باشد بلکه نوعی علاقۀ دیگر است» و هم دانستی که عفیده و 
آثار و تبعات آن که در نفس متمکن است گاه باشد از آن به بدن سرایت کند با 
آنکه نفس و بدن در گوهر و ذات متحد نیستند» مثلاًتنه درختی که بالای فضائی 
نهاده است هرگاه کسی بر آن راه رود قوف وهم او را بلغزاند و بیندازد و مانند آن 
روی زمین این تأثیر نکند. و نیز در پی اوهام مردم گاه باشد که مزاج تغییر کند 
دفعةً با تدریجاً یا بیماری پدید آید یا دور گردد و سالم شود؛ پس بعید مشمار 
یکی از نفوس را تیروئی باشد که از بدن او تجاوز کند و چنان باشد که گوئی جان 
تمام جهان است. همچنان که در بدن خود به کیّفیت مزاجی تأثیر می‌کند همچنین 
در اجسام دیگر مبدء و سبب آن کارهای خارق عادت را که شمردیم ایجادکند و 
آن اسباب همین کیفیات معهود است که می‌شناسیم مخصوصاً در جسمی که 
مناسبت با بدن او داشته باشد خصوصاً که دانستی هر گرم کننده» نباید خود گرم 
باشد یا هر سرد کننده‌ای حود سرد باشد» پس عجب مدار که بعض نفوس را این 
قوه باشد و در جسم‌های دیگر تأثیر کند و آن جسم‌ها از او متأتر شوند 
همچنان که بدن خود او متأثر می‌شود و عجب مدار که از قوای خاضَّهُ نفس» اثری 


به قوای نفوس دیگر رسد حصوصا وقتی نیروی او برانگیخته وتیز شود و قوای 


رة شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبیاء ل وحقانیّت دين اسلام ی 
بدنی خود را مانند قوت شهوت و غضب و خوف مقهور سازد که قوای غیر را 


و ملاعبدالرزاق لاهیجی در گوهر مراد گوید: 

«بدان که حکما گفته‌اند: در نفس ناطقه باید سه خاصیّت مجتمع باشد تا 
قامت قابلیتش به تشریف نبوت سرافراز تواند شد و آن سه خحاصیّت این است: 

۱_ کلام خدا را بشنود و فرشتگان خدا را ببیند. 

۲_همٌ معلومات پا بیشتر آنهااز جانب خدا بر وی افاضه شود. 

۳ ماده کائنات به اذن خدا اطاعت او کند». 

(اين سه نخحاصیّت را به عربی ذکر کرده و ما ترجمه آن را آوردیم). 

«امّا معجزات و خوارق عادات که از مقوله فعل و تحریک و تأثیر است 
منشأً آن خاصیّت ثالثه است از خصائص ثلاثۀ مذکوره چه هرگاه نسبت نفس 
نبوی به ماده کائنات به مرتبه‌ای باشد که هر چه تصور کند در او حادث شود و هر 
صورتی که اراده زوال او کند از او زائل شود پس ابراء امراض و ازالهٌ عمی و 
احداث صخت و افادۀ بصر و آمثال آنها به مجرد تصوّر نبوی که هر آینه به اذن 
خدای تعالی است متحقق شود و همچنین تبرید مسخن و تسخین مبرد و اشباع 
جائم و احضار غائب چنانکه در اتیان عرش بلقیس و به راه انداحتن چیز ثابت و 
مستقر مانند آمدن درخت و بزبان آوردن جمادات چنانکه در نالۀ تن درخت و 
تسبیح سنگ ریزه الی غیر ذلک و در مثل انطاق صامت تواند بود که تاثیر و 
تصرف نبی لا نظر به متخیله حاضران متحقق شود و اثر زبان حال که معانی 


پذییره پس حال مفارقت نبی ا مراسطوانه را ناله شنوند و معنی دلالت عقله 
مخلوقات را که حصاة نیز از آنهاست به وجود عظمت و جلال صانم تسییم 
استماع کنند. 

پس خرق عادت و صدور اعجاز نظر به اسماع تسبیح عقلی وحنین حالی 
باشد مرحاضران را نه نظر به صدور حنین و تسبیح جذع وحصات» وهمچنین در 
احضار غائب تواند بود که اعجاز نظر بتأدیة صورت سریر مثلاً به نحوی که واقع 
بود در حس مشترک حاضران باشد به نوعی که مشاهده شود. 

و از اعظم معجزات فعلیه احیاء موتی است و آن تواند بود که به تصرف در 
ماده بدن میت باشد دفعة بنوعی که قابل تعلّق روح شود و تواند بود که به تصرف 
در متخیله و حس مشترک حاضران باشد به نحوی که نفس ناطقه مفارقه متمثل 
شود و مشاهده گردد. و نیز از آن جمله شق قمر و حرق افلاک است و آن 
بتصرف در حس مشترک آقرب است اگر چه وقوع آن در خارج نیز ممکن است 
چه خرق افلاک بغیر از محدد الجهات ممتنع عقلی نیست بلکه ممتنع عادی 
است و به این مصحح شود معراج جسمانی نیز» چه قضیه معراج مستلزم حرق 
محدد الجهات نیست و انفعالی که مخصوص ماده کائنات است انفعال تجددی 
است که از راه اسباب عادیه و امور طبیعیه باشد نه به‌معنی مطلق قبول. 

و امّا احبار به مغیبات و سایر معجزات قولیه مترتب بر دو خاصیت اول 
است که مناطش اتصال بعقول مجرده ونفوس فلکیه است و دانستی که جمیع 
جزئیات مرتسم است در نفوس فلکیه و بسبپ اتصال مذکور مطلع شود نفس 
نبوی 4# بر امور غائبه و وقایم مستقبله, و اینکه گفتیم در حالت یقظه است و 
در حالت منام سایر انام را نیز در اکثر احوال این معنی روی دهد و گاه محتاج به 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء ا وحقانیّت دين اسلام ا 
تعبیر نباشد و این در وقت صحت محاکات متخیله باشد و کمال انقیاد او مر نفس 
ناطقه را و گاه محتاج باشد به تعبیر واین در وقت تعصی متخیله باشد و انفرادش 
به فعل و تخلیل و ترکیب» انتهی. 

و این ینده موف گوید: چند کلمه عربی از عبارات او را به فارسی ترجمه 
کردم و مقصود از تطویل این فصل آن است که بدانی معجزات انبیا محال نیست 
تاکسی ناقل آن را تکذیب کند. بلکه امری است ممکن و جاری بر سنت الھی هر 
چند نادر الوقوع است و سبب خفی دارد و نقل این معجزات مانند نقل جنگ و 
غروات و سفرها و غیر آن است و هیچ علتی ندارد اينها را تصدیق کنیم و آنها را 
تکذیب. 


فرق میان محال وخوق عادت 

غالب مردم ميان این دو (محال و غیر عادی) فرق نمی‌گذارند و باید فرق 
گذاشت زیرا که امر خحلاف عادت. محال نیست. 

و نیز باید دانست که معجزات انبیا هیچ یک امر محال و حلاف سنت الهیه 
نبود و اگر کسی امر محالی نقل و روایت کند نباید از او پذیرفت چون یقین داریم 
دروغ می‌گوید؛ مثلاٌ دیده شدن خداوند تعالی محال است و اگر کسی نقل کند که 
فلان پیغمب خدا را به مردم نشان داد که همه دیدند نباید تصدیق او کرد یا اینکه 
خدا شریکی برای خود آفرید. یا نقل کند که پیغمبری دروغ گفت و معصیت خدا 
کرد؛ یا آنکه خدا وقتی خواست خود را بیافریند ال چند اسب آفرید و آنها را 
دوانید تا عرق کردند و خود را از عرق آن اسب‌ها آفرید! چون اگر خودش نبود 
چگونه اسب آفرید و از معدوم ایجاد نياید. 


یا اگر کسی گوید: خدا جسم است در آسمان و به زیر می‌آید. با بگوید: 
حاصل جمع دو و سه ۶می‌شود. و دور جایز است! و از این قبیل امور همه محال 


است. 

اما معجزات انبیا همه چیزهای ممکن است که کمتر اتّفاق می‌افتد و اسباب 
آن پنهان است مانند شق القمر. چون ندیدیم و بر لاف عادت است به نظر ما 
عجیب می‌اید و چون درست تأمل کنیم می‌بينيم ممکن است؛ و زنده شدن 
مردان هم چنین است چون ندیده‌ایم تعجب می‌کنيم. اما حاصل جمع دو و سه 
هرگز شش نمی‌شود و عادت در آن ربطی ندارد. 


کرامات اولیاء 
اکثر محققین و علمای کلام کرامات اولیاء را جایز شمردند و گروهی 
گفتند: از غیر پیغمبران صدور خارق عادت جایز نیست؛ زیرا که در این صورت 
پیغمبران را فضلی نباشد. و اگر مردم دیگر هم خبر از غیب بدهند یا بیماری را به 
دعا شفا بخشند یا امور دیگر نظیر معجزات انبیا بنمایند فرق میان آنها و انبیا 
چیست؟ 
در جواب گوئیم: فضل و شرف پیخمبران بر دیگران به عصمت است نه به 
معجزات و چون از خطا و غلط و معصیت معصومند گفتار و رفتار آنها حت 
است و متابعت آنها واجب. اما دیگران هر چند خوارق عادات بنمایند از حطا 
معصوم نیستند» گفتار آنها حجت نیست و فرمانبرداری آنها بر مردم واجب 
نیست» و فضل انبیا بر دیگران به وحی و عصمت است نه به قدرت بر معجزات. 
اگر گوئی وقتی نظیر معجزات انبیا از دیگران هم صادر شود و چون آنها 


رة شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء ل وحقانيّت دين اسلام n‏ 


از حطا نیستند شاید کسی بدروغ دعوی پیغمبری کند و به نیروی نفسای 
خارف عادت را دلیل صدف او 


معصوم 
امری خارق عادت نشان دهد پس نمی‌توان این 
دانست؟ 

در جواب گوئیم: معجزه چنانکه در کتب کلام ما ثابت کرده‌ند به ضمیمه 
قاعدة لطف دلالت بر صدق انبیا می‌کند, و اگر مدعی دروغگو در صدد گمراه 
کردن مردم بر آید بر خداوند است که به مقتضای لطف خود مانع حرق عادت او 
شود يا به وجهی او را رسوا کند که مردم بدانند دروغ‌گو است و گرنه خحداوند 
خود سبب گمراهی مردم را فراهم آورده است. «تعالی الله عن ذلك لو یر 
و نمی‌توان گفت خداوند قدرت بر منع او ندارد یا بندگان خود را رها کرده است 


که هر که خواهد آنان را گمراه کند. 


قدرت انبیاء برخوارق عادات 
به اراده خدا است 
پیغمبران و اولیاء از ذات خود نه قدرت بر معجزه دارند و نه از غيب 
آگاهند بلکه خداوند هر گاه مصلحت داند آنان را آگاه می‌سازد و قدرت می‌دهد 
و هرگاه مصلحت نداند نمی‌دهد؛ و سعدی در این باب نیکو گفته است: 
یکی پرسید از آن گم گشته فرزند که‌ای روشن روان پیر حردمند 
ز مصرش بوی پیراهن شنیدی چرادر چاه کنعانش ندیدی 
بگفت احوال ما برق جهان است دمی پیدا و دیگر دم نهان است 
گهی بر طارم أعلی نشینیم گهی تا پشت پای خود نبینیم 
و گاه از پیغمبر اکرم 54# چیزی می‌پرسیدند موکول به آمدن وحی 


می‌فرمود و آیتی می‌طلبیدند می‌فرمود: خداوند باید آیت را فرستد و من بی 
میت او قدرت ندارم؟ پس قدرت ایشان بر معجزه مستمر و دائم نبود و چون 
چنین بود بهتر دلالت بر صدق آنها در نبوت و وحی می‌کرد؛ زیرا وقتی کسی 
قدرت مستمر بر کاری ندارد چون از او صادر شود دلالت بر آن دارد که خدا بر 
دست اوجاری کرده است؛ چنانکه درخت سیب اگر زردآلو بار آورد بیشتر 
دلالت بر قدرت پروردگار می‌کند از آن میوه عادی که می‌آورد اما کقّار از 
اختلاف احوال انبیاء متحیّر می‌مانند و سرگردان می‌شوند. 

پیغمبر تا بسیار می‌فرمود: من ازغیب آگاه نیستم. 

وَل نت عم لیب لاستکترت من الخر ما ی الشو:6. 

(اعراف: ۱۸۸). 

و گاه از غیب اخبار می‌فرمود: 

«تلك من آنباء نب ُوجیها یت ما کُنت تغللها آنث ولا 
قبل هداي (هود: ۴۹). 

و کفار می‌گفتند: اگر از غیب خبر میدهی باید همه چیز را بدانی. و هم 
وقتی پیغمبر 45 معجزه‌ای به آنها می‌نمود می‌گفتند: به این اکتفا نمی‌کنيم بالاتر 


ص ۳ 
م 


قَوَمّك من 


ميخواهيم که بر خود ما وحی شود تا باور کنیم. 


«ولذا امتهم آي قالوا آن تومن حلی نوی مثل ماأوتی زسل آلو>. 
(انعام: ¥( 


£ 
3 


وهر گاه معجزه‌ای نمی‌نمود اعتراض می‌کردند که چرا از پیش خحود 


نمیسازی و نم ی‌آوری؟ (اعراف: ۲۰۳). 


۱- این از مطالب غیبی است که بر تو وحی کردیم نبودی که بدانی آن راتو و نه قومت از این پیش. 





رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء 9 وحقانیّت دين اسلام n‏ 
وواذا َم تأتهم بآية الوا آزلا اجتینتبا». 
اینها را از جهل می‌گفتند و برای هر عالمی که به جهال مبتلا شود نظیر این 
هست و جاهلان حدٌ قدرت علما را نمی‌دانند؛ و آنکه طب نمی‌داند. نمی‌داند 
طبیب کدام مرض را علاج می تواند کرد پس چگونه مردم حد علم و قدرت انبیاء 


را بدانند؟. 


رد دهریه و ملاحده در خرق عادت 

دهریّه و ملحدان معجزات انبیاء را محال می‌شمارند و این همه روایات از 
حضرت موسی و عیسی له و پیغمر ما 5# را دروغ می‌دانند و می‌گویند: 
محال است دریا شکافته شود وعصا اژدها گردد و مرده زنده شود. ودلیل متقن و 
صحیح که انکار کردنی نیست بر رد آنان علاوه بر معجزات رسول خحدا ا 
قضیَةُ اصحاب فیل است که برای ویران کردن خانه کعبه آمدند و مردم مکه در 
خحویشتن, تاب مقاومت ندیدند و گریختند وخداوند مرغانی چند فرستاد که در 
منقار و چنگالشان سنگ یا گل پخته بود و بر سر آن لشکر ریختند و آنها را نابود 
کردند. 

امام فخر رازی گفت: زنادقه نمی‌توانند بگویند: این حکایت ضعیف و 
دروغ است چون نزدیک به عهد پیغمبر انّفاق افتاد و آن زمان که آن حضرت 
مبعوث به رسالت شد و این سوره را بر قریش خواند هنوز چهل سال از قصه 
آنها گذشته بود و کسانی که آن واقعه را دیده بودند و در صدد تکذیب 
آن حضرت بودند و آن حضرت که دعوی نبوت می‌کرد نمی‌توانست دروغی 


آشکار در حضور آنان بگوید» و نیز نمی‌توان گفت: آمدن مرغان خرق عادت 


انها را هلاک سازند امری بر خلاف عادت است و چون در قرآن فرمود: به 
«سجیل» هلاک شدند استمال نمی‌توان داد که شاید بسبب دیگر هلاک گشتند. 


رفع شبهه 

اگر کسی گوید: آن مردم زمان رسول خدا ‏ که معجزات و خوارق 
عادات را به چشم می‌دیدند چرا فورا همه ایمان نیاوردند؟ 

در جواب گوئیم: هیچ مطلبی نیست که همه تصدیق آن کرده باشند و 
خلاف نماند. در بدیهی‌ترین چیزها هم حلاف شده است چنانکه سوفسطائی‌ها 
در حرارت آتش و روشنی آفتاب شبهه کردند و هنوز این مذهب سخیف در 
فلاسفه اروپا طرفدار دارد و کفار مکه مردم ضعیف العقل بودند و عناد داشتند و 
در پیش خود اعتراض‌های بی معنی و شبهه‌های سوفسطائی می‌کردند و بعضی 
اصلا دهری بودند و می‌گفتند: تا چیزی را به چشم نبینیم باور نمی‌کنيم» سخنان 
آنها را خداوند در قرآن نقل کرده است که می‌گفتند: اگر خدا هست و فرشته 
هست ظاهر شوند تا ما آنها را ببینیم اکنون که ظاهر نمی‌شوند معلوم می‌شود 
نیستند و نیز می‌گفتند: قيامت هم بشود تا ما ایمان بیاوریم ٩‏ 

و نیز می‌گفتند: ما عذاب‌های امّت صالح و هود و موسی را ہاور نمی‌کنيم 


۱- «مل ینظرون الا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة و قضی الامر و الى الله ترجع الامور» 
(البقرة: ۲۱۰). «هل ینظرون الا أن يأتيهم الملائكة أوبأتى ربك أو یأتی بعض آیات ربك الاية» 


رد شبهات. ابات نبوّت خاتم الأنبياء اش وحقانیّت دین اسلام eseren‏ 
ا .0 

مگر بر ما هم نازل شود و ما را هلاک کند . 

و اگر می‌گوثی خدا تورا فرستاده است باید این فرستادن را ببنیم به اینکه 
نودبانی گذاری و دست خالی به آسمان روی و باز گردی با قران و ما ان را 
بخوانیم» و اگر راست می‌گوثی که خدا تورا برگزیده و دوست دارد چرا فقیر و 
بی‌چیزی و چرا خزینة پر از زرب‌تو نداده است؟ و اصلاً خداوند چرا ملائکه 
نفرستاد؟ و جرا تو غذامی‌خوری وراه می‌روی؟ و اگر خدا دعای تو را مستجاب 
می‌کند دعا کن این کوه‌های مکّه کنده شود و برود و مانند شام جوی‌ها و 
چشمه‌ها در اینجا روان گردد و باغستان خرم شود!. 

و آن معجزات پیغمبر را به چیزی نمی‌گرفتند وتفکر در آن نمی‌کردند و 
ریزد تا ما ایمان بياوریم» و نظیر این برای مردم معاند بسار افاق می‌افتند؛ مثلاً 
بعضی به اطبا بدگمانند می‌گویند: اگر راستی طبیبی کاری کن که حودت نمیری و 
ناخوش و پیر نشوی و اگر علاج بیماران می‌توانی چرا این همه مریض زیر 
دست تو می‌میرند؟ و يا کسی به مرد مؤمن و متدیّن بگوید: اگر حدا شمارا 
دوست دارد دعا کن کوه البرز کنده شود و در بحر خزر بیافتد: يا دعاکن آب 
۱- «قالوا لن نزمن حتی نوتی مثل ما آوتی رسل الله». (الانعام: ۱۲۴). 

۲- «او ترقی فى السماء ولن نومن لرقيك حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه» (الاسراء ۹۶) «لولا آنزل عليه 
كنز أو جاء معه ملك» (هود: ۱۲). «وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ویمشی فى الاسواق وئولا 
انزل اليه ملك فیکون معه نذیرا. أو يلقى البه كنز أو تکون له جنة يأکل منها» (الفرقان: ۷و ۸). 
«وقالوا لن نومن لك حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا. أو تکون لك جنة من نخیل وعنب فتفجر 
الانهار علالها تفجیرآ» (الاسراء: .4٩۳‏ 





می‌گویند: عالم نیست. مثلاٌ کدام دو است که سه نمی‌شود؟ و کدام پنج است که 
شش نمی‌شود؟ یا میپرسند: مادر سلمان فارسی اسمش چه بود؟ اگر جواب 
ندهد می‌گویند: عالم نیست؛ از پیغمبر 3 هم نظیر این ایرادها را میگرفتند و 
شبهه سخت آنها نفرستادن آیات عذاب و نیامدن قيامت و بلاهای مهلک بود و 
چون آمدن قیامت و هلاک آنها مصلحت نبود بر انکار می‌افزودند که بسیار در 
قرآن نقل این سوال هست مائند: 

وسال سائل بعذاب واقع4(. (معارج: ۱) 

و نیز در سور عنکبوت: ی ۵۰ است: 

وقالوا لول نزن یه یات من یل ِا تما آلآ 

یر مین >. 

گفتند: جرا آیات (یعتی: نشانه‌های عذاب و قیامت) بر او فرود نیامد بگو: 


و bi~‏ عار 
لیات عند أله وا انا 


آبات نزد خحداست و جز این نیست که من ترساننده واضح و آشکارم یعنی: خبر 
آمدن عذاب بامن است و فرستادن آن با خداست و وظیفه من بیش از خبر دادن 
و فرمود: 
وآتبتذایناینتفجلون». (شعراء: ۲۰۴) 
یعنی: در طلب عذاب ما عجله می‌کنند. 
و فرمود: 
«وف اک ان أ لِيعذبهم رت فیهم واكان آله مه وهم 
يَسْكَعْفْرٌون#. (انفال: ۲۳. 


1 بعنی: سوال کننده‌ای طلب عذابی که واقع شود کرد.ام» 





رت شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبیاء س وحقانیّت دين اسلام ی 
یعنی: حداوند آنها را عذاب نمی‌کند تا تو در میان ایشانی و خداوند عذاب 


کننده ایشان نیست در حالی که طلب آمرزش می‌کنند. 


و فرمود: 

وما چندي ا قفون به نکم له یفص ألْحَق وه یر 
آلفاصیین » شل لز أذ منيي عا ورن پم به لَفضي لاَشر بَيني 

مک (الانعام: ۵۷ و 0۸). 


یعنی: بگو: نیست نزد من آن عذابی که شما به تعجیل می‌خواهید فرمان 
خدا را است و بس (او تنها می‌تواند عذاب فرستد) حق را بیان می‌کند و او 
بهترین حکم کنندگان است. بگو: اگر نزد من بود آن عذایی که در طلب آن شتاب 
می‌کنید هر آینه کار ميان من و شما به انجام می‌رسید» یعنی: شما به عذاب 


و نیز فرمود: 

«یستلوت عَن السَاعة این مُرْسيها. (النازعات: ۴۲) 
و نیز فرمود: 

عَم یتساءلون عن الا الخظيم). (لنبأ: 0 

و فرمود: 


«ویستَجلوتك بانعذاب ولزلا أجل شسمی لَجاءمم الاب ولاهم 
بت وهم EF‏ پشعرونَ 4 (العنكہوت: Ke‏ 

ونیز خداوند عالم جهان را به مصلحت آفرید و بازی نبود تا به اقتراح 
یعنی دلخواه مردم به اعجاز جهان را بر هم زند. چنانکه خداوند در (سوره دخان: 
یه ۸ فرمود: 


وما حلَنتا الشموات والازض وما یَهما لاعبی>. 

یعنی: نیافریدیم آسمان‌ها و زمین و آنچه میان زمین و آسمان‌ها است به 
بازی. 

و اگر مردم شهری یاغی باشند و حاکمی از جانب پادشاه آید و آنها بهانه 
وئی کنند که این فرمان به خط پادشاه نیست و مهر او را نمی‌شناسیم و اگر واقعً 
تورا حاکم ما کرد بابد ده هزار لشکر فرستد. و به هر یک ازما صدهزار تومان 
بدهدء و خزانة خود را منتقل بشهر ما کند یا پرادر حودش را پفرستد تا ما اطاعت 
کنیم. و از این سخنان ببهوده گویند. کسی از آنها نمی‌پذیرد. و سلطان باید حاکم 
را با حجت و دلیل فرستد. و دلیل نباید به ميل و دلخواه مردم باشد بلکه باید 
موافق مصلحت پادشاه باشد. 

یکی از جهال با من گفت: حتماً باید از قرآن ثابت کنی صلوات بر آل 
محمد ا واجب است -گفتم: می‌توانم ثابت کنم و علاّمه 4 از قرآن ثابت کرده 
اما نمی‌خواهم از قرآن ثابت کنم؛ اگر می‌خواهی از قول پیغمبر ل و احادیث 
اهل سنت و شیعه ثابت می‌کنم و گرنه هیچ با تو سخن نمی‌گویم و احتیار دلیل 
پاگوینده است نه شنونده و اگر شنونده حطائی در آن دید حق دارد اعتراض کند. 
مردم نباید معجزه برای پیغمبر معین کنند. خدا هر بینه و دلیلی که صلاح بیند با 
پیغمبر می‌فرستد و او مصلحت ندانست با پیغمبر رحمت بل آیات عذاب 
فرستد و قهر خود را دلیل نبوت او قرار دهد واگر هم آیات قهریه با پیغمبر ما 
فرستاده بود حجت بر يهود و نصاری تمام نبود. چون موسی ا خبر داده بود که 
پیغمبر آخر الزمان با آیات قهر مبعوث نمی‌شود. وتورات با آیات قهر و عذاب و 


ستون آتش نازل شد و بنی اسرائیل از خدا خواستند دیگر آن برق و صاعقه و 


رڌ شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء َضَ وجقانیّت دين اسلام as.‏ 
زلرله‌ها و بادهای سخت وآتش عظیم را نبیننده موسی 4# از دا حواست 
پیغمبر موعود بی آن آیات باشد و خدا وعده داد که آن پیغمبر را بی آیات قهر 
می‌فرستم. 

باید دانست که آیه در لغت عرب په معنی نشانه است؛ امّا غالبا بر آیات قهر 
و نشانة عذاب که مردم از ترس مجبور به ایمان شوند اطلاق شده است. 

چنانکه گویند نماز آیات یعنی چیزی که غالب مردم را بترساند و از ترس 
زیر و رو شدن جهان توجه به خدا کنند مانند زلزله و باد سپاه و سرخ و شکافتن 
زمین و از این قبیل» و پیغمبران خدا غالباً از این سنخ معجزه داشتند چنانکه 
عصای موسی ا اژدها شد و فرعون ترسید. و چنانکه کوه بر کنده شد ومشرف 
بر ہنی اسرائیل گشت و از ترس آنکه بر سر آنها بیفتند ایمان آوردند» ومثل ستون 
آتش که همراه بنی اسرائیل بود و ناقة صالح که به زمین لرزه بیرون آمد و آب 
قریه را می حورد و مردم برای نداشتن آب مجبور بودند سخن صالح را بشنوند تا 
از شیر ناقه رفع حاجت کنند. 

اما در معجزات پیغمبر ما 1 تخویف و قهر و الجاء نبود مانند: تسبیح 
کردن سنگریزه» و پیش آمدن درخت. و شق القمر و دوباره پیوستن آن به هم» و 
منتها قهری که در معجزات آن حضرت نقل کردند دعای قحط است و در آن نیز 
قهر سحت نیست و خداوند فرمود: 

«وّما سل بالایات الا تخویفا (الاسراء: ۵4). 

و در تأیید این سخن گوئیم: بخاری از ابن مسعود روایت کرده است که 
گفت: «اتکم تَعُدونَ الاياتِ عذاباً وکا نها بَرَكَةً على عهد رسول 


اه شي 

یعنی: شما آیات را عذاب می‌شمارید و ما آن را در عهد رسول خدا بت 
برکت می‌شمردیم با پیغمبر 9 نشسته طعام می‌خوردیم و تسبیح طعام را 
می‌شنیددیم؛ و برای پیغمبر او ظرف آوردند آب از میان انگشتانش می‌جوشید 
پس فرمود دریابید این طهور مبارک را و برکت از خدا است» تا همه وضو 
گرفتیم. 

پس از این فصلی در بشارات آوریم ان شاء الله تعالی و پیش از آنکه وارد 
در آن بحث شویم لازم است از تورات و انجیل و مقدار اعتبار آنها و آنکه جمع 
آنها به چه کیفیّت بود و آنها آیا همه کلام خدا است یا نه و آیا متواتر است يا نه؟ و 
بعض مطالب دیگر آگاه گردیم. 


انجیل متواتر نیست 

حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام از بنی اسرائیل بود و زیانش 
عبرانی و در بیت المقس دعوی نبوت کرد و مردم آنجا هم عبری بودند وبه او 
ایمان نیاوردند مگر اندکی که ما از حال آنها اطلاع نداریم امّا چند تن از مردم 
بیت المقدّس که زبان یونانی می‌دانستند در شهرهای آسیای صغیر متفرق گشتند 
و مردم را دعوت بدین حضرت مسیح کردند و کتاب‌هائی به زبان پونانی نوشتند 
و در آن مطالبی گنجانیدند و بمردم یونان و روم گفتند: عیسی چنین گفت و چدان 
کرد آنهائی که حضرت عیسی را دیده بودند و شاهد اعمال و اقوال او بودند و 


زبان او را می‌دانستند در فلسطین بودند و حضرت عیسی لب را به پیغمیری قبول 


۱- صحیح البخاری. ج ۴ ۲۳۵. 





رد شبهات, اثبات نبوت خاتم الأنبياء 47 وحقانیّت دين اسلام یس سم 
نکر دند و آن حکایت‌هائی که به زبان یونانی نوشته است مجعول دانستند و آنھا 
که این کتب و حکایات را قبول کردند مردم دور بودند که نه شهر بیت المقس را 
دیدند و نه حضرت مسیح را مشاهده کردند و نه زبان او را می‌دانستنده و اگر 
داستانهانی که در انجیل نوشته است دروغ هم بود نه نویسندگان مانع از نوشتن 
داشتند و نه شنوندگان راهی به تکذیب.فرض کنیم حضرت رسول لاخ را 
عرب‌ها طرد می‌کردند وایمان نمی‌آوردند تا از دنیا می‌رفت و قرآن هم نعوذ باله 
در نتیجه ایمان نیاوردن عرب از میان رفته بود و پس از پنجاه سال چند تن عرب 
بکشور روم رفته بودند و به زبان رومی حکایت‌هائی از آن حضرت نوشته بودند 
به پنجاه وجه مخالف یکدیگر و عرب‌ها آن را انکار می‌کردند و رومیان 
می‌پذ پرفتند هرگز اطمینان به صخت قول اینها پیدا نمی‌شد. 

گوئیم: انجیل بعینه همین حال دارد و متواتر نیست و نویسندگان انجیل 
نزدیک صد انجیل نوشتند مخالف هم و در میان قومی داستان حضرت مسیح را 
منتشر کردند که اگر دروغ هم می‌گفتند هیچ کس نمی دانست دروغ است؛ 
برحلاف احادیث اسلام که عرب خود به آن حضرت ایمان آوردند و کلام او را 
به زبان خود او در حضور جماعتی نقل کردند که همه آن حضرت را دیده و کلام 
او را فهمیده بودند و کسی نمی‌توانست در حضور آنها دروغ بگوید و اگر 
می‌گفت بر او انکار می‌کردند. 

مثلاً در انجیل متی است که چون حضرت مسیح متولد شد چند تن 
مجوس از مشرق آمدند و پرسیدند: آن پادشاه بهود که تازه متولد شد کجاست؟ 
و ما ستاره او را در مشرق دیدیم آنها نشان ندادند ناگاه همان ستاره را دیدند در 


آسمان حرکت کرد تا بالای آن خانه که حضرت عیسی ا در آن خانه بود به 


ایستاد دانستند در آن خانه است. یک چنین حکایتی که قطعاً مجعول است در 
انجیل نوشتند و باک از رسوائی نداشتند؛ برای آنکه به زبان عبری برای اهل بیت 
المقذس ننوشتند بلکه برای غریمان نوشتند و در غریبی لاف بسیار توان زد و ما 
یقین داریم هیچ منجم معتقد نیست با ولادت هر کسی ستاره‌ای پیدا می‌شود و 
بالای سر او حرکت می‌کند نه مجوس به این معتقدند و نه غير مجوس. 

و نیز گوئیم: قدمای مسیحیان درکشته شدن حضرت مسیح احتلاف 
داشتند و در بعض اناجیل مرقوم بود که اصلا آن حضرت کشته نشد با آنکه اگر 
کسی در شهری کشته شود از کثرت توجه مردم به این امور مخفی نمی‌ماند 
خصوصاً به دار آویختن اما چون نویسندگان انجیل برای غربا و به زان غربا 
نوشتند و این غربا در بیت المقدس نبودند تا از حقيقت کشته شدن یانشدن 
آن حضرت آگاه باشند نویسندگان انجیل به آزادی تمام هر چه مصلحت دانستند 
نوشتند و باک نداشتند و سیصد سال پس از حضرت مسیح مجلسی تشکیل 
دادند و علمای نصاری مشورت کردند که چگونه باید احتلاف در این امور را 
برانداخت رآیشان بر این شد که از میان انجیل‌ها چهار انجیل انتخاب کنند و 
مطالب آنها را صحیح دانند و ما بقی که حذ وحصر نداشت باطل دانند و کشته 
نشدن آن حضرت در انجیل‌های مردود قرار گرفت و غیر رسمی شد. 


۳ 
۵ ۶ 


نسخ 
یهود و نصاری می‌گویند: نسخ در احکام خدا نیست چون در اراده 
خداوند تغییر پیدا نمی‌شود و هر حکم که کرد آزلا و ابداً حکم همان است» و نیز 


گویند: اؤلین شریعت را موسی 3 آورد و تا قيامت همان شریعت باقی است و 


رد شبهات, اثبات نبوت خاتم الأنبیاء لا وحقانیّت دين اسلام موم 
نصاری اگر چه به لفط این کلام را می‌گویند و در انجیل متی که مسیحیان امروز 
آن را معتبر می‌شمارند عمل به احکام شنبه و سایر احکام موسی ا را واجب 
شمرده است ولیکن در مقام عمل» عمل به هیچ یک از احکام موسی 38 را 
واجب نمی‌دانند و می‌گویند عیسی 36 کشته شد و گناهان ما بخشیده گشت و 
انجیل‌هائی نزدیک به عصر حضرت مسیح 1# بود و در آنها عمل به شریعت 
حضرت موسی 3 را واجب کرده بود؛ مسیحیان متأخر آن اناجیل را باطل 
دانستند وجزء کتب غیر معتبره شمردند مگر مسیحیان حبشه که به بعض احکام 
شریعت موسی نا عمل می‌کنند: پس نزاع مسیحیان بامسلمانان نزاع لفظی است 
مسلمانان گویند: احکام تورات نسخ شد و عیسویان گویند: عمل به آنها واجب 
نیست» وهر دو در معنی یکی است و در لفظ مختلف. 

اما بهودیان عمل به أحکام تورات را واجب می‌شمارند در جواب آنها 
گوئیم: تغییر احکام از طرف خداوند متعال محال نیست؛ چنانکه حضرت نوح و 
ابراهیم له احکامی داشتند و موسی 3# آن را نسخ کرد و در سفر تکوین (۲۶: 
۵ صریحا نام تورات ابراهیم یعنی شریعت او آمده است. و نیز در سفر تکوین 
(۹: ۳) گوید: هر جنبنده که زندگی کند برای شما طعام خواهد بود همه را چون 
علف سبزه په شما دادم. این حکم خطاب به نوح پیغمبر و فرزندان او است که 
خوردن هر حیوانی بر آنها مباح بود و در شریعت موسی 4# اغلب حیوانات 
حرام گوشت و در قرآن کریم است: 

«کُل لام کان جآ لني !رال لا ما حرم اشرائیل عن تیه ین 
قبل آن ول لَْراة. (سوره آل عمران: آید )٩۳‏ 


یعنی: هر خوراکی برای بنی اسرائیل مباح بودمگر آنکه اسرائیل یعنی 


حصرت یعقوب بر حود حرام کرده بود. و این کلام در جواب شبهه يهود است 
که می‌گفتند: گوشت شتر در شریعت موسی ا حرام است چرا مسلمانان آن را 
حلال دانستند و در اسلام نسخ شد؟ 

ونيز حضرت ابراهیم و اسحاق ویعقوب و اسباط نی با آنکه مطابق سفر 
تکوین (۲۶: ۵ شریعت و احکام داشتند حکم شنبه و اعیاد و گوشت و 
قربانی‌های تورات موسی را عمل نمی‌کردند پس در شریعت ابراهیم احکام بر 
وجه دیگر بود. 

و نیز بهود گویند: یعقوب دو خواهر را با هم به زنی داشت لاه و راحیل 
پس در شریعت ابراهیم جمع دو خواهر جائز بود و در شریعت موسی 4 حرام 

و باز مفسرین يهود گویند: عمران پدر حضرت موسی نب عمه خود را 
گرفت و از او موسی و هارون لك تولد یافتند پس گرفتن عمه در شریعت 
ابراهیم ا جائز بود و در تورات حرام است. 

واز سفر تکوین (۲۰: ۲ معلوم می‌شود ساره خواهر پدری ابراهیم بود 
و اگر صحیح نباشد اعتماد بر تورات نیست و حکم ابدیّت آن اعتبار ندارد. 

و همچنین گوئیم: نسخ موجب تغییر در اراده خدا ني نیست و اگر هم موجب 
تغییر در اراده باشد اهل کتاب آن را جائز می‌دانند و در چند جای کتب ایشان 
است که خحدا به اراده خود تغییر داد چنانکه درکتاب یوناه ۴ ۳ ¥ ۰ و در 


و گفتیم: نسخ موجب تغییر دادن به اراده نیست زیرا که اول که خداوند 


رڌ شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبياء 7 وحقانیّت دين اسلام مه 
حکم برای موسی ا فرستاد همان وقت میخواست آن حکم غیر مؤبد باشد و 
غیر آن حکم برای پیغمبر دیگر فرستد نه آنکه پشیمان شود و به اراده خحویشس 
تغییر دهد. 

باز یهو د گویند: پس از بسیاری از احکام تورات کلمه «عد عولام» مرقوم 
است یعنی تا ابد؛ پس احکام تورات را باید تا ابد نگاه داشت. 

جواب این سخن آن است که «عد عولام» و نظائر آن بسیار در کتب انبیاء 
بر امر موقت و غیر ابدی اطلاق شده است چنانکه خود يهود در این آیه سفر 
مثنی (۲۸: ۴۵) «تمامی این لعنت‌ها بتو روی نموده و تعاقب نموده است به تو 
حواهد رسید تا هلاک شدنت زیرا که به قول خداوند گوش ندادی تا آنکه آوامر 
و نواهی و قوانینی که تو را امر فرموده بود مرعی داری برای تو و برای اولاد تو 
ابداً به‌-جای آیت و معجزه خواهد بود». و بهود گویند: این لعن مدت طولانی 
است نه ابدی و پس از این ما نجات یابیم. 

ونیز در اوّل تواریخ ایام (۱۷: )٩‏ وعده داده است که بنی اسرائیل دیگر 
بدست نامختونان مظلوم نشوند. با آنکه شدند. 

و در تکوین (۱۷: ۸ ۴۸: ۴) گوید: بنی اسرائیل مالک زمین بیت المقذدس 
خواهند بود «عد عولام» یعنی: تا مدت طولانی زیرا که بیت المقدس تا ابد در 
دست انها نماند. 

و در خروج (۲۱: در موردی گوید: «آنگاه آقایش او را نزد قاضیان 
احضار کرده و نزدیک دریا با هوی در برساند و آقایش گوشش را با درفش 
سوراخ بکند و او ویرا بنده باشد لعولام» (تا ابد) یعنی: تا زنده است و گرنه بنده 


ابدی نیست. 


و در کتاب حزقیل (۳۷ ۲۵....) گوید: «ایشان و پسران ايشان در آن زمین 
خواهند بود «عد عولام» و بندۀ من داود دائماً (لعولام» سلطان ایشان خواهد 
بود..... من باایشان عهد سلامتی را که برای ایشان عهد دائمی خواهد بود خواهم 
بست و ایشان را تأسیس نموده بسیار خواهم گردانید و در میان ایشان مقام 
مقدّس خود را تاابد قرار خواهم داد». 

اینها همه مدت طولانی است حصوصاً پادشاهی ابدی داود لد زیرا که به 
مقتضای تکوین (۴۹: ۱۰) هنگام آمدن شیلو سلطنت از یهودا گرفته می‌شود. 

و در زپور (۶۱: ۴) گوید: در خبمه تو داثماً بسر خواهم برد یعنی تا مذتی. 

و در کتاب اشعیا (۴۵: ۱۷): «اما ہنی اسرائیل نچات ابدی از خدا خواهند 
یافت و أبد الاباد شرمنده وحجل نخواهند شده وغرض از نجات در کتب آنها 
همیشه عرت و دولت دنیوی است در بیت المقذس. 

نظیر این در کتاب صفنیای پیغمبر (باب سوم) گوید: «آتش قهر من همة 
زمین را بخورد». مقصود همه زمین فلسطین است نه همه جای جهان. 

و نیز احکام شریعت حضرت موسی 3 مخصوص بنی اسرائیل و زمین 
بیت المقدّس است و خداوند از زمان یوشع تا زمان حضرت عیسی 1 زمین 
بیت المقدّس را به آنها داده بود و در این مذت در آن زمین عمل به أحکام تورات 
بر ایشان واجب بود لذا تا موسی ‏ و بنی اسرائیل از ردن نگذشته بودند به آن 
احکام عمل نمیکردند. و در تورات آمده است که چون به آن زمین رفتید به آن 
احکام رفتار کنید و عمل شما هم مخصوص به آن زمین است و اگر عمل ب 
أحکام موسی کردید عمر شما و مدت ماندن شما در آنجا طولانی خواهد بو" 


پس هر چه لفظ ابد و تا آبد و دائماً و امثال آن وارد است مقصود زمانی 


رد شبهات. اثبات نبوّت خانم الأنبیاء اش وحقانتّت دین اسلام ns‏ 
است که یهودیان در آن زمین ساکن بودنده و چون حضرت مسیح مبعوت به 
رسالت شد و آنها ایمان نیاوردند خداوند بر آنها غضب کرد و تیطوس رومی را 
فرستاد بنی اسرائیل را از بیت المقدس بیرون کردند و پراکنده ساختند عمر آن 
احکام هم به آخر رسید. 

در تورات سفر مثنی (۴: ۵) گوید: «ببین که قوانین و احکام که خداوند آمر 
نموده شما را تعلیم دهم تا در میان زمینی که ارثا به شما در آن در می‌آئید چنین 
به‌جای آوردید» و نظیر این در تورات مثنی (۶: 0 و (۱۱: ۲۱) و در (۱۲: ۸/۱) 
نگه دارید و بجا آورید همه رسوم و احکامی که به شما آموزانیدم و گفت: همه 
رسم و شریعت را باید نگاه دارید و به‌عمل بیاورید در آن زمینی که خدا بشما 
میراث خواهد داد و در همه روزگارهائی که شما زنده هستند در آن زمینی که 
می‌روید. 

بسیاری از آنچه که در باب نسخ ذکر کردیم نقل از کتاب منقول الرضا 
است که آن را یکی از ربانیّون و احبار بزرگ بنی اسرائیل که در سال ۱۲۲۸ هبه 
دین اسلام مشرف گشت و به میرزا محمّد رضا موسوم شد تألیف کرده است و 
این مرد از تورات و کتب انبیا و احادیث و تواریخ و تفاسیر ایشان آگاه بود. و 
أدله‌ای که بزرگان آنها مانند هارم بام و ربی اسحاق ابرنبال و غیر ایشان بر ابدیت 
احکام تورات نوشتند بدلائل معقول رد کرده است» و چون این عالم بزرگ 
مسلمان شد جماعت بسیار از امّت موسی ## که بوی و ثوق داشتند اسلام 
پذپرفتند و احفاد آنها در طهران و سایر شهرها معروف وغالبا بازرگان امین و 
مسلمان و متدینند وفقهم الله تعالی. 


عقیده يهود به مسیح موعود 

بايد دانست که بنی اسرأئیل پس از رحلت حضرت موسی ا به زمین 
فلسطین رفتند و آن وقت پادشاهی نداشتند پوشع بن نون آنان را به آن زمین برد 
و بیشتر احکام ایشان قربانی است و برای هر چیز باید حیوانی قربان کنند؛ گاو و 
گوسفند یا مرغ و یا کبوتره حتی برای پاک شدن حیض ونفاس و جنابت. و 
قربانی هم انواعی دارد و باید در حضور کاهنی از فرزندان هارون انجام گیرد و 
در مذبح مخصوص در زمین مقس باشد و بی قربانی از حیض و جنابت پاک 
دمی‌شوند و فرزندشان تاپاک زاده می‌ماند. 

و تا زمان طالوت پادشاه نداشتند. فقها میان ایشان حکم می‌کردند و 
عبادتگاهشان خیمه بود. ذبح و قربانی در خیمه می‌کردند تا طالوت را به 
پادشاهی برگزیدند و ملک از او به حضرت داود و سلیمان لټګ رسید و بیت 
المقاس را بنا کردند و سلطنت در اولاد داود به ارث ماند و تجمل ملوکانه ميان 
آنها معمول گشت و اولاد سلیمان احکام تورات ترک کردند و پیغمبران خدا را 
می‌کشتند و نصایح نیکان را نمی‌پذیرفتند و بت پرستی مان آنها رواج یافت» 
خداوند بر آنها غضب کرد و بخت نصر بر آنها مسلط گشت و بیت المقس را 
خراب کرد و بنی اسرائیل را به اسیری به بابل برد. جلای بابل هفتاد سال طول 
کشید تا توبه کردند و کورش پادشاه هخامنشی, ملک بابل را از اولاد بخت نصر 
گرفت و بنی اسرائیل را به فلسطین بازگردانید و بیت المقذس را بار دوم ساختند 
و بأحکام تورات عمل کردند ودیگر بت نپرستیدند و یک نفر از اولاد داود 1 
موسوم به زروبابل بر ایشان پادشاه شد و تا زمان حضرت عیسی همچنان خود 





رد شبهات, اثبات نبوت خاتم الأنبياء لا وحقانیّت دين اسلام ی 
آنها حکومت می‌کردند و این آبادی دوم بیت‌المقاس است و چون به حضرت 
مسیح ایمان نیاوردند باز خدا بر آنھا غضب کرده تیطوس رومی را بر آنها مسلط 
گردانید که بار دیگر بیت المقدس را حراب کرد و بهود را پراکنده ساحت چنانکه 
هنوز هم پراکنده‌اند و خداوند در قرآن کریم سوره بنی اسرائیل: آبه ۵به این دو 
آبادی و دو خرابی اشارت فرموده است: 

«وَقَضیتا ای بني اسرائیل في آلکتاب لَْفیدان في الأزض مَرَتیْن 
ولغن لوا کییرآ4. 


و در تورات هم در سفر تثنیه از آیه هیجدهم باب ۳۹ بدان اشاره کرده 


و باز يهود منتظرند بار سیّم بیت المقذس آباد گردد و باز پادشاهی از تسل 
داود ل ظاهر شود و آنها را باز گرداند و او را ماشیح گویند یعنی: مسیح. اما کتب 
آنها و انبیای ایشان وعده به آبادانی سیم آن طور که آنها می‌خواهند نداده‌اند بلکه 
در سفر لویان (۲۶: ۴۴) وعده فرموده است به احترام انبیا و صلحای سابق آنها 
را نابود نکند و با آنکه در زمین دشمنان ساکنند عهد خود را با آنها به انجام رساند 
همین که خدا وعده فرمود به انجام رسید؛ زیرا که اقوام قدیم مانند فنیقیان و 
عمالقه و بابل و آشور مضمحل شدند اما بهود با کتاب و دینشان باقی هستند و 
این معجزات انبیای بنی اسرائیل لا است چنانکه در سفر مثنی (۲۸: ۴۶) گوید: 
برای تو و برای اولاد تو ابداً به‌جای آیت و معجزه خواهد بود امّا مسیح در زبان 
عبری ماشیح به شین معجمه و فتح اء است و آن استعارت از پادشاه است چون 
کسی را که در بنی اسرائیل به سلطنت برمی گزیدند کاهن او را به روغن مقس 


مسح می‌کرد. و آن تشریف پادشاهی بود مانند تاج بر سر نهادن و شمشیر بر کمر 





بستن» و هر پادشاه و بزرگی را مسیح می‌گفتند: چنانکه در لویان (۴؛ ۳) بر کاهن و 
در کتاب اول شموئیل (۱۳: ۳) بر شاول یعنی: طالوت اطلاق شده است و 
همچنین داود ا بلکه کورش پادشاء هخامنشی هم (در اشعیا ۴۵) مسیح نامیده 
شده. 

و پیغمبرانی در آبادی اول بیت المقدٌس بودند اخبار از آمدن بخت تصر و 
خرابی اول دادند و خبر از آبادی دوم هم دادند و اینکه بنی اسرائیل از اکناف 
جهان به آنجا باز می‌گردند و همه این وقایم چنانکه پیغمبران خدا حبر داده 
بودند واقع شد و آن مسیح یعنی پادشاه موعود زر بابل بود از نسلل حضرت 
داود که بر آنها پادشاه شد همچنان مستقل بودند تا به عهد حضرت عیسی ا و 
آن اخبار انبیا همه به انجام رسید. 

ما بنی اسرائیل به این قناعت ندارند چنانکه گفتیم و گویند: بار سیم هم 
باید بیت المقذس آباد شود و شریعت موسی ا در آنجا مجری گردد و بهود از 
اطراف عالم به آنجا بازگردند و ابدا تا قیامت آنجا بمانند و مسیح آن کسی است 
که این آبادی سوم را انجام دهد و شریعت حضرت موسی ا را تازه کند 
عیسویان تصذیق يهود می‌کنند که مسیح موعود باید از نسل حضرت داود باشد 
و معتقدند زر بابل مسیح موعود انبیا نبود بلکه عیسی بن مریم است از این جهت 
در عقاید ایشان تناقض لازم آید؛ زیرا که مسیح موعود بهود» به نص انبیای 
عظام سلام الله علیهم اجمعین باید بیت المقذس را آباد کند و یهودی‌ها را از 
اطراف جهان در آنجا فراهم آورد اما حضرت عیسی لا به عکس کرد؛ چون 
پس از ظهور او رومی‌ها بیت المقاس را خراب کردند و ششصد سال خراب بود 
تا عمر بن الخطاب آن را مسجد ساخت و رومیان بعد از حضرت عیسی ا 


رت شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبياء ا وحقانیّت دين اسلام ا 
بهود را پراکنده ساختند که هنوز هم پراکنده‌ند. پس آن علامت که پیغمبران برای 
مسیح موعود ذکر کردند در حضرت عیسی ل به عکس بود. 

و حق این است که آن مسیح که یهود منتظرش بودند و انبیا خبر دادند که 
بیت المقذس را آباد و يهود را فراهم می‌آورد او زر بابل است از نسل داود 
وعیسی لا مسیح دیگری است چون مسیح لقب هر پادشاه و هر بزرگی است اما 
نه آن مسیح است که انبیا گفتند بیت المقدّس را آباد می‌کند. بلکه مسیحی است 
که پادشاهی را از یهودا دور می‌گرداند؛ چنانکه در سفر تکوین (۳۹: ۰) گوید: 
«عصای سلطنت از بهوداه و فرمانفرمائی از میان پاهایش نخواهد کوچ نمود تا 
وقتی که بیاید شیلو که با او امتها جمع خواهند شد». و مفاد آیت این است که 
وقتی شیلو آمد سلطنت از بهودا گرفته می‌شود و امّت‌ها (که در تورات به معنی 
غیر بنی اسرائیل است) باشیلو جمع خواهند شد و به حضرت عیسی ایمان 
خواهند آورد. 

حضرت عیسی ا چنانکه در باب ۲۲ انجیل متی از آیه ۴۲ مسطور است 
منکر این بود که از نسل داود است و باید مسیح از نسل داود باشد و در حقیقت 
هم از نسل حضرت داود :3 نبود چون پدر نداشت و نسبت در بتی اسرائیل از 
جانب پدر است چنانکه در اسلام هم کسی در تسب از بنی هاشم محسوب 
میگردد که از جانب پدر هاشمی باشد نه از جانب مادر» و حضرت مریم اگر از 
سبط یهوداه و از نسل حضرت داود بود متی ولوقا نسب نامه برای یوسف نجار 
که گویند مریم نامزد او بود نمی‌ساختند. 

پس آن مسیح که بنی اسرائیل خبر دادند که از سبط بهوداه و نسب داودی 


می‌اید غیر از حضرت عیسی است. مرحوم مبرور میرزا محمّد رضا درکتاب 


منقول ارضا گوید: انبیای بنی اسرائیل هرگز وعده ندادند پس از خرابی دویم 
بيت المقذس باز بن‌اسرائیل بدان زمین باز گردند و شریعت موسی را در آنجا 
رواج دهند. بلکه گفتند: زمین شمارا قی می‌کند وقی کرده را کسی دیگر 
نمی‌خورد.(٩‏ 

علّت اینکه بهود منتظر مسیح دیگر بودند آنست که بهود در بیت المقلّس 
ثانی استقلال دینی و تمدنی و سیاسی داخلی کامل داشتند اما استقلال سیاسی 
مطلق نداشتند؛ تا دولت هخامنشی بر پای بود تابع آنان بودند و چون اسکندر 
ملک از آنهاگرفت تحت فرمان اسکندر در آمدند؛ و پس از وی بطلمیوس 
مصری بر آنها تسلط یافت؛ و پس از آن رومیان حکومت می‌کردند و بنی اسرائیل 
در اجرای مراسم و عبادات خود آزاد بودند و قوانین مملکتی موافق شرع و 
تورات بود و مجری آن جماعتی از علمای بهود بودند و حاکمان رومی و یونانی 
مداعلت در قوانین و احکام آنان نداشتند و سلطنت یهودا در معنی مستقل بود و 
مانند ممالک مشترک المنافع با روم و مصر پیوسته بودند. اما به‌ این قناعت 
نداشتند و استقلال سیاسی کامل می‌خواستند و گاهی حاکم رومی از حذ خویش 
تجاوز می‌کرد و آنها را آزار میداد آرزوی نجات می‌کشیدند و این آرزو در 
خیالشان قوت گرفت و آیات کتب انبیا را حمل بر آن کردند. 


اغلاط انحیل 
در کتاب‌های انجیل که مسیحیان آن را (عهد جدید) می‌نامند اغلاط 


۱۳۲ اقامة الشهود فى رد البهود (منقول الرضای ص‎ ١ 





ر شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء ا وحقاننت دين اسلام ees‏ 
اکتفا می‌کنيم تا خوانندگان بدانند این کتب الهامی نیست و نویسندگان انجیل 
(متی ولوقا و غیره) در آیات تورات و کتب انبا قت نمی‌کردند یا از آنها آگاهی 
کامل نداشتند. 

۱ در انجیل متی باب ۷ گوید: 

چون بهودای اسخریوطی سی پاره نقره گرفت تا مسیح ا را تسلیم بهود 
کند و دانست می‌خواهند او را به دار آویزند پشیمان شد و آن پول را برد و در 
هیکل انداحت و بازگشت و رسای کهنه با آن پول مزرعه کوزه گری را حریدند 
برای قبرستان غربا. 

و در (۲۷: )٩‏ گوید: 

«آنگاه کامل گردید آنچه به وساطت ارمیاه پیغمبر گفته شده بود که 
می‌گفت: پس آن سی پاره نقره بهای آن شخص قیمت کرده شده را که بعضی از 
بنی اسرائیل قیمت نمودند بگرفتند و آنها را در عوض مزرعه کوزه گر دادندا». 

این عبارت از چند جهت غلط است: 

یکی آنکه - در کتاب ارمیاه چنین عبارتی موجود نیست؛ ودر زکریاه 
(۱۱: ۱۲ و ۱۳) عبارتی شبیه این است: «پس با ایشان گفتم: مزد مرا بدهید اگر در 
نظر شما خوش آید و اگر نمی‌خواهید ندهید و ایشان سی پاره نقره برای مزد من 
وزن کردند و خداوند به‌من فرمود: آن را در (مخزن» بینداز این است مبلغی که 
به نظر آنها ارزش من بود پس آن سی پاره نقره را گرفته آنها را در خانه خدا در 
مخزن انداختم). 

غلط دوم - اشتباه در لفظ «مخزن» است؛ و کلمه عبری که مابه مخزن 


ترجمه کردیم یوصر است و چون به معنی کوزه گر و سازنده هم آمده است متی 


نویسندانجیل آن را به معنی کوزه گر گرفته است با آنکه معلوم است پول را در 
حزینه می‌آندازند. و در بیت المقدس آن زمان جانی بود برای نگاهداری نفایس 
و اموال» و پول را در آن انداخت. اما انداختن پول به کوزه گر معنی ندارد و این 
۱ معنی که متی فهمیده است غفلت است و ترجمه کنندگان هم برای متابعت متی 
یوصر را به کوزه گر ترجمه کردند و تعصب. ایشان را بر این داشته است چون 
این بنده با اطلاع بسیار ناقص از زبان عبری می‌فهمم این ترجمه غلط است؛ 
چگونه آنها که عمر خود را در این زبان صرف کردند آن را نفهمیدند؟4 

غلط سوم - بر فرض اینکه «یوصر» به معتی کوزه گر باشد در عبارت 
زکربا#ه این جمله که «در عوض مرزعه کوزه گر دادند» موجود نیست» بلکه این 
است «به کوزه گر انداختم». 

غلط چهارم - اینکه عبارت زکریا ارتباطی با حضرت مسیح لا ندارد 
بلکه از سیاق آیات قبل و بعد از آن معلوم می‌شود که در ملامت مردم زمان زکریا 
است بر عصیان فرمان خدا و ناسپاسی آنان. 

۲ در انجیل متی (۲۳: ۳۵) گوید: 

«تا آنکه تمامی حون صدیقان که بر زمین ريخته شده است از خون هابیل 
صدّیق تا خون زکریاه بن برخیاه که در میان هیکل و قربانگاه کشته بودند بر شما 
واقع گردد...». 

اینجا هم متی غلط کرده است چون آن کسی که میان هیکل و قربانگاه 
کشته شد زکریاه بن بهویاداع بود نه زکریاه بن برخیاه و تفصیل آن در کتاب 
دویم تواریخ ایام باب ۲۴ آیه ۲۱ و ۲۲ مذکور است. و میان این دو زکریا بیش از 





رد شبهات. اثبات نبّت خاتم الأنبياء ا وحقانیّت دين اسلام es‏ 
می‌زیست آن وقت که هنوز بیت المقدّس را بخت نصر خراب نکبرده بون و 
زکریای دویم در عهد داریوش هخامنشی بود سال‌ها پس از بخت نصر چنانکه 
از کتاب زکریا معلوم می‌شود (۱:۱. 

۳ در انجیل متی (۱: ۲۱ ۲۳) گوید: و او پسری خواهد زائید و تو اسمش 
را عیسی خواهی نهاد از آنجا که او قوم خود را از گناهان ایشان نجات خواهد داد 
و این همه برای آن واقم شد که کامل شود آنچه از خداوند به واسطة پیخمبر گفته 
شده بود که می‌گفت: اینک دختر با کره آبستن خواهد شد و پسری را خواهد 
زائید و نام او را عمانوئیل خواهد خواند که ترجمه‌اش این است خدا با ما است. 

و تفصیل قضیه آنست که نزدیک هشتصد سال پیش از ولادت حضرت 
مسیح ‏ پادشاهی در یهودا حکومت می‌کرد تامش احاز بن یوئام بود و دو 
دشمن نیرومند با هم متفق گشتند تا با وی جنگ کنند و ملک بهودا را از او بگیرند 
احاز بسیار می‌ترسید؛ چون دشمنان وی نیرومندتر از وی بودند و بدان عهده 
پیغمبری بود نامش اشعیاء وی از طرف خداوند مأمور شد نزد پادشاه يهود رود و 
او را مطمئن سازد که دشمن بر او پیروز نمی‌گردد و برای اينکه پادشاه باور کند 
که این خبر از جانب خداوند است و خاطرش تسلی یابد اشعیا خبر دیگری از 
غيب داد و آن خبر چنانکه او گفته بود واقع شد و پادشاه مطمئن گشت 
همچنان که این خبر درست آمد آن خبر غالب نشدن دشمن نیز درست آید و در 
کتاب اشعیا باب ۷ آیه ۱۴ چنین آمده است: 

هينه هاعلوماه هاراه ویولدت بن وقارات شمو عمائوئیل 
اینک زن جوان آبستن است ومی‌زاید پسر ومی‌خواند نام‌اورا عمانوئیل 


و پادشاه وقتی دید این خبر درست آمد و آن زن که می‌شتاختند اورا و 


لابد یکی از اهل حرم نحانة احاز بود - آبستن است و پسر زائید و بی آنکه توجهی 
به‌این خبر داشته باشند نام او را عمانوئیل نهادند پادشاه یقین کرد آن خبر دیگر 
هم صحیح و از جانب خدا است و دشمن بر وی غالب نمی‌گردد. اما متی غافل از 
صدر و ذیل مطلب این آیه ( ۷ ۱۴) کتاب اشعیا را خوانده و به غلط منتسب به 
مسیح ا کرده است و دیگر متوجه این نشده که اگر حضرت مریم پس از 
هشتصد سال از مرگ احاز پسر زاید جه علامت اطمینان و ماية تسلی برای احاز 
خواهد شد. پس مدتی در آیة کاب اشعیا از چند جهت غلط کرده است: 

اول: آنکه لفظ «علو ماه» زن جوان است ولو شوهر داشته باشد و در 
ترجمه‌های قدیم یونانی هم به زن جوان ترجمه شده است» و در خروج (۲: ۲۸ 
هم به معنی زن جوان است و در کتاب امثال سلیمان باب ۳۰ به معنی زن جوان 
شوهردار آمده است: اما نویسنده انجیل آن را به باکره ترجمه کرده تا منطیق بر 
حضرت مریم شود. 

دویم: آنکه هرگز نام حضرت مسیح عمانوئیل نبوده است تا آن را منطبق 
بر وی دانیم. 

سیم: آنکه این سخن راجع به واقعه‌ای است که صدها سال پیش از تولد 
حضرت عیسی بلکه پیش از اسارت بابل بود. 

۴۔ در (متی ۱ ۱۷) گوید: طبقات از ابراهیم تا داود چهارده طبقه است و از 
داود تا اسارت بابل چهارده طبقه و از اسارت بابل تا مسیح چهارده طبقه با اینکه 
نسب نامه متی چنین نیست به همان کتاب متی رجوع شود. 

و در اینجا نسب نامه حضرت مسیح لا را موافتق سه کتاب آسمانی 


نصاری میاوریم: 





وت خانم الأنبياء یل وحقَايّت دين اسلا ا 
رد شبهات. اثبات نبوّت خانم الأنبياء رل وحقانیّت دين اسلام 


موافق لوقا باب ۳ موافق متی باب اول موافق اول تواریخ ایام باب ۳ 


پوسف یوسف 
هیلی یعقوب 
متثات متان 

لیوی الیعازر 


پوسف صادوق 
متائیاه عازور 
عاموس الياقيم 
تاحو 0 ابیهو د 


زرو بابل زرو بابل زروبابل 
شلتی یل شلتی ثبل پدایاه 


نائان 


داود 


سلیمان 


داود 


سلیمان 


داود 


رة شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبياء ا وحقانیّت دين اسلام ees‏ 

۱ اینکه یوسف شوهر مریم در یک انجیل فرزند یعقوب. و در انجیل 
دیگر فرزند هالی است. 

۲ متی او را از نسل سلیمان بن داود شمرده است. و لوقا از نسل ناثان بن 
داود. 

۳ متی پدران مسیح را از زمان داود تا جلای بابل از سلاطین مشهور 
شمرده است. و لوقا آنها را از غير سلاطین و مشهورین. 

۴_از متی معلوم می‌شود که نام فرزند زرو بابل جد یوسف شوهر مریم 
بیهود است و از لوقا معلوم شود وی ریصا است. و در سفر اول اخبار یام که 
فرزندان زروبابل را شمرده است نه ابیهود و نه ریصا را از فرزندان او نشمرده 
است پس هر دو انجیل غلط است. 

هاز مسیح تا داود بر حسب متی ۲۶ پشت است و در لوقا ۴۱ پشت و غير 
ذلك. حکی (۱:۱) نام پدر زرو بابل مخالف تواریخ ایام است. 

غلط پنجم - در انجیل یوحنا (۲۱:۱): از یحیی پرسیدند: آبا تو ایلیا 
هستی؟ گفت: نه» گفتند: تو آن پیغمبری؟ در جواب گفت: نه. 

و از انجیل متی (۲۴:۱۱) و (۱۳:۱۷) معلوم می‌شود که حضرت بحیی ا 
ایلیا بود! و در این تناقض با متی سهو کرده است یا یوحناه و ایلیا پیغمبری بود که 
بعقیده بهود زنده به آسمان عروج کرد و در آخر الرّمان باز میاید چنانکه در کتاب 
ملاکی (۵:۴) مذکور است و مسلمانان او را الیاس گویند. 

غلط ششم - در نامه پولس به غلاطیان (۱۳:۲) گوید: «مسیح به‌جای ما 
مورد لعنت شد زیرا که بر دار آویخته گشت لذا گناهان ما را برداشت؛ زیرا که 


نوشته شده است هر که بر دار آویخته شود ملعون خدا است. و مقصود وی کتاب 


تورات مثنی است (۲۳:۲۱) که «ا گر کسی را به سبب گناه و معصیتی به حد شرعی 
بر دار آویزند او را شب فرود آورید و مگذارید بر دار آویخته بماند؛ زیر! که آنکه 
بر دار آویخته می‌شود ملعون خدا است» و این حکم کلی است دربارة معصیت 
کاران نه دربارة عیسی # و نه آنکه به ظلم به دارش آویزند. 

و انحتلاف میان آنها به اندازه‌ای نیست که در این مختصر گنجد. 

از جمله: در تاریخ حضرت مسیح از انجیل متی محلوم می‌شود که ابوین او 
جندی پس از ولادت به مصر رفتند و تا هیرودیس پادشاه بهودیه زنده بود در 
مصر بودند. و از انجیل لوقا معلوم می‌شود که آنها در ناصره بودند و هر سال ایام 
عید به اورشلیم می‌آمدند و مسیح در سال دوازدهم بی اطلاع آبوین سه روز در 
اورشلیم ماند و یوسفب هرگز از زمین یهودا به هیچ ملکی سفر نکرد. 

و اغلاطی چند در ضمن تحریفات بیاید ان شاء الله تعالی. 


مواضعی که در تورات و انجیل 
تحر یف شده است 

فاضل هندی هبة الله بن خلیل الرحمن در کتاب بی نظیر خویش «اظهار 
الحق» مواضم بسیار از اغلاط و تحریفات و اختلافات از قول بزرگان علمای 
پروتستان و سایر قدمای مسیحی نقل کرده است که آنها خود اقرار دارند و ما 
چند موضع از آنها را اینجا ذکر می‌کنیم چون آوردن همه آنها مناسب این مختصر 
نیست هر چند او هم خود انتخاب کرده است: 

تورات سه نسخخه دارد: ال نسخۀ عبرانی که نزد بهود و علمای پرتستان 


رد شبهات, اذبات نبوت خاتم الأنبیاء رل وحقَانیّت دين اسلام ۲۷۳۰۰۰۰ 
دوم نسخة سامری که نزد سامریین (طائفه دیگر از بنی اسرائیل) معتبر 
است, 
سوم نسخة یونانی که علمای مسیحی غیر پرتستان آن را معتبر میشمارند. 
نسخه سامریان فقط شامل پنج کتاب حضرت موسی نی و کتاب یوشع و 
داوران است. و کتب دیگر عهد عتیق را معتبر نمی‌شمارند. 


«تحر یف اوّل» 
مدت زمان از حلقت آدم تا طوفان نوح در نسخه اؤل ۱۶۵۶ سال است. و 
در نسخهة دویم ۷ و در نسحة سیّم ۲ به این تر تیب 


عبرانی سامری یونانی 


آدم و ۱۳۰ ۱۳۰ ۲۳۰ 
شیت ا ۵ ۰۵ ۳۵ 
انوش ۹۰ ۹۰ ۱۷۰ 
قینان ۷۰ .۷ ۱۷۰ 
مهلائیل ۶۵ ۶۵ ۱۶۵ 
بارد ۶۳ ۶۲ ۳۶۲ 
حتوخ ۶۵ ۶۵ ۱۶۵ 
متور سلح ۱۸۷ ۶۷ ۱۸۷ 
لامل ۱۸۲ ۵۳ ۱۸۸ 
نوح 1# 22 ۶.۰ 29 


و این سال‌ها که در این جدول ذکر شده است سال عمر آن کسان است که 


در ستون اول آوردیم هنگامی که فرزند آوردند مگر نوح که سال عمر او است 


هنگام طوفان. 
و نیز از طوفان نوح 1# تا ولادت ابراهیم ا بر طبق این جدول ميان نسخ 
اختلاف است: 
عبرانی سامری یونانی 
سام ۲ ۳ ۳ 
ار فحشد ۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ 
قینان چ و ۱۳۰ 
شالح ۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ 
عار ۳۴ ۱۳۴ ۱۳۴ 
فالع ,۳ .۱۳ .۱۳ 
رعو ۳۲ ۱۳۲ ۱۳۲ 
سروغ ۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ 
ناحور ۳۹ ۷۹ ۷۹ 
تارخ .۷ .۷ .۷ 


۲۹۲ ۹۴۲ ۱۷۲ 
به نسخه عبرانی ولادت ابراهیم ا ۲ سال پس از طوفان بود و رحلت 
نوح ۰ سال پس از آن پس هنگام ولادت ابراهیم هنوز نوح زنده بود اما 
مفسرین بزرگ مسیحی گویند: نسخة عبرانی محرّف است. 
(تحریف دوّم» در سفر تکوین (۲:۲۹) «چاهی در آن کشتزار دید و سه گله 
گوسفند آنجا خوابیده بودند چون آن جاهی بود که گوسفندان از آن آب 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء لس وحقانیّت دين اسلام ss‏ ۲۷۵ 
می‌نوشیدند و سنگ بزرگی بر دهانة چاه بود» مفسرین مسیحی گویند: سه گله 
گوسفند تصحیف است و صحیح آن, سه چوپان است چون بعد از این می‌گویند 
گفتند: ما نمی‌توانیم تا گوسفندان فراهم شوند. و چوپان سخن می‌گوید: نه گله» و 
نسخة یونانی هم چوپان است. 

۳ در کتاب دوم شموئیل (۱۳:۲۴) هفت سال تصحیف است و در کتاب 
اول اخبار ایام (۱۲:۲۱) راجم به همان واقعه سه سال ضبط شده است. 

۴ در نسخۀ عبری کتاب اول اخبار ایام (۳۵:۹) گوید: «نام خواهمرش 
معکاه بود» و مسیحیان خواهر را غلط می‌دانند و گویند صحیح آنست که نام 
زوجه‌اش معکاه بود و در ترجمه‌ها همینطور نام زوجه‌اش میأوردند. 

۵ در نسخة عبری کتاب دوم اعبار ایام (۲:۲۲) گویند: «حزیاه جهل و دو 
ساله بود که پادشاه شد» و می‌گویند. صحیح بيست و دو ساله است چنانکه در 
کتاب دوم پادشاهان (۲۶:۸) چنین آمده است و گویند: پدر او هنگام موت چهل 
ساله بود چگونه پسرش در آن وقت چهل و دو ساله باشد؟ و اگر چنین باشد 
احزیاه از پدرش دو سال بزرگتر می‌شود. 

۶ در نسخه عبری از کتاب دوم اخبار ایام () گوید: «پروردگار 
یهودا را بسبب احاز پادشاه اسرائیل ذلیل کرد». گویند: احاز پادشاه اسرائیل نبود 
بلکه پادشاه یهودا بود و این کلمه تصحیف و غلط است و در نسخه یونانی 
پادشاه بهودا صحیح است. 

۷ در زبور (۶:۴۰) گوید: «گوش مرا باز کردی» و همین عبارت را پولس 
در رساله به عبرانیان (۵:۱۰) این‌طور نقل کرده است: «برای من جسدی آماده 


کردی» و یکی از این دو عبارت تحریف است و مفسّرین عیسوی بعضی 


می‌گویند: تحریف در زبور است و بعضی گویند: در رساله پولس. 

۸ زبور عبری (۲۸:۱۰۵) گوید: «آنها نافرمانی گفتار او را نکردند» و در 
نسخه یونانی است «آنها نافرمانی گفتار او را کردند» و مفشرین مسیحی نمی‌دانند 
کدام یک از دو نسخه تحریف شده است. 

٩-کتاب‏ دویم شموئیل (۸:۱۵) لفظ آرام آمده است و گویند غلط است و 
صحیح ادوم است. 

۰ همان کتاب (۷:۱۵) گوید: «ابشالوم پس از چهل سال با سلطان گفت» 
و گویند: چهار سال صحیح است و چهل تحریف است. 

۱ در کتاب دویّم تواریخ ایّام (۳:۱۳) گوید: عدد لشکر ابیاه چهارصد 
هزار و عدد لشکر یربعام هشتصد هزار بود و در (۱۷:۱۳) کشته شدگان لشکر 
پربعام پانصد هزار است و در اکثر نسخه‌های لاطینی چهل هزار و هشتاد هزار و 
پنجاه هزار است و مفسّرین این عددهای کوچک‌تر را صحیح می‌دانند و 
می‌گویند: آن عددها که در نسخة عبرانی است تحریف است. 

۲- در کتاب دوم اعبار ایام )٩:۳۶(‏ گوبد: «یهواخین هشت ساله بود که به 
سلطنت رسید» و در کتاب دوم ملوک (۸:۲۴) گوید: هیجده ساله بود و مفسرین 
می‌گویند: اول تحریف است و چون او پس از سه ماه سلطنت با زنان خود اسیر 
شد و به بابل بردندش و هشت ساله زن ندارد. 

۳ هورون از مفشرین مسیحی در جلد دوم تفسیر خود گوید: در 
کتاب ملاکی (۱:۳) و کتاب میخاه (۲:۵) و کتاب عاموس (۱۲/۱۱:۹) و زبور 
(۱۱۸:۱۶) و (۸۶:۴۰) و (۴:۱۱۰) تحریف است: چون که در کتب عهد جدید 


عبارات این آیه‌ها مخالف با اصل نقل شده است رجوع شود به متی (۱۰:۱۱) و 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء اح وحَقّانيّت دين اسلام VY ns‏ 
(۶:۲) و اعمال حواریّین (۲۸:۲۵:۲) و (۱۶:۱۵ و ۱۷) و رساله به عبرانیان (۷۵). 

و صاحب اظهار الحق گوید: بر من معلوم نشد که مفسّر مذکور موضع 
ششم را به چه علّت گوید محرّف است چون نقل آن را در کتب عهد جدید 
ندیدم اما هورن نزد مسیحیان محقّق و معتبر است و کلام او حجت است بر 
ایشان. 

۲۵۹ در کتاب لویان (۸:۲۱) (۲۱:۱۱) و (۳:۲۵) متن و حاشیه و نسخه 
عبری مخالف یکدیگر است و در حاشیه‌ها حکم اثباتی است و در متن نفی و هر 
سه مورد حکم شرعی است. پس اينکه گویند تحریف مغیّر حکم الهی در کتب 
بست غلط است. 

۵-۷ ظهار الحق از کریباخ از مفشرین عیسوی نقل می‌کند در کتاب 
اعمال حواریان (۲۸:۲۰): «ترک کردند کلیسای خدا را که حون او را در برداشت» 
غلط است و صحیح ترک کردند کلیسای رب را۔ 

و در نامه پولس به تيمو اوش (۱۶:۳): «خدا در جسد ظاهر شد» غلط 
است و صحیح آن, او در جسد ظاهر شد. به صورت غائب است. و در مکاشفات 
یوحنّا (۱۳:۸): «انگاه دیدم فرشته پرّان» غلط است دیدم عقابی پرّان. صحیح 
است» و در نامه پولس به اهل افسس (۲۱:۵) یعنی: برای بعض دیگر خحضوع 
کنند از ترس خداء غلط و صحیح از ترس مسیح است. 

۶ در تکوین (۲۱:۳۵) گوید: اینهابند پادشاهانی که در زمین ادوم 
پادشاهی کردند پیش از اینکه این زمین در سلطنت اسرائیل درآید. این جمله 
دلالت دارد که تورات پس از ملک بنی اسرائیل نوشته شده است و اؤلین 


آیه... تا آیه ۳۹ که ممکن نیست کلام موسی ا باشد در حاشیه بوده و به غلط در 
متن آورده‌اند. 

۷ در سفر تورات مثنی (۱۳:۳) گوید: «یاپر بن منسیا وارث هم زمین 
ارغوب شد تا جاسور و معکانی و باشان به نام او جائوت یابر نامیده شد که تا 
امروز دههای یابر آنجا است». این عبارات ممکن نیست کلام موسی ا باشد 
زپرا که پابر بن منسیا پس از آن حضرت آن زمینها را تصرّف کردند و عبارت 
اخیره که گوید: تا امروز دههای یابر آنجا است دلالت دارد که مدّت‌ها پس از 
زمان موسی 3 بود در اظهار الحق از هورن مفسر مسیحی نقل کرده است که 
این هم زائد و ملحق است و نظیر این است (۴۰:۳۲) از سفر اعداد. 

۸ در سفر تکوین (۱۳:۲۲) گوبد: «جنانکه امروز گویند: واجب است در 
کوه خدا مردم یکدیگر را ببینند». مفشرین گویند: کوه خدا نامی است که پس از 
بنای سلیمان بن داود # بر بیت المقدس گفته می‌شد. و این آیه پس از سلطنت 
سلیمان بن داود ا نوشته شده و الحاقی است. 

9 در سفر تورات مثنی (۱۱:۳) است: «برای آنکه عوج پادشاه باسان از 
نسل جبّاران مانده بود و اینک تخت او از آهن در راباث بنی عمون است طول آن 
نه ذراع و عرض آن چهار ذراع به ذراع دست». این عبارت را هم گوپند الحاقی 
است. 

۰ در تورات سفر عدد (۳:۲۱) است: «خدا دعای قوم اسرائیل را شنید و 
کنعانیان را بدست آنان سپرد تا خود و شهرهای آنها را مال حود کردند و آن 
موضم را حرم نامیدند». چون کنعانیان پس از موسی ا مقهور بنی اسرائیل 


شدند این آیه هم پس از او الحاق شده است. 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء لا وحقّانیّت دين اسلام ns‏ ۲۷۹ 

۱ سفر اعداد (۱۴:۲۱) دلالت دارد که ملف تورات از کتاب دیگری 
موسوم به (سفر جنگ‌های پروردگار) نقل می‌کند و این هم کلام موسی نا 

۲ در تکوین (۱۴:۳۷) نام شهر حبرون است که در زمان موسی ا نام 
آن شهر قریه رابع بود و تکوین (۱۴:۱۴) نام شهردان است که در زمان موسی و 
یوشع و زمان قضاة نام آن عمرث بود و پس از آن نام آن تغییر یافت؛ و گویند: 
اینها تحریف متأخرین است. رجوع په کتاب یوشع (باب ۱۴) و کتاب داوران 
(باب ۱۸) شود. 

۳ در تورات مثنی (۲:۲۳) «هر کس از زنا متولد شود در جماعت 
پروردگار داعل نشود تا ده پشت» و گویند: فارص پدر نهم داود و لدالزنا بود و 
هارسلی گفت: «تا ده پشت» الحاقی است. 

۴ (تکوین ۱۵:۴۶) اينهایند که آنها را بین نهر سوریا زائید و دینا 
دخترش پس همه پسران و دختران او سی و سه تن بودند و در این عدد سهو 
کرده است و عدد فرزندان که شمرده است سی و چهار تنند. 

۵(سفر استثنا ۲:۲۳) آنکس که ولد الزنا است داخل جماعت پروردگار 
نشود تا ده پشت. و این غلط است چون داود ا پشت دهم از فارص بن بهودا 
بود به نص انجیل متی و لوقا در نسب مسیح و فارص به مقتضای (تکوین ۳۸) 
ولد الزنا بود. 

۶ در توراةمثتی گویند: پنج یذ باب اول الحاقی است. 

۷و نیز گویند: باب ۳۴ آن کلام موسی 3 نیست زیرا که در آن ذکر 


روب‌رو با خدا تکلم کند. 

اینها به عقیده مفسَرین اهل کتاب است» و قول صحیح آنست که این اسفار 
پنجگانة تورات نوشته حضرت موسی # نیست بلکه پس از زمان بخت نصر 
یک نفر بهودی از روی نوشته‌ها و کتاب‌ها و محفوظات سابقین آن را فراهم 
کرده است. و این کتاب متصل به زمان موسی و انبیای دیگر نیست و چنانکه 
علامه حلی یل در شرح تجرید و کتب دیگر خود گوید: پس از اسارت بابل و 
غلبه بخت نضّر تواتر از اخبار آنها منقطع گشت پس این کتب که دارند همه به 
منزلۀ اخبار آحاد است مانند روایات ضعیفه و مرسلۀ اهل اسلام و به هیچ وجه 
نمی‌توان مطمئن بود که کلام حضرت موسی ا بی تغییر و تحریف در آن نقل 
شده است. والبته حاصل مضمون کلام آن حضرت آمیخته به مطالب دیگر در آن 
بسیار هست چنانکه خداوند در قرآن فرمود: 

و كيف یُحکتونت وعندهم لور نها کم و4 (مانده:۳۳. 

و فرمود: 

تسوا حَظاً ما دروا به‌> (مانده: ۱۴ 

۸ در کتاب یوشم (۱۳:۱۰) گوید: «آفتاب ایستاد و ماه توقف کرد تا قوم 
از دشمنان خود انتقام کشیدند آیا این در سفر «یاشار» مکتوب نیست؟». پس 
نویسنده کتاب یوشع از کتاب دیگری این قصّه را نقل کرده است و از کتاب دوم 
شموئیل (۱۸:۱۰) معلوم می‌شود «یاشار» مزبور در عهد داود یا پس از وی بود 
پس کتاب یوشم نیز پس از وی بوده است. اما از مطابقة پوشم (۶۳:۱۵) با دوم 
شموئیل (۸:۵ ۷ ۶) معلوم می‌شود پیش از سلطنت داود نوشته شده و یکی از 
اینها علط است. 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء و9 وحقانیّت دين اسلام AN ss‏ 

4 در کتاب قضاة (۷:۱۷) در شرح حال مردی از بنی یهودا گوید: او 
لاوی بود و گویند: این غلط است چون یهودا سبط دیگر است و لاوی سبط 
دیگر. 

۰ در کتاب اوّل شموئیل (۱۹:۶) گوید: خداوند اهل بیت الشمس نام 
دهی است) را هلاک کرد برای آنکه صندوق پروردگار را گشوده و آن را دیده 
بودند» پس از آنها پنجاه هزار و هفتاد انسان را هلاک کرد. گویند: آن ده کوچک 
بود و محال است پنجاه هزار نفر یک مرتبه صندوقی را ببینند و در ترجمة لاطینی 
و سریاتی پنج هزار است و یوسف مورخ یهودی به هفتاد تن اکتفا کرده است. 

۱ از انجیل متی (۳:۱۴) و انجیل مرقس (۱۷:۶) و لوقا (۱۹:۳) معلوم 
می‌شود که هیرودیس حضرت بحیی ا را برای خاطر هیرود پا زن به رادرش 
فیلیبوس بزندان کرد و گویند: نام برادر او فیلیبوس نبود و آن غلط است و 
یوسف مورخ در کتاب ۱۸ باب پنجم گوید: نام برادرش هيرود بود. 

۲ در انجیل مرقس (۲۵:۲): «پس به آنها گفت: آیا نخواندید که داود چه 
کرد وقتی محتاج شد و گرسنه گشت او و کسانی که با او بودند؟ چگونه داخحل 
خانۀ حدا شد در روزگار کاهن کاهنان ابی ثار و نان تقدمه را حورد که خوردن آن 
برای غير کاهنان جائز بود و چگونه به آنها که با او بودند داد؟» گویند: لفظ ابی 
ثار غلط است و صحیح آن خی ملک است و داود در آن وقت تنها بود و تفصیل 
در کتاب اول شموئیل مضبوط است. 

۳ در انجیل متی (۳۵:۲۷): «پس او را به دار آویختند و جامه‌هایش را به 
قرعه قسمت کردند تا قول نبی کامل شود که گفت: جامه‌های مرا قسمت کردند و 
بر پیراهن من قرعه زدند». اظهار الحق از چند نفر مفسّرین آنها نقل کرده است که 


این عبارت غلط و زائد است و در نسخ صحیحه و بسیاری از ترجمه‌ها آن را 
ترک کرده‌اند. 

۴ در انجیل یوحنا (۵۳۷) و از آَية اوّل تا یازدهم باب هشتم بین 
عیسویان خلاف است و بسیاری آن را الحاقی دانند. 

۵ در انجیل متی (۲۳:۲) گوید: «آنگاه آمد و در شهری ساکن شد که 
ناصره می‌نامیدند تا کامل شود قول انبپا که ناصری نامیده می‌شود». گویند: در 
هیچ یک از کتب انبیا چنین کلامی نیست و بعض علمای کاتولیک گویند: در کتب 
انبیا بوده است و بهود عمداً حذف کردند. 

این بنده موف از این قبیل بیش از هفتصد تحریف یاد داشت کرده‌ام. در 
اظهارالحق جلد اوّل ص ۱۶۵ گوید: اختلافات در انجیل به عقیده میل» سی هزار 
است. و به طوری که گریسباخ تحقیق کرده است صد و پنجاه هزار است؛ و شولز 
که آخرین محققین ایشان است عدد آن را به تحقیق نیافته است» و نیز غیر از 
کتب معروفه عهد جدید نام ۷۴ کتاب از مسیح 1 و حواریین را ذکر کرده است 
که قدمای مسیحیان معتبر می‌شمردند و متأخرین آنها را رد کردند. 


رفع استبعاد از تحویف 
نباید از تحریف تورات و انجیل عجب داشت چون اغلب مردم هر چیز 
که مخالف سليقةٌ خود بینند تغییر می‌دهند مگر به مانعی برخورند یا دیگران 
اصلاح کنند؛ و ما می‌بينيم در بسیاری از کتب مشهور و متداول مانند حافظ و 
سعدی و فردوسی و مثنوی تبدیل و تغییر و نسخه بدل راه پافته» هر کس چیزی 
را نپسندید حذف کرد و هر چه پسندید ملحق ساخت؛ چنانکه ممکن نیست 


رد شیهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء اة وحقانیّت دين اسلام AY ns‏ 
چندین نسخه خطّی قدیم شاهنامه و حافظ در عدد ابیات و غزلهای مساوی 
باشد. 

در گلستان با این تداول که داشت تحریف بسیار است مثلاٌ 
ګګ ۸ e‏ مس و 9 و و ۳ ۳ 1 »© چ مر 
بليت بنخوی يَصول مغاضیا علي کزید في مقابلة عمرو 

به نظر فارسی زبانان در مصرع دوم وزن شعر ناقص آمده و الف و لام بر 
سر عمرو در آوردند و نوشتند «فی مقابلة العمرو» تا وزن درست شود؛ و اين 
غلط است و بی الف و لام هم وزن شعر درست است و این بحر را در عربی بحر 
طویل گویند و نظیر این در بحر کامل: 

ین عل مصائب لو آنها صبّنْ عغلی الایّام صزن لیالیا(؟ 

و گویند: «مصائب» را در مصرع اوّل بی تنوبن هم بخوانیم وزن شعر تمام 
است و اگر به تنوین بخوانیم بهتر است. 

و نیز در این شعر: 

تحریف است. باید گفت: «به دست آهک تفته کردن خمیر» چون آهن را 
خمیر کردن معنی ندارد! 

و در این شعر: 
گوئی رگ جان میگسلد نغمة ناسازش 

ناخوشتر از آوازه مرگ پدر آوازش 

۱ نظم درر السمطین زرندی حنفی» ص ۱۸۱؛ تفسیر روح المسعانی ؛ آلوسی » ج ۱۹+ ص ٩۱۳۹‏ 


سیر أعلام النبلای ذهبی؛ ح۲. ص ۱۳۴؛ الوافی بالوفیات» صفدلی» ج ص ۲۵۳؛ الفصول 
المهِمّت ابن صباغ مالکی. ج ۰۱ ص ۶۷۲ 





غالبا وزن آن را نپسندیدند و بدین صورت تغییر دادند: 

گوئی رگ جان میگسلد نغمة سازش 
ناخ وشتر از آواز؛ مرگ پدر آزش 

و شعر را غلط و بی معنی کردند! 

بعضی شیعیان متعضب هر شعر که در کلیّات سعدی دلالت بر مدح خلفا 
می‌کرد حذف کردند پا تغییر دادند. مثلا: 

غیر از عمر که لاثق پیغمبری بدی گر خاتم رسل نی ختم انبیا 

آن را حذف کردند. يا عمر را به علی ا تبدیل کردند و گفتند: ممکن 
نیست سعدی با آن مقام ستی باشد! 

و مردم امروز این غزل حافظ را که گوید: 

«ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش -اه» از دیوان او حذف می‌کنند و 
می‌گویند: محال است حافظ با آن علم و ذوق معتقد به دین و امام باشد و بگوید: 
قبر امام هشتم سلطان دین رضا از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش 

و اينکه می‌بینی قرآن از دستبرد دشمنان محفوظ مانده است برای این 
است که هزاران هزار مردم در هر زمان مراقب و مواظب آنند و آن را حفظ دارند 
و خواندن عین الفاظ آن را با قواعد قراءت و تجوید عبادت می دانند و معتقدند 
اگر اندکی حروف آن را غلط ادا کنند ثواب نبرده بلکه گناه کرده‌انده بر حلاف 
تورات و انجیل که قراءت و تجوید و امثال آن ندارد و آن را مطالعه می‌کنند و 
ترجمة آن را می‌خوانند و ادای حروف آن را از مخارج و با قواعد واجب 
نمی‌دانند. بلکه کار ما را مسخره می‌کنند و سعی می‌کنند این رسم تجوید را که 
ضامن حفظ قرآن است بر اندازند؛ بعض کتب عربی هم که فقط میان علما 


رد شبهات, اثبات نبوت خاتم الأنبیاء اة وحقانیّت دين اسلام ss‏ ۲۸۵ 
متداول است و عوام به آن کار ندارند مانند مطول و شرح لمعه و آلفیه و امثال 
اینها نیز محفوظ مانده است. 

و کشیش فندر در کتاب میزان الحق گوید: کتاب مقدس تحریف نشده 
است و سخنان نا معقول بسیار آورده؛ امّا هیچ دلیلی بر تحریف بالاتر از حس و 
اقرار علمای خود آنها نیست. و اينکه گوید: پیغمبر اسلام وقتی دید نامش در 
کتاب مقس نیست ادعای تحریف کردا غلط است؛ چون در قرآن و احادیث 
رسول لاع سخنی از تحریف نیست و تحریف این کتب را علمای اسلام پس از 
خواندن آن دانستند و پیغمبر 39 و علمای مسلمان از قدیم مذعی بودند در 
همین کتب محرّفه که در دست اهل کتاب است خبر آن حضرت یافت می‌شود. و 
گویا میزان الحق از مجالس روضه خوانی و گفتگوی با عوام مسلمانان عقاید 
اسلامی و اقوال رسول خدا را به دست می‌آورد» و تصوّر می‌کرد هر چه در این 
مجالس گفته می‌شود واقعاً کلام پیغمبر است. و من نمی‌دانم کدام آية قرآن 
دلالت بر تحریف کتب تورات و انجیل می‌کند.(٩‏ 


انبیای بنی اسرائیل به همه وقایع خبر دادند 
فاضل هندی شیخ رحمت الله بن خليل الرحمن در کتاب اظهار الحق 
گوید: «انبیای بنی اسرائیل مانند اشعیا و ارمیا و دانیال و حزقیال و عیسی 3 از 
حوادث آینده بسیار خبر دادند مانند بخت نصّر و کورش و اسکندر و جانشینان 


وی؛ و نیز از حوادث ادوم و مصر و نینوی و بابل اخبار کردند و بسیار دور 


۱ آیة «یحزفون الکلم عن مواضعه» دلالت بر آن دارد که معانی را تغییر می‌دادند نه آنکه در تفظ 
تصرف کنند.۱م) 





می‌نماید که هیچ یک از خروج رسول خدا ا خبر نداده باشند که در آغاز 
چون شاخ تره خرد بود. آنگاه درختی عظیم شد که مرغان آسمان در شاخهای آن 
آشیان نهادند؛ و جبّاران را بشکست و اکاسره را خرد کرد؛ و دین او به شرق و 
غرب رسید و بر دین‌های دیگر پیروز گشت و روزگاری دراز بر وی بگذشت و 
ان شاء الله تا آخر دنیا باقی است... و این حادثه اعظم حوادث بود و نباید از 
حادثه ادوم و نینوی و غیر آن کوچک‌تر شمرده شود و چگونه عقل سلیم جایز 
می‌شمارد که از حوادث ضعیفه خبر دهند و این حادثة بزرگ را رها کتند»؟ 


اهل کتاب منتظر آمدن چند کس بودند 

اهل کتاب منتظر آمدن چند کس بودند: 

اول: مسیح» دوم: ایلیاء سوم: پیغمیر دیگر که موسی 4 خبر داده بود برای 
آنکه در انجیل یوحنا باب اول آمده است که بهودان عصر یحیی 1 نزد او آمدند 
و گفتند: آیا تو مسیحی؟ گفت: نه» پرسیدند: ایلیا هستی؟ گفت: نه. پرسیدند: تو 
آن پیغمبر موعودی که موسی ا به آن خبر داد؟ باز انکار کرد گفتند: پس تو 
کیستی؟ بگو تا به آنها که ما را فرستاده‌اند جوابی بدهیم, تو دربارۀ خود چه 
گوئی؟ گفت: من صدای آن فریاد زنندۀ در بیابانم که راه پروردگار را درست کنید 
و اشعیای نبی آن را خبر داد. 

بسیاری مردم پس از شنیدن این کلام از وی گفتند: او آن پیغمبر است و 
گروه دیگر گفتند: او مسیح است. و از اینجا معلوم شد که آن پیغمبر که انتظار وی 
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عیسی 1 نفرمود: من خاتم پیغمبرانم 

مسیح ا به نص انجیل خاتم انبیا نبود و پس از وی آمدن پیغمبران دیگر 
جائز است به چند دلیل: 

ابه نص انجیل یوحا که گذشت در زمان حضرت یحیی آن پیغمبر 
موعود نیامده بود پس باید بعد از این بیاید. 

۲ در کتاب اعمال حواریین باب یازدهم گوید: در آن ایام پیغمبران از 
اورشلیم به انطاکیه رفتند و یک تن از آنها که آغابوس نام داشت برخاست و به 
روح اشارت کرد که قحطی عظیمی آماده است تا همه ساکنین زمین را فرا گیرد. و 
این قحط در عهد کلودیوس واقع شد انتهی؛ و این آنبیا پس از مسیح 1 ودند و 
در بیست و یکم آیۀ ۱۰ و ۱۱ نیز گوید که آغابوس پیغمبر بود. 

۴ حضرت مسیح مه فرمود: از پیغمبران دروغ‌گو پرهیز کنید که جامه‌های 
بره پوشیده و در باطن گرگ درنده‌اند (انجیل متی باب 4۷. 

و پس از آن پرسیدند: از کجا پیغمبران صادق و کاذب را بشناسیم؟ مسیح 
فرمود: آنها را از میوه‌های آنها بشناسید. آیا از درخت خار انگور و از خسک 
انجیر می چینید؟ 

و از این آیات معلوم میگردد که آمدن پیغمبر پس از حضرت مسیح ممکن 
بود و آن حضرت فرمود: از سخن نیک و تعلیم مفید و آثار انبیا صدق و کذب 
آنها را تشخیص دهید» و چون آثار پیغمبر ما محمد بن عبداله ا نیکو بود به 
نص این آیه پیغمبر صادق است. 

۴رسالهة اوّل پوحنا باب ۴ گوید: 


«ای قبائل هر روحی را باور نکنید بلکه آنها را آزمایش کنید که آیا از جانب 
خدای تعالی فرستاده شده‌اند برای آنکه پیغمبران دروغ‌گو بسیارند و در عالم 
پدید آمده‌اند). 

یوحنْا نگفت که مدعی نبوّت را تکذیب کنید بلکه گفت: آنها را آزمایش 
کنید و اگر عیسی ا خاتم انبیا بود مانند پیغمیر ما می‌فرمود هر کس پس از 


این دعوی نبوّت کند تکذیب کنید. 


محترم‌ترین افراد بشر حضرت ابراهیم : است 

امروز همه مسلمانان و بهود و مسیحیان بعنی بیش از نصف مردم جهان 
نام ابراهیم ‏ را به بزرگی یاد می‌کنند. و هیچ یک از پادشاهان و بزرگان و حکما 
و مخترعین که ملیون‌ها در جهان آمدند به بزرگی او نیستند. با آنکه در ظاهر 
چوپانی بیش نبود أمّا مرج خداشناسی و توحید بود و در اطاعت پروردگار 
آماده شد فرزند خویش را قربانی کند. خداوند او را بزرگ کرد و مردم او را به 
بزرگی پذیرفتند. 

و حداوند فرمود: 

ای جاع لاس إماماً. (بقره: ۱۰۴) 

و آن وقت که او خدا پرست بود همة مردم زمین بت پرست بودند جز 
خاندان او. و حداوند وعده داد همه أمّت‌ها از ذْرَبَةٌ او برکت پابند؛ و دو فرزندان 
او یکی اسماعیل جد عرب عدنانی و دیگر اسحاق جد طائفة بنی اسرائیل بودند. 

خود حضرت ابراهیم ا کعبه را ساعت سال‌ها پیش از آنکه داود و 


سلیمان بإ بيت المقذس را بسازند؛ و نمی‌توان در نس نسبت کعبه به ابراهیم شک 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء اا وحقانیّت دين اسلام YA ss‏ 
داشت برای آنکه اولاد آن حضرت در آنجا احترام آن خانه را نگاه می‌داشتند و 
آن محل را مأمن کرده بودند. حتی وقتی بت پرست شدند مجسّمۀ حضرت 
ابراهیم را هم در کعبه گذاشتند تا پیغمبر ما 4# آن مجشّمه را با سایر بت‌ها 
بشکست و بینداخت و سنگی که به نام مقام ابراهیم است و حضرتش برای وعظ 
و دعوت بر آن سنگ می‌ایستاد در مسجد الحرام نزدیک خانه بود و هنوز هم 
هست و مردم حرمت آن را نگاه می‌داشتند؛ همچنان که ما یقین داریم قبر 
حضرت رضا لا در خراسان و محل قبر او آنجا است و تردید ندارده همچنان 
یقین داریم خانۀ کعبه بنای حضرت ابراهیم ا است. 

و خداوند فرمود: 

«فيه آیَاثْ بات ام راهيم وَمَّن دَخَلَهُ كان آیناه (آل عمران: .)٩۷‏ 

واپنها حجت بزرگی است بر اهل کتاب که کعبه را احترام نکردند. 


وعده خدا در بار ةُ اسماعیل 

خداوند به ابراهیم وعده داد که زمین فلسطین را به ذریّت او دهد أمّا 
مقصود فرزندان اسحاق بود یعنی بنی اسرائیل» و عبادتگاه خود اپراهیم را که 
کعبه است به حضرت اسماعیل سپرد؛ و در تورات تکوین (۱۳:۲۱) گوید: «از 
پسر کنيزک (هاجر) نیز امّتی خواهم گردانید زیرا از نسل تو است». 

و اینکه بهود گویند: اسماعیل از نسل ابراهیم خارج شد بر خلاف نص 
تورات است. 

و باز در همان سفر و همان فصل تورات از آیۀ چهاردهم داستان بیرون 
کردن هاجر را به زمین مکه و تشنه شدن اسماعیل و چاه زمزم را حکایت می‌کند: 


«و ابراهيم در صبح دم سحر خیزی نموده نان و مطهره آب را گرفته و به هاجر 
داده و به دوشش گذاشت و نیز پسرش را به او داده» او را روانه نمود پس راهی 
شده در بیابان بثر شبع سرگردان شده (۱۵) و آبی که در مطهره بود تمام شد و 
پسر را زیر بوته‌ها از بوتها گذاشت (۱۶) و روانه شده و در برابرش په مسافت 
یک تیر پرتاب نشست و گفت که: مرگ پسر را نبینم و در برابرش نشسته آواز 
خود را پلند کرده گریست (۱۷) و دا آواز پسر را شنید و ملک خدا از آسمان 
هاجر را آواز داده با او گفت که: ای هاجر تورا چه واقع شد مترس؛ زیرا که 
خداوند آواز پسر را در جای بودنش شنیده است (۱۸) برخیز و پسر را بردار و 
بدست او را بگیر زیرا که او را امت عظیمی خواهم کرد (۱۹) و خدا چشم او 
بگشود و او چاه آبی دید و روانه شده مطهره را از آب پر کرد و به پسر نوشانید 
(۲۰) و خدا با پسر بود که نشو و نما نمود و در بیابان ساکن شده تبرانداز گردید 
(۲۱) و در بیابان پاران ساکن شد...». 

و هم در تکوین (۲۰:۱۷) گوید: «در حق اسماعیل تو را شنیدم اینک او را 
برکت داده‌ام و او را بارور گردانیده به غایت زياد خواهم نمود و دوازده سرور 
تولید نموده او را امت عظیمی خواهم نمود». 

و در تکوین (۱۷: ۱۹۰۱۸) گوید: «چون ابراهیم حقيقة قوم عظیم و بزرگ 
خواهد شد و تمامی طوائف زمین در او متبرک خواهند بود زیرا که او را می‌دانیم 
که فرزندان و خانواده خود را بعد از خود آمر خواهد فرمود تا که راه حداوند را 
نگاه داشته صدق و انصاف نمایند تا اینکه خداوند آنچه به ابراهیم وعده فرموده 
است به او برساند). 

موْلّف گوید: این برکت که به همه طوایف زمین از نسل ابراهیم رسید خدا 


رة شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء م9 وحقانیّت دين اسلام Fs‏ 
پرستی است و شامل انبیای بنی اسرائیل و هم پیغمبر اسلام محمد بن 
عیدالله 32 می‌شود و اینکه بهود گویند: منحصر به اولاد اسحاق است غلط 
است و آنکه متحصر باولاد اسحاق است همان وعده است که در تکوین (۸:۱۷) 
به ابراهیم فرمود: «برای تو و ذریَةُ تو بعد از تو دیاری را که در آن بیگانه می‌باشی 
یعنی تمام زمین کنعان را به ورائت دائمی خواهم داد و ایشان را خدا خواهم 
بود». نه هر برکتی که از فرزندان او بايد به مردم برسد بلکه می‌توان گفت: آن 
زمین را هم بخصوص به اولاد اسحاق وعده نفرمود بلکه وعده داد په اولاد 
حضرت ابراهیم بدهد مدتی بنی اسرائیل و پس از آن به عرب چون مسلمانان 
هم آنجا را متصّرف شدند و به این جهت فرمود: «به ورائت دائمی» چون 


بنی‌اسرائیل وارت دائم نبودند. 


خبر دادن انبیای سَلّف 

به اینکه همه امت‌ها موحد مي‌شوند 

و بنی اسرائیل پراکنده خواهند شد 
آن کس که تاریخ خوانده است می‌داند قبل از میلاد مسیح ا همه مردم 
جهان بت پرست بودند مگر بنی اسرائیل و آنها هم اندک و ضعیف بودند و چون 
هر قوم ضعیفی در عقاید و عادات پیروی از اقویا می‌کند پیوسته عادت بت 
پرستی و توهین به شرع حضرت موسی ا در میان آنها رواج می‌افت و 
پیغم‌بران مردم را نهی می‌کردند ما پادشاهان بنی‌اسرائیل انبیا را شکنجه و آزار 
می‌رسانیدند و می‌کشتند و به نهی از منکر آنها گوش نمیدادند و این عادت 


ضعیفان است؛ چنانکه امروز شراب خواری و فحشا از فرنگیان که قویترند به 


مسلمانان سرایت کرده است و علما هر چه نهی کنند مور نیست» در آن وقت هم 
چنین بود اما پیغمبران در همان وقت خبر می دادند که آخر الأمر همة مردم دنیا 
موحد می‌شوند و حدای اسرائیل را می‌پرستند و او را سجده می‌کنند و سلطنت 
مصر در مغرب و آشور در مشرق که آن وقت بزرگ‌ترین دولت‌های زمین بودند 
به خدای یگانه ایمان می‌آوردند این وعدۀ انبیا به انجام رسید و حضرت محمد 
بن عبداله یل مردم روی زمین را به دين حق خواند و آنها ایمان آوردند. اما 
بنی‌اسرائیل مغضوب درگاه حق شدند؛ چنانکه حضرت اشعیا ا در (۴:۱۷) 
گوید: و در آن روز واقع می‌شود که شوکت یعقوب شکسته و فربهی تنش مبدّل 
به لاغری میگردد و در (۱۷: ۷ ۸) گوید: و در آن روز انسان به نحلایق خود 
نگریسته چشمانش به قذوس اسرائیل نظر خواهد کرد و به مذیح‌های معمول 
دستهای خودشان نخواهند نگریست و به چیزهائی که به انگشت‌های خود 
ساختند از درعت‌زارها و بت‌ها نظر نخواهند افکندا. 

و هم اشعیا (در باب ۱٩‏ از آیه ۲۱ تا آخر باب) گوید: و خداوند به مصریان 
معروف خواهد شد و مصریان در آن روز به خداوند اعتراف نموده ذبیحه هدیه 
را قربانی خواهند نمود و نذورات به خداوند نذر کرده ادا حواهند کرد و خداوند 
مصریان را صدمه زده و بعد از صدمه رسانیدن شفا خواهد بخشید و ایشان نیز 
به خداوند رجوع نموده که ایشان را استجابت نموده صخت خواهد داد (۲۳) در 
آنروز شاهراهی از مصر تا بآشور خواهد بود که آشوریان به مصر و مصریان به 
آشور خواهند رفت و مصر با آشور معاً بندگی خواهند نمود (۲۴) در آن روز 
اسرائیل با مصر و آشور سیّمی شده در میان» زمین» محل برکت خواهد گردید که 


رذ شبهات, اثبات نبوت خاتم الأنبياء آل وحقانیّت دين اسلام ss‏ 
عمل دستهایم اهل آشور, وارث من اسرائیل متبارک باشند». 

وصفنیاه )٩:۳(‏ گوید: «زیرا در آن زمان به قوم‌ها لب پاک را برحواهم 
گردانید تا آنکه همگی ایشان به اسم خداوند استدعا نموده او را به یک دل 
عبادت نمایند». 

از این احبار دو فائده میبریم: 

اوّل ‏ اینکه حجٌتی است بر ملاحده چون ہی شک پیغمبران بنی اسرائیل 
وقتی که نهایت ضعیف بودند این اخبار را دادند و چنانکه گفته بودند واقع شد و 
همه امّت‌ها که آن وقت بت پرست بودند و موحد شدند يا به سبب حضرت 
عیسی له یا به دعوت خاتم انبیا ال پس انبیا با خدا راه داشتند و از غیب آگاه 
گردیده بودند. 

دوم -اينکه دین اسلام حق است و باراده خداوند تعالی مردم جهان به این 
دین در آمدند چون بسیاری از نشانه‌ها که انبیا دادند با مذهب اسلام منطبق 
می‌شود نه دین مسیح از جمله مسلمان شدن مصر و آشور چون حضرت 
اشعیال: خبر داد که مملکت مصر و آشور خدا پرست می‌شوند. مملکت آشور 
در آن زمان مشتمل بر عراق و ایران بود و این اخبار به مسلمان شدن مردم مصر و 
عراق عرب و شام و ایران محقّق گشت؛ چون پیش از اسلام هیچیک از این 
ممالک خدا پرست نشدند و به عهد حضرت مسیح همه بت پرست يا زردشتی 
بودند و پس از حضرت مسیح» گر چه مصریان به او گرویدند اما ایرانیان و مردم 
عراق عرب مسیحی نشدند مگر اندکی. 

و نیز گوئیم: حضرت مسیح تنها بر بنی اسرائیل مبعوث کشت و گرویدن 


این طوائف به او مقصود اصلی خداوند نبود و آن حضرت حواریّین را از رفش 


در شهرهای غیر بتی اسرائیل و دعوت آنها نهی فرمود؛ چنانکه در متی (۶/۵:۱۰) 
است و از اعمال حواریان (۴۳:۱۳) هم معلوم می‌شود که رسل حضرت 
عیسی :9 فقط مأمور به دعوت بنی اسرائیل بودند و چون آنها اعتنا نکردند به 
دعوت قبائل دیگر پرداختند. 

و از آیاتی که هرگز با دین حضرت عیسی 3 منطبق نمی‌شود آیتی است 
که در کتاب اشعیا (۲۳:۴۵) گوید: 

«با خودم سوگند خوردم کلام از دهانم بحق بیرون آمد و بر نمی‌گردد که 
هر زانو به من حم شده هر زبان با من سوگند خواهد خورد». 

در اینجا خداوند خبر می‌دهد که همه مردم زمین خدا پرست می‌شوند و 
بنام خدا سوگند می‌خورند و این در مذهپ اسلام است و در مذهب حضرت 
مسیح ا سوگند خوردن حرام است چنانکه در متی (۳۷۰۳۳:۵) مصرّح است. 

و در کتاب ملاکی (۱۱:۱...) گوید: 

«زیرا که از مطلع آفتاب الی مغربش اسم من در میان طوائف عظیم خواهد 
بود و در هر مکان به اسم من بخور و هدیه طاهر قربانی کرده خواهد شد از آن رو 
که خداوند لشکرها می‌فرماید که: اسم من در میان طوائف عظیم خواهد بود امّا 
شما (ای بنی اسرائیل) آن را ملّث می‌سازید, چمونکه می‌گوئید که: سفره حداوند 
ملوّث است و میوه‌اش و اطعمه‌اش حقیر است و می‌گوئید که اينک چه زحمت 
است» آری خداوند لشکرها می‌فرماید که: به آن نفخه دمیدید و نیز دریده شده و 
لنگ و بیمار را آوردید بدین منوال هدیّه را آوردید؛ پس خداوند می‌فرماید: آیا 
این را از دست شما قبول خواهم کرد؟ آه». 

و قربانی طاهر و حلیّت و حرمت حیوان در مذهب اسلام است و 


رد شبهات, اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء اة وحقانیّت دين اسلام Bs‏ 
مسیحیان قربانی ندارند و امتیاز میان طاهر و غیر طاهر در دین آنها نیست. 

و در اشعیا (۱۰:۶۰....) خحطاب به بیت المقدس گوید: 

«پسران غربا دیوار هدایت را بنا کرده ملوک ایشان تو را حدمت خواهند 
نمود اگر چه تو را در غضبم زدم لکن در لطفم تو را رحمت خواهم فرمود 
دروازه‌هایت شب و روز مفتوح شده بسته نخواهد گردید -۰1» 

همه کس می‌داند که از زمان حضرت عیسی نی به‌جای آنکه بیت 
المقذس آباد گردد. آن آبادی هم که بود خراب شد تا به عهد اسلام» عمر بن 
الخطاب آن را بنا کرد و اگر کسی گوید: شاید مراد از این آبادی دوم بیت 
المقدس است که به امر کورش بنا کردند؟ گوئیم این صحیح نیست زیرا که بیت 
المقذس پس از این آبادی. باز خراب شد و در همان باب (۲۰:۶۰) گوید: 

«بار دیگر آفتاب تو غروب نکرده ماهت نایدید نخواهد گردید زیرا که 
خداوند از برایت نور ابدری خواهد بود». 

و نیز در پیت المقذس ثانی همة طوائف غير اسرائیل در آن معبد, سجده 
نمی‌کردند مانند زمان اسلام. 

و در (۱۴:۶۰) گوید: 

«پسران کسانی که تو را مبتلا کردند خم شده به تو می‌آیند و تمامی خوار 
کنندگان به کف پایهایت سجده خواهند نمود و تو را شهر خحداوند وصیون 
قوس اسرائیل خواهند خواند». 

این اخبار همه نظر به اسلام دارد. 


عهد خداوند 
با بنی اسرائیل در حوریب 


دربار 6 خاتم انبیا صفی الله علیه و آله 

در سورة آل عمران: آیۀ ۷۵ فرماید: 

واد أَخََ آفه * میا ین ما تیشکم ین کتاب رَحكْمَة نم جاءکم 

سول مصَدة ق لما معکم للم به ولَنصرتَه4. 

یعنی: خدا از پیغمیران پیمان گرفت که هر چه کتاب و حکمت په شما عطا 
کنم آنگاه پیغمبری آید که آنچه با شما است تصدیق کند شما به او ایمان آورید و 
یاری او کنید. 

و در سورة بقره: ای ۱۳۶: 

لین یام الکتاب یغرفوه کمایغرفون أبتاءُم). 

یعنی: آنها که کتاب بایشان دادیم رسول ا را می‌شناسند چنانکه پسران 
خود را می‌شناسند. 


ودر در سور ا اة 0F‏ 


پعنی: آن کسانی که پیروی کردند پیغمبر امّی را که نزد خود در تورات و 
و در سور صف: أيه ۶ 


وذ قال چیتی آي ریم ياي (شرائیل اي سول آثه یک مُصَدّقا 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء 1 وحقانیّت دين اسلام FAV‏ 
لعا بين يَدَيّ من آَلَرَاة وَمْبَشَراً ول أي من بَغدي شمه أخُعد فلا 
جَاءَهُم پالتات قالوا دا سر مُینْ». 

یعتی: وقتی که عیسی بن مریم گفت: ای بنی اسرائیل من فرستاده خدا 
هستم به سوی شما و آنچه پیش دست من است از تورات تصدیق می‌کنم و مژده 
دهنده‌ام به پیغمیری که پس از من بیاید و نامش احمد است و چون آمد با دلیل و 
معجرات؛ گفتند: این جادوئی است آشکار. 

و خداوند در تورات مثنی (۱۸:۱۸) فرمود: 
نابی آقیم لاهم میقرب احیهم کاموخا 
پیغمبری برمی‌خیزانم برای ایشان ازمیان برادران ایشان مانند تو 
وناتتی دیاری بفیو ودیبر ایهم کال اشر 
و میگذارم کلامم را به دهلش تابگوید به ايشان هر چیز که 
اصو نو 
فرمودم آن را 

و پس از این آیه گوید: «و اگر شخصی کلمات مرا که او به اسم من بگوید 
نشنود من از او تفتيش می‌کنم. اما پیغمبری که متکیُرانه در اسم من سخنی که به 
گفتنش امر نکردم بگوید و یا باسم خدایان غیر تلفظ نماید آن پیغمبر البتّه باید 
بمیرد و اگر در دلت بگوئی: کلامی که خداوند نگفته است چگونه بدانیم؟ 
چنانچه پیغمبری چیزی به نام خداوند بگوید و آن چیز واقع نشود و به انجام 
نرسد این امری است که خداوند نفرموده است بلکه آن پیغمبر آن را از روی 
غرور گفته است از او مترس». انتهی. 


بعض بهود گویند: مقصود از این پیغمبر حضرت یوشم است. و نصاری 
1 


گویند: مراد حضرت مسیح است و هر دو قول باطل است. 


مقصود از این پیغمبر یوشع :+ نیست به چند دلیل: 

اوّل: اینکه عبارت تورات مستقبل است «نابی آقیم لاهم» یعنی بعد از این 
پیغمبری برمی خزانم؛ و یوشع خودش آن وقت بود و می‌شناختندش و اگر 
مقصود او بود می‌فرمود: یوشم را به پیغمبری مبعوث کردم. 

دوم: اینکه یوشع مانند موسی نبود چون موسی ل پیغمبر اولوالعزم 
صاحب شریعت و تورات بود و با خدا تکلم کرد و یوشم تابع او بود. و در مثنی 
(۱۰:۳۴) گوید: «در بنی اسرائیل پیغمبری مانند موسی بر نخاست که روبرو با 
خدا سخن گوید». 

سوم: اینکه خداوند برای تشخیص صدق و کذب پیغمبر علامت» معین 
فرمود که بنی اسرائیل او را به آن علامت بشناسند که اگر خبری داد و واقع نشد 
دروغگو است. و اگر واقع شد راستگو؛ و اگر مقصود یوشع بود علامت و امتحان 
لازم نبود و خدا می‌فرمود: این بوشم پیغمبر است. و همه می‌دانستند و علامت 
معین کردن برای کسی است که او را نمی‌شناسد. 

چهارم: اینکه علمای سابق آنها این پیغمبر را غیر یوشم می‌دانستند و 
منتظر او بودند. 

در منقول الرضا ص ۲۴۰ از کتاب گمارای سنهدرین فصل ۵۲ نقل کرده 
است: که ربی اباهو از ربی یوحنان روایت کرده که او گفت: «آن پیغمبر موعودی 
که می‌آید هر گاه به تو بگوید: که از جمیع احکام تورات دست بردار باید دست 


برداشت به جز آنکه آن پیغمبر موعود ما را امر به بت پرستی فرماید اطاعتش 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء 9 وحقانیّت دين اسلام A ss‏ 
نباید کرد اگر چه فی المثل شی القمر هم بنماید یا رد شمس کند» و این کتاب 
گمارا از کتب احادیٹ بهود است که در بیت المقدس ثانی نوشته شده است 
سال‌های بسیار پس از یوشم. و بهودیان عهد پیغمبر و پیش از آن در مدینه منتظر 
او بودند چنانکه در قرآن سور بقره: آپه ۸۳ است: 

«وکائوا من بل یَشتفتخون علی أَلذِينَ قروا فلا جَاعَهم ما عَرَفُوا 
کفرّوا به». وسابقاً اشاره به آن کردیم (رجوع شود به صفحه ۲۱۶) 


آن پیغمبر موعود عیسی ل نبود به چند دلیل 

اوّل: آنکه در انجیل یوحنا (۲۰:۱....) گوید: «علمای بهود نزد یحیی آمدند 
و پرسیدند: تو مسیحی؟ گفت: نه! گفتند: ایلیا هستی؟ گفت: نه! پرسیدند آن 
پیغمبری؟ گفت: نه». 

از اینجا دانسته می‌شود آن پیغمبری که موسی لا فرموده بود دیگری بود 
غير مسیح و اهل آن زمان معترف بودند. 

دوم: آنکه پیغمبر موعود باید مانند موسی # باشد و حضرت عیسی از 
بتی اسرائیل بود و ممکن نبود مانند موسی باشد. چون در سفر مثنی (۱۰:۳۴) 
گوید: بر نمیخیزد دیگر در ہنی اسرائیل پیغمبری مانند موسی. 

و در منقول الرضا گوید: «برنخاست» به لفظ ماضی که در ترجمه‌ها 
آورده‌اند غلط است چون در عبارت عبری گوید و لوقام -بکسر واو اوّل -و هر 
گاه واو مکسوره بر فعل ماضی در آید معنی آن را مستقبل می‌سازد و شواهدی 
آورده است. 


موف گوید: قطع نظر از این می‌دانیم که حضرت عیسی از هیچ جهت 


مانند موسی نبود تا بتوان مطلق شباهت را حمل بر آن کرد چون صاحب شریعت 
و احکام و حلال و حرام نبود و حدود و سیاست و تعزیرات و طهارت و 
نجاست نداشت و به شمشیر مبعوث نشد بر خلاف پیغمبر بش که در معنی و 
مقصود پیغمبری شباهت تام به حضرت موسی داشت. 

و نیز نصاری گویند: عیسی با خدا بود و موسی ل حدا نبود. و عیسی 
کشته شد و سیب نجات بشر گشت و موسی سبب نجات بشر نگشت! و دو چیز 
را به هم وقتی تشبیه می‌کنند که در صفات ظاهره مشترک باشند. 

سوم: حضرت موسی خبر داد که اگر آن نبی به دروغ ادعا کند کشته شود و 
پیغمبر مسلمانان دعوی نبوّت کرد و گفت: من همانم که موسی # در تورات 
خبر داد و کشته نشد؛ اما حضرت عیسی ا به گمان نصاری کشته شد. 

چهارم: اینکه موسی ل خبر داد که اگر می‌خواهید راستی یا دروغگوئی 
آن پیغمبر را بدانید نظر کنید اگر خبر از غیب داد و واقع نشد پیغمبر نیست و اگر 
درست آمد راست گفته است و پیغمبر است» و پیغمبر اسلام و3 هر چه خبر 
داد مانند «غلبت الروم» درست آمد و واقع شد اما حضرت مسیح 3 (نعوذ باله) 
به گمان عیسویان خبر داد و واقع نشد مثلاً فرمود: من از آسمان فرود می‌آیم پیش 
از اینکه شما حواریان. همه شهرهای فلسطین را طی کنید و در این طبقه کسی 
هست که بازگشتن فرزند آدم را از آسمان ببیند و اکنون دو هزار سال گذشته است 
و آن حضرت باز نگشت!( 

پتجم: از کتاب اعمال رسولان (۲۳-۱۹:۳) معلوم می‌شود که پس از صعود 
حضرت عیسی :3 بآسمان و پیش از برگشتن او از آسمان باید آن پیغمبر موعود 


۱ رجوع شود به (لوقا ۱ (مرقس ۱:4). (متی ۲۳:۱۰) و (۲۸:۱۶) و (۲۴:۲۴). 





رد شبهات, اثبات نبوّت خاتم الأنبياء الإ وحقانیت دين اسلام Ns‏ 
بیاید با چند علامت دیگر و گوید: 

«توبه نمائید و بازگشت کنید تا گناهان شما محو شود که زمان تازگی و 
خوشی را از حضور خداوند دريابید و یسوع مسیح را که به شما ندا می‌شود باز 
فرستد آن عیسی که باید آسمان او را نگهدارد تا همه آنچه خداوند بزبان 
پیغمبران مقذس خود از قدیم فرمود واقع شود موسی به پدران ما گفت که: 
خدای شما پیغمبری را مثل من از برای شما از میان برادران شما مبعوث خواهد 
نمود و هر چه او به شما می‌گوید بر شما است که اطاعت او کنید و چنین است که 
هر کس سخن آن پیغمبر را نشنود از قوم بریده خواهد شد». انتهی 

بنابراین عبارت آمدن آن پیغمبر باید پیش از فرود آمدن مسیح از آسمان و 
پس از عروج او واقع شود و آمدن او از جمله اموری است که پیغمبران خبر دادند 
تا زمان تازگی و خوشی و نشاط رسد و آن موعد نزول حضرت عیسی ا از 
آسمان است. 


رفع شبهه 
چنانکه گفتیم: يهود و نصاری این بشارت را حمل بر غیر معنی صحیح 
می‌کنند چنانکه خداوند در قرآن فرمود: حون الکلم عَنْ مواضعه۱.4 
یعنی: بر می‌گردانند لفظ را از معنی‌های خود و مواضع معانی است. و 
بهود می‌گویند: مراد از آن یوشع است و نصاری می‌گویند: مراد حضرت عیسی 
است و چند شبهه بر مسلمانان کر ده‌اند: 


١‏ اينکه موسی فرمود که: پیغمبری از ميان تو از ميان برادران تو و مقصود 


۱ سوره نساء (۴): ی ۴۶ 





آن است که پیغمبر موعود باید از بتی اسرائیل باشد و برادران بر خود بنی اسرائیل 
اطللاق شده است. 

جواپ گوئیم: ما ادله آوردیم که مراد از این پیغمبر پوشع و عیسی 
نمی‌تواند بود و قرائن بسیار دلالت بر نبوّت پیغمبر اة دارد. اما لفظ برادران 
همچنان که ممکن است بر بنی اسرائبل اطلاق شود ممکن است بر اولاد 
اسماعیل نیز گفته شود چون دو طائفه بودند از نسل دو برادر و این گونه اطلاق 
در تورات بسیار است نسبت به بنی اسماعیل و بنی عیصو و سایر قبائل که از 
نسل ابراهیم پودند چنانکه در تکوین (۱۲:۱۶) و (۱۸:۲۵) دربار؛ اسماعیل 
فرمود: «او در مقابل برادران مسکن گزیند» یعنی: عرب‌ها و اولاد اسماعیل در 
مقابل بنی اسرائیل و بنی عیص منزل می‌کنند. 

و در سفر عدد (۱۴:۲۰) گوید: «موسی ا فرستادگان از قادس به سوی 
پادشاه ادوم فرستاد که برادر تو اسرائیل می‌گوید: تو می‌دانی همة آن بلا که به 
ما رسیدا. 

در سفر مثنی (۳:۲.): «پروردگار به من گفت: این قوم را وصیّت کن که 
شما به زودی در زمین برادران خود بنی عیصو خواهید گذشت که در ساعیرند و 
از شما خواهند ترسید.... و چون از ميان برادران خود بنی عیسو که در ساعیر 
ساکتند گذشتیم...» 

و در مثنی (۷:۷۳) گوید: «از ادومی متنقر مشو زیرا که او برادر تو است» و 
ادومیان اولاد عیص‌اند که برادر یعقوب بود. 

و در تکوین (۲۹:۲۲) است: «اسحاق پسرش یعقوب را دعا کرد که مولای 


برادرانت ہاش و پسران مادرت تورا کرنش نمایند». و رجوع به اشعیا (۲۰:۶۶) و 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الآنبياء لا وحقانیّت دين اسلام Ys‏ 
هوشیع (۱:۲) شود. 

اما کلم «میان تو» که ترجمذ: «میقر بخا» است زائد است برای آنکه خدا به 
موسی فرمود: پیغمبری مبعوث می‌کنم از ميان برادران تو و نفرمود از ميان تو از 
میان برادران تو؛ و البته حضرت موسی این کلمه «از میان تو» را در ميان عبارت 
وحی زیاد نکرده است؛ دیگران افزوده‌اند. 

و گفتیم: امثال این در تورات بسیار است و کلماتی افزوده یا کاسته‌اند. و 
نیز در کتاب اعمال رسولان (باب سوم: ۳۷۸۷/۲۲) این کلام را نقل کرده است و 
کلمه «از میان تو» در آن نیست و گوید: موسی گفت: پروردگار شما پیغمبری از 
میان برادران شما مبعوث می‌کند. و از قول پطرس و استفانوس بی این کلمه نقل 
شده است. 

و اگر فرض کنیم این کلمه صحیح باشذ باز منافی مقصود ما نیست؛ زیرا 
که برادر انسان با انسان یکی است. و در تلمود گوید: هر کس خدا را به یگانگی 
بپرستد او در حقیقت از تو است». و در اظهار الحق گوید: «پیغمبر ما از ميان 
بهودیان برخاست چون مردم مدینه و خیبر و بنی قیلقاع و بنی ضير وینی فَرَبْظه 
در اطراف مدینه همه بهودی بودند. 

شبهة دیگر: 

اینکه در انجیل یوحّا (۴۶:۵) این بشارت رامنطبق با حضرت عیسی ا 
کرده است. 

در جواب گوئیم: بسیار از آیات تورات را در انجیل منطبق بر عیسی 
کرده‌اند که چون در آنها نظر کنی بینی اشتباه کرده‌اند این هم یکی از آنها است و 
ما در باب اغلاط انجیل چند غلط آنها را در تطبیق بر مسیح ذکر کردیم. 


و نیز گوئیم: عیسی 3 در آیۀ فوق نفرمود آن پیغمبر موعود منم بلکه به 
اجمال فرمود: «موسی درباره من خبر داده» شاید مقصودش شيلو در سفر تکوین 
(۷) است. 


خبر دادن اشعیای پیغمبر ند به خاتم انبیا بط 

خحداوند در کتاب اشعیا لب در باب چهل و دوم فرماید: 

«اینک بندهُ من که او را تکیه می‌دهیم و برگزید؛ من (مصطفی) که جانم 
از او راضی است روح خود رابر او می‌افکنم تا از برای طوائف» حکم را صادر 
سازد (۲) فریاد نکرده و آواز خود را بلند ننموده آن را در کوچه‌ها مسموع 
نخواهد کرد (۳) نی شکاف شده را نخواهد شکست و فتیله بی نور را منطفی 
نخواهد ساخت تا حکم به راستی صادر گرداند. ۲۱ (۴) غفلت نکرده تعجیل 
نخواهد نمود تا آنکه حکم را بر زمین قرار دهد و جزاثر» منتظر شریعتش 
باشند !۳ (۵) خحداوند خدا خالق آسمان‌ها و گسترنده آنها آنکه زمین و آنچه که از 
آن می‌روید پهن می‌سازد و نفس به قومی که در آنند و روح بر کسانی که در آن 
ساکنند می‌دهد چنین می‌فرماید: (۶) من که خداوندم تورا به صدق خواندم 


دست تورا گرفته تورا نگاه خواهم داشت و تورا به‌جای عهد قوم و نور طوائف 


۱- برگزیده یعنی مصطفی که لقب خانم انبیا است.۷م» 

۲ کنایه از ان است که شریعت او زود منتشر می‌شود چراعی که مهیای خاموش شدن است هنوز 
حاموش نشده دین او عالمگیر شود.هم» 

۳- اشاره به این است که او شریعت و احکام مخصوص دارد نه مانند حضرت عیسی لا و دینش 


تا اقصای عالم می‌روه مانند جزائر جاوء و فیلییین.«م؟ 





رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء لضي وحقانیّت دين اسلام ۳۹۸۵ 
خواهم داد" (۷) تا آنکه چشمان کوران گشوده اسیران را از زندان و نشینندگان 
تاریکی را از حبس خانه بیرون آوری"۳* (۸) خداوند منم اسم من همان است 
جلال خود را بغیر و ستایش خودرا به بتان تراشیده شده نمی‌دهم (4) اينک 
واقعات نخستین بوجود آمدند و من حوادث جدیدی که هنوز به عرصه ظهور 
نیامده‌اند بیان کرده مسموع شما می‌گردانم (۱۰) ای هبوط کنندگان به دریاو 
مملویش وای جزاثر و ساکنان آنها به حداوند سرود جدید و ستایش وی را از 
اقصای زمین بسرائید (۱۱) بیابان و شهرهایش و قریه‌های مسکون قیدار!" آواز 
خود را بلند سازند و نشینندگان در سال ترم نموده از سر کوه‌ها گلبانگ زنند 
(۱۲) وصف عظمت به خداوند نموده حمد او را در جزائر آشکار نمایند (۱۳) 


حداوند مثل دلیران بیرون می‌آید و مائند مرد جنگی غیرت خود را به حرکت 

آورده خروش نموده نعره خواهد زد و بر دشمنان خود غالب خواهد شد (۱۴) 

۱ طوائف در اصطلاح تورات امم دیگر غیر بنی اسرائیل است یعنی دین او میان غیر بنی اسرائیل 
رواج می‌یابد.۱م» 

۲- پیش از اسلام مردم طبقه طبقه بودند و هنوز هم ميان بت پرستان هند مرسوم است طبقۀ زیر 
دست حق ترقی به طبقۀ فوق ندارد و تفوق نژادی در نصاری نیز هست و هیچ نژادی نژاد دیگر را 
با خود برابر نمی‌کند و این رسم را اسلام برانداخت.م» 

۳- قیدار فرزند حضرت اسماعیل است و جد خاتم انبیاء آل و شهرهای مسکرن قیدار مکه و 
مدینه و طائف و جاهائی است که اعراب فرزندان اسماعیل ساکن بودند به مدبار به معنی بيابان 
هم علم حاص است و مراد از آن عربستان است و گر نه معنی ندارد بگویند بیابان و شهرهایش؛ 
اما عربستان و شهرهایش ممکن است گفت و ساکنین شام حق دارند اگر بیابان گویند و از آن 
عربستان را خواهند.«م» 

۴ سلم -به کسر سین و فتح لام - یثرب یعنی مدینه منوره است و سابقاً در اخبار غیب ذکر آن 
گذشت. «م» ۱ 





مدّتی ساکت و خاموش بوده خود را ضبط کردم اکنون مثل زن زاینده قریاد 
می‌کنم و یک باره دم زده نفس می‌کشم (۱۵) کوه‌ها و گربوه‌ها را خراب کرده 
همه گیاه‌هایش را خشک می‌سازم و نهرها را به جزاثر مبدّل کرده برکه‌ها را 
خشک می‌گردانم. (۱۶) کوران را به راهی که عارف نیستند رهبری نموده ایشان 
را به طریقی که بی خبرند هدایت خواهم کرد در حضور ایشان ظلمت را به نور و 
کجی‌ها را به راستی مبدل خواهم ساخت از برای ایشان این چیزها را عمل نموده 
ایشان را ترک نخواهم نمود (۱۷) کسانی که به اصنام تراشیده شده اعتماد نموده 
و به ريخته شده‌ها می‌گویند که: حدایان ما شمائید به عقب برگشته بسیار شرمسار 
خواهند شد (۱۸) ای کران بشنوید و ای کوران بقصد دیدن بنگرید (۱۹) به غير 
از بندۀ من کور کیست و مثل رسول من که ارسال نمودم کر کیست و مثل کامل 
شده نابینا و مانند بنده خداوند کور کیست (۲۰) چیزهای بسیار می‌بینی اما تو جه 
نمی‌نمائی» و آنکه گوش‌های خود را باز می‌نماید لکن نمی‌شنود (۲۱) خداوند 
از صداقت او مُلتَذ است که شریعت را عظیم و عزیز گردانیده است (۲۲) اما این 
قوم یغما شده"" تمامی ایشان در مغازه‌ها در دامند و در حبس خأن‌ها مخفی‌انده 
یغما شدند و رهاننده نیست. غارت شدند و گوینده ليست که رد نما (۲۳) در 
میان شما کیست که به این گوش بدهد و توه نموده از برای حوادث آینده 


بشنود (۲۴) کیست که یعقوب را به تاراج و اسرائیل را به یغما تفویض نموده 


۱- این قوم یغما شده بنی اسرائیل اند و از این آیات می‌ثوان دانست که مقصود از این پیغمبر موعود 
آن مسیح نیست که بنی اسرائیل منتظر او هستند زیرا که به عقیدة آنها مسیح برای عزت دادن به 
بنی اسرائیل می‌آید و این آیات دلیل بر ذلت ایشان است و نیز مقصود عیسی نیست چنانکه اکثر 


فقرات بر آن دلالت دار د. م 





رة شبهات, اثبات نبوت خاتم الأنبیاء 9 وحقَانیّت دين اسلام ۳۰۷ 
است آیا خداوند نبود که به او گناهکار شدیم چون که به راه‌هایش نخواستند که 
رفتار نمایند و شریعتش را اطاعت ننمودند بنا براین شذت قهر خود وحدّت 
جنگ را بر او ربخته است بلکه او را از گرد شعله میگرداند امّا نمی‌داند و او را 
می‌سوزاند امّا قلب خود را مشغول نمی‌سازد». 

این فصل کتاب اشعیا را آن مردم که به عهد پیغمبر ی بودند منطبق با آن 
حضرت دانستند. چنانکه از عبداله بن سلام و کعب الاحبار و وهب بن منبّه و 
,دیگران نقل است و در روایت ابر نعیم از وهب بن منبّه چنین است: 

«لیس بقظّ ولاغلیظ ولا ساب فى الاسواق ولامتزیّن بالقعش ولا 
وال بالخناء و یم الى جنب الشراج لم يُطفه من سَكيتة. ولو يَمشي علی 
لب الرَعراع لم يسع من تحت .۱ 

صاحب منقول الوضا گوید: 

این آیات اشعیا را بعضی بهود حمل بر «ماشیح» کردند و آن غلط است 
چون علمای ایشان گویند: اگر سایر امم بخواهند به دين ماشیح بروند قبول 
نمی‌کند. 

و ابرنبال در کتاب زوهر نوشته و هاربوع از قول سعدیاه گاوون گوید: او 
کورش است با آنکه کورش مجوسی بود واین که اشعیا خبر می‌دهد پیغمبری 
است صاحب شریعت. 

این مفسّرین همه بعد از اسلام بودند و سعدیاه گاوون معاصر شیخ مفید 
در ذی‌الکفل میزیست و تورات را به عربی ترجمه کرد. 


۱- الدر المتثورء سیوطی, ج۳: ص ۱۳۴؛ سبل الهدی والرشاد ج ۱ ص ۱۰۲؛ |متاع الأسماع ج" 
ص ۳۴۸؛ تفسیر ابن آبی حاتم. ج ۸ ص ۲۶۲۶. 





خبر دادن حبقوق پیغمبر ا 
از خاقم انبیاء لخ 
در کتاب حبقوق (۴:۳...) گوید: «خدا از تیمان و قذوس از پاران برآمد 


سلاه جلالش آسمان‌ها را مستور کرد و زمین از حمدش پر شد (۴) ضیائش مثل 
نور بود» پرتوها از دستش نمایان و استتار قتش در آن می‌بود..... چادرهای 
کوشان را در تحت اضطراب دیدم و پرده‌های زمین مدیان را که لرزانند -ه4. 

موف گوید: تیمان و تیما در تورات بسیار آمده است و هر دو به معنی 
صحرای جنوبی است و بر عربستان اطلاق می‌شد که در جنوب فلسطین است. 
رجوع شود به پیدایش (۱۵:۲۵) و کتاب ایّوب (۱۹:۶) و کتاب ارمیا (۷:۴۹). 

فاران نیز عربستان است چنانکه دربارة اسماعیل در تورات آمده است که 
او در فاران ساکن شد. و کوش زمین حبشه است و مدیان ایران است. 

و غیر از اینها که گفتیم بسیار است و مرد منصف و آگاه از تواریخ 
بنی‌اسرائیل و غیر ایشان باید آن اخبار را بخواند و بداند که منطبق با کدام یک از 
وقایع آینده می‌شود و اگر کسی آگاه از تاریخ نباشد آن عبارات انبیا به نظرش 


فصة بحیرای راهب و مهر نبوت 
بُصری شهری است میان مدینه و شام و آن اول حد شام است که تجارتگاه 
عرب بود و مردم عربستان مال التجاره خود را بدانجا می‌فروختند. پیغمبر اغ 


هم با عم حود ابوطالب بدانجا رفت؛ راهبی در آنجا بود نامش بحیرا. و محمّد بن 


ا 


اسحاق گوید: ابری سفید دید بر سر رسول خدا سایه افکنده است و او زیر 
درعتی خفته و شاخ‌های درخت بر او آويخته است» بحیرا طعامی ساخته بود و 
قرپش را دعوت کرد همه رفتند مگر پیغمبر 346 که وی را به حفظ امتعه 
گذاشتند. بحیرا او را نیز حواست و چون بیامد در او تند تند نگریست و از حال و 
کار و خواب و بیداری او پرسید. آن حضرت جواب داد بحیرا تقرس نبوت کرد 
و دوش او را بگشود و مهر نبوت بر دوش او دید و با ابوطالب گفت: او را از شر 
پهود نگاهدارد «لابن أخبك هذا شأن» إلى آخره که ما به اختصار آوردیم. 

و ابو نعیم از روایت واقدی نقل کرده است که بحیرا حمرتی در چشم آن 
حضرت دید پرسید: این حمرت همیشگی است یا مفارقت می‌کند؟ گفتند: 
همیشگی است. آنگاه بحیرا از خواب او پرسید؟ فرمود: چشمم می‌خوابد اما دلم 
نمی‌خوابد. 

و ابن سعد نیز در طبقات نظیر این آورده است و هم نقل کرده است که 
بحیرا گفت: روی او را روی پیغمبر و چشم او را چشم پیغمبر بینم. 

بحیرا حبر اشعیای نبی را منطبق بر او کرده بود که در باب (۱۵:۹) گوید: 
«فرزندی برای ما متولد و پسری به ما داده شد علامت سلطنت بر شانه اوست و 
او را عجیب و مشاور و خداوند قوی و پدر ابدیّت و سرور سلامتی نامند». 

اشعیا در عالم مکاشفه آن حضرت را دید از بُصری می‌آید و با او مکالمه 
کرد و در باب ۶۳ از آيۀ اول گوید: 

«این کیست که از ادوم با لباس رنگین از بصراه میاید ایینکه در لباسش 
متجلّی و در کثرت قوّتش خرامان است» منم که با صدق متکلم شده برای 
رهانندگی عظیم (۲) لباست چرا سرخ فام است و جامه هایت مثل قدم زننده در 


چرخشت (۲) تنها در چرخشت قدم زدم از قبائل احدی با من همراه نبود» به 
غضب خود ایشان را لگد کوب و با شذت قهرم آنها را پامال نمودم و خون ایشان 
بر جامه‌هایم پاشیده شده تمامی لباسم را آلوده کردم؛ زیرا که روز انتقام در قلبم 
بوده سال نجات یافتگانم آمده است». 


خواب بخت نصر 

و تعبیر دانیال لا 
دانیال از پیغمبران بنی اسرائیل است که در اسارت بابل بود و بخت نصر 
پادشاه بابل حوابی دید از آن بترسید و دانشمندان بابل را برای تعبیر خواب طلبید 
آنها آمدند و بخت نصر گفت: خوابی دیده‌ام باید هم خواب را بگوئید و هم تعبیر 
آن را! دانشمندان گفتند: هیچ کس نمی‌تواند هم خواب و هم تعبیر آن را بگوید 
تو خواب را بیان کن تا ما تعبیر کنیم» بخت نصر خشمگین گردید و گفت: اگر 
خواب را نگوئید همه شما را می‌کشم! آنها فروماندند و بخت نصر به کشتن آنها 
فرمود. میرغضب آنها رابیرون برد تا بکشد دانیال هم در میان آنها بود وی مهلت 
طلبید تا مقصود ملک را انجام دهد و از آنجا رفته به درگاه خداوند تعالی زاری 
کرد تا راز پادشاه بر او مکشوف گردید و نزد میر غضب رفت و گفت: من مطلب 
پادشاه را می‌گویم و تو حکمای بابل را هلاک مساز؛ آنگاه نزد شاه رفت و گفت: 
«تو وقتی در بستر رفتی در این انديشه بودی که کار جهان به چه می‌انجامد 
در خواب دیدی مجسمه بزرگی سرش از زر و سینه و بازویش از سیم و شکم و 
رانش از برنج و ساقه‌هایش بخشی از گل و بخشی از آهن بود و دیدی سنگی 
افکنده شد بی‌آنکه اندازندة آن معلوم باشد و بساق آن مجسمه خورد و آن را 


رد شیهات. اثبات نبوّت خاتم الأتبیاء ل وحقانیّت دين اسلام PMNs‏ 
شکست و فرو ربخت و همه سر تا پا متلاشی شد و آن سنگ که این مجسمۀ را 
زده بود کوه بزرگی شد و همه زمین را پر ساخحت»! 

بخت نصر تصدیق کرد؛ و دانیال گفت: تعبیر این است که: «هر قطعه از 
مجسمه اشارت بدولتی است که روی کار آید؛ سر آن تمثال که زر بود دولت تو 
است» و پس از تو دولتی پست‌تر آید از سیم و پس از آن مملکتی از برنج 
پست‌تر و بعد از آنها جهان به دو بخش شود مانند دو ساق آن تمثال یکی چون 
آهن نیرومند و دیگری چون گل سست و در ایام آن ملوك خدای از آسمان 
دولتی فرستد که هرگز زائل نشود و همه را کوفته و مغلوب کند و ابداً برقرار 
باشد... الخ». 

ملک به دانیال گفت: راستی خدای شما حدای خدایان و خداوند ملوک و 
کشف کننده رازها است جون که به کشف نمودن این راز قادر شدی. 

موف گوید: ما خبر خواب را اندکی مختصر کردیم و چنانکه معلوم است 
دولت اوّل دولت بخت نصر و پادشاهان بابل است» و دولت دوم هخامنشیان و 
دولت سوم اسکندر: و دولت چهارم که بر دو بخش شد نیمی دولت ایران است 
که از آهن بود و نیمی دولت روم که گل بود و آن سنگ که این مجسمه را شکست 
و همه روی زمین را گرفت دولت اسلام است و آن دولت‌ها هر یک خدای 
حاص داشتند و هر یک روی کار آمد. خدای خود را معبود مردم ساخت؛ اما 
دولت اسلام همه خدایان را شکست و یک خدا برای همه و یک دین برای همه 


آورد و انبیا هر چه می‌بینند آميخته به جهت دینی می‌بینند. 


بموّد مۇد و شیلوه 

در بعض کتب اسلامی به کلمه بموّد مود که در سفر تکوین (۱۷: ۲۰) 
مندرج است تمسک کرده‌اند اما وجه آن را ندانسته و اهل کتاب را قانع نکردند و 
اهل کتاب بر آنها طعن می‌زنند. عبارت تورات این است: 

«درباره اسماعیل تورا شنیدم اینک او را بارور و بزرگ و بسیار می‌گردانم 
بمود مود» و «بمود مؤد» پعنی: بسیار و مسلمانان گویند: به معنی محمّد است. 

و اصل احتجاج را امام قرطبی از یکی از علمای یهود نقل کرده است و 
گوید: به حساب ابجد بمود مود نود و دو (4۲) می‌شود و علد حروف محمّد هم 
نود و دو است. 

و نظیر این احتجاج به عهد شاه طهماسب صفوی میان محقق کرکی و عالم 
سنی اتفاق افتاه: آن عالم سنی گفت (مذهب ناحق) به حساب ابجد مطابق با 
تاریخ ظهور شاه اسماعیل است. محقق کرکی عربی گفت: «مذهبنا حق» یعنی: 
مذهب ما حق است تاريخ ظهور او است! 

استدلال بمژد مژدهم از این قبیل است. و نیز کلمه «لغوی غادول» گویند: 
در ابجد عبرانی )٩۲(‏ می‌شود به معنی امّت بزرگ است و در حروف مساوی 

و این بنده مولّف به این گونه ادله در کتاب تمشک نمي‌کنيم اما کلمه 
(شیلوه» در تکوین (۴۹: ۱۰) آمده است و به نظر غالب این کلمه مرکب است. از 
«شی» یعنی (هدیه و آرمغان) و «لو» یعنی (برای او است)ء گوئی خحدا وعده 
می‌دهد که سلطنت از بهودا جدا نشود تا بیابد کسی که هدایا حق او است آن 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء ال وحقانيّت دين اسلام ATs‏ 
وقت سلطنت از یهودا جدا می‌شود و این کلمه را مسیحیان منطبق بر حضرت 
مسیح ابا می‌داند و يهود در آن متحیرند و بعضی از مسلمین من جمله صاحب 
اظهار الحق منطبق بر پیغمبر ما دانسته است. و این بنده مولّف را عقیده این است 
که مراد همان عیسی ل باشد چون بظهور آن حضرت سلطنت از بهودا گرفته 
شده و صاحب منقول الرضا هم منطبق بر حضرت عیسی لا دانسته است. 

نیز گوئیم: اخبار و بشارات که اشارت به ظهور آن حضرت و امّت او است 
در کتب انبیا بسیار است و ما همه آنها را نیاوردیم از دو جهت: یکی آنکه بنای 
این رساله بر احتصار است و آن کس که حق‌جوی و منصف باشد همین مقدار که 
آوردیم او را کافی است و در این ادلّه باید مرد انصاف بکار بندد و درست در 
قرائن کلام دقت کند و ببیند مقصود از آن چیست وگرنه آنکه عناد و لجاج ورزد 
هر کلام را به وجهی تحریف می‌کند و از معنی خود برمی‌گرداند و هیچ کلامی 
نیست که در آن به وجهی تأویل نتوان کرد. 

جهت دیگر آنکه شاید بسیاری از خوانندگان از سیاق تاریخ پادشاهان 
بنی‌اسرائیل و بخت نصر و ملوک بابل و آشور و فارس و غیز آن آگاه نباشند در 
این صورت عبارت انبیا برای ایشان مبهم خواهد بود اما اگر کسی از تاریخ آنها 
آگاه باشد و به قرائن اخبار انبیا څا متوجه شود خواهد دانست که فلان حبر 
منطبق با هیچیک از وقایع نمی‌شود مگر با ظهور خاتم انبیا 92 و برای ما 
ممکن نیست در این مختصر هر خبری را یکی یکی با وقایع منطبق نموده ثابت 
کنیم جز با خاتم انبیا لز با دیگری منطبق نمی‌شود. 

یکی از عوام برای این بنده نوشته بود که چرا خدا در تورات نفرمود 


پیغمبر اسلام از مکه بیرون می‌آید و به مدینه می‌رود تا شبهه نماند و گفت: از 


پاران می‌آید که در تطبیق آن بر مکّه دچار اشکال شویم؟ 

برای او نوشتم: اسم مکه آن زمان پاران بود و اگر مکّه فرموده بود اهل آن 
زمان نمی‌فهمیدند اما پاران گفت که هم ما می‌فهمیم و هم آنها فهمیدند. 

به هر حال بسیاری از بشارات انبیا برای کسانی که از تواریخ و اوضاع آن 
زمان آگاه نباشند مبهم است و ما آن میهمات را در این کتاب نياورديم. 


اخبار حضرت مسیح 4ا 
از آمدن خاتم انبیا ا و معنی فارقلیط 

باید دانست که حضرت مسیح #4 بشارت به آمدن «فارقلیط» داد و این 
لغت یونانی و در اصل «پر کلیتوس» است. (بکسر پای فارسی و راء) که چون 
معرّب کردند «فار قلیط» شد؛ و پرکلیتوس کسی است که نام او بر سر زبانها باشد 
و همه کس او را ستایش کند. و معنی «احمد» همین است و نزد این بنده مژلف 
کتاب لغت یونانی به انگلیسی هست آن را به آشنایان زبان انگلیسی نشان دادم 
گفتند: «پرکلیتوس» را به همین معنی ترجمه کرده است حتی معنی تفضیلی که 
در «احمد» است (یعنی: ستوده‌تر) و در «محمد» نیست از کلمه «پرکلیتوس» 
یونانی نیز فهمیده می‌شود. و این کتاب لغت طبع انگلستان است» و نصاری 
امروز به‌جای این کلمه در ترجمه‌های انجیل «تسلی دهند» میآورند و خوانندگان 
هر جا این کلمه را دیدند بدانند در اصل انجیل به‌جای آن کلمه «فارقلیط» است و 
بعقیدۀ مسیحیان کلمۀ «پرکلیتوس» به فتح پا و راء است و گویند: اگر به کسر این 
دو حرف بود به معنی «احمد» بود چون بفتح است به معنی تسلی دهنده است! و 


به عقیده ما ترجمه اول صحیح است. 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء ١ة‏ وحقَانيّت دين اسلام Oss‏ 

و در قرآن (سوره صف: آیه ۶) فرمود: 

«ومبشرا برشول ياتى من دې اشم آخد>. 

چون پیغمبر اسلام یا حقیقه پیغمبر بود يا نعوذ باه به دروغ دعوی 
می‌کرداگر حقيقة پیغمبر بود پس این کلام قرآن دلیل بر صحت «پر کلیتوس» به 
کسر است و اگر نعوذ با بدروغ اعا می‌کرد باز قول او صحیح است چون 
معقول نیست نبی اکرم 9 با دعوی نبوت بدون اطمینان به صخت دعوت 
خود تمشک به کتابی کند که در دست نصاری بود و چون خودش خبر از انجیل 
و لعت یونانی نداشت و این کلمه را یکی از علمای نصاری که یونانی می‌دانست 
به او گفته بود و آن عالم نصرانی که این خبر را به آن حضرت داد از لغت یونانی 
کاملا آگاه بود و می‌توانست خط یونانی را بخواند. و عالم یونانی دان که معنی 
(احمد» را بداند معنی تسلی دهنده را به طریق اولی خواهد دانست. 

و در کتاب انجیل پر کلیتوس (به کسر باء و راء) دیده بود و عالمانه از 
تسلی دهنده اعراض و آن را به «احمد» ترجمه کرد. 

اگر گوئی درنسخه‌های دیگر به فتح آن دو حرف نوشته است. گویيم: 
«پرکلیتوس» به معنی احمد کمتر استعمال شده است چنانکه در انجیل یک جا 
بیشتر ندیده‌ايم اما تسلّی دادن و مشتقات آن در انجیل بسیار است و کاتبان عادة 
کلمه نادر را به کلم مأنوس تبدیل می‌کنند؛ مثلاً مرج سدوسی به جيم را مۇرخ 
سدوسی می‌نویسند بخاء و پایندان به یأی دو نقطه به معنی ضامن را پابندان په 
بای یک نقطه می‌نویسند. و پیش از این گفتیم: افیرالمزمنین 3 خبر داد از آمدن 
قرمطی به نام (رخمه) بخاء نقطه دار در مسجد کوفه؛ و اهل حدیث آن را 


(رحمه) به حاء بی‌نقطه می‌نوشتند که مشهورتر بود. وقتی آن قرمطی آمد و او را 


پنام ندا کردند (یا رخمه) مردم فهمیدند «رحمه» تصحیف است. و تصحیفب 
بزرگ‌تر و مهم‌تر از این در انجیل‌ها دیدیم. 

پس در نسخ انجیل آن زمان «پرکلیتوس» (به کسر پا وراء) به معنی «احمد» 
نوشته بود نه «پر کلیتوس» (بفتح آن دو حرف) به معنی تسلی دهنده, و کاتبان 
نسخه‌ها آن را به تصحیف نوشتند. و از ملاحظه باپی که در تحریفات آوردیم 
دانسته شد اعتبار به این خحصوصیّات خط انجیل فعلی نیست و بر فرض آنکه 
پرکلیتوس به فتح و به معنی تسلی دهند هم باشد باز قرائن بسیار هم از حارج و 
هم در کلام انجیل دلالت دارد بر اینکه مراد از آن» پیغمبری انسانی است نه روح 
القدس که عیسویان امروز می‌گویند. 

اینک عبارت انجیل یوحنا (۱۴: ۲۱...): 

«و من از پدر خواهم خواست و او «فارقلیط» تسلی دهنده دیگر به شما 
خواهد داد که تا به بد با شما خواهد ماند"" (۱۷) روح راستی"" که او را جهان 
نمی‌تواند پذیرفت؛ زیرا که او را نمی‌بیند و نمی‌شناسد اما شما او را می‌شناسید 
زیرا که نزد شما می‌ماند و در شما خواهد بود" (۱۸) شما را یتیم نخواهم 
گذاشت نزد شما خواهم آمد (۱۹) اندکی دیگر هست که جهان دیگر مرا نمی‌بیند 
اما شما مرا می‌بینید ۳" از آنجا که من زنده‌ام شما نیز زنده خواهید بود و در آن 


۱- یعنی: حکمش و شریعتش نسخ نشدنی است. «م» 

۲ یعنی: پیغمبر بر حق چنانکه آمد. روح در زبان بوحنا به معنی پیغمبر است. م 

۳ معنی مجازی و استعاری» مقصود است. یعنی: محبت و عقیده و ایمان و احکام او در شما 
خوآهد بود. «م1 


5 یعنی: به دیده بصیرت و ایمان زیرا که به چشم ظاهری مسیح را نمی‌دیدند. «م» 





رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء ب وحقانيّت دين اسلام AV‏ 
روز شما خواهید دانست که من در پدر خود هستم و شما در من و من در 
شما("... (۲۶) لکن آن تسلی دهنده «فارقلیط» یعنی روح پاک(" که پدر او را به 
اسم من خواهد فرستاد همان شما را هر چیز خواهد آموخت و هر چه من شما را 
گفتم به یاد شما خواهد آورد». 

و در همان انجیل (۱۵: ۲۶) گوید: 

«و چون آن تسلی دهنده «فارقلیط» بیاید که من از جانب پدر په شما 
خواهم فرستاد یعنی: روح راستی که از طرف پدر می‌آید او در باره من شهادت 
خواهد داد (۲۷) و شما نیز شهادت خواهید داد زیرا که از آغاز شمابامن 
بوده‌اید». 

و در انجیل پوحنا (۱۶: ۱۵-۷) گوید: 

«لکن به شما راست می‌گویم که شما را مفید است که من بروم که اگر من 
نروم آن «فارقلیط» تسلی دهنده نخواهد آمد اما اگر بروم او را به نزد شما خواهم 
فرستاد (۸) و او چون بیاید جهانیان را به گناه و صدق و انصاف ملزم خواهد 


ساخت: به گناه زیرا که به من ایمان نمی‌آورند. به صدق زیرا که به نزد پدر خود 


۳۹ معنی مجازی» مقصود است یعنی محبت و ایمان من در شما موجود خواهد بود. دم 

۲- مترجمین در ترجمه عبارت مغلطه کرده‌اند و بايد چنین ترجمه کرد: 
فارقلیط یعنی پیغمبر پاک چون هر جا در انجیل روح القدس علمی به معنی جبرائیل و اقنوم 
سیم عیسوی را خواسته است به لفظ «انکیون پنوما» آورده و در اینجا چنین نیست بلکه «پنو ما 
تو آنگیون» گفته است و تقدیم و تأخیر صفت و موصوف در تغییر معنی بسیار مژثر است و در 
زبان فرانسه هم «سنت اسپری؛ با «اسپری سنت» تفاوت دارد. و در فارسی «سرداب» غیر از «آب 
سرده است.و اینجا مقصود از «فارقلیط» روح القدس یعنی جبرئیل نت بلکه روح مقدس 


مقصود است و روح به معنی پیغمبر است چنانکه خواهیم گفت. «م» 


می‌روم و شما مرا دیگر نمی‌بینید (۱۱) به انصاف زیرا که بر رئیس این جهان 
حکم جاری شده است (۱۲) دیگر چیزهای بسیار دارم که به شما بگویم لکن 
حالا نمی‌توانید متحمل شد (۱۳) اما چون او -یعنی روح راستی - بیاید او شما را 
بتمامی ارشاد خواهد کرد زیرا که او از پیش خود سخن نخواهد گفت بلکه هر 
آنچه می‌شنود خواهد گفت و شمارا به آینده حبر خواهذ داد (۱۴) و او مرا جلال 
خواهد داد زیرا که او آنچه را از آن من است خواهد یافت و شما را خبر خواهد 
داد (۱۵) هر آنچه پدر دارد از آن من است از همین سبب گفتم که آنچه از آن من 
است خواهد یافت و شما را حبر خواهد داد». 

انتهی اکنون گوئیم: نصاری معتقدند فارقلیط روح القدس است و 
مسیح ا وعده داد او بر حواریین نازل شود و ما أدلّه‌ای چند داریم بر اینکه مراد 
از فارقلیط مردی معین است که پس از مسیح آید. نه روح القدس: 

اول: اینکه مترجمین قدیم «فارقلیط» را عَلّم حاص انسانی دانستند لذا 
عین لفظ آن را در ترجمه آوردند. و اگر تسلّی دهنده فهمیده بودند ترجمه آن را 
می‌آوردند, مثلاً در ترجمه سریانی قدیم و عبری و عربی قدیم عین فارقلیط را 
آوردند. در عبری که نسخهٌ مطبوعة آن نزد این بنده موجود است (فرقلیط) بکسر 
فاء است بی الف و در ترجمة عربی مطبوعة سال ۱۸۲۱ و ۱۸۳۱ و ۱۸۴۴ که 
اظهار الحق نقل کرده است «فارقلیط» است. 

دوم: تواریخ مختلفه که هر یک مژید دیگری است دلالت دارد بر اينکه 
مسیحیان پیش از اسلام آن را منطبق با مردی معین می‌کردند؛ مثلاً یکی از 
پرهیزکاران و پارسایان نصاری در قرن دوم میلادی نامش منتنس بود در آسیای 
صغیر دعوی کرد من فارقلیطم و جماعتی بدو گرویدند. 


رد شبهات, اثبات نبوت خاتم الأنبياء 1 وحقانیّت دين اسلام ۳۱۹ 

و اظهار الحق از لب التواریخ که مردی مسیحی نوشته است نقل می‌کند: 
یهود و نصاری به عهد محمد ٤ل‏ منتظر پیغمبری بودند و از این انتظار آنها 
محمد ا سودی بزرگ برد چون دعوی کرد آن منتظر منم. 

مقوقس بزرگ قبطیان در جواب رسول خدا 4 نامه فرستاد و در آن 
نوشته بود: و «من دانستم پیغمبری باید مبعوث شود وگمان می‌کردم در شام 
میعوث خواهد شد). 

سوم: در فصل ۱۴ آیه ۱۶ گوید: «من از پدر می‌خواهم که به شما فارقلیط 
دیگر فرستد». 

مفاد کلام این است که من خودم فارقلیطم و پس از من فارقلیط دیگر 
می‌آید؛ اگر فارقلیط به معنی احمد باشد یعنی ستوده و آنکه نامش بر زبان‌هاست 
و همه کس او را به نیکی یاد کند. این عبارت را چنین معنی توان کرد: بعنی: من 
خود مردی خوش نامم و از پدر خواهم مردی نیکنام دیگر برای شما فرستد. 

اتا اگر فارقلیط به معنی تسلی دهنده باشد نمی توان گفت: عیسی خود 
تسلی دهنده بود و محمد ا یا روح القدس تسلی دهنده دیگر است» چون 
حواریین از صعود حضرت مسیح ا اندوهناک بودند. و حضرت مسیح پس از 
صعود خودش نبود تا سبب تسلی آنها گردد و روح القدس تسلی دهنده دیگر 
باشد. باید بفرماید از رفتن من اندوه مخورید تسلی دهنده میأید و کلمه دیگر 
نباید بگوید. 

" چهارم: در آیۀ ۲۶ گوید: «او هر چیز را به شما خواهد آموخت آنچه من 

برای شما گفتم به یاد شما خواهد آورد». 


آخر دنیا؛ و می‌فرماید شما امّت من سخنان مرا فراموش می‌کنید و فارقلیط به یاد 
شما میآورد. و حطاب خحاص حواریین نیست چون آنها کلام آن حضرت را 
فراموش نکرده بودند اما چون مذت‌ها گذشت و عقاید بت پرستان با کلام 
حضرت مسیح ا آمیخته شد و سخنان آن حضرت را فراموش کردند. او را خدا 
و پسر خدا گفتند و به تثلیث قائل گشتند خداوند فارقلیط یعنی: محمّد بن 
عبداش 6 را فرستاد تا کلام مسیح نف را به یاد آنها آورد که او بنده خدا بود. 

پنجم: در آیة ۳۰ گوید: «الآن پیش از آنکه واقع شود برای شما گفتم تا 
وقتی واقع شود ایمان آرید». 

گوئیم: وقتی روح القدس بر دل کسی نازل شود خحصوصاً حواریین شک 
نمی‌کنند و گرنه باید انبیا هم پس از نزول وحی در صحت آن شک کنند وحال 
اینکه چنین نیست» پس حواریین محتاج نبودند که حضرت عیسی خبر از روح 
القدس بدهد تا وقت نزول او باور کنند. و مقصود از فارقلیط پیغمبری است که 
مردم در صدق او شک می‌کنند و حضرت عیسی ا از پیش خبر داد تا شک 

۷-7 در باب ۱۵ یه ۲۶ گوید: «او دربارة من شهادت می‌دهد و شما نیز 
شهادت می‌دهید برای آنکه از نخست با من بودید». 

از این کلام صریحاً مفهوم می‌شود که منکران حضرت عیسی ‏ او را 
رنجیده خاطر داشتند. و می‌فرماید: فارقلیط می‌آید و شهادت به حقانیت من 
می‌دهد و شما هم که معجزات مرا دیدید شهادت می‌دهید و این دو شهادت 
تأیید یکدیگر را می‌کنند و حجّت بر منکران تمام‌تر می‌شود. 


و اینها با نزول روح القدس بر حواریین هیچ مناسبت ندارد زیرا که 


رذ شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء لا وحقانيّت دين اسلام Ys‏ 
شهادت روح القدس به حقانیت حضرت مسیح لا برای حواریین که حودشان 
از نخست با او بودند و معجزات او را دیدند چه احتیاج بود و چه ضصرورت 
داشت؟ و اينکه می‌فرماید: «او شهادت می‌دهد و شما هم شهادت می‌دهید» یعنی 
تأیید یکدیگر می‌کنید در مقابل منکران است و لا شهادت روح القدس را غير 
حواریین نمی‌شنوند و هیچیک تأیید دیگری را نمی‌کند. 

۸ در باب (۱۶: ۷) گوید: «اگر من نروم فارقلیط نمی آید». 

این عبارت بر روح القدس که بر حواریین فرود آمد منطبق نمی‌شود چون 
در عهد حضرت عیسی هم روح القدس بر آنها نازل شده بود به نص انجیل, 
آنگاه که حضرت مسیح آنها را به شهرهای اسرائیل فرستاد. 

٩‏ در آیۀ ۸ گوید: «او وقتی بیاید عالم را بر گناه و صدق و عدل ملزم 
خواه. ساخحت». 

این بر پیغمبر ما ل صادق می‌آید چون او با جهانیان سر و کار داشت؛ 
اما روح القدس در باطن بود و بر دل حواریین نازل شد و با جهانیان سر و کار 
نداشت. 

۰-در آیه ۱۳ گوید: «او از پیش خود سخن نمی‌گوید, بلکه هر چه بشنود 
همان را می‌گوید و از آینده خبر می دهد». 

این فقره هم منطبق با انسانی است و روح القدس به عقیده عیسویان با 
خدا یکی است و این کلام که «هر چه بشنود همان را می‌گوید» معنی ندارد. 

و هم در آیۀ ۱۴ و ۱۵ گوید: «او مرا بزرگ می‌کند برای آنکه از چیز هائی که 
مال من است می‌گیرد و به شما خبر می‌دهد» و هر چه از آن پدر است از آن من 


است از این جهت گفتم از چیز هائی که از آن من است می‌گیرد و به شما خبر 


می دهد 4. اینها با روحالقدس منطبق نمی‌شود. 


در عبارات انجیل چند شبهه کرده‌اند: 

شبهة اوّل: آنکه در تفسیر «فارقلیط» روح راستی سه جاو روح پاک 
یک جا آمسده است و آن با مذعای مسلمانان منطبق نمی‌شود پس مراد 
روح القدس است. 

در جواب گوئيم: در اصطلاح یوحنا بسیار کلمة روح آمده است و از آن 
پیغمیر خواسته» پس روح راستی بعنی پیغمبر حق: و روح پاک یعنی: پیغمبر 
پاک نه اقنوم سوم که عیسویان اختراع کرده‌اند! چنانکه در رساله یوحنا (۴: ۱ 
۶ گوبد: 

«ای دوستان هر روحی را (یعنی: هر پیغمبری را) تصدیق نکنید بلکه 
روح‌ها را آزمایش کنید که آیا از جانب خحدا هستند.؟ برای آنکه پیغمبران 
دروغگو بسیارند و به جهان بیرون آمده‌اند. روح خدا را (یعنی: پیغمبر مبعوث از 
جانب خدا را) به این بشناسید هر روحی که به عیسای مسیح اعتراف کند که در 
جسم آمد او از طرف خدا است... ما از خدائیم پس هر کس خدا را شناسد بسخن 
ما گوش دهد. از اینجا می‌شناسیم روح راستی و روح گمراهی را (یعنی: پیخمبر 
حق و باطل را). 

همچنان که اینجا روح راستی به‌ معنی پیغمبر بر حق أست در تفسیر 
فارقلیط نیز به همین معنی است. و در آنجا گفتیم که کلمه روح القدس را برای 
تغلیط در ترجمه آورده‌اند و باید بگویند روح مقدس یعنی: پیغمبر پاک. 

شبهة دوم: آن فقره که گوید: «جهان طاقت او را ندارد برای آنکه او را 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء ب وحقانیّت دين اسلام ۰۰۰۰ ۳۲۳ 
نمی‌بیند و نمی‌شناسد و شما می‌شناسید برای آنکه نزد شما مقیم است و در شما 
ثابت است». 

گویند: این عبارت با پیغمبر اسلام منطبق نمی‌شود زیرا که حواریین در 
عهد پیغمبر اسلام نبودند و او را ندیدند. 

در جواب گوئیم: خطاب انبیا به جمیع امّت است نه به همان ده حاص 
که حاضر بودند» چنانکه حضرت موسی ی به جماعت حاضر خبر داد پیغمبری 
از میان برادران شما مبعوث می‌شود؛ و زمان بعشت آن پیغمبر که موسی لا وعده 
داد آن مردم نبودند هنگام آمدن فارقلیط هم حواریین نبودند. 

در تورات مثنی (۲۹: ۱۰ -۱۵): «... و فرمود خداوند که: امروز تمامی شما 
در حضور خداوند خود حاضرید یعنی سروران اسباط و مشایخ و منصب داران 
شما با تمامی مردمان بنی اسرائیل اطفال و زنان شما و غریبان که در ميان اردوی 
شمایند از بُرنده درختان تا آب کش شما.... و من این عهد به شما نبسته‌ام و این 
سوگند را نداده‌ام بلکه با هر کس که امروز در اینجا حاضر است و هم با کسان یکه 
حاضر نیستند». 

و نیز حضرت عیسی لب خطاب به حواریین فرمود که: «شما خواهید دید 
پسر انسان بر ابر نشسته از آسمان می‌آید» با آنکه حواریین ندیدند چون در 
گذشتند و رفتند. و مردم دیگر بعد از این می‌بینند. 

شبهه سوم: اینکه مسیح فرمود: «جهان او را نمی‌بیند و نمی‌شناسد» و او 
روح القدس است که دیده نمی‌شود و پیغمبر اسلام را همه می‌دیدند! 

در جواب گوئیم: مقصود دیدن مقام نبرّت و شناختن پیغمبری است نه 
دیدن جسم و شناختن نسب» نظیر آنکه در انجیل متی (۱۱: ۲۷) گوید: 


«هیچ کس پسر را نمی‌شناسد مگر پدر و هیچ کس پدر را نمی‌شناسد مگر 
پسر و کسی که....» 

و در یوحنا (۸: )۱٩‏ گوید: «شما مرا نمی‌شناسید و پدرم را هم نمی‌شناسید 
و اگر مرا می‌شناختید پدر را هم می‌شناختید». 

و در (۱۴: ۷) گوید: «اگر مرا شناخته بودید پدر مرا هم شناخته بودید و از 
اکنون او را می‌شناسید و او را دیدید....». 

عیسی اا با او گفت: «من این مدت با شما بودم و مرا نشناعتی ای فیلپس 
آنکه مرا دید پدر را دید -الی آخره و مقصود از دیدن در همه اینها معرفت است. 

شبههٌ چهارم: در حق فارقلیط گفت: «او نزد شما مقیم است و با شما ثابت 
می‌ماند» و آن روح القدس است که در حواریین بود و پیغمبر اسلام بعد از آنها 
آمد و جدا پود از آنها! 

در جواب گوئیم: مراد آن است که بعد از این مقیم خواهد شد برای آنکه 
پیش از آن فرموده بود: «من از پدر خواهم خواست فارقلیط دیگر برای شما 
فرستد» و در آن وقت نبود و فرمود: «تا من نروم او نزد شما نمی‌آید». 

و نیز در (۱۴: ۱۱) گوید: «او تا به آبد با شما نخواهد ماند» و مقصود از 
«شما» خصوص حواربین نیست چون حواریین تا به ابد نماندند و مقصود از 
ماندن. ماندن ایمان و محښّت در قلوب است چنانکه در (۱۴: ۱۸) گوید: 

«من در پدر خود هستم و شما در من و من در شما» و جسم آن حضرت 
در امتش نیست بلکه ایمان و محبّت او هست. همچنین فارقلیط «احمده بل 
ایمان و معرفتش در دل‌ها هست تا به آبد. 

باید دانست ما منکر این نیستیم که روح القدس پس از حضرت مسیح ا 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء تن وحقانیّت دين اسلام ۰۰۰ ۳۴۵ 


بر حواریین نازل شده و حضرت مسیح هم به آن وعده داده باشد. 

اما می‌گوئيم: آن وعده دیگر است و وعده آمدن فارقلیط وعد؛ دیگر؛ و 
حضرت مسیح ا وعدة بسیار داد یکی وعد روح القدس, و یکی وعد؛ آمدن 
خود ای و یکی وعده ملکوت خدا یعنی اينکه مردم جهان از بت پرستی به خدا 
پرستی می‌گرایند و خداپرستی غالب می‌شود. و وعدۀ اينکه حواریین رنج بسیار 
در راه دین می‌کشند و آزار و شکنجه می‌بینند؛ و یکی از آن وعده‌ها هم آمدن 
فارقلیط یعنی: پیغمبر آخر الژمان ۴اخ است. 

در لوقا (۴۹:۲۴) عیسی ا فرمود: «در اورشلیم بمانید و منتظر باشید تا 
آنکه از ہالا فیض عدالت را دریابید». 

و هم لوقا در اعمال حواریّین (۴:۱) اشاره به این وعده می‌کند و در مجمع 
ایشان وصیّت کرد ایشان را که از اورشلیم بیرون نروید و منتظر آن وعدۀ پدر 
باشید که از من شنیدید برای آنکه یحیی به آب تعمید می‌داد و شما بعد از این به 
مذت کم به روحالقدس تعمید می‌یابید. چنانکه معلوم است آن عدالت که در اة 
فوق وعده فرمود همین تعمید به روح القدس است که در اینجا می‌فرماید. و 
وعده فارقلیط وعدهُ دیگر است. 

در بشارات سخن را در همین جاختم می‌کنيم و پس از این چند شبهه از 
شبهات نصاری و ملاحده که بر دین اسلام کرده و ميان مردم شهرت داده‌اند 
می‌آوریم و جواب می‌دهیم تا خواننده بداند شبهات دیگرشان هم از همین قبیل 
است و از جهل یا عناد برحاسته و نباید موجب تزئزل انسان در دين خود گردد. 


اعتراض بر صحّت احادیث 

نصاری اعتراض کرده‌اند که احادیث مسلمانان اعتبار ندارد برای آنکه اهل 
سنت احادیثی نقل می‌کنند که شیعیان نمی‌پذیرند و بالعکس؛ و دیگر اینکه 
احادیث بسیار بر حلاف قرآن و بر حلاف یکدیگر و بر حلاف عقل است؛ مثلا 
در بعض احادیث گوید: «انسان به عمل» مستحق ثواب نمی‌شود مگر به رحمت 
خحدا» و در احادیث دیگر گوید: «به عمل» مستحق واب است» و در یک حدیث 
اینکه «ممنان بی حساب داحل بهشت می‌شونده و در حدیث دیگر آنکه 
اهیچ کس بی حساب و مشقّت به بهشت نمی‌رود» و در حیوة القلوب حدیثی 
است که پیغمبر اسلام ا عیسی ا را در آسمان دوم دید. و در حدیث دیگر 
در آسمان هفتم. 

و گوید: «خحود محمّدیان در این احادیث متناقضه حیرانند چنانکه علی بن 
ابراهیم از امیر المومنین کا در باب اختلاف احادیث سوّال کرد و آن حضرت 
جواب داد و بالاخره گفت: اگر تو معتبر و غیر معتبری احادیث را نمی‌توانی 
فهمید اولی آن است که الی ظهور امام مهدی منتظر باشی -1ه». 

در جواب گوئیم: این مسبحی عقاید مسلمانان را درست نمی‌داند و قیاس 
به روش و طریقۀ خود کرده است؛ زیرا این اعتراضات در صورتی وارد است که 
ما بخواهیم به همه احادیث عمل کنیم؛ و برای اینکه خوانندگان از وضع احادیت 
اسلام و بهود و نصاری آگاه شوند گویم: آنها در احادیث سند و رجال خود را 
ذکر نمی‌کنند و فرق میان حدیث صحیح و ضعیف و متواتر و آحاد نمی‌گذارند و 


مجبورند پا همه احادیث خود را صحیح بدانند با همه را باطل, لذا يهود دو فرقه 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء یلص وحقانیّت دين اسلام ۰۰۰ ۳۲۷ 
شدند. یک فرقه «ریّانیین» اند که در احادیث کتب حدیث معروفه حود مانند 
«گماراه» و تلمودرا صحیح می‌دانند» و فرقة دیگر موسوم به «قرائیم» اند و آنها 
احادیث را مطلقا رد می‌کنند و به غیر از تورات هیچ حدیثی را صحیح نمی‌دانند. 

و همچنین نصاری دو فرقه‌اند: یک فرقه پروتستانند و آنها غیر از کتاب 
انجیل هیچ حدیث را قبول نمی‌کنند. و فرقة دیگر تابع پاپ و کلیسای ونان و 
دیگران که احادیث خارج از انجیل را هم صحیح می‌دانند؛ امّا مسلمانان چون 
احادیثشان با سند است و رجال آن مضبوط و شرح حال راویان معلوم است نه به 
کُلی همه احادیث را رد می‌کنند و نه همه را صحبح می‌دانند بلکه هر حدیث که په 
قرائن و تواتر مسلم بدانند از حضرت پیغمبر 9 یا هر کس قول او حت 
است صادر شده در اصول دین آن حدیث را می‌پذیرند و قبول می‌کنند. و هر 
حدیثی که مشکوک باشد آن را رد می‌کنند و راه تحقیق بر مسلمانان بسته نیست 
اما بر بهود و نصاری بسته است و نمی‌دانند احادیث آنها از کجا پیدا شده و 
راویان آن چه کسانی بوده‌اند» و بچه سند به حضرت موسی و عیسی لا اصال 
داشتند ؟! 

غالب مسلمانان در فروع دین به حدیث مظنون که مظن قوی به صحّت آن 
باشد عمل می‌کنند چون اهمیّت آن کمتر از اصول دین است. 

اما آن مطالبی که این نصرانی ذکر کرده است مغل اینکه پیغمبر تلف 
حضرت عیسی ا را در آسمان دوم دید یا چهارم؛ و عرض کشتی نوح چند 
ذرع بود! و امثال آن» حاجت به دانستن آن نیست تا به حدیث تمشک کنند و 
شاید در این مسائل» حدیث صحیح نتوان یافت و توقف باید کرد. 

اتا معجزات پیغمبر 4# به احادیث متواتره بسیار که احتمال جعل و 


دروغ در آن داده نمی‌شود ابت گردیده است و مناسبت با این مطالب که نقل 
یکی دو نفر است ندارد. 

و اينکه گوید: «احادیث اهل سنّت را شیعه صحیح نمی‌داند و احادیث 
شیعه را اهل سنت» صحیح نیست زیرا که احادیث متواتره را که صحابه از 
پیغمبر ی روایت کرده‌اند در صحت‌شبهه نیست و همه مسلمانان قبول دارند» 
و معجزات از این قبیل است. 

و اينکه گوید: «مسلمانان خود در احادیث مختلف حیرانند» صحیح 
نیست مگر عوام مسلمان که تصوّر می‌کنند یا بايد همه احادیث را صحیح دانست 
يا همه را باطل و گر نه عالم مسلمان می‌داند همه احادیث صحیح نیستند و از 
اختلاف میان آنها وحشت ندارند و دانستن آنکه کدام صحیح است هم غالباً لازم 

و اینکه گوید: «علی بن ابراهیم از امیر المومنین 4# پرسید - الی آخسره» 
صحیح نیست چون علی بن ابراهیم ۲۵۰ سال پس از آن حضرت می‌زیست 
چگونه او را دید و پرسید؟ و بر فرض صحت سژال از اختلاف در مسائل فقه و 
مرافعه پیش قاضی است که اگر دو حاکم شرع. در مسئلة وصیّت و بیع و شراء و 
امثال آن ميان مذعی و مدّعی عليه دو حکم مخالف هم دهند تکلیف این دو 
متخاصم چیست و ارتباط با اصول دین ندارد. 

اما احادیث پر حلاف عقل و بر حلاف قرآن از محل کلام حارج است زیرا 
چنین احادیث یقیناً دروغ است و کلام ما در احادینی است که يقیناً یا به مظنة 
قوی درست باشد و چنانکه گفتیم این اعتراضات در صورتی وارد است که ما 


همه احادیت را صحیح بدانیم. 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء ل وحقانیّت دين اسلام YA‏ 


جواب اعتراض بر معجزات 
نصاری و ملاحده گویند: پیغمبر اسلام معجزه نیاورد و گفت: من قدرت 
بر آن ندارم و چند آیه از قرآن را شاهد آورند که سابقاً هم بدان اشاره شد. 
در جواب گوئیم: قرآن در ۲۳ سال فرود آمد و در این مدت احوال 
مختلف روی می‌داد: وقتی کفار آیتی خواستند خداوند مصلحت ندانست. با 
آیتی که خواسته بودند محال بود یا آیات عذاب بود» پیغمبر آن معجزه را نیاورد. 
و سال دیگر برای کس دیگر معجزه دیگر آورد لذا یک آیه که در مورد اول فرود 
آمد متضمن نشان ندادن معجزه است و آنکه در مورد دیگر فرود آمد متضمّن 
معجزه است؛ مثل آنکه طبیبی بیماری را یک روز جواب کند و گوید: دارو هیچ 
فائده ندارد و دیگری را روز دیگر معالجه کند؛ ما نمی‌توانیم بقول اولش تمسشک 
کرده بگوئیم که: فلان طبیب معتقد بود هیچ دارو فائده به حال هیچ بیمار ندارد؛ 
زیرا که آن سخن در مورد خاص بود؛ چنانکه برای خود ما هم انفاق می‌افتد یک 
روز کسی از ما چیزی میخواهد. جواب او را نمی‌دهیم و روز دیگر کس دیگر 
مطلب دیگر می‌خواهد جواب او را میدهیم. قوله تعالی: 


0 


ارا رر و هچ م رم له ET‏ 
«ومَّا مَنَعَنّا آن نزسل بالایات الا أن کذبِ بها الاوّلون۱6 (اسراء: )۵٩‏ 
در مورد اوّل است. و: 


e 


ر ا وو ۳ as‏ 8 ت 
اذا رَأوا أيه بستَسخرون * وقالوا ان هذا الا سح هن4 (صافات: 


۱۵ در مورد دیگر است. 


5 و ما را باز نداشت از اینکه آیاتی بفرستیم جز آنکه پیشینیان تکذیب کردند آن را. «م؛ 


۳ هر گاه آیتی بینند مسخره کنند و گویند: نیست این مگر جادوی آشکار. «م» 





و نظیر این آیات در انجیل هست. در متی (۴:۱۶) گوید که: «جماعتی از 
بهود نزد عیسی ‏ آمدند و آیت طلب کردند آن حضرت فرمود: غیر از آیت 
یونس نبی آیتی به آنها داده نخواهد شد» اشارت به آنکه یونس ند در شکم 
ماهی رفت و پس از سه روز بیرون آمد حضرت عیسی 4 هم سه روز در قبر 
می‌ماند و بیرون می‌آید و معجزه او همین است و بس. 

و غالباً آن آیات که کار از پیغمبر ما می‌خواستند مقصودشان عذاب دنیا 
بود که نظیر آن برامم سابقه نازل می‌شد نه هر معجزه‌ای؛ چنانکه در سور رعد: 


لا آنزل 


وو و ین اد 


آنها که کافر شدند می‌گوبند: چرا بر او فرود نیامد آیتی از جانب 
پروردگارش؟ رخداوند جواب می‌دهد) تو بیم دهنده‌ای یعنی: بر تو است که 
و در سورة کهف: ايه ۵۴ فرمود: 
اسر ره ا ا م ۹ اون 
وما مَنع الناس آن یومنوا اد جَاءَهم آلهُدّی وَیَسْتَعفُوا رهم | 
اتهم سنَة لین آز ایهم ْقداب يله(“ 


5 منع نکرد و مردم را از اينکه ایمان آورند وقتی که آمد ایشان را راهنما (یعنی پیغمیر) و منعشا 
نکرد که آمرزش خواهند از پروردگار حود مگر انتظار اینکه بیاید ایشان را پیشامد مکرر 


پیشینیان (از هلاکت ناگهان) با بیاید ایشان را عذابی که روبه‌رو شوند با آن. «م» 





آلارلی * ول 5 ان پعذاب من یله الوا ر تا تولاً َرسلت لیا 
رشولاً قبع آیاتت».۱ 

و در سوره انبیا: آية ۴ فرماید: 

وبر قالوا اضعا ضقاث آأخلام بل تا بل هر شایر قاتا بای كتا ا سل 


O 


1 ورن * ما مث قبلّم من ری آَفلکتاها أََهُمْ يوم مون ° 

معلوم است که عذاب دنیوی می‌خواستند که برآمم سابق آمد و خداوند 
می‌فرماید: شما عذاب می‌خواهید تا درستی قول پیغمبر تة را بدانید و چون 
عذاب آمد هلاک می‌شوید و دیگر نیستید تا ایمان بیاورید؛ چنانکه امت‌های 
سابق پس از آمدن آیت هلاک شدند و ایمان نیاوردند. 
و در سورهُ حج: آیۀ ۴۶ فرماید: 
«وَيَشتَعْجلوتك بالعذاب ون یخلت آنه وَعده۳6. 
یکی از مسبحیان گفته است: این معجزات که مسلمانان به پیغمبرشان 


نسبت می‌دهند به تدریج ساخته شده است چون هر چه در کتب قدیم‌تر جستجو 


- مشرکان گفتند: جرا نمی‌آورد برای ما آیتی از جانب پروردگار خود (که ما رابه آن عذاب کند) 
آیا نیامد ایشان را بیان آنچه در کتاب‌های قبل است ( که امت‌های گذشته به سبب کفر, گر فتار بلا 
و هلاکت شدند) و اگر ما ایشان را به عذاب هلاک می‌کردیم پیش از آن هر آیسنه می‌گفتند: 
پروردگارا چرا نفرستادی بر ما رسولی تا آیات تو رامتابعت کنیم. «م» 

5 بلکه کافران گفتند که: قرآن سخنان پراکنده و پریشان است بلکه بافته خود اوست و به دروغ 
نسبت به خدا داده, بلکه گفتند: شاعر است پس باید بیاورد ما را به آیتی (بلائی) همچنان که 
فرستاده شدند پیشینیان ( که بر قوم خود بلا نازل کردند) ایمان نیاورد اهل هیچ قریه‌ای که هلاک 
کردیم آن را آیا اینان ایمان خواهند آورد؟. «م» 


۳ شتاب می‌کنند به درخواست عذاب از تو و عداوند خلف وعده نخواهد کرد. «م 





کنیم معجزه کمتر است و در کتب متأخر بیشتر؛ مثلاً در سیر ابن هشام که بسیار 
قدیم است معجزه کمتر است از روضة الأحباب! 

در جواب گوئیم: تمام احادیث ما رجال و سند و تاربخش معیّن است و 
به آسانی می‌توانیم حدیث اصلی و شاخ و برگ‌های اضافی را تشخیص دهیم و 
اضافات را اگر باشد بدانيم چه کس اضافه کرده و کی اضافه شده است؟ و آن 
معجزه‌ها که متواتر از زمان خود پیغمبر یل و صحابه است ما را کافی است و 
محتاج باضافات دیگر نیستیم نظیر آنکه در شق القمر گفتیم. 

و اینکه گوید: «در سيرة ابن هشام معجزه کمتر است» برای آنست که او 
متعهّد جمم کردن و ذکر همه معجزات آن حضرت نبود و در تاریخ طبری هم که 
پس از ابن هشام تألیف شده است از آن کمتر نقل کرده است و معجزه شق القمر 
را در تاریخ نیاورده و اما در تفسیر به سی و پنج طریق نقل کرده است؛ و خود 
طبری گوید: آیات نبوت و معجزات آن حضرت بیرون از حل حصر است و در 
آن باید کتابی مخصوص تألیف کنم؛ و تاریخ برای نقل معجزات نیست. 

بعضی مردم گویند: معجزاتی به مرشدان صوفیّه سنی و رژسای مذاهب 
باطله نسبت می‌دهند و میان پیروان آنها متواتر است با آنکه شیعه پا اهل اسلام 
آن را باور ندارند! 

در جواب گوئیم: آن معجزات متواتر نیست و شرط تواتر آن است که 
چون معجزه از کسی صادر شد مردم بسیار آن را ببینند که احتمال توطئه و تبانی 
در آنها داده نشود و پس از آن هم عدَّه بسیار نقل کنند و همچنین متصل باشد. نه 
آنکه در زمان احیر مشهور باشد و آن شهرت متصل به زمان اول نباشد که در این 


صورت متواتر یست. 


رد شبهات, اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء 9 وحقّانیّت دين اسلام ۳۳۳ 

یکی از نصاری گوید: معجزات پیغمبر اسلام را اصحاب و اقربا و زوجات 
او روایت کردند اعتبار به صخت آنها نیست. 

در جواب گوئیم: معجزات موسی و عیسی ا را هم اصحاب آنها نقل 
کردند و اگر معجزۂ حضرت موسی ا را یک نفر روایت کرد و معجزات 
مسیح لا را چهار تن روایت کردند. معجزات پیغمبر 6 را هزاران نفر روایت 
کردند. 

یکی از کشیشان نصرانی موسوم به فیلیپ که به عهد مرحوم نراقی بود و 
نراقی کتاب «سیف الامّه» را رد بر او نوشته است. ميان معجزات حضرت 
مسیح ا و معجزات پیغمبر اسلام ال و رامچند هندی فرق گذاشته است و 
گوید: 

«اگر معجزات پیغمبری در کتابش و کتاب مصاحبانش نوشته و مشهور 
باشد و از قرائن هم معلوم شود در همان عصر شهرت داشته است صحیح 
است... نه آنکه مذت‌های مدید بعد از گذشتن آن طبقه بلکه طبقات دیگر چیزی 
بنویسند آن هم به اختلاف کثیر؛ زیرا که اگر در همان عهد می‌نوشتند 
نمی‌توانستند دروغ بنویسند چه شهرت می‌یافت و دیگران تکذیب می‌کردند و 
بر خلافش مینوشتند لکن حال چون تفخص کنیم نقل معجزات رامچند و 
همچنین دیگران از آن قبیل است نه از قسم اول به حلاف معجزات سایر انبیاا 

در جواب گوئیم: این نصرانی فرق میان متواتر و غیر متواتر را فهمیده 
است اما لفظ آن را ندانسته اینکه گوید: «معجزات انبیا بايد در عهد خود آنها 
مشهور باشد و شهرت پس از عهد آنها کافی نیست» صحیح است چون حبر 
متواتر باید از حال تا زمان اصل واقعه متصل و مشهور باشد و اگر در زمان اخیر 


مشهور باشد و حال زمان اوّل معلوم نباشد متواتر نیست و موجب یقین 
نمی‌گردد. 

مثل اينکه حکایات ملانصرالذین فعلاً مشهور است اما این شهرت متّصل 
به زمان مردی محقق الوجود نیست پس متواتر نیست» و کتب شیخ بهانی مثل 
کشکول از این زمان تا زمان خود او متصل و مشهور است به این جهت متواتر 
است؛ و قصص رستم و اسفندیار فعلاً مشهور است اما متَْصل به زمان آنها نیست 
و متواتر نیست؛ و عدالت انوشیروان مشهور و متصل است و آن متواتر و مفید 
یقین است و نصرانی این سخن را صحیح گفته است. 

ما کلام دیگرش که گوید: «معجزات حضرت عیسی در کتاب مصاحبانش 
در همان عهد نوشته شد و معجزات پیغمبر اسلام را طبقات بعد نقل کردند پس 
معجزات مسیح در عهد او شهرت داشت بر خلاف معجزات خاتم انبیاء». 

این کلام صحیح نیست؛ زیرا که ما ثابت کردیم معجزات خاتم انبیا اغ 
هم به عهد خود او مشهور بود و هیچ یک از صحابه نیست که معجزه‌ای از او نقل 
نکرده و معتقد به صدور خرق عادت از او نباشد. 

و اينکه گوید: «معجزات حضرت مسیح را مصاحبانش نوشتند» صحیح 
نیست؛ چون لوقا و مرقس به اّفاق نصاری حضرت مسیح را ندیدند و هر چه در 
انجیلشان نوشتند روایت از دیگران است و مصاحبت دو ملف انجیل متی و 
یوحنّا را هم نمی‌توانند ثابت کنند و عبارت هر دو دلالت دارد بر اينکه حضرت 
مسیح ا را ندیدند و هیچیک نگفتند من با عیسی چنین گفتم و او به من چنین 


کتاب سیرهٌ ابن اسحاق ما نظیر انجیل است به جهت اینکه معجزة پیغمبر 


رد شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبیاء ا وحقانيّت دين اسلام م۰۰ ۳۳۵ 
ما را نقل کرده است و ابن اسحاق بعض صحابه پیغمبر یلص را دیده بود و 
به عهد آنها معجزه در کتاب خود ثبت کرد علاوه بر اینکه کتاب او متواتر است و 
سابقاً ثابت کردیم انجیل متواتر نیست. 

و نیز نصرانی ايراد کرده است که مخالفین پیغمبر اسلام جرأت مخالفت 
نمی‌کردند که مثلاً اگر سوره‌ای بهتر از قرآن بگویند اظهار کنند. یا اگر صحابة 
پیغمبر معجزات دروغ نقل کنندتکذیب کنند! 

در جواب گوئیم: چگونه جرأت می‌کردند شمشیر بکشند و با پیغمبر 
جنگ کنند و او را در مدینه محاصره کنند و جرأت می‌کردند باو ساحر و مجنون 
بگویند ما جرأت نمی‌کردند چند آیه که مانند قرآن ساخته بودند اظهار کنند یا 
بگویند جابر و ابن مسعود و غير ایشان معجزه به دروغ نقل کردند؟ 

شبهه دیگر: در میزان الحق گوید: «بعض اروپائیان که عربی حوانده و 
کتاب‌های عربی را دیده‌اند می‌گویند: «بعض کتب عربی مانند مقامات حریری و 
بدیم الزمان همدانی در عبارت موافق قرآن بلکه از آن هم افضلند». 

در جواب گوئیم: آن اروپائی‌ها از عربی آگاه نبوده‌اند و معنی فصاحت و 
بلاغت را درک نکرده‌اند چون در زبان ایشان بلاغت به این معتی که در فارسی و 
عربی هست نیست و خحصوصیّات ذوقی را نمی‌فهمند حتی وزن و قافیه را 
تشخیص نمی‌دهند و شعر بی وزن می‌گویندا و حریری و بدیع الرّمان خودشان 
اْعای هم سری با قرآن نکردند. بلکه بسیاری از فصحای عرب که به تصدیق 
حریری بهتر از او بودند مانند «سَخبان وایل» و «ابن نبانه» و «حجاج بن یوسف» 
و از همه بالاتر أمیر المؤمنین 3 که آن خطب نهج البلاغه را گفت نیز دعوی هم 


سری با قرآن نکرد. 


مقامات حریری و بدیع چند داستان مجعول از یک تن گدا است که به 
لطائف الحیل از مردم پول می‌گرفت: وقتی ابو زید -گدای داستان حریری ‏ نزد 
گروهی آمد و گفت: مردی دلیر که قلعه‌ها می‌گشود و حون‌ها می‌ریخت و 
جنگ‌ها می‌کرد اکنون مرده و کفن ندارد مالی برای تجهیز او می‌خواهم و چیزی 
به او دادند! یک تن از جماعت در پی او رفت تا از راز وی آگاه گردد پس از طئ 
مسافت بسیار گریبان او را بگرفت و گفت: آن مرده که گفتی کجاست؛ گوید: 

«کُشَّت عَنْ سراویله وَأشاز إلى غْرمُوله». 

و بدیع الزمان حکایاتی شرمگین‌تر از این دارد که گفتنی نیست! و چگونه 
آن را با قول خدای تعالی قیاس توان کرد که فرمود: 

«وانجم إا هی * ما ضل صَاحبکم ما وی * وا ينطق عَن 
هی .۱ 

و دو سخن را در بلاغت بايد سنجیدکه هر دو یک مرام را بیان کند و یکی 
به از دیگری نه دو مرام مخحتلف را. 

و نیز اعتراض بر شیعه کرده است که می‌گویند: قرآن مبهم است و به ظاهر 
آن تمشک نمی‌توان کرد و باز گفته است شیعیان عثمان را کافر می‌دانند و او قرآن 
را جمم کرد و در آن دخل و تصرّف کرد چگونه بر جمع او اعتماد می‌کنند. 

در جواب گوئیم: اینها مذهب عموم شیعه نیست بلکه چند تن از 
اخباریین که قولشان هیچ محل اعتنا نیست این سخنان را گفته‌اند و هیچ کس 
دهان مردم را از هیچ کلام نبسته است؛ مثل اينکه بعضی گفتند: سورهٌ یوسف از 
قرآن نیست. و به ضرورت دین اسلام هم شیعی و هم سی به ظاهر قرآن تمشک 


۱ سور؛‌نجم (۵۳): ای ۳-۱. 





رد شیهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء با وحقانیّت دين اسلام ...... ss‏ ۳۳۷ 
می‌کنند» و اگر حدیثی بر حلاف قرآن دیدند آن را باطل دانند» و به ضرورت و 
تواتر ثابت است که عثمان قرآن را جمع نکرد بلکه پیش از وی جمع شده بود و 
علامة حلّی که بزرگ‌تر و اعلم علمای شیعه است در تذکره گوید: 

«یجبٍ آن يقرا بالشتواتر من الایات وهو ماتضَتنةٌ مصحّف علیْ علیه 


ا ai‏ ی تب 2 ۳ ۳ 
الشلام لان آکثر الصحابة اتفقوا عليه وحرّق عثمان ما سواه».(۲7 


جواب از موافقت قرآن باکتب سابق 

نصاری گویند: چون بسیاری از حکایات و قصص البیا که در قرآن است 
موافق با تورات و انجیل و با احادیث يهود مانند «میشناه» و «گمارا» یا کتب غير 
معتبره نصاری مانند انجیل طفولیّت و غیر آنها است باید قرآن از آن کتب اقتباس 
شده باشد و اگر میان تفاصیل آن حکایات اختلاف است و در قرآن به وجه دیگر 
آمده برای آنست که پیغمبر مسلمانان ای بود و آن حکایات را زبانی از بهود و 
نصاری شنید و آنها درست برای او بیان نکردند!! 

این کلام را دو جواب است نقضی و حلی. 

جواب نقضی این سخن آن است که: موافق بودن حکایات قرآن با تورات 
و انجیل دلیل آن نیست که قرآن از آنها گرفته شده است؛ و گر نه عین شریعت 
موسی ا را بر سنگی نگاشته یافتند که هشتصد سال پیش از آن حضرت به 


۱- یعنی: واحب است آیات قرآن به قرائت متواتر قرائت شود و آن چنانست که در مصحف 
علی ا است زیرا بیشتر صحابه بر آن اتفاق دارند و عثمان غیر آن را بسوزانید. «م» 


۲- تذکرة الفقهاء. ج ۳ ص ۱۴۱ 





فرمان حمورابی پادشاه کلده نقش کرده بودند. و جرجی زیدان در مجلد اوّل 
کتاب آداب الْلغة العربيّة طبع اول ص ۲۲ گوید: 

«شریعت حمورابی را در بلاد شوش یافتند بر قطعه‌ای از سنگ سیاه بخط 
میخی نگاشته, آن شامل ۱ ماده است در احکام طبقات مردم و تکالیف زن و 
احکام اولاد وارث و غیر آن). 

و در ص۲۴ گوید: «در شریعت حضرت موسی بسیار از نصوص شریعت 
حمورابی یافت می‌شود؛ چنانکه در مجله الهلال سال ۱۳ شماره ۵ بیان کردیم و 
عباراتی از این دو شریعت که مانند یکدیگر است آوردیم». 

و در تاریخ ملل مشرق تألیف شارل سنیویوس به زبان فرانسه در صفحه 
۰ گوید: چون سارگون پادشاه کلده متولد شد عمّش خواست او را بکشد او را 
در صندوقی گذاشتند و قیراندود کردند و در شط فرات انداختند پس از آن از آب 
گرفته شد». نظیر همان حکایت که در تورات از ولادت حضرت موسی ا نقل 
کرده است (سفر خحروح 4۳:۲ معذلک نباید گفت تورات حضرت موسی ا از 
شرایع و حکایات کلدانیان برداشته شده است. 

و نیز محمد طاهر تثیر بیرونی در کتاب «بت پرستی و مسیحیّت کنونی» از 
کتب عیسویان. عبارات انجیل را که موافق کتب بت پرستان سابق بر مسیحیّت 
است نقل کرده است: جنانکه بت پرستان هند گویند: «کرشنه» از «ایفاکی» متود 
شد و او پسر خدا است و اقنوم دوم است. و او است پدر و پسر و روح القدس 
فرشتگان او را تقدیس نمودند و مردم ولادت او را از طلوع ستارة او شناختند» و 
بر صلیب آويشته شد. و در آن وقت بر ماه داثره سپاه احاطه کرد و آفتاب تاریک 


شد و از آسمان آتش و خاکستر بارید. و پهلوی او را بحربه سوراخ کردنده و از 


رد شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبیاء بل وحقانیّت دين اسلام و ۳۳۹ 
میان مردگان برخاست و به آسمان رفت که بسیاری دیدند و در آخر الرّمان از 
آسمان می آید سوار اسب آراسته». 

و از بودائیان نقل کرده است که گویند: 

«بودا از «عذرامایا» متولّد شد بی پهلو خوابی مردی از روح القدس و 
ستارۂ بودا بر ولادت او دلالت کرد و فرشتگان مسرور شدند و پس از مردن از 
قبر بدر آمد و به آسمان رفت و اکنون قدمگاه او مزار ایشان است و باز به زمین 
می‌آید و او گفته است: گناه مردم بر من). 

و در قصص روم و یونان حکایات بسیاری موافق انجیل است. تثلیت در 
خدایان روم بود و سه اقنوم را «اسم و کلمه و روح القدس می‌گفتند» و هندیان 
به‌جای آن گویند: «بر همه یشناء سوفا» و صورت خدا را با سه سر کشتند. و 
خدای یونانیان هم از گور برخاست و روز بر خحاستن او را یونانیان جشن 
می‌گرفتند. 

غسل تعمید برای نجات از گناهان میان همه بت پرستان قدیم معمول بود 
و اطفال را پیش از نام نهادن خسل می‌دادند يا بعض اعضای او را به روغن 
خاصی چرب می‌کردند و مخصوصاً میان رومیان و یونانیان این عادت بود. 

و اما جواب حلی مسئله نسبت به شریعت موسی ا و اسلام آنست که 
خداوند عالم مصلحت دید شریعتی بر حضرت موسی لا فرستد شسبیه 
به شریعت کلدانیان» و در قرآن در سور بقره فرمود: 

پر شما فرض شد روزه گرفتن چنانکه فرض شد بر آنها که پیش از شما 


پیش است. و در قصاص فرمود: 

«کتبتا عليه فیها أَلَفْس بالّْس والْعَیْنَ بالْعین رالانفت بالاثف» 
(سوره مائده: ۴۹) 

یعنی: بر بنی اسرائیل نوشتیم در تورات که جان در مقابل جان, و چشم در 
مقابل چشم و بینی در مقابل بینی» و همین حکم در شرع اسلام نیز مقّر گشت. 

1 e, u ۰ 7 ۱ 
٩۱. بالحج»‎ 

و ختنه همچنین سنت ابراهیم ‏ بود. در شریعت موسی ا و در اسلام 

واگر در قرآن چیزی مخالف تورات و انجیل بینی برای آنست که قرآن از 
جانب خدا است و خدا حق را می‌دانست و آشکار فرمود اما تورات و انجیل 
آمیخته است و غلط بسیار دارد؛ مثلاً وقتی موسی به خواهش قوم از خدا 
خواست «آرنی» (خود را به‌من بنما) در قرآن گوید فرمود: «لَنْ ترانی» (هرگز 

و در تورات گوید: «خدا فرمود: مرا از قفا بین که رویم دیدنی نیست». 

و در حکایت گوساله ساختن زمان هارون تورات گوید: هارون برادر 


(r) 


حضرت موسی خود گوساله ساخت! و در قرآن فرمود: سامری ساحت و هارون 
هر چه او را نهی کرد نپذیرفت. 
۱ سورة حج (۲۲): آیة ۲۷. 


۲- سفر حروح (۲۳:۳۳). 





رذ شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء 5# وحقانبّت دين اسلام ۳۴۱ 

و در مهمانان حضرت ابراهیم ها در تورات گوید: «آن فرشتگان از 
گوساله بریان خوردند» و در قرآن می‌فرماید: نخوردند» و پیش از این شرح آن 
کزعی (۱) 

و اینها دلیل بر صدق قرآن است. در سایر مخالفات هم مثلاً نام پدر زن 
حضرت موسی ا در قرآن شعیب است و چنین نام در تورات نیست بلکه او را 
ایشرو» گفته است. 

واینکه نصرانی گوید: «پیغمبر اسلام چون امی بود و حکایات کتاب 
مقس را زبانی شنید لذا حکایات قرآن بر حلاف تورات آمد» صحیح نیست 
زیرا که اگر فرض کنیم نعوذ بالله پیخمبر 8# قرآن را از حدای تعالی به وحی فرا 
نگرفت باید بگوییم: آن کتب را به دقت خوانده و به رموز آن آگاه بود چون 
شهادت بر نفی بسیار داده است و شهادت بر نفی بی احاطه کامل ممکن نیست و 
این بندة موف با اینکه بیش از ده بار شرح لمعه شهید را خوانده و تدریس 
کرده‌ام هرگز نمی‌توانم بگویم فلان حکم در آن کتاب نیست و احتمال می‌دهم 
در جائی مناسب ذکر شده و من به خاطر نداشته باشم و کسی بنبودن مطلب در 
کتابی شهادت می‌دهد که هم آن را از بر باشد یا از جانب خدا بر او وحی شود. 

در قرآن کریم در سورة آل عمران: آي ۴ فرموده است: 

یال آلکتاب لم تلبشون لح بالباطل کون الق وأنمم 
۶*2 ن ۱ 

ای اهل کتاب چرا حق را به باطل اشتباه می‌کنيد و حق را می‌پوشید دانسته. 

این سخن را کسی گوید که بداند حکمی که یهودان دعوی می‌کنند در 


۱ به صفحه ۱۲۷ مراجعه شود. 





تورات نیست و باطل است. 

و نیز در آیة ۷۳ فرماید: 

ون منم لفریقاً یرون تم بالکتاب بو من آلکتاب وتا 

من من آلکتاب وَیفولُون هو من عند اله وما هو من عند آله ویو عَلَى 
۳ زب وهم يَعْلّمُونَ. 

یعنی: گروهی از ایشان زبانشان را به کتاب می‌پیچند تا آن را از کتاب 
پندارید با آنکه از کتاب نیست و می‌گویند از پیش خدا نازل شده و از نزد خدا 
نیست و بر خدا دانسته دروغ می‌گویند. 


و همچنین در یا ۷ فرماید: 
۳ 


وکل ا لطعام کان جلا لبي |شرائیل إلا ما رما شرائیل علّی تیه من 
یل أن تن اه زرا نف با راة وا ان کنئم صادقین» 


یعنی: هر طعامی برای بنی اسرائیل مباح بود مگر آنچه حضرت یعقوب بر 
حود حرام کرد پب پیش از آنکه تورات فرود آید» بگو تورات را بیاورید و بخوانید 
اگر راست گوئید. 

آن کس که احاطه به تورات ندارد احتمال می‌دهد شاید در جائی طعامی بر 
بنی اسرائیل حرام شده و او ندیده باشد. 

و نیز در سورةه نحل: ی ۱۲۳ می‌فرماید: 

انا جعل السَیْتُ عَلی این الوا فيه4. 

یعنی: جز این نیست که شنبه نگاه داشتن بر کسانی واجب شد که اختلاف 
در آن کردند. یعتی تتها بر يهود واجب شد. این را کسی گوید که همۀ آیات 


تورات را به یاد داشته و بداند در هیچ جای آن نگاهداری سبت بر غير 


رد شبهات, اثبات نبوت خاتم الأنبياء یلص وحقانیّت دين اسلام ss‏ ۳۴۳ 
بنی‌اسرائیل واجپ نگردیده است. 

و نیز گوئیم: پیغمبر اسلام 4# برای قصه گوئی نیامد تا ايراد کنند که این 
قصّه‌های آدم و موسی و عیسی للا در تورات هم بود و تازه نیست. بلکه برای 
هدایت مردم به راه حق آمد و بیان احکام خدا و واضح ساختن غلط‌هائی که 
جهّال بانبیا افترا بسته بودند و عبرت گرفتن از قصص گذشتگان» و اینها پیش از 
پیغمیر ما معلوم نبود چون مردم غالبا بت پرست بودند و يهود هم بندگان خدا 
را بیگانه از حق می‌دانستند جز خودشان را که پسر خدا می‌گفتند. و نیز عیسویان 
شریعت را ترک کرده بودند و به تثلیت و خدائی مسیح #٤‏ و ساثر عقائد بت 
پرستان معتقد بودند. خداوند. پیغمبر ما را فرستاد برای هدایت مردم به 
دین تازه‌ای که با دین آنها مباین بود؛ و امروز چون یک نفر مسلمان را با یک 
یهودی یا نصرانی قیاس کنی خواهی دید که عقائدش نه در اصول دین با آنها 
مطابق است نه در فروع دین» هر چند داستان حضرت موسی را مانند یک تن 
یهودی بداند و یا داستان حضرت عیسی را مانند یک تن مسیحی اما هر یک از 
قَصَهُ خود نتیجه دیگری می‌گیرد. پس پیغمبر اسلام لاع مردم را عوض کرد و 
عقائد و افکار جدید بوجود آورد. با این حال گوئیم: در قرآن قصصی بیان 
فرموده که نه در کتب يهود و نصاری هست و نه در عرب مشهور بود مانند 
«ملاقات حضرت موسی با خضر در سورة کهف» و «اصحاب رس» و در سورۀ 
ابراهیم: آیه ۱۰ فرمود: امت‌ها و پیغمبرانی آمدند که هیچ کس از آنها آگاه نیست 


مگر خدا. 


مخالفت قرآن با انجیل 

نصرانی گوید: یک دلیل بر اینکه قرآن از طرف خدا نیست این است که با 
تعلیمات انجیل مخالف است مثلا: حدائی حضرت مسیح در انجیل صریحاً بیان 
شده است و در قرآن او را در رتب پیغمبری می‌داند!؟ و در انجیل گوید: کشته 
شدن مسیح کفاره گناهان شد و قرآن آن را انکار کرده است!؟ و در انجیل خداوند 
دارای سه اقنوم (اب و ابن و روح القدس) بیان شده است و در قرآن این تنلیت 
در حد کفر است!. 

در جواب گوئیم: اينها همه دلیل بر صخت قرآن و بطلان انجیلی است که 
در دست ایشان است! 

و نیز گوئیم: مذهب صحیح مسیحی نیز مخالف این خرافات و موافق 
قران است. 

چون «اریوس اسکندرانی» از بزرگان مسیحیان پیش از پیغمبر اسلام بود و 
اتباع بسیار داشت و مسیح را مانند مسلمانان بنده خحدا می‌دانست و تثلیت 
عیسویان را منکر بود. 

و «ماسدوئیوس» و اتباعش می‌گفتند روح القدس فرشته حدا است نه 
میّحد با او؛ و جماعتی از نصاری منکر کشته شدن آن حضرت بودند مانند 
۱- آیا نیامد شمارا داستان اقوامی که قبل از شما بودند چون قوم نوح و عاد و ثمودو کسانی که پس 

از آنها بو دند کسی آنها را نمی‌داند جز خداوند. آمد ایشانرا پیغمبرانشان (یعنی: بر آنها مبعوث 


شدند) با معجزات روشن. ما 





رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء لح وحقانیّت دين اسلام ۳۴۵ 
«بسیلیدیس» و در تاریخ کلیسا تفاصیل این مذاهب هست و خود عیسویان 
می‌دانند. و پیش از این گفتیم این اناجیل متواتر نیست تا قضیّه صلب مسیح ا 
اعتبار داشته باشد. امّا مسیحیان معنی تواتر را نمی‌دانند و فرق میان متواتر و احاد 
و مشهور نمی‌گذارند. 

و باید دانست که در عهد حضرت عیسی .4 مورّخی در اورشلیم 
می‌زیست موسوم به «یوسف ہن گوریون» که یونانیان او را (یوسیفوس» گویند» 
و تاریخ او هم نزد يهود معتبر است و هم نزد نصاری و همه وقایع جزئیه و مظالم 
رومی‌ها را نسبت به بنی اسرائیل نقل کرده است و هیچ نام حضرت عیسی تب را 
نیاورده و ظهور و دعوت او را نقل نکرده است مثل اینکه در آن زمان هیچ 
همیّت نداشته, و این بیشتر بر ابهام تاریخ آن حضرت می‌افزاید؛ و البتّه در نظر 
حاکم رومی هم ظهور آن حضرت مانند یک بحث مذهبی بی‌اهمّیت بود و جنبة 
سیاسی نداشت و بهودی‌ها از حاکم می‌خواستند او را بکشد اما حاکم رومی اعتنا 
به آنها نکرد و اگر ظهور او در سیاست اندک اهمیتی داشت و آن حضرت را کشته 


بودند البته یوسف ذکر آن کرده بود. 


هامان و ذوالقرنین 
نصاری گویند: هامان وزیر یکی از پادشاهان اران بود نه وزير فرعون و 
قرآن او را وزير فرعون خوانده است! 
در جواب گوئیم: هامان لفظ عام است مانند «اتايك» و «صدر اعظم» و 
گاهی بر فرد معیّن گفته می‌شود؛ و کلمۂ حاص را بر عامٌ یا عام را بر حاص بسیار 
اطلاق کنند. مثل «الکتاب» که از آن کتاب سیبویه راء و از «مدینه» مدينة 


الرسول لا را خواهند. و «شیخ» را بر ابوعلی سینا و سعدی, و قاموس را بر هر 
کتاب لغت. و حاتم را بر هر جوانمرد و مسیح را بر حضرت عیسی ل و هر 
بزرگی» و بیت را بر خانۀ کعبه و هر خانه‌ای» و فرنگیها صفی می‌گویند و هر 
پادشاه صفوی را خواهند. 

و هم گویند: «قرآن ذوالقرنین را پیغمبر شمرده است با آنکه او به حدا 
ایمان نذاشت و بت پرست بود». 

در جواب گوئیم: در قرآن او را پیغمبر نشمرده» همین اندازه معلوم 
می‌شود وی خدا را می‌شناخت "و این معنی از وی دور نیست اگر چه ملت او 
بت پرست بودند و اسکندر شاگرد ارسطو بود و در کتاب یوسف بن گوریون که 
نزد بهود و نصاری معتبر است به نقل سیف الأَمّة گوید: «مرد با حدا بود در 
پیشانی او دو شاخ بود مانند دو شاخ گاوه. 

و نیز گوید: «چون پدر او «فیلپس» وفات کرد. اهل مقدونیه را بخواند و 
گفت: بشنوید از من ای بزرگان مقدونی و مردم یونان! نگاه کنید ببینید در من و 
پشت من بشنوید در جبروت انسان به غير از خدا به تنهائی که اوست نجات 
دهنده شما. 

و اینکه در قرآن می‌فرماید: «فنا یا لین ما ان َُدَبَ4(" وحی 
نظیر وحی انبیاء نیست. یعنی: در دل او افکندیم -نظیر آنکه فرمود: 


مفصل تحقیق گر ده‌اند بدانجا مراجعه شود. «ن» 
۲ سورة کهف (۱۸): أیة ۸۶ 





رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء یلص وحقانیّت دين اسلام ۰ ۳۴۷ 


«وآوحی ریْكٌ الى الشخل» .۱ 


اصحاب کهف 

در قضیّة آصحاب کهف شبهه کرده‌اند که از زمان دقیانوس امپراطور که 
اصحاب کهف از ترس او گریختند تا به عهد قسطنطین که از خواب بیدار شدند 
کمتر از صد سال است و در قرآن گوید: آنها سیصد و نه سال خفتند. دقیانوس در 
سال ۲۴۹ بعد از میلاد به قتل عام مسیحیان فرمان داد. و اگر ۳۰۹ سال هم خفته 
باشند باید در سال ۵۵۸ نزدیک ولادت حضرت خاتم انبیا و از خواب 
برخواسته باشند و چنین نیست: 

در جواب گوئیم: سیصد و نه سال در قرآن گفتۀ اهل کتاب است و پس از 
آن خدا می‌فرماید: قل ام بما وا4" گویا بعض نصاری که درست 
آگاه نبود ۳۰۹ سال گفته بود خداوند نقل قول او کرده پس از آن فرمود: «بگو 
خداوند داناتر است به مدت درنگ آنها» -چنانکه از عده آنها هم آگاه نبودند که 
سه يا پنج یا هفت کس بودند. و از اینجا معلوم می‌شود عالم مسیحی در عربستان 
نبود و همه جاهل بودند. 

عرَیْر -یهود بر ما اعتراض می‌کنند که ما عزیر را پسر خدا نمی‌دانیم و این 
نسبت تهمت است! 

در جواب گوئيم: اوّلاً بنی اسرائیل همه خودشان را پسر حدا می‌دانند. ثانا 
گوئیم: شاید يهود امروز نگویند عَرّثر پسر خدا است و لیکن البّه جماعتی از 


۱ سورة نحل (۱۶): أيه ۶۸ 


۲ سو ره کهف (۱۸): آیه ۲۶. 





مقراض کر دن نجاست از بدن 

شنیدم که مسلمانی در ضمن بحث با یهودی می‌گفت: در دین شما بايد 
بول را به مقراض از بدن برید! و یهودی منکر بود و می‌گفت: خدای مهربان هرگز 
چنین حکمی نمی‌کندا 

موف این کتاب گوید: حدیثی موافق دعوی این مسلمان وارد است به دو 
لشظ یکی «قطغُوه» یعنی: او را صی‌بریدند» و دیگر «قَرّضُوا لخومهد 
بالعقاریض»" یعنی: گوشت‌های خود را بمقراض می‌چیدند. و به گمان این 
بنده لفظ ال که در تفسیر علی ابن ابراهیم است صحیح است و هاء ضمیر در 
«قطعُوه» به مرد بر می‌گرده نه به بول» یعنی سایر بنی اسرائیل آن مرد نجس شده 
را از جماعت خود می‌بریدند و با او معاشرت نمی‌کردند» یکی از روات آن را به 
بول برگردانیده یعنی: بول را می‌بریدند و آن را نقل به‌معنی کرده است به لفظ 
دوّم. و این از احادیث آحاد است نه متواتر و قطع معاشرت در بعض نجاسات در 


شریعت هود هست. 


1 من لابحضره الففیه. ج۱. ص ۱۰؛ وسائل الشیعه: ج ۱. ص ۱۳۳ (من آبواب الماء المطلق), 
ص ٩۷۴‏ هدایة المسترشدین. شیخ محمد تقی رازی. ج ۲. ص ٩۴۰‏ المحکم فى اصول الففه. سیّد 


محمّد سعید حکیم. ج ۰۱ ص ۶۹ مراجعه شود. 





رد شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبیاء البح وحقانیّت دين اسلام ۳۳۹ 


جواب از آیات جبر 

دیگر اعتراض کرده‌اند که بعض آیات قرآن دلالت بر جبر دارد. چنانکه 
گوید: خدا هر کس را خواهد هدایت می‌کند و هر کس را خواهد گمراه می‌کند. 

در جواب گوئیم: نظیر این در تورات نیز هست در سفر خحروج 
(۱۰:۱۱-۲۷/۲۰/۱:۱۰۳۸۷۲۱:۴) گوید: 

«خداوند قلب فرعون را سخت گردانید با به معجزات موسی ایمان نیاورد 
و بنی اسرائیل را نفرستاد». 

و در اشعیا (۱۷:۶۳) است: «ای خد! چرا ما را از راههایت گمراه کردی و 
دل ما را سخت نمودی که از تو نترسیم». 

و در نامه دوم پولس به تسالو نیکیان (۱۱:۱۲) گوید: 

«لهذا خدا به آنها اثر ضلالت را خواهد فرستاد تا آنکه ايشان دروغ را 
اعتقاد نمایند). 

و در انجیل متی (۲۵:۱۱) می‌گوید: 

«والدا خداوند آسمان و زمینا تو را ستایش می‌کنم از اینکه این چیزها را از 
حکما و صاحبان فهم مستور و به کودکان ظاهر گردانیدی». 

و آیات دیگر نظیر این بسیار است» هر جواب که آنها از آیات تورات و 
انجیل دهند جواب ما از آیات قرآن همان است» وحل آن در کتب کلام مذکور و 


نصاری گویند: چرا پیغمبر اسلام زن بسیار گرفت و زنان را دوست 
داشت. 

در جواب گوئیم: نصاری پندارند زن گرفتن با ورع و تقوی مباینت دارد از 
این جهت زنان پرهیزکار شوهر نمی‌کنند. و کشیشان روم زن نمی‌گیرند! 
همانطور که شراب خوردن در نظر مسلمانان قبیح است و از شراب خوردن که به 
حضرت مسیح ا نست می‌دهند تعجّب می‌کنند. زن گرفتن مقدسین در نظر 
مسیحیان هم چنین است. 

حضرت اشعیا که از بزرگان انبیا است و عیسویان برای اثبات مسیح بقول 
او تمشک می‌کنند در (۳:۸) گوید: 

«من با نبیه (یعنی عیالش) مقاربت نمودم و او حامله شده پسری زائید و 
خداوند به من گفت: او را «ماهیرشالال حاش» نام بگذار», 

و در «سرود سلیمان» که از کتب آسمانی آنها است نوشته (۳/۱۸۷...): «اي 
دختر امیر» پاهای تو در نعلین چه زیبایندا رانهایت مثل قلاده کار دست 
صنعت‌گران است! نافت مثل پیاله مدوّری است که به شربت ممزوح محتاج 
نیست! شکمت مثل توده گندم است که محاط به سوسن‌ها است! دو پستانت مثل 
دو به غزال است که توأمند -آه». 

و حضرت موسی اا هم دو زن گرفت و پر سر زن دوّمش ميان او و 
خواهرش مریم نزاع افتاد. 

معذلک پیغمبر ما ا برای احترام خدیجه رضی الله عنها از جوانی تا ۵۳ 
سالگی اصلاً زن دیگر نگرفت و پس از آن زنان چند گرفت؛ البته برای مصالحی 


رد شبهات. اثبات نبوت خاتم الأنبیاء یلصا وحقّانیّت دين اسلام ۰۰۰ ۳۵۱ 
دینی یا سیاسی و زن گرفتن در مذهب اسلام زشت نیست و دوست داشتن زنان 
ستّت است. چون بقای نسل بشر متوقف بر آنست» و من چندان به بیان مصالح 
احکام علاقه ندارم و گر نه در این باب فصلی مطوّل می‌آوردم. 


بأجوج و ماجوج 
اگر کسی سؤال کند که یأجوج و مأجوج کدام طاثفه‌اند و آنچه در خلقت 


در جواب گوئیم: دو طائفه بودند و در قدیم به این نام بودند و در تورات 
هم نام آنها هست و آنچه در حلقت عجیب آنها گفته‌اند مثل آنکه: «قامت کوتاه 
دارند به اندازه شبری. یا گوش بزرگ دارند چنانکه همان‌ها را بستر می‌کنند» نه 
در قرآن است نه در حدیث صحیح» و آنها نژادی کوتاه قامتند از مردم دیگر 
کوتاه‌تر و شاید نام آنها امروز چیز دیگر باشد» چنانکه نژاد ارناوت را امروز 
آلبانی گویند, و نام طوائف از قدیم تا کنون بسیار تغییر یافته است. 


بساط سلیمان 
اگر کسی سوال کند بساط سلیمان که در قرآن آمده است چه بود؟ 
در جواب گوئیم: در قرآن چیزی که موجب استبعاد آن گردد نیست 
می‌فرماید: 
«لسلیدان ارح غُذوها هر ورواحها شَهْرٌ4 (سبا آي ۱۲). 
یعنی: باد را مسخر سلیمان کردیم که سیر روزانه باد به اندازة یک ماه بود و 
شبانه به اندازۀ یک ماه و تفصیل آن در قرآن نیست که چه صنعت بود و باد 


چگونه آن بساط را می‌برد. 


و به نظر می‌رسد که چون صنعتگران در دستگاه سلیمان بسیار بودند و 
جن هم در باطن یاری آنها می‌کردند چنانکه فرشتگان اهل بدر را و برای او 
صرح ممرّد از آبگینه ساختند. و در عمارت مسجد جرثقیل بکار بردنده و هنر 
نمائی بسیار داشتند از جمله بساطی ساختند که به آسمان بالا می‌رفت و شراعی 
داشت مانند کشتی‌های بادی و شاید مرغانی چند بر آن بساط می‌بستند و مرغان 
آن را بالا می‌بردند؛ و گویا برای پادشاهان دیگر مانند سلاطین بابل و ایران هم 
نظیر این ساخته بودند. 

و بسیاری از صنایع پیش برای آنکه پر زحمت و کم فاده بود بر افتاد 
چنانکه در صدر اسلام بلکه پیش از آن هم ساعت بود و در عهد اخیر بر افتاد تا 
فرنگیان ساعت آسان اختراع کردند. و شيشه در مصر به عهد فراعنه بود اما سهل 
و رانج نبود که در عمارات بکار برند حتّی در قصور سلاطین شیشه به کار 


نمی‌بردند تا ارویائیان در این نزدیکی رواج دادند. 


سد اسکندر 
اگر کسی سژال کند سد اسکندر چه بود؟ 
در جواب گوئیم: در جای کوهستانی شکافی بود و مردمی که آنجا بودند 
به او شکایت کردند از قبیلةٌ وحشی که از شکاف کوه بر آنها می‌تاختند و اسکندر 
آن شکاف راگرفت که دشمن هجوم نکند و این رسم در یونانیان بود و بلاد آنها 
کوهستانی است و دشمنان از شمال پیوسته بر آنها می‌تاحتند و گرفتن راه بر آنها 
دشوار بود و نظیر عمل اسکندر باز در تاریخ یونان هست. 


خداوند فرمود: 


رد شبهات, اثبات نبوّت خاتم الأنبياء لت وحقانیّت دين اسلام م۰۰ ۰ ۳۵۳ 
«حتی اذا شاوی بَیْنْ الطَدَفَیْن"" میان آن دو کوه را استوار و هموار 
کر د. 

و اگر گوئی: خداوند در قرآن فرمود: یأجوج و مأجوج در قیامت آن 
شکاف را باز می‌کنند؟ گوئیم: خداوند نفرمود: در قیامت آن را ممی‌شکافند. 
فرمود: هر وقت خدا خواهد و وعدء او برسد این سد شکافته شود و این قول 
ذوالقرنین است که چون سد را به آن استواری دید گفت: این چنان استوار است 
که خراب نمی‌شود مگر اینکه خداوند وقتی را مقرّر کرده باشد. و شاید یأجوج 
هم اکنون آن سد را شکافته و در جهان پراکنده شده باشند و نشانه‌های قیامت 
نباید هميشه مقارن آن باشد؛ چنانکه در زمان پیغمبر 46 هم بعض علائم 
قیامت آمده بود. 

خداوند فرمود: 

ققد جاء أشراطًهاي © 


فرو رفتن آفتاب در چشمة کل آلود 
گر کسی سؤال کند فرو رفتن آفتاب در چشمة گل چیست که در قرآن 
فرموده است: «وَجَدها تَعْرْبٌ في عَينِ حَوّ4؟۳۱ 
در جواب گوئیم: دا نفرمود که آفتاب در چشمه گل آلود فرو می‌رود 
بلکه فرمود: ذوالقرنین آفتاب را چنان يافت که در چشمۀ گل‌آلود می‌رود؛ و هر 


۱ سو رة کهف (۱۸): ی ۹۶ 
۲- سوره محمّد (۴۷): آية ۱۸. 


۳ سور؛ کهف (۱۸): آیة ۸۶ 





کس هر جا بایستد منتهای مذ بصر او هر چه باشد چنان بیند که گوثی آفتاب 
بدانجا فرو می‌روده اگر کنار دربا ایستی می‌بینی آفتاب در آب میرود. و اگر در 
کوهستان باشی بینی پشت کوه می‌رود؛ و اسکندر آهنگ مغرب کرد به زمین 
باتلاق رسید و از آنجا پیشتر نتوانست رفت و دید آفتاب در آن آب‌های گل آلود 


فرو می‌رود. 


کعبه در وسط زمین است 

اگر کسی سوال کند چگونه کعبه در وسط زمین است با آن که زمین کره 
است و مرکز آن در باطن آن است که جای هیچ شهری نیست و شهرها در سطح 
ظاهر آن است و هر نقطه که تصوّر کنی در سطح کره مرکز است؟ 

در جواب گوئیم: در حدیث متواتر این معنی نیامده است با این حال 
صحیح است چون مقصود از زمین در اصطلاح مردم همه کره نیست بلکه 
خشکی آن است که بر قدیم گویند و کعبه در وسط بَرٌ قدیم است. چنانکه از 
دورترین نقطة غربی که مغرب افریقا و ساحل اقیانوس اطلس است چون 
بخواهی به کعبه مشرّف شوی دوری راه به اندازة آنست که از دورترین نقطه 
شرقی و ساحل چین بیائی و هر یک در طول ٩۰‏ درجه است و از شمال و جنوب 
نیز مساوی است چون از نهایت آبادی جنوبی تا کعبه به اندازژ غایت آبادی 
عرض شمالی است و از جنوب آفريقا و شمال روسیّه تا کعبه هر یک نزدیک 
چهل درجه است و ماورای این حدود آبادی معتدبه نیست تا امریکاء و خداوند 
خانهُ خود را در وسط خحشکی قرار داد تا نسبت همه مردم به آن مساوی باشد و 
نزدیک دریا قرار داد تا مسافرت به آن سهل باشد؛ و هوای آن گرم است تا هر 
فصل بدان جا توان رفت؛ و در وادی بی کشت و زرع قرار داد تا جبابره طمع در 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء تلا وحقانیّت دين اسلام sss‏ ۳۵۵ 


ملک آن نکنند و عیّاشان در آنجا گرد نيایند. 


هفت آسمان و هفت ز مین 

اگر کسی پرسید هفت آسمان و هفت زمین چیست؟ 

در جواب گوئیم: تقسیم هر مکان را هر کس بر حسب مصلحت خود هر 
طور فرض کند صحیح است؛ مثلا شهری را ممکن است به چهار بخش کرد و نام 
هر یک را محله گذاشت. یا به ده بخش کرد و هر یک را ناحیه نامید. با ۰ بخحش 
کرد و هر یک را کوی و برزن گفت و همه صحیح است زمین را قدیم بهفت 
امروز همه زمین را از شمال و جنوب خط استوا به پنج منطقه تقسیم می‌کنند: یک 
منطقه حاره و دو معتدله و دو متجمده. و برای پیغمبران خدا این دو تفسیم 
مساوی است برای اینکه میخواهند قدرت خداوند و معلوقیت جهان را ثابت 
کنند خواه هفت اقلیم باشد یا پنج منطقه؛ و نیز هفت سیاره در هفت مدار سیر 
می‌کنند. قدیم نام آن مدارها را آسمان گذاشتند و گمان می‌کردند اجسام منفصل 
از هم‌اند و امروز مدار را تصدیق می‌کنند اما آنها را اثیر متشابه و از یک جنس 
می‌دانند» و پیغمبران می‌گویند: اینها مخلوق خدا است خواه هفت آسمان متباین 
باشد خواه هفت آسمان متشابه و خحداوند در سوره مومنون: آیۀ ۱۷ فرمود: 

ولد نا کم سبع طرائق>. 

یعنی: بالای سر شما هفت راه آفريديم. 

و نیز در سوره شوری: آپۀ ۲۸ فرمود: 

«وَمنْ آیاته خُلقّ السموات والازض وما ی فیهما من دابّد. 


و از آبات اوست آفرینش آسمانها و زمین و آنچه در آنها است از جنبنده 


یعنی: در کرات سماوی هم جانور آفریده است. و این با مذهب امروزی مطابق 


است. 


خسوف و کسوف و زلز له 

اگر کسی سؤال کند در تفسیر زلزله و خسوف و کسوف و امثال آن در 
احادیت چیزهای برخلاف عقل آمده است؛ مانند اينکه ماه و خورشید گاهی به 
نور خویش مغرور می‌شوند خداوند آنهارا در دریای ظلمت فرو می‌بردا و اینکه 
باران از دریای میان زمین و آسمان فرو می‌ریزد؛ و مثل اينکه رعد آواز ملکی 
است که ابر را می‌راند» و برق» ضربت تازیانه اوست و امثال اینها؟ 

در جواب گوئیم: همه اینها به اخبار آحاد نقل شده است بعنی یک نفر و 
دو نفر روایت کردند و احتمال راست و دروغ در گفتار آنها هست و ما اطمینان به 
صحت اخبار آحاد نداریم و در این گونه امور به اخباری تمسّک می‌کنيم که 
به تواتر ثابت شود یعتی ناقلین اول آن از امام و پیغمبر ‏ به اندازه‌ای باشند 
که احتمال توطثه و تبانی بر نشر اکاذیب درباره آنها داده نشود. و علامه حلی ل 
در کتاب نهاية الاصول گوید: ملاحده عمداً اباطیل و خرافات داخل احادیث 
پیغمبر کردند تا مردم را از دین متنفر سازند. و علمای دين مانند خواجه نصیر 
طوسی و علامۂ حلّی -رحمهما الله و امثال‌علت طبیعی همه اینها را می‌دانستند» 
مثل آنکه ماه جلوی آفتاب حائل می‌شود در کسوف و حبس بخار در زلزله؛ و 
هیچیک از آنها بر ایشان مجهول نبود. و اهل حدیث طریقه‌ای دارند که پسندیدة 
علمای دیگر نیست و مبالغه آنها را در صخت هر حدیثی موجب خحرابی 
دین می‌دانند. 

مسلمان باید معتقد باشد که طبیعت هر چه کند مسخر امر پروردگار است 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبیاء اا وحقانیّت دين اسلام FOV.‏ 


و هر چیز در جهان هست به اراده او است خواه باران از ابر بیاید و ابر را باد 
بیاورد یا چیز دیگر. : 

و خداوند فرمود: یرس الریاح مير حاب بادها را می‌فرستد تا 
ابرها را بر می‌انگیزد. راندن ابر را به باد نسبت داد تازیانه و بانگ ملک را نام 


تبرد. 


آغاز آفرینش 

اگر کسی پرسید که متدینین می‌گوبند: از اوّل آفرینش تاکنون هفت با 
هشت هزار سال است با آنکه علمای امروز فرنگستان از طبقات الأرض و قرائن 
دیگر چنان دانسته‌اند که میلیون‌ها سال بر این کوه زمین گذشته است؛ و جمع بين 
این دو چگونه می‌شود؟ 

در جواب گوئیم: در تورات بهود عمر جهان را به مذت کم محدود کرده 
است و چنانکه گفتیم: این تورات را حضرت موسی بن عمران # ننوشت تا 
کلام او حجت باشد و مورخین مسلمان هم این مدّت را از تورات برداشته‌اند و 
در قرآن و احادیث متواتره مذتی برای ابتدای آفرینش معین نیست؛ بلکه از 
بعض احادیث استمرار خلقت از اوّل تا مذت غير محدود معلوم می‌شود که 
فرمود: پیش از این آدم باز آدم بود و پیش از آن هم آدم بود و هکذا. 

و کلام طبیعیین از جهت دیگر بسیار بعید است چون در دو هزار سال 
اخیر انسان با این فطانت» علوم بسیار استنباط کرد و صنایم بسیار اختراع نمود 
پس چگونه میلیون‌ها سال بر او گذشت و هیچ نکرد؟ و معقول‌تر می‌نماید اگر 


۱ سو رة روم (۳۰): آیة ۴۸. 





گوئیم: در این میلیون‌ها سال بارها انسان در زمین پدید آمده و به توالد و تناسل 
بسیار شدند و به علتی منقرض گردیدند مانند زلزله‌ها و طغیان آب‌ها و امثال آن 
و باز دسته دیگر پدید آمدند و هکذاء و آنها که می‌گویند: انسان بوزینه بود هیچ 
دلیل ندارند و به حدس و تخمین سخنی می‌گویندا 

اگر کسی بپرسد آدم ابوالبشر که بود؟ و آیا به دلیل عقلی می‌توان امکان 
وجود او را ثابت کرد؟ 

در جواب گوئیم: طبیعیین امروز می‌گویند: کره زمین از حورشید جدا شد 
و گرم و گداخته بود مانند خورشید که هیچ موجود زنده در آن نمی‌توانست 
زیست کند و به تدریج سرد شد و قابل زیستن گشت. پس اولین موجود زنده بی 
پدر و مادر پدید آمد خواه انسان و خواه حیوان دیگر و همان تعجب که از حلقت 
آدم از خاک هست همان تعجب از خلقت حیوان دیگر نیز هست. و اگر ممکن 
است حیوان دیگر بی پدر و مادر از خاک پدید آید پدید آمدن آدم ابوالبشر هم 
ممکن است. 

و نیز گوئیم: خلقت حیوان به تولد یعنی از مواد ارضی بی پدر و مادر 
شواهد بسیار دارد و در کتب حکمت مذکور است مانند خلقت ماهی در آب 
قنات بی اتصال به جائی» و شپش از چرک و امثال آن. و اینها لابد سیب طبیعی 


نادر الوقوع دارد. 


تیر شهاب 
اگر کسی سوال کند: شهب پیش از اسلام بود با آنکه از آیه قرآن معلوم 
می‌شود که در عهد پیغمبر تیه تازه ظهور کرد برای راندن شیاطین و ابطال 
کهانت؟ 


رد شبهات. اثبات نبوّت خاتم الأنبياء لبح وحقانیّت دين اسلام FA.‏ 

در جواب گوئیم: تیر شهاب پیش از اسلام نیز بود اما مقارن ظهور اسلام 
بسیار شد چنانکه آسمان پر از شهاب گشت و در قرآن (سورة الجن: آیۀ ۸) 
فرمود: «ُلتَتْ حَرَسا شدیدا وَشهبا) و هر وقت آسمان را می‌نگریستند از 
جوانب آن ستاره می‌دوید و این را در عربی «تناثر التجوم» و در فارسی (ستاره 
باران» گویند و بسیار نادر اتفاق می‌افتد. یک بار در سال ۳۲۹ هجری شد که در 
آن سال شیخ کلینی و علی بن بابویه درگذشتند و غیبت کبری شد ؛ و نزدیک ۶۰ 
سال پیش هم ستاره باران شد که پیر مردان برای ما نقل کردند. 

به هر حال کثرت شهب همیشگی نیست و در عهد پیغمبر 9 تازگی 
داشت چون اهل آن زمان نظیر آن را به خاطر نداشتند. 

و اگر گوئی: شهب چه ارتباط با کهانت و منع شنیدن صوت از اهل آسمان 
دارد؟ ۱ 

در جواب گوئیم: بالا رفتن جن به آسمان و فرود آمدن فرشتگان به زمین 
هر دو به یک معنی است و همچنان که فرشته موجودی مجرد است و از آسمان به 
زیر میأید همچنین جن موجودی مجرد است و بالا می‌رود و هر معنی که برای 
آسمان وزمین و فرود آمدن فرشتگان تصوّر کنی همان معنی برای جن و بالا 
رفتن آنها تصوّر می‌شود ؛ و همان طور که پیغمبر 9 وقتی زن پیش رویش 
نشسته بود جبرئیل را نمی‌دید» به طوری که در حدیث خدیجه و آغاز وحی وارد 
است. و دیدن زن مانع دیدن ملائکه است همچنین هنگام آشفتگی اوضاع جو و 
ریختن ستارگان و تشویش خاطر جن‌های کاهنان از اطلاع بر مغیبات ممنوع 
می‌شدند و کاهنان از روشن بینی که در نتیجه ریاضت باطل داشتند محروم 
می‌گشتند؛ و آنها که اهل ریاضتند گویند: روشن بینی به آرامش خاطر وبی‌آلایشی 
ذهن و فراغ بال ممکن است و این روشن بینی برای کاهنان بتعلیم ملائکه نیست 


وگرنه مانند پیغمبر بودند و خطا نمی‌کردند. 

البتّه ملاحده و مادیین به فرشته هم معتقد نیستند و هیچ چیز غير 
محسوس را باور ندارند و این جواب که دادیم برای قانع کردن آنها نیست. آنکه 
به خدا معتقد نباشد گو به جن هم معتقد مباش, و برای آنها اول باید ثابت کرد 
موجود منحصر در محسوسات نیست و در رد آنها کتب دیگری نوشته شده 


است. 


کوه‌ها میخ زمین اند 
اگر کسی پرسد خداوند کوه را میخ زمین کرد چنانکه در قرآن است: 
«رجعلّا الجيال أوتادا ۹(4 معنی آن چیست؟ 
در جواب گوئیم: معنی آن باشد که کوه شبیه میخ است در نگهداشتن 
زمین از لرزش و اضطراب. و گوئیم در باطن زمین جسمی گداخته و گرم و سیّال 
است و روی آن را قشری فرا گرفته و سرد شده است. و آتش و دود و بخارات 
در باطن آن متراکم گردیده و پیوسته فشار میآورد که قشر زمین را بشکافد و 
بترکاند و خداوند بسیاری از مواضع قشر زمین را از سنگ سخت مقرر فرمود تا 
در مقابل فشار حرارت باطن مقاومت کند. و اگر قشر زمین سست بود پیوسته 
زیر پای ما مضطرب بود. 
حضرت امير المؤمنين ا فرمود: «َوتّدٌ بالصُخور مَيّدان آژضه»" 


یعتی: به سنگ‌ها اضطراب و جنبش زمین را استوار ساحت مانند میخ. و این 


(r 


۷ سو رة نبأً(۷۸): ية‎ ١ 
شرح نهج البلاغه. ابن آبی الحدید. ح۰۱ ص۵۷ تفسیر نور الشفلین: ج۵ ص ۱۴۹۲ م طالب‎ ۲ 
.۱۷۶ السزول, محمد بن طلحه ص۱۵۴ الإحتجاج ج۰۱ ص ۱۲۹۴ بحار الأنوار. ج۵۴ ص‎ 
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جواب را از کتاب سیف الامّه مرحوم نراقی استفاده کردیم. 

مطالب گفتنی از این قبیل بسیار داریم اما این رساله مختصر گنجایش همه 
آنها را ندارد. خوانندگان را نمونه آوردیم تا بدانند شبهات مردم بیشتر از جهل 
است و چون بغور مطالب رسی در هیچ جای دین شبهه نیست و در این باب 
حدیثی از احتجاج طبرسی روایت است که: 

چون یعقوب بن اسحاق کندی فیلسوف می‌خواست کتابی در رد قرآن 
بنویسد حضرت امام حسن عسکری لا برای او پیغام فرمود که: آنچه بنظر تو 
رسد و در قرآن شبهه کنی احتمال می‌دهی شاید مقصود قرآن چیز دیگر باشد 
غير آنچه تو فهمیده‌ای و غلط دانسته‌ای و آنچه خدا حواست صحیح باشد. 
فیلسوف شنید و پسندید و تصدیق کرد که چنین است و از آن عزم منصرف شد 
(انتهی ملخصا). 

اکنون ملاحده بسیار وسوسه می‌کنند تا مردم را متزلزل سازند و هر کس 
عاقل است. اگر شبهه‌ای شنید آن کلام حضرت امام حسن عسکری 4 را بخاطر 


آورد تا دغدغه از خاطرش زائل شود. 


فقه اسلام ناقص نیست 
گروهی گویند: فقه اسلام ناقص است و بسیاری از ضروریات احکام 
معاش امروزه مردم در آن نیست مانند «بیمه و ثبت اسناد و اقسام شرکت» و 
قوانین فرنگی کامل‌تر از آن است. 
در جواب گوئیم: آنکه از فقه اسلامی آگاه است دائد که در قرآن و سنت 
قواعد کی هست برای هر مطلب که مردم بدان نیازمند شوند» و فقهای ماهر بر 
حسب احتیاج مردم به تدریج فروع جزئیه را از احکام و قواعد کلیه بیرون 


آوردند و باز هم بیرون میآورند و این فروع بسیار که در کتاب‌های بزرگ فقه 
مانند تحریر و تذکره و مبسوط است ماند حریم قنات و چاه و اندازه عرض 
کوچه و احکام معابر و مسائل دوریهْ وصیت ای قرآن یاروایت صریح ندارد و 
شاید از چهل هزار مسئلۀ تحریر دو یا سه هزار مسئله منتصوص است و ما بقی را 
فقها از قواعد کلی که پیغمبر اخ و أئمّه نجل دستور دادند بیرون آورده‌اند. 

پس فقه اسلام ناقص نیست و دستورهای کلی داریم که بر حسب احتیاج 
حکم هر مسثله تازه را از آن بیرون می‌آوريم. 

و نیز گویند: بخمس و زکوة نمی‌توان امر ملک را تمشیت داد و در شرع 
اسلام. وضع مالیات ناقص است! 

در جواپ گوئیم: این اعتراض از نادانی برخحاسته است زیرا که خراج چیز 
دیگر است و زکوة چیز دیگر و هر یک مصرفی جداگانه دارد. 

زکوة صدقه است برای فقرا و قرض داران و در راه ماندگان و خیرات 
دیگر و هر کس می‌تواند پل و کاروانسرا بسازد و مهمان بپذیرد و از زکوة 
محسوب دارد. 

و اما حراج برای مصالح دولت است مانند: مشاهرة قضاة و رسای کشور 
و لشکر و دبیران و مرز داران و برید و هر چه امام مصلحت داند و اینها نه خمس 
است و نه زکوة و هرگز ائمه سڈ از شیعیان خود خراج طلب نمی‌کردند بلکه 
خحراج را مردم به خلفا می‌پرداختند و خمس را به امام؛ و زکوة تفصیلی دارد. 

و در کتب فقه گویند: خراج و حصَة سلطان بر زکوة مقدم است یعنی: اگر 
کسی در زمین خراجی گندم یا جو یا خرما یا مو داشته باشد باید اول حراج 
سلطان را بیرون کند و از ما بقی اگر به حدّ نصاب رسد زکوة بپردازد و اگر یکی از 


این چهار محصول نباشد؛ مانند باغ میوه و سیزی و برنج و حبوب و خانه و 
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کاروانسرا و دکاکین و مراتع در زمین خراجی باید خراج آن را بپردازد و زکوة 
ندارد و مقدار خراح بسته بنظر امام است هر چه مصلحت داند. 

شيخ مفید در رسالة مقنعه فرماید: 

«هر زمینی که به شمشیر گرفته شود امام می‌تواند به مردم آنجا یا غیر ایشان 
واگذارد به هرچه صلاح بیندو قبول کننده بتواند بپردازد نصف محصول يا ثلث يا 
ثلثین» و هر زمینی که مردم آن با امام صلح کنند بر مالکیت زمین» بهمان نحو که با 
امام صلح کردند خواهند بود و شرط امام برهمه مردم نافذ است و امّت باید بدان 
راضی شوند و امه بعد از آن نمی‌توانند بر شرط او بیفزایند یا از آن بکاهند و هر 
زمین که مردمش بی جنگ تسلیم شوند یا از آنجا جلای وطن کنند آن زمین از 
انفال و مال امام است هر چه خواهد کند.(٩‏ 

و یونس بن ابراهیم از یحیی بن اشعث کندی از مصعب بن یزید انصاری 
روایت کرد که: امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب ل عمل چهار روستای مدائن را 
به من سپرد: بهقباذات. نهر شیر نهر جویر؛ نهر ملک (کذا) و مرا فرمود: بر هر 
جریب زمین غلیط که کشتزار باشد یک درم و نیم و بر هر زمین میانه یک درم و 
بر زمین حفیف دو ثلث درم خراج نهم؛ و بر هر جريب موستان ده درم و بر هر 
جریب نخلستان و آنچه نخل و درختان دیگر آميخته دارد هم ده درم و هر 
درخت خرما که دور از ده است به حساب نیاورم و برای راهگذر گذاره." 
آنتهی» به تلخیص. 

و علامه در منتهی فرماید: «این زمین (بعنی: عراق) به غلبه گرفته شد» عمر 
بن الخطاب آن را فتح کرد و سه تن به آنجا فرستاد: عمار یاسر برای نماز و ابن 


۱- المقنعه. ص ۲۷۴ - ۲۷۵. 


۲ المقنعه. ص ۲۷۵؛ السرائرء ابن ادریس: ج 5 ص ۳۸۴. 





مسعود قاضی و والی بیت المال و عثمان بن حنیف بر مساحت زمین... و عثمان 
زمین را مساحت کرد در اندازه مساحت او حلاف است؛ ساجی گوید: سی و دو 
میلیون (هزار هزار) و ابو عبیده گوید: سی و شش هزار هزار (میلیون) جسریب 
برآمد و بر هر جریب موستان ۸ درم و بر درخت و یونجه ۶ درم و بر گندم ٩‏ 
درم و برجو ۲ درم مقرّر کرد و به عمر نوشت و عمر امضاء کرد 

و روایت کنند که خراج عراق به عهد عمر ۱۶۰ میلیون درم بود و به زمان 
حجاج نقصان یافت تا هیجده میلیون و چون عمر بن عېدالعزپز خلیفه شد؛ سال 
اول سی میلیون و سال دوم خلاقتش به شصت میلیون رسید و گفت که اگر زنده 
ماندم سال دیگر آن را به مقدار زمان عمر رسانم اما همان سال بمرد»"" انتهی. 

و شیخ در مبسوط با اندک اختلافی در الفاظ همین مطالب را آورده است. 

و در خراجیَةُ محقق انی از قطب راوندی روایت کرده است که: زمین از 
اقصی خراسان تا کرمان و خوزستان و همدان و قزوین وحوالی آن به شمشیر 
فتح شده است و آن را به میسوط شيخ نسبت داده.۳۳ 

اگر بینی امروز مردم برده‌فروشی یا قصاص و دیات و حدود فقه ما را 
نمی‌پسندند نه برای آنست که به مصالح آن واقف گشته و ضرری برای ان 
استنباط کرده‌اند» بلکه چون مسلمانان ضعیفند و اروپائیان قوی؛ هر ضعیفت 
ناچار تقلید از قوی می‌کند حتی در چیزهائی که خود اروپائیان به زشتی آن اقرار 
دارند» مانند شراب نوشیدن؛ و حال امروز مسلمانان بعینه مانند زمان مغول است 


که چون غالب گشتند «یاسای» چنگیزی جای احکام اسلام را گرفت و مردم به 


أ سنتهیی المطلب ج ۲ ص4۲۷ 
۳51 المیسوط. شیخ طوسی ج ۰۲ ص۴ 


۳ العر اجیات. ص۳۹ 
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زی مغول در آمدند حتی آنکه مقداری از ریش خود را می‌تراشیدند تا مانند 
مغولان که کوسه طبیعی بودند خود راکوسه نمایند! و از تاریخ وصاف معلوم 
می‌شود که چون «ابش» ملکه فارس که مسلمان بود از دیا رفت او را به رسم 
مغول تجهیز کردند نه با غسل و کفن و نماز مسلمانی! وقتی غلبه مغول با آنکه در 
تمدن از مسلمانان پست‌تر بودند آن اثر داشت غلبه اروپائیان که متمدن ترند 
ارش بیش از آن خواهد بوده و اکنون از هر کس که جانبداری آنان کند بپرسی 
دلیل تو چیست؟ 

جواب گوید: امروز دنیا این احکام را می‌پسندد یعنی: تقلید آنها را باید 
کرد! و اینها دلیل کامل بودن احکام ایشان نیست. و اگر فرض کنیم دست تسلط 
ایشان از سر مسلمانان کوتاه شود و عقل‌ها از حصار تقلید بیرون آید آن وقت 
می‌توانیم دریافت دست دزد را با شرائط ببرند مصلحت است یا او را حبس 


کنند؟ اما مروز خود را برای فهم این مطالب نمی‌توانیم حاضر کنیم تا چه رسد 


اگر کسی بپرسد: خداوند چرا نصاری را بر جهان مسلط کرده است با آنکه 
دین آنها باطل است؟ 


در جواپ گوئیم: این سژال را به دو قسمت باید کرد: 

اول علت غلبة نصاری بر کفار و بت پرستان چیست؟ 

دوم آنکه علت غلبة آنها بر مسلمانان چیست؟ 

پاسخ سژال اول آنست که خداوند به حضرت مسیح ل وعده داد پیروان 
او را تاقیامت بر کافران به او مسلط کند چنانکه در سوره آل عمران: 


آیه ۴۸ فرمود: 

وجاعل این نك وق ادن وا إلى یوم القيمَة). 

و صسلمانان چون تحقق این وعده را پینند بايد در دين خود راسخ‌تر 
گردند. 

و پاسخ سوال دوم اینست که مسلمانان از اواحر قرون وسطی و پس از 
غلبة مغول» احکام اسلام را به تدریج رها کردند و قوانین الهی را سست گرفتند و 
ظلم میان آنها رواج یافت. و نصاری تا قرن شانزدهم میلادی به غایت ظالم 
بودند از آن وقت به یکباره عوض شدند و عدل آموختند؛ و پیغمبر ما اا 
فرمود: «الملْكٌ يَبقى مَحَ الکفر ولا قى الم( دولت با کفر پایدار ماند 
اما با ستم نماند. و چون در ملکی مردم مطمئن باشند به عدل و اینکه احکام و 
قوانین عادلانه را هیچ کس تغییر نمی‌دهد ثروت خود را به کار می‌برند و 
هنرمندان هنر خود را ظاهر می‌کنند و ملک رونق می‌گیرد؛ در عهد خلفا هر چند 
ظالم بودند اما ظلم محدود بود هیچ کس تصوّر نمی‌کرد ممکن است قوانین 
الهی را از رسم خارج کنند اما پس از آن هیچ کس اطمینان به هیچ چیز نداشت و 
ظلم نامحدود شد. 

ممالک نصاری به عکس این بودند و داستان عدل آنها بین حود 
شگفت‌انگیز است چنانکه شنیدم اگر کسی وصیت کند مالش را در بیهوده‌ترین 
چیزها مصرف کنند هیچ کس نمی‌تواند آن را تغییر دهد و تبدیل به احسن کند؛ 
حتی کسی گربه‌ای را دوست داشت بهره‌ای از مال خود را برای نگاهداری آن 


وصیت کردا 
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و نیز گویند: جنایتکاران که در دادگاه اعتراف به گناه خود نمی‌کنند نزد 
کشیش اقرار می‌کنند برای توبه وهیچ کس از مأمورین دولت. حق ندارد پنهان 
گوش دهد و کشیش را به شهادت طلبد! و قاضیان آنها بی دغدغه خاطر و بی 
ترس از معزول شدن همة منصب داران حتی رئیس دولت را محکوم می‌کنند» و 
انسان از این سخنان صدر اسلام را به یاد می‌آورد که امیرالممنین لا به عهد 
خلافتش با مرد یهودی ذمّی در زرهی نزاع کردند و نزد شریح رفتند؛ شریح 
حکم به یهودی داد و از خلیفه نترسید و امیرالممنین 3 چون معصوم بود و 
نخواست اعتراف بگناه کند بر حکم شریح اعتراض فرمود. و برای آنکه مردم 
بدانند همه کس باید پیرو احکام الهی باشد حتی خلیفة مسلمین» و همه کس حق 
دارد نزد قاضی شکایت کند حتی یهودی ذمی. خود نزد شریح آمد مانند سایر 
مردم. 

منصور دوانیقی هم با ساریانی که او را به مکه برده بود نزاع کردند و 
ساربان شکایت نزد قاضی برد و او منصور را حاضر کرد و حکم داد بر وی. 

و دیگر از عدل سلاطین نصاری اينکه رعایای مسلمان ایشان در اظهار 
شعاثر دین خود آزادند و با آنکه نصاری به تداییر آنها را در دین سست می‌کنند تا 
هنوز دین خود را ترک نکرده‌اند. در نماز و روزه گرفتن و اذان گفتن و رفتن به 
حج آزادند و سلاطین نصاری مخصوصاً سفیر به جده می‌فرستند تا آسایش 
رعایای خود را در حج فراهم کنند. و عدل به هر نیّت باشد موجب رغبت مردم 
وبسط ملک است چنانکه پیغمبر 5# فرمود: و آنها که پندارند دين اسلام مانع 
ترقی مسلمانان شد نیاندیشیده گویند, بلکه آن ظلم است که بنیاد مسلمانان را بر 
کنده است. و گرنه این تمدن و ترقی نصاری چون درست بنگری دنباله تمدن 


کقار می‌کردند و با پیغمبر 93 عهد می‌بستند و باز می‌شکستند و به کفار 
می‌پیوستند و مشرکان رابه جنگ آن حضرت وام‌داشتند و سار کفار هم ود 
آغاز جنگ کرده بودند جنانکه فرمود: «وهم دوک اول م 

در میزان الحق گوید: «روزی مسلمانان با یک یهودی دعوائی داشت 
حدمت حضرت رسول ا رفتند او حکم به یهودی داد مسلمان راضی نشد و 
نزد عمر شکایت کرد. عمر گفت: اندکی صبر کن» آنگاه رفت و شمشیر را آورده 
سر مسلمان را ببرید و گفت: این است جزای آنکه اطاعت خدا و رسول 
نمی‌کند»! 

این حدیث را از مطاعن آن حضرت شمرده است با آنکه نقض غرض أو 
است و ابت می‌کند پیغمبر اکرم 3# جانبداری از مسلمان نکرد و حکم به 
بهودی داد و عمر برای این مسلمانی را کشت. 

و در کتب ادبا آمده است که چون ابراهیم بن هلال صابی از دنیا رفت» سید 

ضی جامع نهج البلاغه در مرثية او قصیده‌ای گفت که مطلعش این است: 

الف من علوا علن الصواد ‏ آرآیت کیت با ضیاء التاد" 

و صابیان گروهی از کفار بودند. 

یکی از بهودیان فرانسه کتابی در تاریخ بنی اسرائیل نوشته است و در آنجا 
گوید: 

«در تمام کشورهائی که عرب حکومت می‌کردند با بهودیان به مهربانی 
۱ تفسیر النبیان, شبخ طوسی, ج۵ ص ۱۸۳؛ تفسیر فخر رازی, ج۱۵ ص ۲۳۵: زاد المسیر ابن 

جوزی, ج۳ ص ۳۷۵؛ السقيفة وفدك. جوهری. ص ۱۳۶. 

۲ وفیات الأعیان, اہن خلکان. ج ١‏ ص۵۳ الوافی بالوفیات ج۶ ص ٩۱۰۲‏ تاریخ ابن خندون» ج ۰۱ 
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رفتار می‌شد ایشان می‌توانستند به تجارت و صنعت خود پردازند و کسی آنها را 
شکنجه نمیداد. و در میان آنها اطبای مشهور و نویسندگان بود که کتب حکمای 
یونان را به عربی ترجمه کردند... از قرن هفتم یعنی قرن اول اسلام مرکز اصلی 
یهود شهر بابل بود (بعنی ذی الکِفل) و رئیس بهود را گاوون می‌نامیدند... و یکی 
از مشاهیر آنها «سعدیاه» است که در قرن دهم میلادی می‌زیست و حکمت و 
بلاغت با هم جمع داشت و تورات را بعربی ترجمه کرد و نحو برای زبان عبری 
ترتیب داد و چند کتاب فلسفه به زبان عربی و عبری نوشت». 

و پس از آن گوید: «از این زمان ترقی ادبیات بهود شروع گردید. و شرح 
حال بسیاری از حکما و اطبا و آنها که در دربار خلفا به احترام زیستند و مناصب 
عالیه یافتند ذکر کرده است مانند «حسدای» طبیب عبدالرحمن سیم و «سموأل 
بن بهودای» مغربی فیلسوف و «موسی بن میمون» و «اسحاق فاسی» و «يهوداي 
هیوج» و گروه بسیار دیگر. بهودی‌ها هم به برکت معاشرت بامسلمانان و تربیت 
آنها زبان و دین خود را به صورت علمی در آوردند. 

و در همان کتاب حال بهودیان را در ممالک نصاری و آزار و شکنجه‌های 
آنها را آورده است. 

گوید: «در آلمان چنان کار بر بهود سخت بود که بسیاری اوقات خو دشان 
حودشان‌را می‌کشتند تا از شکنجه نصاری آسوده شوند و گاهی هم برادر و 
دوست و زن و فرزند خود را می‌کشتند. 

یک نفر کشیش در شهر روم در قصر خود را به روی بهودیان بگشود و 
آنها را در پناه خود گرفت تا صلیبیان آنها را به قتل نرسانند؛ اما چون در پناه او 
رفتند گفت: باید همه مسیحی شوید و غس تعمید یابید و گر نه در قصر را 
می‌گشايم تا صلیبیان به درون آیند و همه شما را نابود کنند! آنها مهلت خواستند 


تا در این باب انديشه کنند؛ کشیش آنها را مهلت داد چون مت به سر آمد کشیش 
در منازل آنها را بگشود دید همه یکدیگر را کشته‌اند! 

در جنگ صلیبی وقتی مسیحیان شهر اورشلیم را گرفتند به جان مسلمانان 
افتادند و هیچ کس از پنجۀ قهر آنها سالم نرست نه پیر مرد و نه کودک و نه زن, 
یهودیان را در معابد آنها حبس کرده آتش زدند»!؟ 

و از جمله آزادی هائی که کشیشان نصاری می‌گویند در ممالک مسیحی 
بود و در اسلام نیست اینکه غالبا آنها را از خواندن کتابهای خود منم می‌کردند 
مثلاً پادشاه فرانسه «سنت لوئی» به امر پاپ یک روز ۲۴ عرابه کتاب تلمود را 
آورد و سوزانید «و تلمود کتاب حدیت يهود است» نه برای آنکه میان نصاری 
منتشر می‌کردند بلکه برای آنکه خودشان هم نخوانند! 

مورّخ مزبور گوید: «آن نشاط که بهود در مملکت مسلمانان از عهد 
سعدیاه گاوون تا موسی بن میمون در علوم دين داشتند از ميان رفت و جهل و 
خمود بر آنها مسلط گشت». 

اما نفی و تبعید و غارت کردن اموال و فرزند وزن آنها در ممالک مسیحی 
به اندازه‌ای نیست که در این مختصر گنجد. 

یکی از شکنجه‌های نصاری آن بود که بهودیان را نزد کشیشان در حضور 
جماعت حاضر می‌کردند و می‌گفتند: باید مسیحی شوی؛ اگر نمی‌پذیرفت 
دستهای او را از پشت به ریسمان استوار می‌بستند و سر دیگر ریسمان را از 
قرقره‌ای که بر سقف بلندی کوبیده بود می‌گذرانیدند و به دست می‌گرفتند. آنگاه 
جسم سنگیتی به پای یهودی می‌بستند و آن سر ریسمان را چند تن می‌کشیدند تا 
یهودی نزدیک سقف می‌رسید و یکباره رها می‌کردند که بهودی به شدت 


به زمین می‌خورد و همه اندام‌های او خرد مي‌شدا 
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دیگر آنکه او را بر تختی می‌خوابانیدند و می‌بستند و قطعه جامۀ کهنه در 
گلوی او می‌گذاشتند و ریسمانی به آن بسته بود و سر ریسمان را به دست 
می‌گرفتند و آب در دهان و بینی یهودی می‌ریختند و آن قدر می‌کوشیدند تا کهنه 
از گلوی او بدرون رود آنگاه سر ریسمان را که در دستشان بود به قوت 
می‌کشیدند تا آن کهنه خون آلوده بیرون می‌آمد و چند بار این عمل را تکرار 
می‌کر دندا 

دیگر آنکه دست و پای آنها را ایستاده به زنجیر محکم به ستونی می‌بستند 
و بر تن آنها روغن زیت می‌مالیدند و آتش نزدیک تن آنها می‌بردند تا گوشت و 
پوست آنها می‌سوخت و استخوان نمایان می‌شد برای آنکه دين مسیحی را قبول 
کنند! 

دیگر آنکه یهودی‌ها را می‌آوردند تا اقرار کنند که بهودی بودیم اگر اقرار 
نمی‌کردند تحت شکنجه می‌آمدند و اگر اقرار می‌کردند آنها را زنده در آتش 
می‌سوزانیدند در میدان بزرگی» آتش بسیار می‌افروختند و صد تن و دویست تن 
را یک باره در آتش می‌افکندند و کشیشان با لباس مجلل و زر دوز حاضر 
می‌شدند و یهودی‌ها با جامه‌های مندرس که روی آنها به خط درشت نوشته بود 
(شیطان) می‌آوردند و آنها را در آتش می‌افکندندا 

و در شهر (اشبیلیه) تنها در مدت شش ماه دو هزار تن بهودی به این 
طریق سوزانیدند! 

و عیسویان همین سختی را نسبت به عیسویان دیندار که اندکی در فروع 
دین انحراف از تقلید پاپ داشتند مجری میداشتند. 

وقتی در جنوب فرانسه جماعتی از این مردم عیسوی پیدا شدند و پاپ 
حکم به کشتن و غارت آنها داد مسیحیان شمال بجنوپ تاختند و آنها را قتل عام 


کردند» وقتی به شهر (بزیه) وارد شدند جماعت مردم. پناه به کلیساها بردند و په 
گریه و زاری و راز و نیاز پروردگار پرداعتند. مهاجمین ندانستند چه کنند چون 
در میان آن مردم گروهی کاتولیک که مقلّد حقیقی پاپ بودند وجود داشت و هم 
زن و بچه بسیار بود از نمایندۀ پاپ پرسیدند چه کنیم؟ گفت: همه را بکشید 
خداوند آنهائی که مال خود است می‌شناسد و جدا می‌کند. 

پس از آن به وضع یهود در مملکت عثمانی پرداخته گوید: 

در آن هنگام که یهودیان در همه کشورهای اروپا شکنجه‌های سخت 
می‌دیدند یهودیان در مملکت عثمانی آسوده بودند و آزادانه به تجارت و کسب 
می‌پرداختند و در اعمال مذهب خود نیز آزاد بودند. 

جالب توجه: 

یکی از بهودیان تبعید شده آلمان که به عثمانی آمده بود برای هم کیشان 
خود در اطریش و آلمان نوشت: 

«برادران و استادان و دوستان من همگی؛ به شما خبر بدهم که مملکت 
عثمانی دارالضیافه است» هر کس می‌تواند اینجا زندگی کند و زیر سای چفته 
انگور و درخت انجیر آسایش نماید. جامه‌های سرخ و کبود بر تن کودکان شما 
در ممالک مسیحی همان نشانه‌های شکنجه و آزار آنها است و گر نه جز ژنده و 
پاره چیزی نمی‌توانند بپوشند. روزهای شما چه روز کار و چه روز عید و سیت 
تاریک است. آنجا شکنجه‌های تلخ‌تر از مرگ می چشید اگر از جائی بگریزید تا 
جای آسوده‌تر بیایید گرفتار شکنج و آزارهای سخت‌تر می‌شوید. ای بهودیان 
چرا خوابیده‌اید؟ برخیزید و در این کشور مقذس بیائید» (انتهی) 

شهادت بهود در اینجا بسیار معتبر است چون هم ممالک مسلمانان را 
دیدند و هم ممالک عیسوی را و این آزادی امروز در اثر ضعف کلیسا و کشیشان 
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آنها است. 


خر دمندان بدانند 

که هر چند دین اسلام اهل کتاب را آزاد گذاشت اما هرگز مسلمانی و الحاد 
با هم سازگار نیست و از دو گروه مردم یکی مسلمان و دیگری کافرء ملت واحده 
تشکیل نمی‌یابد و وحدت حقیقی حاصل نمی‌شود. 

چون مسلمان ملحد را نجس می‌داند و با او معاشرت نمی‌کند و دختر به 
او نمی‌دهد و نمی‌گیرد و اینها از ضروریّات دین اسلام است بر حلاف دين 
مسیحی که این احکام را ندارد و میان‌می‌بینی شوهری ملحد است و زن متدیّن 
دارد و دین مسیحی این ازدواج را مشروع و صحیح دانسته است! و برادر و پدر 
متدیّنند و فرزند و برادر دیگر ملحد و بر سر یک میز طعام می‌خورند و یکدیکر 
را نجس نمی‌دانند! و اگر تو تصوّر کنی وقتی ممالک اسلامی چنین شود خیال 
محال و آرزوی باطل است چون یا باید همه مسلمانان دست از دین بردارند و 
ملحد شوند. که هرگز نخواهد شد؛ یا با مسلمان بودن. ملحدان را پاک بدانند 
مانند نصاری و باهم برادروار زندگی کنند؛ آن‌هم البّه نخواهد شد. 

مسلمان را ممکن است در احکام سیاسی و کلّی تابع قوانین نامشروع قرار 
داد اما در احکام شخصی نمی‌توان. مثلاً اگر زانی را حدٌ شرعی نزنند تحمل 
می‌کند و می‌گوید: آن وظیفه دیگری است اما حاضر نمی‌شود نجس بخورد و با 
نجس نماز بخواند مگر لا آبالی گردد. 

و زندگی مسلمانان با ملاحده دشوارتر از مسلمان و هندی یا مسلمان و 
بودائی است زیرا که هندو و بودائی آرامند بر حلاف ملاحده و اگر مذهب الحاد 


در اینجا مانند اروپا شایع گردد و فتنه‌ای برخحیزد سخت‌تر از فتله‌ای که در 


تجلّد می‌کنند باید بکوشند بی دینی با فرنگی مآبی آمیخته نشود. 
(پایان) 
ند الله ولمنة تسیق این مطالب چنانکه در نظر بود به انجام رسید 
آن‌قدر که منصف را کافی باشد و بر دیگران حجّت تمام گردد. هر چند نزد اهل 
انصاف. نت خاتم انبیا از غایت ظهور دلیل نخواهد و اگر می‌خواستیم در 
هر باب استقصا کنیم مجلدات بسیار باید پرداخت. و از خوانندگان تما داریم 
صفیحات ۲۳۲۸۹ را مخصوصاً به دقت بخوانند؛ چون بسیاری از مطالب کتاب 
را برای مذاکره در مجلس تبلیغ مرحوم حجّة الاسلام حاج سیّد ابوالحسن 
طالقانی طاب ثراه و جناب آقای حاج عباسقلی آقای بازرگان تبریزی وفقه الله 
تهیه کردم دوست دارم در اینجا نامی از ایشان برده باشم زیرا مجلس ایشان 

موجب جمع این نسخه شد. 
ابوالحسن المدعو بالشعرانی 
دص # 

تنبیه: دو عدد که بین الهلالین (پرانتز) از کتب انبیاء للا نقل می‌شود عدد 
ال سمت راست قبل از دو نقطه (:) اشاره به قصل است و عدد سمت چپ 


اشاره به آیه است و ندرةٌ به عکس شده و عدد فصل در سمت چپ آمده است. 


